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کتابی که در دست مطالعه دارید اثری است که ان قن فان و سار از 
تشخص قرن ششم هجري حکایت می‌کند و خواننده را : نه تنها با چنین نثر 
روان ۲ معتبری آشنا 8 2 تو رزخ می‌سازد, بلکه نمونه‌ای بارز از نثر دوران 
ای ان ند 
تکاتطی: اخلافی و اختماعن آن-همکن است ذر تظر خواننده جندان خاره 
و آموزنده به نظر نرسد, اما مصحح آن با آگاهی از اين واقعیت نظرشان 
کردن دامنه واژگان و ترکیبات صرفی و نحوی نثر فارسی با شیوه 
نگارش باشکوه ان زمان بوده است, که در عین سادگی و روانی, جلوه‌ای 
از آستواز یه اضاز نو اضیل قاری زا از اور ینید 
استاد ایرج افشار- مضصحع کتاب حاضر- نظرشان این بود که نشماره گذارض 
سطور هر صفحه مانند کتاب اصلی و چاپ قبلی آن هنگام حروفچینی 
رعایت شود ولی از آنجا که اين کار با شیوه حروفچینی امروزی مغایرت 
دارد, به حذف ان شماره‌گذاریها رضایت دادند. مشروط بر اینکه این نکته 
در یادداشت ناشر منعکس شود. 
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مقدمه [ 1] 


اشاره 
من این نامه فرخ گرفتم به فال 


«فردوسی» 
در نمدن اسلامی کتبی که به بجّت در منافع جانوران و خواص نباتات و 
داشته و در حکم داثئرة المعارف امروزه بوده است. متعددست.[ 2] 
اگرچه درین نوع کتب عقاید عجیب و غریب و خرافه‌نما به کثرت دیده 
می‌ شود از لحاظ تاریخ انديشه بشری و نجوه تفکرات علمی و پیشرفت 
تضدن, این آنار از ماخذ اضیل دست اول به. شمار می‌اید و محتوی بر نوادز 
اقوال » اطاعات صفید آسنت. 
ت از کتب قدیمی زبان فارسی در این رشته, کتاب مشهور نزهت‌نامه 
علائی تالف دانشمند بنام شهمردان مستوفی رازی است (تألیف شده 
هنان سالمای ۶06 و 13 5] که آن. را شاه علاء الووله باکالتار کزشاست 
بن امیر علی بن "1 از امرای کاکویه دیلمی جمع 

خ نامه, مقدمات. ص: 14 
خاش که ات۱ ۱۰ 
در سال: 580 هجری[4] بعتی قزیب هفتاد سال, بش از تالف نز هت نامه 
ک ‏ اص ی وان ام اس انا ین مخمه نش اس ال وه 
بن ات سعد الجمالی المعروف بالیزدی کتابی به پیروی از نزهت‌نامه و به 
قصد تکمیل 1 (یعنی یت مباحثی که شهمردان بدانها نپرداخته است) 
خضع خی‌نضا زد و آن را فرخ‌نامه نام قف دار د: 


نام کناب 


نام اين کتاب در مراجع و در خود نسخ به سه وجه دیده می‌شود: فرخ‌نامه, 
فرح‌نامه, فرح‌نامه. ِ 

اینکه بعضی از کاتبان و به تبع انان. جمعی از فهرست نویسان و 
مستشرقان نام کتاب را فرح‌نامه نوشته‌اند و حتی فلوگل در کشف الظنون 
چاپ خود[ 5] همین وجه را اختیار کرده منحصر | بدین سبب است که جون 
مولف در تالیف خود بر نزهت‌نامه نظر داشته مناسبت معنوی میان دو 
کلمه فرح و نزهت موجب ان شده است که نام اصلی و حقیقی کتاب بر 
محققان مکتوم مانده است و فرح نامه را مرجح دانسته‌اند.[6] 

اما نام کتاب بی‌ کمترین تردیدی فرخ‌نامه است. بدین دلیل که مولف در دو 
جای کتاب ضمن عباراتی چند نام کتاب را از باب مناسبت با لفظ فرخ 
تر کیب ناه رو این #بازی 

فرخ نامه, مقدمات. ص: 15 

لفظ» خود روشن‌ترین برهان بر تسمیه کتاب بر «فرخ نامه» است نه 
«فرح» و آن موارد بدین شرح است: 

«زیرا که نام این کتاب فرخ‌نامه است. این نیز فرخ دانستیم.» (ص 210) 
[7], «که نام کتاب فرخ نامه است تا فرخی زیادت باشد.» (ص 343) 

در غالب نسخ هم به شرحی که در جدول ضمیمه ملاحظه می‌شود نام 
کتاب «فرخ‌نامه» ضبط شده است. بناء علی هذا «فرح‌نامه» مذکور در 
فهارس ریو و بلوشه و مختار فلوگل در کشف الظنون را ناچار باید 


نادرست دانست. 


موضوع وی مولف 


نکته دیگری که در خور بحث و تحقیق است نام دیهی است که مولف در 
کرده‌اند تا کنون بدین موضوع نیرداخته‌اند. ممکن است این عدم توجه بدان 
سبب بوده است که قسمتی از خطبه کتاب که محل زندگانی مولف را در 
بر دارد در چند نسخه سقط شده است (از جمله در نسخه کویپرولو یعنی 
عین عبارتی که متضمن نام مسکن مولف است ماخوذ از نسخ خطبه‌دار 
بدین شرح است: 

جر الععروف بالیژوی مقیفا بقرنه مان (۱ )من اه 11 ] تون (۱) عن 
کورة اصطر 8 

در این عبارت دو اشکال وجود دارد: یکی مربوط به نام قریه و دیگر نام 
ناحیت است. اگر ذکر کوره اصطرخ (اصطخر) درین عبارت نبود مشکل 
دشوارتر و پیچیده‌تر بود. ولی چون ناحیه مورد نظر خود را جزئی از کوره 
اصطرخ می‌نویسد ناگزیر ذهن نمی‌تواند متوجه «تون» بشود که شهری 
است در مفازه, میان یزد و خراسان. و نیک می‌دانيم که انجا را هماره 
شهری نوشته‌اند و هیچ گاه «ناحیه» نبوده است. 

به علاوه در نسخه 2374 پاریس صریحا «بوان» و در دو نسخه پاریس 
35 و مرکزی 

فرخ نامه, مقدمات. ص: 16 

4 به صورت «البوان» و در دو نسخه 2389 مرکزی و شاه علائی به 
صورت محرف «توان» تحریر شده است. «بوان» نام ناحیه معین و 
شناخته‌ای است از کوره اصطرخ که در کتب جغرافیایی قدیم مشخصات و 
وصف ان به نحو روشن مندرح است از جمله, مسالک و ممالک اصطخری, 
ناصری, میرزا حسن فسائی و اثار جعفری, میرزا جعفر خورموجی و اثار 
عجم فرصة الدوله این ناحیه (و به اصطلاح جدیدتر «بلوک») را «بوانات» 
نوشته‌اند و هنوز هم به همین نام مشهورست و مرکزش «ساریان» نام 
دارد.[8] پس تردید نیست که ناحیت مورد ذکر مولف جایی جز «بوان» 
نیست که با شهرستان کنونی یزد هم مرز و هم سامان است.[9] 

اما در باب نام قریه‌ای که مولف در آنجا اقامت گزیده بوده است, به علت 
عدم ذکر اسمای قرای ناحیت بوان در کتب جغرافیایی قدیم تحقفیق و 
تجسس منحصرا مبتنی و محدود به کتابهای فارسنامه ناصری, آثار جعفری 
۵ از خر می‌ شود و درین هر سه کتاب در جزء۶ دیه‌های بلوک بوان از 


محلی به نام «منج »> نام می‌رود که در فرهنگ جغرافیایی ایران به صورت 
«مونج »> ضبط شده است و در سوال از مردم آباده هنگام ۳3 از آنجا تلفظ 
غلیظتر «مانج» شنیده شد و می‌توان به طور قریب به یقین گفت که 
(مایخ, مالح, یانج, مانيخ. ماسخ) همه صور مختلف و محرّف و نادرست و 
غیر مضبوط «مانج» است, و تبدیل شدن «مانح» به «مونجح» و «منح» در 
تلفظ و تحریر, انم دز طول ,مرت هشضد سا فاصله به هیچ وجه غیر 


فرح نامه طقدمات و 17 


نام و تخلص مولف و پدرش 


نکته دیگر موضوع بحث نام موّلف و نسبت يا تخلص و نام پدر اوست که در 
نسخه‌ها به اشکال متفاوت دیده می‌شود. 

کنیه اش ابو بکر بوده و در همه نسح فت است. نامش در کشف الظنون و 
اکثر نسح فرخ‌نامه مطهر و در دو نسخه 834 پاریس و شاه علائی 
مظهرست. در دو نسخه هم مطهر را نام پدر او دانسته‌اند (پاریس 35 و 
مرکزی 5324) که درست نیست. اکثر نسخ نام پدر مولف را محمد ذکر 
کرده‌اند, ولی در کشف الظنون و نسخه‌های 234 پاریس و برلین و قاهره 
ام تا رای و ی کر اه رس اه 
جد اوست. یعنی در حقیقت نام پدر از میان نام مولف و نام جد ساقط 
شده است. 

9 و 886 «ابو سعد» و در دیگر نسخ و کشف الظنون «ابی سعید» 
انیت و,عکم,بر آینکه کدام ضحم اند بود احتا به وود قرانن خارجی 
دارد, یعنی باید احوال مولف در کتب و مأخذ دیگر مضبوط باشد که نیست 
و بر چنین مدارکی دسترسی نیافته‌ام. 

نسبت و شهرت و تخلص او «جمالی»[101] است و در اشعاری که از خود 
در مقدمه کتاب نقل می کند دو جأ «جمالی» را به صورت تخلاص به کار 
برده است: 

مقصود مهمات گنهکار جمالی‌دانی که چه باشد بکن از فضل به حاصل 

بنده جمالی[11] به ثنا گفتنت 

باد ز اقبال منور بصر 


اطلاعاتی درباره منن 


جمالی این کتاب را برای فرزند مخدوم خود (ظاهرا) و 
و به نام وزیری که مجد الدین احمد بن مسعود نام داشته است (و با 
تجسس بسیار هنوز او را نشناخته‌ام) در هیجده سالگی[12] به سلک تألیف 
درآورد. به دلیل اين عبارت و بیت که در مقدمه کتاب 
فرخ نامه, تن ص. : 18 
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۱ ۱7۳ 
ین [کتاب ] کامل الااداب نبود و سال به بیست نرسیده و اثر محاسن بر 
عارضن او تة پیدا آمده. اکنون ابتدا کنیم به یاد کردن شکر و سپاس بار 
خدای که مرا هدایت دادی تا هم در کودکی تا ری سازم که تا ابد یادگار 
ماند و توفیق دربغ نداشتی . 7 
رال ی نو اور سا ای ام است از صدف 
دل ...» 
مولف به شرحی که در مقدمه می نو بسد پیش از تألیف کتاب فرخ‌نامه 
منظومه‌ای به نام طارق و جوزا سر‌وده بوده است که اکنون در مراجع و 
فهارس نشانی از آن دیده نمی‌شود و نسخه‌ای هم از آن تا کنون به دست 
نیامده است. ۱ 
مولف در تدوین کتاب فرخ‌نامه به آثار دانشمندانی مانند محمد بن زکریای 
رازی, بیرونی, ابن سینا, عطارد حاسب, عمر خیام, کیخسرو شیرازی, 
هرمزد. شغیونا, یعقوب کندی, نظر داشته است و از کتب و ماخذی هم 
تصریحا بدین شرح نام می‌برد. : اختیارات کندی, کتاب فلاحة, کتاب نیر نخج. 
مولف در یک جا هم ذکر می‌کند که «من خود آزمودم.» (ص 40) 
بعضی از نسخ فرخ نامه در شانزده مقاله و بعض دیگر حاوی هشت مقاله 
است و از نسخ هشت مقاله‌ای چنین مستفاد می‌شود که مولف خود کتاب 
را در تحریر ثانوی به هشت مقاله اختصار کرده است. ما در جدول معرفی 
نسخ آنها را که هشت مقاله‌ای است معرفی کرده‌ایم. 


فواید لغوی 


اگرچه باعث اصلی بر تصحیح و چاپ فرخ نامه جمالی توسط نویسنده این 
سطور مخصوصا 
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فوائد سبکی و لغوی کتاب است. در عین حال او را اعتقادی راسخ است 
که نشر همه متون قدیمی زبان فارسی از وظایف و تکالیف قطعی ما 
ایرانیان است. اگر هم در چنین کتابهایی محتوی عقاید خرافی و نکات نیمه 
علمی و حتی غیر علمی باشد, از لحاظ تحقیق در تاریخ علوم تجربی و 
م۱ از ٩‏ 
کاملا معقول و صحیح است. کسانی که می‌گویند نشر مطالب مرده و 
اطلاعات غیر اساسی این نوع کتب موجب گمراهی و اشتباه و حتی غیر 
مفیدست تعمق و تصرف کافی نسبت به تاریخ علم ندارند. اگر رمل و جفر 
و سحر و جادو و حتی طب تجربی و مداواهای غیر بهداشتی اما سنتی 
قدیم با موازین و معیارهای علمی امروز تباین دارد. ولی بدون تردید تکوین 
علم و رسیدن پایه‌های آن به مراتب و مدارج کنونی طبعا و متوالیا بر اثر 
وجود و به کار بردن همان علوم خرافه گونه و مسخره‌نمای قدیمی 0۳ 
که به جشم انتقاد کنند نان کم مایه و بی‌پایه مي‌آید! 
به هر حال اگر خوانندگانی اختلاج اعضا ما ۵ یر ام خی کراکت. .و 
خواص اجسام و نباتات و حیوانات مذکور در این کتاب را بی‌حاصل بيابند و 
بدانند باز در خلال عبارات این کتاب اصطلاحات و کلمات و تعابیر بسیاری 
به کار مه اشت کرک ارو سا سس مار ماش تیا ایا را 
می‌توان در موارد خاص استعمال کرد و زبان علم و صناعت کنونی را با 
اصطلاحات بازمانده قدیم دامنه بخشید و در تدوین فرهنگ کامل زبان 
فارسی از آنها سود جست و نیز ورود لغات فرنگی را حتی المقدور محدود 
خت. 
باری؛ لغتهای نادر و با ارزش فرخ نامه را از چند دست می‌توان شمرد. 
یک نوع ترکیباتی است مانند پای کوفت. زود آموزه حاجت رواء نیک‌پوی, 
بادانگیز, بادافگن, دیرگوار. بدگوار. جفاور. شادخواره. دل‌کوبه, دمادما؛ 
دهان‌دمیده, گل‌خانه (لانه), راستار است که مولف هر یک را در جای خود 
به استادی نشانیده است و تک تک انها امروز نیز می‌تواند مورد استعمال 
قرار گیرد. فی المثل به جای «نفاخ» «بادانگیز» و به جای «بدهضم» 
«ید خوار» را شف‌توان یه اشانن به کار ند 
نوع دیگر افعال و کلماتی است چون صحبت کردن به معنی مجامعت, بیدار 
به معنای 
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هو شمند؛, هموار به معنای معتدل, پیشینگان معادل پیشینیان؛ گروهه کردن؛ 
کردار به معنای مثل و گرفت به جای گرفتن و جمنده[13] ؛ به معنای جانور, 
و نیز اصطلاحاتی چون رندش, چربش 

نوع دیگر اسامی مهجور جانوران مانند شگال گربه, بالشه‌مار. دیوچه, 
کرپاسو, کاسه‌پشت. ۲ 

نوع دیگر صورت قدیمی استعمال کلمات است مانند زرد آلو. شفتالود, 
سنب, دنب؛ انبرود (امرود), استه, چوزه. 

نوع دیگر لغات مهجوری است که در متون قدیم مورد استعمال داشته و 
آرام آرام از میان رفته است. مانند آزخر کش درن. هرشه, تخمه, 
پات هی کار ار کالم ال هسام تال 

نیز در این متن یکی ضرب المثل کهن مندرح است که درینجا نیز نقل 
می کنیم: «تخمی که کلنگ دید نرست.» (ص 604( 

ضمنا مناسب است به طور توضیح وه شود که عده‌ای از لفات مورد 
استعمال این مولف که خود یزدی است بر زبان کنونی مردم یزد ساری 
ات انا دا که هم اسان هن وی اس مات سس ان 
(زنبور عسل که امروز هم در یزد مگس عسل گفته می‌شود, سعدی هم 
استعمال کرده), کاسه‌پشت (لاک‌پشت), تخمه. هرشه, بالشه مار (که 
بالشته مار می‌گویند), کهره (کره). 

بجز انکه در مطاوی این متن ازین دست لغات به کثرت دیده می‌شود یک 
فصل آن به عنوان «فرهنگ لفات پهلوی» مختص ضبط لفات و حاوی قریب 
0 علمه فارسی است که از لحاظ قدمت یکی از مراجع پس از لغت 
فرس اسدی قرار می‌گیرد و برای لغت شناسان مأَخذ باارزشی است. این 
فصل در همه نسخ موجود نیست و در دو نسخه مقدمه کوتاهی برین فصل 
الحاق شده است که در ان نام «بهاء الدین محمد بن روزبهان» با تکریم و 
تجلیل برده می‌شود و این فصل گویین برای او تدوین شده بوده است. 
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ناگفته نگذریم که در میان این فرهنگ چند لغت عربی هست (مانند نخوت؛ 
نکبت) که محتمل است در نسخ به اشتباه کتابت شده و نویسنده نتوانسته 
است که صحیح انها را بیابد و ضبط کند. مرا نیز توفیق آن دست نداد که 
همه لغات فارسی را به صورت مضبوط و اصیل نقل و ضبط کند و ناگزیر 
با گذاشتن علامت سوال در کنار کلماتی که ناشناخته ماند و در ۳ و 
مراجع و لفت نامه‌ها دیده نشد (مخصوصا که از دکتر جعفر شهیدی نیز 
یاری خواستم) عجز و شک خود را نشان داد. 

به هر حال برای انکه علاقه‌مندان با لغات قدیمی و مهجور و اصطلاحات 
علمی و حرفتی این متن به اسانی اشنا شوند فهرستی در انتها ترتیب داده 


شد که حاوی اکثر لغات و اصطلاحات و مفردات و ابزارها و اسماء 
خمید کاررهسس آنان. است: 


نسخه‌های این کتاب 


شرح نسخه‌های این کتاب در جدول ضمیمه به تفصیل دیده می‌شود و از 
میان شانزده نسخه‌ای که از وجود آنها مطلعم به دوازده نسخه نگریسته‌ام 
و پنج نسخه را در تصحیح متن زیر دست داشته‌آم. 

نسخه‌ای که اساس قرار گرفت و اقدم نسخه‌هاست جزتئی است از 
مجموعه کوپرولو که عکسش را استاد مجتبی مینوی برای کتابخانه مرکزی 
فراهم فرمود. نسخه‌های موزه بریتانیا و سه نسخه متعلق به کتابخانه ملی 
پاریس نیز مورد استفاده بود و نسخه بدلها مأخوذ ان انهانست: در بعضی 
موارد هم که در محل خود مورد اشاره قرار گرفته به قسمتهایی چند از 
نسخه‌های ملی ملک و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران مراجعه کرده‌ام. 
در این نوع کتب. متن هیچ‌یک از دو نسخه با هم تطبیق کامل ندارد. کاتبان 
به میل و ذوق و حتی بر اساس اطلاع و تخصص و اعتقاد و تجربه خود در 
متن تصرف می کرده‌اند. 

مطالبی را که نمی‌پسندیده‌اند نمی‌نوشته‌اند. مطالبی را هم که نسبت به 
انها صاحب تصرف و تجربتی بوده‌اند تغییر داده و احتمالا نکته‌هایی از خود 
بر انها الحاق می‌کرده‌اند. بنا بر همین علل است که ضبط مطالب و نحوه 
بدلها به صورت جامع‌تر ازین نقل شود. 
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در تصحیح کتاب حاضر مطالبی که در نسخه موزه بریتانیا و سه نسخه 
پاریس اضافه بود میان )( گذاشته شد که همواره منن نسخه اساس 
مشخص و معین باشد و اصولا از آوردن نسخه بدلهای راء که, و, بر, به, آن, 
او, در, اندر, و افعالی که در سوم شخص به صورت جمع يا مفرد استعمال 
اتف ی و ی ی 


ی ارو همست ات و ییا بی‌ نقطه 
بودن آنها پا مشابه بودن دو کلمه است که باعث بر اشتباهات گمراه کننده 
و عجیب می‌شود و من هم یقین ندارم که در نقل متن از اشتباه مصون 
مانده باشم. بخصوص که ممکن است در دو نسخه به صور مختلف باشد. 
مانند خیار, چنار- حبشی, چینی- بینی, پیسی- بوره, نوره- زیبق, زنبق- 
شهدانه. سهیدانه (شاهدانه, سیاهدانه) و موارد عدیده دیگر. 

نکته دیگری که در چاپ متن بر اساس نسخه کوپرولو مراعات شد ضبط 
کلمات مشکول به همان شکل مضبوط در ان نسخه است. مانند: سپید, 
سپاه, چنانک, اورده, سپیده, دمل. 


** تصحیح این کتاب برای نویسنده این سطور کاری بسیار گران تو دشوار 

بود. چه مباحثت آن در علوم مختلف است و با بسیاری از آنها ناآشنا بود. 
ناچار می‌داند با همه کوششی که در تصحیح متن به کار برده باز مشکلات 
و معایب زیادی به جای مانده است. ولی امیدش بدان است که دوستان 
علاقه‌مند و نکته‌یابان خرده‌سنج آن موارد را حتما یادآوری نمایند تا در چاپ 
دیگر رعایت شود. بنده به حقیقت حکم کاتبان قدیم را داشته‌ام, با از 
اون فص و ی و ای ی 
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نسخه‌های پاریس و محمد تقی دانش‌پژوه برای معرفی نسخه کوپرولو 


اظهار امتنان کنم. 


۵ 
برای آنکه فهرست عامٌ کلمات و اصطلاحات و مفردات و اعلام اشخاص و 
اماکن به همان صورت باشد که در چاپ اول بوده است. درین چاپ 
تشرد کف رم پیشین صفحات نگاه داری نید و صفحات چاپ پیشین دزون/1 
به قلم سیاهتر در محلی که هر صفحه قدیم آغاز می‌شده گذارده شده 

است. 
اين رویه ازین نظر هم مرجح است که پیش ازین در بسیاری از کتابها و 
پژوهشها به صفحات چاپ اول این متن ارجاع داده شده پس برای یافتن 
آن موارد, باقی ماندن شماره صفحات پیشین موجب آسان یافتن آن موارد 


خواهد بود. 
ایرج افشار تهران, 24 مهرماه 60 1 
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پادداشت تازه 


چون نخستین چاپ فرژخ نامه که در سال 1346 منتشر شده بود نایاب 
است و تجدید چاپ آن ضرورت داشت ناشر به جای چاپ افستی تصمیم 
کرد آن را با حروفچینی تازه به چاپ برساند لذ| زحمت تصحیح مطبعی آن 
یکسره بر عهده بانوی صاحب کمال خانم مهد به احمد ساوجی قرار گرفت 
تا همسان با چاپ نخستین باشد و از سوی من خواهش شد شماره 
صفحات چاپ پیشین عینا در جای خود- در هر جایی از سطر که قرار 
می‌گیرد- اورده شود تا ضرورتی به تجدید شماره‌گذاری در فهرستها نباشد 
و همان فهرستهای پیشین که خود استخراج کرده بودم مورد استفاده 
باشند. 

بنابرین در میان سطور دوگونه شماره هست : یکی در میان 1 با قیده و 0 
که نشان دهنده رو و پشت برگ است و آن گونه شماره یادآور شروع هر 
سطر در نسخه خطی اساس می‌باشد. 

دیگری شماره‌های میان// است با عددی کمی سیاهتر که نشانه پایان 
از سوی این بنده دگرگونی دیگری در چاپ پیشین نشده است مگر دادن 
صورت تعدادی اغلاط چایی که باز به دست آن بانوی گرامی به تصحیح 
درآمده است. 

اینک که این یادداشت تازه نوشته می‌شود برای تکمیل مندرجات مقذمه 
می‌باید به چند نکته اشارت بشود: 
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نخست اینکه اگرچه هنگام چاپ فرخ‌نامه آبادی مانج را در منتهی الیه دره 
بوانات دیده بودم ولی آگاهی نداشتم که مردم آنجا بقعه قدیمی را که در 
آنجا به. ها از شیم معروقف. است. اکنون بقعه.: شیح اتف بکر .مخند ماتخی 
می‌دانند و احتمال دارد که به مناسبت انتشار این منن؛ ار را چنان موسوم 
کرده‌اند. البته بنای بقعه قدیمی است و همانندی دارد با بعضی از مزارهای 
ان نواحی مخصوصا یزد._ ‏ ر ۱ 

پس از ان چندین بار از آن ابادی دور افتاده گذر کردم. در یکی از سفرها 
که شبانه با اران دوست بی‌مانند دکتر اصغر مهدوی از آنجا 
می‌گذشتيم با آقای منصور هاشم‌پور دوستی آغاز شد, و پارسال که باز 
مزاحم ایشان بودمر و صحبت از مانج به میان آمد ایشان از آن.هز از تیک 
بار نام برد و چون گفت که قدیمی است و سنگ کهنه آن را چند سال پیش 
برده‌اند ذهنم متوجه شد که شاید نام «مطهر» به سبب دیر آشنایی و تا 
حدی دشواری نزد مردم محل به محمد تغییر وضع داده باشد. يا اينکه به 


جای گفتن مطهر بن محمد آن مقام را به نام پدر او موسوم کرده‌اند, 
چنانکه به مسامحه در مورد محمد بن زکریای رازی او را زکریای رازی 
می‌گویند. در مورد نام بزرگان دیگر هم این رویّه پیش آمده است. 

دیگر شناساندن چند نسخه دیگرست از فرخ‌نامه جمالی که پس از سال 
6 بر وجود انها آکاه کشته‌ام. آنها.را به تزتیب سال با فرن کنانت:در 
ابنحا خوایرم که کل فده حول شین انش 

سال کتابت/ محل نگاهداری/ کتابخانه/ توضیحات 

9 منثرال/ دانشگاه مک‌گیل/ مصور-/1-7/ و. ایوانف در۱۳۸5 سال 
9 ص 863- 868 معرفی کرده 

5 لوس‌انجلس/ دانشگاه دولتی/0841. ۳ دانش‌پژوه تاریخ 955 
خوانده (نشریه ج 11/ 12: 66) 

8 مشهد/ گوهرشاد/ ش 2/ 393 خط محمد باقر بن مصطفی 
فرح‌آبادی (فهرست آنجا 1: 326) 

7-0۵ نسخه هوتوم شنیدلر (مجله ادبیات مشهد 25: 469) 

قرن یازده/ مشهد/ آفرینش/ عرض 1147 در آن دیده می‌شود 

4 تهران/ کتابخانه ملی/ ش 2/ 2893 (فهرست آنجا 6: 584) 

1 قم/ مرعشی/ شماره 5409 (فهرست انجا 14: 198- 199) 
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قرن دوازده/ بغداد/ موزه عراق/ شماره 445 (فهرست انجا ص 230- 
21) 

5 قم مرعشی/ شماره 1/ 10957 (فهرست آنجا 27: 366) 
بی‌تاریخ/ باکو/ فرهنگستان/ شماره 420 خط رمضان شیخ علی (نشریه 
9 206) 

بی‌تاریخ/ مشهد/ عبد الحمید مولوی/ آغاز و انجام افتاده (نشربه 5: 145, 
همان که به دانشکده الهیات آنجا رفته, شماره 353 (1: 211) 

بی‌تاریخ/ قم/ استانه/ به اسم فرح‌نامه (فهرست انجا 1: 329) 

دیکز انکه چهاز باذداشت و به صورت پیوست در بایان آور نم می‌شنهد" 

1 از دانشمند گرامی غلامرضا طاهر نقل از مجله راهنمای کتاب. سال 
دوازدهم (1348), ص 202- 205. 

2 از دکتر علی رواقی استاد دانشگاه تهران نقل از مجله سخن. سال 
هفدهم (1347) ص 1035- 1036. 

3. از دوست دانشمند عبد الرحمن عمادی که دستی به من لطف کرده‌اند 
و چاپ نشده است. از ایشان مقاله‌ای هم مفصل در فرهنگ ایران زمین 
سال نوزدهم (ص 60 1- 92( چاپ شده است که خوانندگان آن را 
مطالعه خواهند فرمود. 

4 یادداشت کوتاهی به زبان فرانسه از دوست و ایران‌شناس نامی ژیلبر 


لازار (فرانسوی) برگرفته از مجلهء باوااوا۸6 احطوباه (سال 1969). 
شادمانی من این است که این متن بسیار گرانقدر دوباره به چاپ می‌رسد 
و من اینک می‌توانم آن را به فرهنگ خواهان آبادی «مانج» (مونج) که 
همجوارست با شیدان (شیدون) موطن یکی دیگر از بزرگان ادب آن خطه- 
یعنی میرز | محمد باقر بواناتی از معلمان فارسی ادوارد براون- پیشکش و 
سپاسگزاری کنم. 

ایرج افشار 30 مهزهاه 385 1 
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[سرآغاز] 


[313 0] بسم الله الرحمن الرحیم شکر و سپاس بی‌قیاس آن پروردگاری 
را که معالم اشیاء و مظهر اسماست., افریننده‌ای که اندرین سقف مدور 
صد هزاران اختر منور برخشانید[14] و اندر ساحت این سینح[<15] سرای 
از خاک تیره هزارگونه گل و لاله برويانید, بینا و دانا و توانا و شنوا[16]؛ ۰ و 
پادشاهی او را مسلم است. خداوندی که اندر شب مظلم در قعر , بحر قعیر 
حس و حرکت جانوری شنود و مسکن و مقر او بیند و آواز ضمیر او[ 17] 
داند و او را روزی رساندن[8 1] تواند, قوله تعالی: « م < ین الاعْْن و ما 
تجفی الصد و3»[ 19]؛ و زمین و زمان پدیدآورده مشیت اوست, و 
مکین [20] و مکان هست کرده ارادت اوست. 

بیت ( 

قدرت اوست هرچه بود و بودخالق هر که بود و باشد اوست 

مار بی‌دست و پا جز به قوّت ارادت او راه نیابد. و مورچه در جوف شب 
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خالق کل حی و رازقهم‌صانع کل شی و حافظهم 

ارمیده[ 22] ز فقدرتش به صواب 

مار در خاک و ماهی اندر اب/ 3/ 

و به عدد اقطار و امطار و اوراق و اشجار درود و تحیت[3 2] و سوالف 
اسبوع و شهور و ایام و سنین و لیل و نهار بر انبیاء مرسل و کلام منزل او 
باد مطهر که خرد کافی از بیان او[ 24] دس ماند و عقل ان از ان 
علیه[ ۲25 ره سیدی که هر چند 80 در صف صفه نبوت [ 6 2] ره 
طفیل جود[27] او بودند, و هر اولیا[28] که صدر محفل الوهیت به استادند 
محتاح نظر حمایت و عنایت شفقت او شدند, قدم آخرین بر فرق زمره اول 
نهاد که «نحن لاخرون السابقون». 

و دلها [ی] زنگار خورده را که زنگ[29] شرک داشت به دلایل واضح و 
معجزه ظاهر بزدائید و به وعظ و وعده بهشت و خوف دوزخ رنگ شرک از 
خاطره‌ها و دلها برداشت. 

دسا شرف کشت ز نهر لاه اوعضیی اور مه خطظوظ رضای اد 

از سمک تا سما شدش خای زیر پای[30] 

هر سر که یافت سایه ز فرٌ همای او 


ای جان اقربای من و من نثار اووی عمر مادر و پدر من فدای او 

(رصلواة الله علیه و ملائکة المقربین له الخصوص جبرئیل الامین علیه 
السلام,. ظاهر کردن این کتاب را سببی ظاهر بود و پدید کردن این بنات 
نعش را علتی شایع.)[31] 

بدانک مولف و جمع کننده این کتاب ابو بکر المطهر بن محمد بن ابی 
القاسم بن ابی سعد الجمالی [32] 
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المعروف بالیزدی است[33] مقیما بقربة مانج341] من ناحية بوان[35] 
عن کورة اصطرخ عمرها الله, گفت چون مدتی در گفتن و خواندن اشعار/ 
4 روزگار یت ۱3-0 در گفتن شعر و دانستن [آن] طبع چون آتش را 
چون آب روان کردم و آهنگ آن کردم که کتاب طارق و جوزا که من 
نهاده‌ام از مسوده [به ] بیاض تحویل کنم اتفاق را دم این انديشه که 
جماعتی از اقران به حکم فرزند اعز ابو القاسم ابقاه اه اه 
نافعا و جعله من الصالحین آمین يا رب العالمین در پیش این ضعیف شدند 
به حکم تفرج اشعار این نحیف خواستند که در آن تأملی کنند و چون به 
میان آوردم یکی از میان ایشان خاطبهم اللّه تمنای مطالعه نزهت‌نامه 
علائی که شهمردان[36] المستوفی جمع کرده است., اد کرد. در حال 
حاضر کردم و آن را تأمل می‌کردم و به چشم اعزاز و اکرام می‌نگرستند و 
من حکایت و قصه داستان طارق و جوزا با ایشان می‌گفتم در معنی جمع و 
تصنیف که کرده‌ام. 

یکی از محبان محاضره ضعیف که مایه محبت او در ضمیر دریای محیط بود 
روی به من کرد و گفت: 

فو الله قد احلی کلامک عندنامن الشهد و الفانیذ و القند و العسل 

هر چند که اشعار تو در دل ما حلاوتی دیگر دارد صد هزار رحمت خدای بر 
منفعت و دفع مضرت می‌اآید. 

هر چند که اشعار به سر خویش دری ثمین است اما مایده معنی خود گوهر 
متین است, یعنی نزهت‌نامه علائی. در خدمت ایشان بر خویشتن ِِ 
کردم که به موجب آن کتابی سازم نام آن فرخ نامه جمالی |[ 7 3 ] از کتب 
متفرق که ازین انواع باشد و هرآنچه در نزهت‌نامه باشد الی ما شاء اللّه. 
در اثنای این مفاوضه همه برخاستند و چشم مرا بوسه دادند و گفتند؛ 

ای روی تو فال سعد بر ماوی رای تو اصل عقل اعلی[38] 


پوشیده نماند که مقصود عالمین خبر داده که «اذا مات ابن آدم یقطع 
عمله/ 5/ الا عن 
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ثلث صدقه جارية و علم ینتفع به و ولد صالح یدعو له بعد موته» و هر آینه 
اگر این امنیت به پایان رسانی صدقه جاریه تواند بود و دعا و ثنای خیر تو 
بر ۱391 مان و هن کل از آن اخسانن مرور و مقتول باشد: بر نو 
فاختماره که ان سس رن ها کف ای هر ول بر و فصلما کرو 
است و از هر نوعی بهره داده. 
دادست تو را خدای ...ما را ز همه چیز نصیبی ده نیز 

از فخلها رهق الب توسکی آن آست که سانه پر ری را موه 
ارزانی داشته است, پاینده باد, که موجب راحت و فراغت نو در آن است. 
جدی بلیغ نمای و این امنیت را قبول حلول المنية محصول و موصول 
1 موجب شرف دنیاوی و اخروی نو و فرزندان نو باشد و پادگار 

ند 
آن را به سمع مطاوعت قبول کردم او رتیت از کل امور بداشتم و از 
کتبهای متفرق این جمع ساختم به تأیید آفریدگار.[40] 
واستم کج ای ار تام کریمن. ال مان فتاوان یت کرو 
دست اویزی شایسته و کریمی بایسته‌تر از مخدوم ولی النعم صدر عادل 
مجه الدوله والدین لک الوزرا اجمد بن مود ادام الله اقبالم تشتاختم, 
پس از آنکه نعمتهای[ 41] او بر من ضعیف سابغ[ 42] بود و انواع مبزات, و 
کرامات[43] (از جانب بزرگوار او اعلاه اه بر من و پدر من ابقاه ال 
متواتر و مرا در خدمت بار گاه او عمرها اللّه شرف خدمت داشت و تیمار 
استمالت ودلکرفی مترادف؛ هر چند که کرم و احسان او بدیع نیست. 
و بر خلق جهان پوشیده نماند که من این کتاب را به اقبال و یمن او 
بساختم و به دولت بیرداختم و ان معدن مکرمت را سزاوار این شناختم و 
ات ص با ام ال اش سینت ۱ مات عاز 
خویشتن خواندم:/ 6/ ۱ 
خدمتش راز روی نخوت و بادهر که گردن نداد سر بنهاد ۲ 
و یقین است ضمیر خردمند را که هر که سر در خدمت چنان بارگاهی نهد 
پای بر فرق 
فرخ نامه, متن. ص: 7 
پادشاهی نهد. خدمت صدری که ملک از فلی هر زمان به نیابت این ضعیف 
اه ات وا 
ای ز کرم گشته به عالم سمروی ز سخا کرده تهی گنج خور 
ظلم ز دیدار نو بر بست روی‌عدل به اقبال نو بگشاد در 
شد ز سخای تو زمین پر ثناشد ز عطای تو جهان پر گهر 
بحر بود گوش زمین چون شنیدمدحت تو گشت مکان درر 
گوش قمر گر شنود مدح توگوید: «العیش الا ما قصر» 
پیش ثنای تو عطارد ز رشکرقص‌کنان خامه زند بر چگر 


چون به ثنای تو زنم دست من‌پای همی کوبد زهره به سر 

پیش خور ار مدح تو خواند کسی‌صلب ازو یابد و نور از قمر 

گر بر بهرام ثنایت رسدخیزدش از تیغ شرنگی شکر 

ظالع نهد آیدش از فشتتزی‌انکه ببتدد از تنابت کمر 

اسم زحل تا به نحجوست بودباد به اعدای تو از نحجس اثر 

۱ 4411 

جی ان ها کت امه اقال سو ضد 

تا گذرد روز و شبت[45] ای کریم 

از سر اقبال مبادت گذر 

(و سپری شد این کتاب در هنگامی که شاخ درختان چون رمح اعرابی 

عییان واه کزان بر اظرات: عالم وان (26 ی وم الم ۱07 

من شهر الله المبارک (الاعظم)[48] رمضان سنة ثمانین و خمسمائة من 

هجرة النبی[49] محمد علیه الصلوقة و اله[50] (در وقتی که ِ افتاب 

از میان سرو [ی] بزغاله گردون می‌تابید و جرم ماهتاب/ 7/ از پله ترازوی 
می‌رخشید در روز اردیبهشت من ماه دی سنه گرم به هطمت 

همایون مخدوم ملک الوزراء ادام اللّه اقباله که ایزد عز و جل سایه اقبال 

او را بر من ضعیف پاینده داراد و آفتاب شفقت و حمایت بر من تأبنده, 

بجاه محمد و آله. ۱ 

سزد از عواطف اشرف مخدومی که این خدمت قبول فرماید و اگر در آن 

لهوی و 

فرخ نامه, متن ص:. : 89 

سهوی بیند دامن عفو برو پوشد و همچنین توقع است به کرم متأمل که اين 

ضعیف در حال جمع کردن اين کامل الااداب ۳ و سال به بیست نرسیده و 

اثر محاسن بر عارض او نو پیدا آمده و با همگی دل و جان طالب ادب, 

سهل اللّه له و جعله من عباده الصالحین. 

اکنون ابتدا کنیم به 1 کردن شکر و سپاس بار خدای را که مرا هدایت 

دادی تا هم در کودکی تألیفی سازم تا ابد یادگار ماند و توفیق دریغ 

نداشتی. 


جز تو که[52] تواند که کند در همه عالم‌آن لاله ز اين ژاله, آن گل ز چنین 
گل 
اندر دو جهان گر نه کرمهای تو بودی‌کس را نبدی[53] جز به ضلالات منازل 


در سال ده و هشت به نظم چو جواهردر سلک ظهور آمده است از صدف 
دل 


ای پاک و منزه که ترا هست سزا حمدوی گفتن حمد تو به اقبال مقابل 
تا هست ترا فضل و کرم بی‌حد و بی‌مرتا نیست ترا حاجت[54] اقران و 
اماثل 


مقدار همه ملک تو شکر تو خدایازین بنده محروم سیه توشه غافل 
[5 5 ] 
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فقضوه مایت ای مات دانی که اد کین تاه فص اضرا 
)۳561 8 و بنیان[57] اين کتاب بر شازده[58] مقالت نهاده شد[59] و 
فهرست آن در این جایگه یاد کرده آمد[60] تا خواننده را آسان بود یافتن 
آن.[611] [ 
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مقالت اول: در منافع انسان و بهایم 

مقالت دوم . در منافع طیور و حشرات 

مقالت سوم: در منافع اشجار و اسپرغم و بقول[62] 

مقالت چهارم: در حشایش و اوراق 

مقالت ششم: در جواهر و اجساد و احجار 

مقالت هفتم: در معرفت داروها 

مقالت دهم: در اختلاح [اعضاء] و الفاظ پهلو و جدول حيوة و ممات 

مقالت یازدهم: در محلول کردن زر و مروارید و طلق _ 

مقالت دوازدهم: در صفت زهرها و تریاقها و حیلت که در ان کنند 

مقالت سیزدهم: در اعجوبات[64] که خداوندان زرق نمایند 

مقالت چهاردهم: در خواتیم الکواکب 

مقالت پانزدهم: در ادعية الکواکب 

مقالت شانزدهم: در دخنه و زي حاجت خواه 
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این مقالتها برین موجب که یاد کرده شد بباید سپرد, از[65] خردمندی/ 9/ 
دارنده که خوار ندارد این کتاب را[66] و به دست نااهل [ 67] ندهد. 

اکنون ابتدا کنیم به یاد کردن آن و استعانت کرم[68] , به ایزد عز اسمه تا 


توفیق دهد در اتمام آن[69]. و هو حسبی الله و نعم الوکیل: تعم المولی و 
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اشاره 


دو فصل است 


فصل اول در منافع انسان: زن و مرد و کودک 


اشاره 


بدانک ایزد تعالی آدمی را بیافرید از نطفه چنانک خواست و درو موجود کرد 
از هر نوعی, و اندر تن او دویست و چهل و شش پاره استخوان آفرید. و از 
بر[71] استخوان 9 آفرید, و از بر گوشت رز آفرید, و از بر رگ 
ان در سس رت رو ۱ 
رساند و نیروی عصب دهد, و عظام گوشت بر جای بدارد و به قوت یکدیگر 
و ارادت ایزد عز اسمه توانند کرد 72[۰ 

و بدانک ایزد عز و جل دل مردم را بر جمله تن شاه گردانید. و همه اعضا 
| 
فساد پیدا اب ظققه ند فساد پذیرد. و دل همه جانوران میانه سینه باشد و 
دل آدمی سوی دست چب گراید. 

و دل معدن جان است. و مغز جایگاه و معدن عقل است. و جگر معدن 
حرارت است و شجاعت.؛ و معده انبار تن است. و شش خادم تن است, و 
سپرز زندان تن است./ 11/ 

و چگر در طبائع جایگاه خون است, و زهره جایگاه صفراست, و شش 
ار 
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و سپرز جایگاه سودا. 

و ایزد عز و جل در معده مردم چهار باد[73] آفریده است: یکی را باد 
حا گویند, و دیگر را ماسکه, و سوم را هاضمه, و چهارم مبژزه. و جمله 
تفت افرض ا اک مسفن صص تا ند نت ما کید ات 
جاذبه گویند, و ماسکه طعام در معده بشوراند, و هاضمه طعام هضم کند, و 
سپرز طعام از معده بیرون آرد به امر ایزد عر اسمه. 

و قوت جاذبه از صفراست.؛ و از آن ماسکه از سودا؛ و آن هاضمه از خون؛ 
وان موه ۱۱۱1 اد خر 

و ایزد عز و جل هبه‌خیز یه «حیلت: و فوت. آدمی. تبافریده و بر وق بسیار 
۱7 نکرد چون علم و خرد و عقل و نطق و 
تمییز75] و آفریدگار شناسی و پرستش او کردن, ۱ 
خدای عز و جل بر آدمی کنم دراز گردد, و اندرو بهایی و هیبتی آفرید که بر 
دیگر حیوان نيافرید. 
اکتونبار ۱۱ نم بهشافم و مار آو و اهاز اعضای امه کار اه 
توفیق عز اسمه, [و] خاصیتها که درو موجود است./ 12/ 


و ال از قصال ات از حقالنت ای تن صفض 7 ۱۶ ارم 


ایزد عز و علا در سجیه آدمی, مرد و زن و کودک, هر یکی جداگانه خاصیتها 
آفرید. از هر سه نوع مرد را برگزید به عقل و خرد و آلت و تمییز و اندر 
آدمی خاصیتها موجود کرد. 
موی[78]: اگر موی سر مردم بسوزانند و به گرم به سرکه تر کنند و بر 
سگ گزیده نهند, سود دارد. 
و اگر بر جراحتی زشت نهند. سود دارد. 
و اگر موی سر مردم بسوزانند و خاکسترش به گلاب تر کنند و بر سر زنی 
نهند تِ و زاید در ساعت فارغ شود. 
سم سس توودو ند حفظ بیفزاید. 
و اگر موی سر مردم همچنان به سرکه تر کنند و بر زخم کلب الکلاب نهند, 
و آن سگ دیوانه است, سور دارد. ۳791۰ 

مغز: اگر مغز سر مردم بر گزیدگی مار و کژدم نهند در ساعت درد بنشاند. 
و ار با بوی خوش بيامیزند هر که بو آن بشنود تابع دارتده گردد.[ 80] 
استخوان: اگر استخوان مر 9 را بسوزانند[ 1 8] و بسایند و در بواسیر کنند 
ظاهر و/ 13/ باطن نیست گرداند و منفعت کند, و لیکن پنهان در وی باید 
دمید. 
کله: اگر کله سر آدمی برگیرند و گل در آن کنند و تخم شاسفرهم[82] در 
آن بکارند و خون آدمی عوض آب در آن کنند چون بروید آن شاسفرهم, هر 
که بوی آن بشنود مطیع دارنده گردد. 
لعاب: لعاب مردم ند کرد کان زهررست, خاصه که مرد گرسنه یا تلشنه 
باشد. 
اگر لعاب مردم بر ریشها مالند سود دارد و گزیدگی هوام سود دارد. 
ریم گوش: اگر ریم گوش مردم در شراب کنند و به خورد کسی دهند 
بیهوش شود. 
و اگر با فلفل بسایند و در چشم هر چهارپای که کشند کور شود. پس چون 
خواهند که روشن شود نوشادر بباید گرفت و خون سیاوشان و نمک, از هر 
یکی برایزء و خرد کنند و در چشم آن چهار باقن افکنند زوشن. شنود. و این 
خداوند زرق و ناموس به کار دارد ۱931۰ 
دندان: اکر کشی. را دندان. درد. کت دندان مردض مرده بر دندان کیرد بهتر 
خون: ار خون ادمی بستانند از حجامت و ان را خمیر کنند به ارد حلبه و 


خصوصا بر ساق و بر جراحتهای نهانی که از وی خون آید در وی پراگنند 
مات باه فان تدای رم 
اگر دانگی کبریت زرد با درمسنگی خون مردم معجون کنند و فندقی[84] 
سازند و با خود دارند. جوامع دوست‌دارنده آن باشند و آرزوی مجامعت او 
کنند. یعنی زن. 
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و اگر خون مرد [314 0] در جایگاهی کنند کیکان همه آنجا گرد آیند./ 14/ 
و اگر در چراقدان کنند همچون روغن بسوزد. 

منی: اگر منی مرد بر پیسی مالند سود دارد, و نیز بهق هم سود دارد. ۲ 
اگر منی مرد با شکوفه غبیرا بيامیزند هر که بوی آن بشنود تاع دارنده آن 
د. 
وا ای هون با مهف سر و فاتین با میارج ود دورد کیت دهنی :ار 
کس شود فاعل را. ۳ 
اگر منی مرد بستاند و با سییده خایه بيامیزد و در میان جوی اب پنهان کند 
يا در میان درخت بید نهد شهوت بسته شود. 
اگر کسی در آن وقت که قمر ناظر بود به زهره به تسدیس پا تثلیت و 
بستاند قدری آب منی و با قدری خون بيامیزد و در شربتی کند و به خورد 
کسی دهد عاشق وی گردد. 
زهره: یحپی ماسویه گوید که زهره مردم زهرست. 
جالینوس گوید زهره مردم چون با شیر بيامیزند پازهرست. 
اگر زهره مردم خشک کنند و خرد کنند و در چشم کشند سپیدی ببرد. 
پیه . اندر کتاب بیرنج گفته‌اند که پیه مردم چون بگدازند[ 85 ] و روعن 1 در 
چراغدان کنند هر کجا آن چراغ بیفروزند چراغ بمیرد, الا جایی که گنج باشد. 
و همچنین اگر از شیر مردم روغن گیرند هم بر آن مثال که از آن گوسفند 
گیرند و بگدازند. آن روغن همین کار کند. 
ِ اگر بول مردم به خورد دیوانه دهند بهتر شود, و سود دارد زخم هوام 


۹ بول مرد باز خورد هرگز جادوی بر وی کار نکند./ 15/ 

و اکن کی رااتت: کیرد‌پول مردا زرداله ای | کشته تخو‌ سا ندهبار خورد 
من 

و اگر کسی را کژدم بزند بول مرد بر زمین ریزد و آن ؟ گل برگیرد و بر 
0 0۱ 

ایضا استخوان[86]: هر که استخوان مردم بستاند خشک کرده و بکوبد و به 
ات سداب خشک بیامیزد و بر جایگاهی که خورده[ 87] بود از تن مردم سود 
دارذ و گوشت باز آورد: 
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سید ببز و. 

و اگر استخوان خشک شده بسایند و به عسل خمیر کنند و طلا کنند و بر 
گردن خداوند خناق بندند, شفایابد. . 

کرم طویل در شکم[90]: اکر کرم دراز شکم از زیر فرو اید در سایه 
خشی کنند و بسایند و ببيزند و در چشم کسی کشند که سپیده دارد, ببرد. 
ربم پای[ 91]: اگر کسی ریم پای کسی در طعام بخورد يا به کسی دهد 


قوع قفش مقالش فان [اء قشیه اذل ] دره صفیه ونان 


اندر زنان نیز جداگانه چند خاصیت است. هر چند که اندر باب مردان گفته 
شد همه مردم راست, اما غرض از ان تفریق بود میان مرد و زن و کودک. 
شیر: اگر شیر زنان و شکر و طبرزد بسایند و در چشم کشند سییدی چشم 


ببر د. 

اگر در گوش چکانند درد ببرد. 

اگر شیر زنان با انگبین بيامیزند و به کودک دهند سنگ از مثانه بر دارد. 

و اگر شیر مادر پسر و دختر را دهند, پسر را چون زنان مرد خواهد و 
و همچنین دختر چون شیر پسر خورد (شوخ و دلیر باشد), و چون زنان که 
خون به وی اضافت کرده باشد با سداب خشک [315 2] کنند و خرد سوده 
و مشک بر ناشتا بیاشامد. سنگ از زهار ببرد. 

اگر شیر زن بستانند و مازو و مازریون و صمغ عربی و خیری پارسی راستا 
راست و جمله با شیر زن بیامیزد و طلا کنند پیسی بشود. 

موی. : موی زنان را خاصیتی عجیب است که چون در آب ایستاده افگنند به 
و او هت 

موی زن را چون به سرکه تر کنند و بر گزیدگی سگ دیوانه و غیره نهند 
سود دارد. و موی ادمی, مرد و زن و کودک, این فعل کند./ 17/ 

بول: بول زن در چشم مالند اب باز دارد و ان مرد همچنین. 

[92] حیض: اکر جامه حیض که یک بار حیض دیده باشد به پای خداوند 
نقرس بندند, درد را ببرد. 

و اگر در کشتی نهند باد وزد بعد باز دارد از کشتی. 

و اگر پیرامن خرمن بنهند یا بیاوپزند مورچه از آن خرمن ببرد. 

اعجوبه: آکر زین شور کفیز کودی حمتر کند آبستن نشود. 

و اگر خواهند که بدانند کودک در شکم مادر نرست يا ماده, زن را باید 
یور در آب بدوشد؛ اگز بر سر آب آید کودک ماده است, و 
اکر دز تین اب رود دلیل تویته. انست: 


نوع سیم از مقالت اول از قسم اول در خاصیت کودکان از پسر و دختر 


در کودکان نیز جداگانه خاصیت است. 

گمیز: اگر تاک رز را بسوزانند و خاکسترش را با کمیز کودک بيامیزند و بر 
جراحت نهند بهتر شود. 

ناف: و اگر ناف کودک چون بیفتد. خداوند قولنج با خود دارد به شود. 

ایضا بول: و اگر گمیز کودک بر چشم کسی مالند که آب از چشم او آید, 
دویدن باز دارد./ 18/ 
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فصل دوم از مقالت اول در منافع بهایم از سی و پنج[93 





اشاره 


فهرست: شیر, فیل, پلنگ, گرگ, [خوک], خرس, کفتار, یوز, اسپ, استر, 
خر, خرگور, گاو [گاو زرد, گوساله, گاو] کوهی, [گوسفند, بزغاله, میش]. 
گوسفند کوهی, اشتر, آهو, [خرگوش], سگ, روباه, شغال, کپی, گربه, دلق, 
خارپشت. موش, [موش دشتی], سمندر, خفاش, راسو. 


شیر از موش بترسد. و چنین گویند که شیر دیر زاید. و گروهی گویند در 
همه عمر یک بار زاید, و بیم باشد که مورچه بخوردش از خردی, و 
بژی[94] باشد. 
و شیر عالی همت و بخرد باشد, و از جمله خردی او یکی آن است که اگر 
کسی در راهی پیش آید و آن کس از وی زنهار خواهد به سلامت بگذرد و 
هیچ گزند نکند. 
و گویند شیر ماده با پلنگ نر گشن کند. چون بزاید یوز باشد. و یوز میان 
ددان همچون استر باشد میان بهیمه. 
و شیر از درخت سوسن عجب منهرس[95] بود./ 19/ 
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وت مت است. 
پیه: اگر پیه او بر ناسور نهند, و همچنین اگر بر سر خشکی نهند سود دارد. 

او رحس آهفن با وتا کر کرد ره سا دیدن سا رید کر 
که با خود دارد عجایب بیند. 

و اگر پیه او در خود مالند دد و دام نزدیی او نشود. 

و اگر بر دست و پای مالند سرما باز دارد. 
زهره: اگر زهره او در چشم کشند هر گز درد چشم نباشد. 

و اگر کسی زهره او بخورد دلیر و خون‌خوار[96] شود, چنانک ازو کارها 
1 ی 
اگر زهره او با زهره گرگ کسی با خود دارد در چشم خلق عزیز و محبوب 
بود. 
[پوست چشم خانه]: اگر پوست چشم‌خانه شیر با خود دارند میان مردم 
باشکوه و هیبت بود. 
دیده: : اگر دیده شیر با خود دارد همه دد و دام از او بگریزند. 
1 پیه ابرو: گویند در زیر پوست ابرو پیه باشد. هر که آن بستاند و بکوبد با 
۳ کوک[ 97] گداخته بر روی مالد محبوب شود و هیبت بیفزاید. 
دندان: اگر دندان او کسی با خود دارد به شب دلیر گردد. 
چنگال: اگر چنگال او جایگاهی در آویزند هیچ دد و دام آهنگ آن حوالی نکند. 
موی: : اگر موی او زیر خداوند تب دود کنند سود دارد. 

و اگر در خانه بنهند پشه در آن خانه نشود. 
گوشت: اگر کسی گوشت او بخورد دلیر و نامدار گردد به دلیری./ 20/ 
و اگر دود کنند بر جایگاهی که روباه و شغال باشد همه بگریزند و هرگز باز 


نيایند. 

مغز: اگر مغز او بگیرند و در روغن زنبق کنند و اگر در گوش کر شده کنند 
شنوا گردد. 
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خون: اگر خون او خشک کرده بر گنده اندایند که بر اندام کرده باشند پاک 
گرداند. 

سرگین: اگر یک دانگ شنگ سرگین او اندر نبیذ به خورد کسی دهند,؟؟؟ 
وق [3151 0] دشمن شود. 


بجز از هندوستان هیچ جای دیگر نباشد و آنها که به اطراف عالم برند از آن 
جایگه برند. 

جایگه ثقلی شمردم. 

و چون مست شود عجب مصاف کند و دوست دارد و باشد که چون بر 
طرف دیگر باشد و مست شود هندوستان را و چراگاه نخستین یادش آید. 
همچون اشتر هرا کند و روی بر آن جایگاه نهد, و زود آموز بود. 

و گفته‌اند که چون پیلی زنده بود صد دینار ارزد, یعنی استخوان او قیمت 
گیرد و دندان او باشد که صد من برآید. 

و چون از صناجه درگذرند, هیچ بهایم صعب‌تر از وی نیست. و با این همه 
صعبی. از بانگ غوک ترسد. 

و اندر او خاصیتهاست. 

پیه فیل: جالینوس گوید هر که هر روز پنج درم پیه فیل بخورد, به مقدار 
یک/ 21/ هفته فربه شود. 

زهره: اگر زهره او خشک کرده بسایند و در چشم کشند سپیده کهن ببرد. 
عاج: اندر سرو [ی] گاو يا گردنش بیاویزند هیچ دد و جمنده[98] نزدیک او 
ریم گوش: ریم گوش او چون در نبیذ به خورد کسی دهند بخسبد, چنانک 
هفت روز بیدار نشود. بثِ 

کف [99]: اگر کف دهان فیل. زنی با خویش دارد هرگز آبستن نشود. 
ناخن: اگر ناخن او خداوند ناسور بر خود دود کند, فایده دهد. 
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و اگر با خود دار نافع بود. 

سرگین: اگر سرگین او بر اندام اندایند جمنده[100] [از] اندام بگریزد. 

و اگر در خانه دود کنند, جمنده خانه و موش همه گریزند. 


را کح یی و از غایت کبر اگر جانوری را در کوه بر بالای خود 
بیند قصد او کند و اگر فرصت یابد هلاک کند. 

ی وی ۳ 
پاره می‌شود. پوستش می‌کنند و به شهرها می‌فروشند.) 

و همچنین اگر آدمی باشد و پلنگ از ترک سر آدمی چون برهنه بود بترسد و 
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و گر ۳ خرما سایند[102] و بر گوشت بپراگنند و پلنگ بخورد بمیرد؛ و 
یوز همچنین.| 22/ 

و اندرو خاصیت است. 

گوشت: اگر گوشت پلنگ بخورد فربه شود و دلیر و به قوت. 

و گوشت او چون با زیتون بپزند و بر ریشها نهند. سود دارد. 

پوست: اگر پوست پلنگ , به کمر کنند و بر میان بندند و با هر که جنگ کند, 


ظفر او را باشد. 
ناف: اگر کسی ناف پلنگ با خود دارد. سگ بر وی بانگ نکند و چشم بد به 
وی نرسد. 


زهره: زهره او از جمله زهرست. اما آکز خشک کردم به. اب:طوره بر بهق 

کنند سود دارد بهق سیاه را. ۱ 

مغز: مغز سر او چون گنده شود هر که بوی آن بشنود در ساعت بیم هلاک 

باشد. 

و گویند پلنگ [را] دو مغز بود: از آن دو, یکی زهر قاتل است و دیگر چون 

ما ما ما هه 
دد 

ین مغزها چنان تون انست که هر دو نهد و آن یکی که مگس بر وی 

ننشیند یا چون بنشیند, بمیرد زهر است و دیگر پاز 

موی: اگر موی پلنگ در خانه دود کنند کژدم خا ند [316 2] بگریزد. 

]103[ 
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»: هر کجا که پیه پلنگ دود کنند هر چه اندر آن حوالی موش باشد همه آن 
جایگه جمع شوند. 

دندان: [اگر] دندان پلنگ با دندان موش خرد کنند زهری قاتل گردد. 


تزک پلیی: مادم: از انجت که زادئش دشوار باشه برود و کیاهی که انز 
زراوند خوانند بطلبد و بخورد, تا چون نر با وی گشتن کند بار بگیرد. 

و اندر میان سرگین پلنگ ماده بجویند چیزی یابند بر مثال استخوان غبیرا و 
رسد ور اسان ان ات که اگر پر هر زان 
شوزش/ 23/ کند و اکر در آب افکنند در بن. آب:شود: و هر که‌با خود دارد 
ازو فرزند نياید, و آن را به پارسی «نرک» خوانند. 

و اگر زنی قدري از آن نرک بخورد هرگز آبستن نگردد. 

و پاره [ای] از آن بر ریشی نهند که پلید باشد آن ریش درست شود. لیکن 
نیز از ان کس فرزند نیاید, و نیز هر که دارد او را هیبت بیفزاید. و الله 
اعلم. 


کرک ددی فکار تشد ن فقظیم ی برد مسافد که به بو ده ری از 
و از مردم برهنه عظیم ترسان باشد. 
و نیز از ای بگریزد, چون بر وی فشانند. 

و اگر پیز با خطمی کوند و بر خویشتن اندایند گرگ نزدیک وی نرود 
ی 
فرخ نامه, متن؛ ص. ۳ 

و اگر ستوری پای بر استخوان گرگ نهد, لنگ شود. 
و چنین گویند که چون گرگ بیمار شود خاک بخورد درست شود. 
اگر استخوان پیل از گردن بز بیاویزند که در میان رمه باشد گرگ بر آن 
گله زیانی نکند. 
و نیز گویند که چون سپرز شتر بخورد بیمار شود. خاک بخورد درست شود. 
و چندان خاصیت دروست که در هیچ ددی نیست. اما مختصر یاد کنیم. 
دندان: هر که دندان گرگ بر کودک بندد هرگز او را باد صرع نباشد./ 24/ 
و اگر دندان نیش در روغن یاسمین افگنند چند روز و بعد از آن روغن در 
اه نا ور تاد ار 
و اگر از ان روغن به موی اندر مالند بر همه کس عزیز باشد, و چون 
حاجتی خواهد از ز کسی روا باشد. 

و اگر دندان گرگ با خود دارند سگ بانگ نکند. 

و اکر دتدان کرک در بوست شیر گیرند وبر کردن اسب تندند آن اسب از 
همه اسپها سبق برد و بهتر دود. ِ ث" ۳ 
و اگر خواهد که خصم را از اسپ بیفگند دندان گرگ در ان نیمه که اسپ 
وی ایستاده است در خاک باید کرد که چون اسپ بدواند در حال بیفتد, 
چون بر سر آن رسد. 

چشم: اگر چشم راست گرگ کسی با خود دارد از هیچ کس و دد و دام بیم 

۲ 

و اگر از گردن کودک بياویزد به شب نترسد. 

و اگر دیده گرگ به: آب. غوره: بشایند و در چشم کشتد روشن گردد. و 
یکی رده اسان ذارد. 
گوشت: اگر گوشت او بخورند محتال و بسیار دان گردند. 
پوست: اگر پوست او کمر کنند و بر میان بندند دارنده دلیر شود خاصه به 


شب. 3161 0] ۱ 
و اگر پوست او به زه کمان سازند چون از آن کمان تیر اندازند, هر کمان 
خون: اگر کسی خون او بخورد دیوانه شود و قوی‌دل گردد. , , 
استخوان: اگر استخوان گرگ در میان سروی گاو کنند و از گردن گوسفند/ 
5 بیاویزند 
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که پیشرو گله باشد گرگ از آن حوالی بشود. 
پیه: اگر پیه او در دست مالند و پای. سرما باز دارد. 

اگر پیه او در قضیب مالند و مجامعت کنند دوستی افزاید. 
اگر پیه در دست و پای مالند و دست بر ران خفته نهند و بگوید مرا خبر ده 
از فلان, خفته در سخن آید و از آن کس خبر دهد او را- بی‌آنک خبر دارد. 
سرگین: اگر سرگین او خداوند قولنج بخورد سود دارد. 
و اگر در میان سرگین او چون بجویند استخوانی یابند که خداوند قولنج با 
ار فا ور 
اگر سرگین گرگ در پوست پاره کنند و با خود دارند نقرس را سود دارد. 
تشر کین او با آنکنین و رفن صافیر ند یک کفخه ان آنبه سوریو و لنخی وود 
شفا پابد. 
قضیب: اگر قضیب او خرد کنند و به گاه مجامعت لختی بغ آاتدهان بر 
کرده به قضیب درمالند با هر که مجامعت کند هرگز از وی نشکیبد. 
و اکر در دی بریان کنند و پاره کنند؛ هر که از .ان پاره‌ای بخاید جماء را 
قوّت دهد. 
و اگر قضیب گرگ بگیرند و به نام زنی که راه زهدان بسته بود و نگشاید 
تا آن بسته بود هیچ مرد با وی گرد نتواند آمدن تا آنگه که بگشاید. 
چنگال: چنگال گرگ در بالین کودک خرد بنهند به شب نترسد و دلیر باشد. 
دنبال: یک شاخ از دنبال گرگ در گوش نهد مستی[105] باز دارد. 

شش: اگر شش او بگیرند و خشک کنند و با گشنیز یکجا بسایند کسی را 
که ام دل کوبه [ 106] باشد بخورد بهتر شود./ 26/ 
زهره: زهره گرگ چون بگیرند و خشک کنند و با کنجده بر جراحت نهند 
سود دارد. 
و گزیدگان [را] همچنین سود کند چون درش مالند. 
اگر زهره گرگ با روغن کل يا روغن یاسمین بکدازند[ 107] و به نام کسی 
قطره‌ای از ان بر میان ابرو مالند,. چون همان کس بیند فتنه شود. 
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و اگر مرد زهره گرگ بر ذکر طلی کند و با زن جماع کند بار گیرد. 


ر خایه گرگ بشکافند و نمک و آرد چو درو کنند, هر که را درد 
از آن ۷ ان شاء ال تعالی. 


کشت اه کفتاي کر سر شم شدز تقص ای ابص یه 
هفاوشت.نتهاند کرد 
و اگر دنب گرگ به در دبهی در زیرزمین کنند گرگ بدان دیه نرود. 
زبان: اگر پوست زبان گرگ بر کودک بندند صرع باز دارد. 


خوک 


خوک, جانوری زورمند است و مصاف او سخت باشد, خاصه خوی نر, و 
درگاه هیجان نران باهم [317 2] بکوشند و جنگ کنند. 

خوکه یا ادمی. تا نم نخورد مصاف نکند و بسیار دود و در جنگ دندان 
بسیار بر هم زند. او ات ات ار ۰ 1 بر نکند و بر 
چپ و راست نتواند گردید. نیب انک: کردن کهتاه باشتد:/ 7 2/ 

و زخم او به غایت سهمگن باشد. 

و بچه بسیار کند. و چون بر وی زخم کنند برود و در آب نشیند و خود را تر 
کند تا هیچ زخم دیگر بر وی کار نکند. 

و آندرو خاصیتهاست. 

ات بخورد مارگزیده را سود کند. و زهر بر وی 
۳۳ به عسل بزنند و کسي بخورد او را هرگز بول نگیرد. 

بول: اک خای که و کر آن سل کزده اد خداه ند صرع اوه داوخ سود 
دارد. ٍ 

پیه: اگر پیه او به در خانه کسی مالند در آن خانه دشمنی خیزد میان قوم. 
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اگر بر سم اسپ مالند [ که] سوده و تباه باشد (درست شود).[106] 

و اگر کسی سرما یافته باشد بر دست و پای مالند دفع سرما کند. 

سرگین: سرگین خوک در زیر بادام تلخ یا درخت زردآلو در مغاک کنند 
چنانک به بیخ درخت رسد شیرین استه گردد. 

موی: اگر موی او در ورق زر بپیوندند و در زیر بالین خفته نهند از خواب 
استخوان: اگر استخوان او در رکو بندند و از گردن خداوند تب چهارم 
بیاویزند, نافع[109] بود. 

سر: رومیان گویند هر که سر خوک زیر بالین خفته نهد تا آن سر در زیر 
بالین آن کس باشد خوابش نیاید, و ال اعلم./ 28/ 


خرس 


خرس جانوری سهمگن باشد و در شب قویتر باشد. به جنگ آدمی آید و به 
بای بایستد و.سنکها به فقدار دم من ,بر گیرد.ه بیتدازده و زودآموز بود. 

و در حدود پارس بسیار باشد. 
اک( 

و قوّت او آن باشد که دست و پای میل 

و از آموختن بسیار گریزد. 

و از آتش نیز ترسد. ۳ 
تا بدان حد می‌کاود که جراحت بزرگ 
(و در او خاصیتهاست:) 

پیه: فلّه خرس هر که بخورد فربه گردد. 

پوست . پوست او خداوند ناسور و نقرس را سود دارد. 

نیش: : هر که نیش خرس بر جای دندان کودک مالد دندان او بی‌درد برآید. 
چشم: هرمزد گوید دو چشم خرس در رکوی کتان بندند و بر بازوی کسی 
بندند که تب 
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چهارم اید او را سود دارد. ۲ 

دندان: اگر دندان خرس بر کودک بندند آن کودک دلیر و خوش خوی گردد. 


کفتار 


کفتار جانوری بود گربز داناء تا حدی که او را به سحر نسبت کنند. 

و او نفمه و الحان دوست دارد. چنانک اگر شبی کسی سازی زند یا چیزی 
موزون/ 29/ گوید ممکن کی دز ان خهالی کفتار باشد اند و کوشن دارد. 

و چون ناتوان شود سنگ بخورد درست شود. 

و از جمله خاصیتها [ی] او اگر کسی اندامی از اندامها [ی] او پاره‌ای 
ار هرا ود ای 

دندان: دندان او مادر کودکی که به شب در جامه می‌زد[110] با خود دارد 
سود کند. 

ق اخر حقذان راشنت کفتار با شاخن. ممی از ان طرت. که دندان باشد 
بياویزند سود دارد. 

اگر کسی با خود دارد [317 2] سگ بر وی بانگ نکند. 

یواست . : اگر خداوند ناسور بر پوست او نشیند نافع بود. 

زهره: اگر زهره کفتار نیم دانگ سنگ زنی بخورد شهوت در جماع از وی 
بشود. 

زهره به چشم در کشند درد بشکند. 

اگر بر اندام انداید زردی ببرد. 

سرگین: سرگین او در خانه کبوتر بنهند کبوتر بسیار شود. 

اندر اختیارت کندی گوید که اگر سرگین کفتار بگیرند و از کسی بیاویزند که 
آماس دارد نافع بود. 

و هم او گوید اگر از ز کسی بیاویزند که درد سر دارد درد بنشاند. 

سر: اگر سر کفتار بر آستانه دری بنهند هر چهار پای که درد شکم کند چون 

13 آاشتاتهه بحذرده بهتر ننیود: 

دست: اگر دست کفتار در شکم کسی مالند که درد کند شفا یابد. 
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اگر دست راست کفتار چون زنده باشد ببرند و با خود دارند پیش همه 
کس/ 30/ عزیز باشد و حاجت روا باشد دارنده را. 

و اگر خواهند که بیازمایند به کودکی باید داد که آن کودک پیش پادشاهی 
و ی ی 

پیه: اگر پیه کفتار به خود اندایند سگ برو بانگ نکند. 

و اگر روغن پیه او کسی بخورد خشکی آندام ببرد و اندام سپید گردد. 

و اگر پیه کفتار در خود مالند از پلنگ ایمن باشد. 

اگر کفتار همچنان بریان کنند و روغن بگیرند هر که را درد مفاصل بود یا باد 
بود و در خود بمالد شفا یابد. 


خون: اگر کسی خون کفتار بخورد نامهربان شود. 
| دوشتت | اگر کسی گوشت کفتار بخورد فربه شود و دلیر و سخت دل. 
موی: اگر موی در کون کفتار نر بگیرند و بسوزانند و اندر روغن زیت کنند 
و بر در کون مختثث بمالند علت ازو بشود. 

و اکن همین موی از کفنار مادم به آب دهان بر .در کون مردی مالند اون 
گردد بدون شک. 
قضیب : فصیت کفتان جر تایه خشی کنتدیجون بعتی دهتد بحفرد آرزه 
آی] جماع کند. _ ۱ ۱ 
و در نسختی دیگر دیدم که گفته بود ارزوی مجامعت از وی بشود. 
فرج: فرج کفتار هر که با خود دارد همه کس او را دوست دارند. خاصه 
زنان. 
* زنی که او را فرزند بنماند موی کفتار ؛ بر او بندند فایده گیرد. 
جگر: اگر جگر کفتار با دنب خرگوش بسوزانند و خرد کنند پس در بینی زنی 
افگنند که آبستن و حایض نشود سود دارد. 
زبان: هر که زبان کفتار با خود دارد سگ برو بانگ نکند و او را رنجه/ 31/ 
ندارد, و الله اعلم و احکم. 
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بور 


پوز جانوری بیدار باشد, ت بدان حد که اگر جایی شکار کرده باشد و بعد از 
ان به عمری باز انجا رسد باز داند و طلب شکار کند. 
[ 11 1] (و پوز در میان ددان همجون استر است سس میان بهیمه انسی, و 
بفژ از مادر شیر باشم و از بدذر‌بلنی: و در حال گشتن کردن ایشان اگر 
شیر نر بداند هر دو را بکشد, و یا مادر پلنگ باشد و پدر شیر. 
اگر سفال خرما بسایند و بر گوشت پراگنند و به یوز دهند تا بخورد بمیرد. و 
درو خاصیتهاست.) ۳ ِ 
ِِِ اگر کسی گوشت یوز بخورد لقوه ببرد و قولنج بگشاید. 

: اگر پیه او در نقرس مالند سود دارد. و همچنین اکر گوشت او به 
#۷ پزند و بخورند. 
خون: : اگر کسی خون یوز به سایه خشک کند و با شکر اسفید بساید کسی 
را که طعام ناگوار بود بخورد سود دارد. 
دندان: اگر کسی دندان او با خود دارد همه گزندگان از او بگریزند. 
بول: اگر زنی بول یوز [318 ] بر دارد هرگز آبستن نشود. 

فعر: اکر مقر او به خوزد کی دهد دوانه وف و الم اعام. 


و 


اسپ چهارپایی بود با کیر و کشی, و بدان می‌ماند که به خود خرم است. و 
هیچ چهارپای از وی سرورتر و رعناتر نست./ 32/ 

و نیروی او تا بدان حدّست که روز مصاف مرد و سلاح و ساخت و 
برگستوان و غیره پانصد من بار او باشد و به تک[112] دود, و هیچ جانوری 
را طاقت این نباشد. پس دانسته شد که هیچ چهاریای از او سرورتر نیست. 
اگر کسی را اسپی حرون و نافرمان بود پیاز موش در دندان او مالند نرم و 
تا 
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رو را تست اس 

اگر آب گرم کنند و بر ستور ریزند تا موی بشود مویش با رنگی دیگر آید. 

و اگر خواهند که اسپ سپید سیاه گردد مرداسنگ بباید گرفت و مازو و 
ها ار 
ستور اندایند سیاه شود. 

و اگر خواهند که ستور سیاه سفید شود اشنان نیک به آب باید جوشانید با 
ورق خرزهره و آب صافی بباید گرفت و قلیا درو کردن با مغز 
گوزدانگ1131] و بر ستور سیاه ریختن که سفید شود. 

و اگر خواهند که سپید دیگر باره سیاه شود پوست گوز تر بباید گرفت و 
4 ی ۳۹ 22 
تا سیاه شود و مدت شش ماه بماند. 
نیز اندرو خاصیتهاست. 
گوشت: گوشت اسپ گرم بود و شکم نرم کند و معده قوی کند. 
اگر کسی گوشت اسپ خورد بادهای گرم بشکند و قوّت زیادت کند. 
[زبان ]: و از ننتر اتب زبان.به کار ای دیگر همه نابکار بود, و هر که زبان 
اسپ خورد زبانش نیکو شود./ 33  .‏ ۱ 
مغز: مغز سر اسپ با روغن یاسمین گروهه کنند, از آان. و هر کجا که 
بمالند موی برارد. 
اگر مغز او بخورد نادان گردد. ۱ ۱ 
مغز او با بوره و انگبین و مر به آتش بجوشانند تا سخت شود و آنگاه بر 
جراحتها نهند سود دارد. 
شیر: شیر اسپ ترش شده بخورند روی سرخ گرداند و نشاط آرد. 
یت 

ید 
و اگر با انگبین به زنی دهند تا بخورد, به جماع لذیذ بود. 


اگر شیر اسپ با شکر بيامیزند و گروهه کنند و هر زن که گروهه‌ای از آن 
بردارد ابستن نشود. 

پیه: اگر پیه اسب بر دنبل نهند یا بر ریشی که سخت باشد نرم کند و سر 
۳ ز کند. 
ی 2 ۲ ۲ 
سرگین: اگر سرگین اسپ بیفشارند و آب که از آن بياید در گوش کران 
کنند, شفا یابد و درد بنشاند. 
و اگر سرگین اسپ گرم بر جراحت نهند سود دارد. 
و اگر به زیر زنی دود کنند که بار دارد فرزند از وی جدا شود, مرده و زنده. 

سم اکن شم آست دود کتنخ‌معس از آنها بکربردو تیور حضختین: 
ار سم اسپ بسوزانند و خاکسترش بر روغن یاسمین بیامیزند و زن را 
دهند تا برگیرد به پاره‌ای پشم, فرزند از وی جدا شود بی‌دردی و رنجی. 
سم اسب و گوگرد پارسی بر آتش نهند موش بگریزد. 
8 ار ی ۷ب ۱۳۳ 
بر خنازیر نهند نافع بود./ 34/ 1 
اگر خون اسپ گرم بگیرند و پای در آن نهند گند پای ببرد و خوشبوی 
ند. 
زهره. اگر زهره اسپ به خورد کسی دهند مفلوج گردد. 
موی. اگر موی دنبال اسپ بگیرند و به نام کسی که خواهند هفت گره 
برزنند و به هر گرهی بگوید: «ای فلانه بنت فلانه, بستم خواب ترا بدین 
موی اسپ!» پس در زیر بالین وی کند هفت شبانه‌روز خوابش نیاید. مگر 
که سر از بالین بگرداند و بر جایی دیگر نهد 
اگر موی پیشانی اسپ در طعام کنند و به خورد کسی دهند چون بخورد 
نالان گردد. 
نان کر دندان اسب در کرتن کود کین تدتیه حنداشن نی ‌درختر آ یدنه اللّه 


اعلم بالطّواب 


استر 


استر میان همه بهیمه همچنان است که یوز میان ددان. 

و جانوری است که عظیم رنج تواند کشید, و بیدارست تا بدان حد که اگر 
وقتی به راهی گذشته باشد بعد از ده سال آنجا گذر کند اگرچه راه ناپدید 
بود یا شب باشد راه گم نکند. 

و به غایت لجوج باشد, و گشن خواهد, و اگر گشنی کند ماده در وقت زادن 
هلاک شود و از این جهت قفل بر فرج افگنده‌اند تا اگر وقتی اتفاق افتد. 
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۱ 

و درو خاصیتهاست: , , 

مغز: اگر مغز او با روغن گل و یاسمین گرم کنند هر کجا که در مالند موی 
برآرد:/ 35/ 

دل: اگر زنی دل او بخورد هرگز بار نگیرد. 

سم: اگر سم او بسوزند و خاکسترش با روغن زیت بیامیزند و مرهم کنند و 
هر کجا که طلا کنند به دو هفته موی برارد. 

ِِ اگر ریم گوش در نبیذ به خورد کسی دهند مست شود. 
ک وا سا و و سا رباع 
دارد بار گیرد. 


خون: : اگر خون او بر پاره‌ای پشم زن برگیرد آ بستن نشود. 


خر 


خر جانوری باشد رنج‌کش. در طبع او شوخی هست که در هیچ چهارپای 
نیست.. 

و همچون استر هر راهی که یک‌بار دیده باشد گم نکند, و اگر خربنده راه 
گم کرده باشد و خر رها کند باز راه رود. 

بیارند و شمان به زیر خوانی اندر فشانند که اندران نان خورند, 
مردمان[ 115] (که در ان خوان نشسته باشند همه به یک بار بخندند. و 
گفته‌اند که) همچون خر نر بر ماده شود[116] و در کار باشد و موی از 
دنبال خر نر بگسلاند, هر که آن موی دارد پیوسته حمدان او قایم باشد و 
هرگه که خواهد برخیزد, و آنگه قویتر بااشد [ که ] زهره کلاغ سیاه در آن 
موی بندند و هر دو را بر ران بندند. ۱ 

و گفته‌اند که چون خر بانگ کند سگ را پشت به درد اید. 

و محمد زکریا رازی گفته است که چون خر بانگ کند سگ را درد کون 
برخیزد./ 30/ ۲ ۲ 

و هم در کتاب نیرنج گفته‌اند هر به چندی بعضی از خران [را] در گردن 
چیزی پدید آید 

| 
است که استره‌ای برگیرند و به چابک دستی [319 2] آن جایگاه بشکافند و 
بیرون آرند و بتازگی نرم باشد و در آب افگنند سنگی گردد سپید زردفام. و 
آن پازهری باشد به غایت سودمند گزندگی و ریشها و ورم را و زهر دا 
راء و مبالغ علتها علی الخصوص هرچه تعلق به زهر دارد. و هر که با خود 
دارد به چشم مردم عزیز باشد و قیمتی نهند آن را. ۲ 

و اندر طبیعات |[ 117] گویند اگر سنگی از دنبال خر بیاویزند خر بانگ نکند, 
و اگر در کونش به روغن 


۳۷ اگر کشی زا کردم نگزدروبه کوش خن قرو گویو که مرا گرم بگوب 
دردش بنشیند. 
و اگر کسی را علتی باشد که بر اعضای انگشت پدید آید با هیچ کس نگوید 
و برود و به گوش خر در نهد ساکت شود. 
و درو خاصیتهاست. 
سر: اگر سر خر به خانه در زمین کنند هیچ کس در آن خانه خواب نکند. 
پوست: اگر مصروع بر پوست خر نشیند سود دارد و صرع از وی بشود. 


و اگر در خانه دود کنند جمندگان بگریزند. 
و اگر بر دندان (نهند) درد ببرد. 
و اگر بر زنی آویزند بار نگیرد. 
و اگر پوست او از گردن کودک بیاویزند نترسد. 
سرگین: اگر سرگین خر بفشارند و سه قطره در بینی کسی چکانند که 
خون/ 37/ آید خون باز بندد. 
و اگر بر جراحت نهند سود دارد. 
و اگر بسوزانند و بار کوی کتان سوخته و سیاهی دیگ و نمک جمله به هم 
ياميزند و بر جراحت کنند درست شود و ریم نکند و خون باز گیرد 

شیر: اگر شیر گرم کسی باز خورد بمیرد و کس از آن نرهد, مگر که 
۱۳3 ۳ ۱۳22 
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اگر زنی را در رحم ریشی باشد پنبه به شیر خر تر کند و به خویشتن 
برگیرد شفا یابد. 
و شیر خر چون سرد باشد پازهر باشد. 
جگر: جالینوس گوید هر که جگر خر خرد کند و به هر دو درمسنگ یک 
درمسنگ جاوشیر برافگنند و به خورد دیوانه و مصروع دهند شفا یابد و به 
دو هفته درست شود. 
اگر چگر خر خشک کنند[118] و بر مصروع بندند نافع بود. ۳ 

مغز: اگر مغز سر خر به در خانه درمالند در آن خانه جنگ و اشوب پدید 
و اگر کسی بخورد مفلوج و نادان گردد. 
و مغز او کسی (را) که داروی بد خورده بود سود کند. 
کتتنیترا که مار حزیژن ود مع خر ده ان سشدنددرد تلا ند 
و چون در پیوندها بمالند درد بنشاند. 
ریم گوش: ریم گوش خر اگر دانگی سنگ با شراب به خورد کسی دهند 
بیهوش گردد. , 
[خون]: و اگر خون خر به خورد کسی دهند دلیر و خونریز گردد./ 38/ 

پیه: اگر پیه او گداخته با روغن سندروس بياميزند بر اعضایی مالند ریش 
کرد اند و بیم هلاک با شد. 
اگر پیه خرکره جایی دود کنند مار[119] (بگریزد. 
سنب: اگر سنب خردیزه جایگاهی دود کنند مگسان) بگریزند. 
و هرمزد گوید اگر سم دست راست خر انگشتری کنند و در انگشت دست 
(راست خداوند) صرع کنند سود دارد. ۱ 
سپرز: اگر سپرز خر بگیرند و خشک کنند و بکوبند و در پوست آهو بندند و 
با خود دارد دارنده ان محبوب باشد میان مردم و حشمتش بیفزاید. 


قضیب: اگر قضیب او بسوزانند 3191 0] و با روغن زیت بر موی کنند دراز 
گردد. و اگر خشک کنند و در پوست اهو کنند همان فعل کند. 


خرگور 


جانوری بود به غایت رعنا؛ و رعنایی او تا به حدی بود که در صحرا چون 
سواری بیند 
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1 برو عرض کند. 
و همه جانوری چون آبستن باشد گشن به خود رها نکند به جز خرگور و 
خرس که همجون. آدفی کند: 
(و اندرو خاصیتهاست.) ِ 
گوشت او لطیف است و سرد. کسی که خورد بادهای گرم ازو بشود. 
و قولنج را سود دارد. 
ودره تشر زا کطیم شود دارژه و درد یت 7 
مغز: مغز خوردن او دست و پای راست گرداند. 
هس مارگزیده بندند سود دارد./ 39/ 
و اگر مغز سر گور با مغز استخوان او با روغن گل بگدازند[120] و بر 
نقرس نهند سود کند و همچنین ریشها. 
1۳7 
سی ص ی 
درست شو 
زهره. اک زهره او را بگرند و خشک کنند و با شکر بساند و کسی را که 
ناسور بود بخورد نافع بو 
پیه: اگر پیه او بگیرند و 1 و با روغن گل کوفی برآمیزند و هر 
شب بینی و گوش بدان چرب کنند خشکی ببرد. 
و اگر پیه او به خورد کسی دهند که در بستر می‌زد سود دارد. 
و اگر پیه او با روغن زیت تازه بيامیزند و بر کلف کنند ببرد. 
پوست: اگر پوست او بر کودکی بندند بیماری کهن ببرد. 
سرگین: سرگین گور ماده بگیرند و به موی دربندند موی سخت کند. 
اگر خشک کرده بسایند و با زهره گاو ماده بيامیزند و بر موی کنند موی 
سیاه کند. 


گاو 


هیچ جانوری از جانوران از ذوات الظلف زورمندتر و با نیروتر از گاو نیست. 
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و بسیاری منافع آذفی پيوندد. 

3 از هیچ گونه, خجسته‌تر و زورمندتر از ز گاو خرما رنگ نباشد. 

و اگر کسی خواهد که شاخ گاو کژ بود راست کرد آند چاره ۳1 است که 
نان/ 40/ گرم چند کرت نیک به شاخ گاو درگیرند تا نرم شود, چنانک باید 
راست کند یا خم[122] دهند, و آب سرد بر آن ریزند همچنان بماند. 

و اگر گاو را سرو چرب کتند بانگ تکند. 

و اگر زیبق در گوش 0 در ساعت بمیرد. 

(و درو خاصیتهاست.) 

گوشت: جالینوس گوید گوشت گاو گران است و بدگوار و خشکی دارد و 
سرد باشد. ۳ 

و هر که [را] از خوردن گوشت گاو چاره نبود آن را به سرکه و زعفران 
باید پخت و قاقله و زیره و قرنفل و سداب اندر دی باید کرد. پس به فانیذ 
شیرین کنند تا زیان نکند. 

خون: : اگر خون گاو بر جراحتی مالند که خون آید در ساعت باز ایستد. 
سرگین: اگر کسی را خون از بینی آید و باز نه‌ایستد سرگین گاو به گرم بر 
پیشانی باید بست تا خون باز ایستد. 

زنی که بار دارد سرگین گاو پیش خود دود کند بار بنهد. 

سرگین گاو ماده را خاکستر در میان کنند و با روغن زیت بر نقرس 
نهند[ 123] درد بشود. 

اگر [320 2] سرگین او خشک کرده بخورد استسقا را سود دارد. 

سرگین گاو و زهره او زیر زنی دود کنند زهدان بیفگند. 

سرگین گاو به گرم بر گزیدگی نهند سود دارد. 

اگر زنی از حیض پاک نشود سرگین گاو بر آنجا نهند پاک شود. 

زهره: هر که را درد خایه باشد زهره گاو درش مالد درد بشود. 

اگر زهره گاو با روغن سوسن زنان بخورند از حیض پاک شوند./ 41/ 

اگر زهره گاو و آب انار ترش به گوش در چکانند درد بنشاند. 

اگر زهره گاو بر چنگال خروس مالند بانگ کند و پر زند و نشاط آورد. 
[124] 
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[125] (و اگر زهره گاو با نطرون و سیکی میویزی بيامیزند و در شقیقه 
مالند سود دارد.) 


و اگر زهره گاو خشک کرده زن بردارد فرج تنگ کند. 

اگر کسی زهره گاو بخورد خشکی او بشود. 

و اگر زهره گاو بر میوه خام مالند پخته گردد. 

و اگر در دیوار خانه مالند گزندگان بگریزند. 

و از ده او 2 

زهره گاو با قطران و سیکی میویزی[126] بيامیزند و بر سر کل مالند 
موی برآرد. 

زهره گاو چون بخورند اندام نرم دارد. 

زهره گاو به آب خطمی بزنند و سر بدان بشویند سبوسه سر ببرد. 

زهره گاو ماده لختی با روغن گل بیامیزند و لختی قطران درو کنند و در 
گوش افگنند درد بنشاند. 

زهره گاو ماده و تخم حنظل و بادیان کوفته بياميزند و بر مقعد قولنجی 
مالند قولنح بگشاید. 

اگر زهره گاو بر کلف مالند ببرد. 

اگر زهره گا و ماده در گوش کسی نهند که او را درد چشم بود سود دارد. 
اگر زهره گاو و زهره ماهی با خرما یکجا بسایند و بر پشم سیاه کنند و زن 
به رحم درگیرد حیض بگشاید./ 42/ 

و زهره گاو ماده بستاند و بادام تلخ و پشک گوسفند در سرکه نهند تا همه 
حل شود پس به ریش اندایند درست شود. 

اگر گندم گرم بریان کنند و به زهره گاو, آنگه بکارند گندم (را موش) نبرد و 
کرم نخورد و دیوچه در نیفتدر 

و اگر قطره‌ای زهره گاو در گوش چکانند درد بنشاند. 

کعب: اگر کعب گاو بسوزانند با گشنیز[127] و با زهره گاو بيامیزند و بر 
کلف مالند ببرد. 

و اگر کعب گاو بسوزانند و در شیر کنند و بر دندان نهند درد ببرد. 
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و اگر کعب در سرکه و انگیین کنند بخورند سپرز آماسیده را سود دارد. 
موی. ی ی ی 
سنب: اگر سم او بسوزانند و خاکسترش به جایگاه ریش کنند خشک 
گرداند. 

استخوان: اگر استخوان گاو ماده بسوزانند و با خون سیاوشان| 8 12] و 
نمک اندرانی بيامیزند و بر ریش چهارپای و مردم نهند سود دارد. خصوصا 
اسپ. 

سرو. و اگر سرو [ی] گاو ماده بسوزانند و خاکسترش بسایند و اندر سرکه 


اگر سرو [ی] گاو سرخ بسوزانند و بسایند با گمیز و خداوند تب چهارم 
بخورد سود دارد, و الله اعلم. 


گاو زرد 


آاتدیه‌ا ها انه‌خاصیبت آزروت. 

مغز: اگر مغز گاو زرد با روغن گل بگدازند[129] و بر دست و پای خشک 
شده/ 43/ کشد درست شود. 

بول: اگر بول گاو زرد با عسل بیامیزند و در چشم کشند شب کوری ببرد. 
قضیب: اگر قضیب گاو زرد به خورد زنی دهند که مرد را دوست ندارد سود 
دارد. 

گر شش او او گر رد سا گر ساه امحص طا بدا ند باس 
چون مرهم شود پس به سرانداید درد سر ببرد. 


گوساله 


گوساله جداگانه خاصیتی چند دارد. 
زهره: اگر زهره گوساله در خانه بریزند کیک آنجا گرد آیند. 
وان خهاهتد کهم.مهشن و فخکس: یکها کرد ایتد خانه.را ه دنوار اجه وهره 
۳ 0 
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خایه: اگر خایه گوساله خشک کنند و بکوبند و بخورند بر جماع کردن 
بیفزاید 
ی از ماوت بی‌قوّت باشد بستاند خایه گوساله و در سایه خشک 
کند. پس بساید و به آب بخورد, هم در ساعت قوی شود و مباشرت خواهد. 
بول: اگر بول گوساله در گوش چکانند باد بشکند. 
مغز: مغز گوساله بر روی کودک کرنید[130] مالند زیرک شود. 
اگر مغز استخوان او بگدازند و روغن بگیرند و بر بینی طلا کنند خواب 
خوش آرد و مغز تر دارد. 


گاو کوهی 


گاو کوهی با مار عظیم دشمنی دارد, و اگر یکی بیند و اگر هزار زینهار 
ندهد.| 44/ 
و سروی او به سه چهار شاخ باشد و زیادت. 
و اندر صحرای بلاد سردسیر باشد. 
و اندرگاه هیجان با نیروی هرچه تمامتر باشد. 
و اندرو چند خاصیت است. 
سرو: اگر سرو با سنب او بر آتش نهند مار و پشه بگریزند. 
و اگر سروی او به سوهان بسایند و با انگبین معجون کنند هر که آب آن 
بخورد کرم که در شکم باشند همه بمیرند. 
و هر که را از شکم خون رود سه درمسنگ سروی او با سه درمسنگ تخم 
حماض بسایند و بخورند خون از شکم باز دارد و طبع سخت کند. 
ِ : پوست او دیوانه با خود دارد به یک هفته نیک شود. 
: اگر قضیب او خشک کنند, کف ار رن 
تا ار نا 
و اگر به خداوند قولنج دهند سود دارد. 
زهره. اگر به زهره چیزی نویسند بر کاغذ و مهره زنند زر نماید. 
و اگر در چشم کشد شب‌کوری با 2 
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مغز: اگر مغز او بسوزانند و بسایند و با سیکی بسرشند و بر دندان نهند که 
درد صعب کند سود دارد. 
خایه: خایه او بریان کنند و بخورند مجامعت را سود دارد. 
استخوان: استخوان او خداوند تب با خود دارد سود کند. 


گوسفند 


در چاره دشمن خستن[131] هیچ جانوری عاجزتر از گوسفند نباشد که 
چون خصم/ 45/ را دید هیچ چاره نتواند کردن و خویشتن را بدو تسلیم کند. 
لیکن در گشن کردن هیج قویتر از او نباشد. 

و از ذوات الظلف که باشد که هشتاد بار بر گوسفند ماده جهد, و هی جانور 
دیگر این طاقت ندارد. 

و در گاه گشن گویند که اگر پیشتر گوسفند پیر به گشن آید دلیل سال نیکو 
و اندرو خاصیت بسیارست. 

گوشت: گوشت او قوّتی تمام دارد و هر که بسیار خورد خشکی ازو برود و 
قوی گردد. 

و گویند هر که متواتر خورد دل سخت گرداند. 

جگر: اگر جگر او بریان کنند و بخورند شکم نرم سخت کند. . ر 

اگر جگر گوشه اه 
قلفل يا دارفلفل سوده بر آن کنند هر که در چشم کشد شب کوری ببرد. 
شیر: هر که را آواز گرفته باشد شیر گوسفند غرغره کند آوازش بگشاید. 
اگر شیر و روغن بز گرم کنند و کسی را دهند که داروی بد خورده باشد 
سود دارد. 

مغز: مغز سر او با روغن گل بيامیزند و اندر پیوندها بندند پیوند نرم کند. 
ریم: اگر ریم بغل گوسفند مقدار یک باقلی با مر بيامیزند و بادافگن را 
دهند (بخورد سود دارد). 

استخوان: استخوان او بسوزانند و خاکسترش با شیر زنان مرهم کنند و بر 
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ی 

سرگین: سر کین خوسفند غرغره کنتد آواز بکشاید: 

و اگر بر ورم نهند سود دارد. 

و اگر دود کنند جمنده بگریزد. 

اگر با انگبین بر زخم چوب نهند درد ساکن شود. 

و چون به آرد جو بيامیزند و خمیر کنند و بر ورمها [ی] سخت نهند و آماس 
سپرز و درد زانو بر پاره رکو نهند و بر آنجا نهند سود دارد, و من خود 
ازمودم, و چون بسوزانند لطیف‌تر باشد و منفعت کند داء التعلب را و 
پیسی را و باز افتادن موی را و ریش سر و خارش اندام, و اين را «گوهر 
بی‌بها» خوانند. 


پشک: و اگر پشک گوسفند بکوید و با همچندان جو در جایگاهی کنند و 
۱ ۱ ۱( 1 
خشک کند و بکوبد و با سرکه میویز[133] کرده بر روی آلایند نشان آبله 
ببرد و پاک گردد. 

جالینوس گوید اگر کسی را مار بگزد پوست بز گرم بدان نهند سود دارد و 
زخم همه جمندگان سود کند. 

و در کتاب نیرنج گفته‌اند که اگر چهار پوست بز[134] پر باد کنند و از چهار 
گوشه خانه بیاویزند آواز رود از آن خانه بیرون نرود. 

گرده[ 135]: کسی را که درد گرده باشد گرده گشن با فانیذ و شکر بخورد 
درد بشود. 

زهره[136]: اگر زهره بز در گوش چکانند درد برود. 

زهره او خشک کنند و در چشم کنند هرگز درد چشم نباشد. 

زهره او در ذکر مالند با هر که جماع کند دوستی افزاید. 

زفره*آهجا رون کل سامیر ند ودنه اب کر یه خهرد: کشت دهد کفراه.۱/ 
7 ضیق اللفس بود سود دارد. 
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فرخ نامه متن؛ # ص: : 41 

زهره او دود کنند گزندگان همه بگریزند. 

زهره بز به آب کافور سه قطره در گوش چکانند درد دندان نباشد. 

اگر مغز دانه شفتالود با زهره گوسفند بکوبند و شاف کنند کسی را که 
خارش مقعد بود و کرم خرد اندر ان بود سود دارد. 

و اگر زهره بز گشن خشک کرده بسایند و در چشم کنند سود دارد تاریکی 
چشم رآ و شب کوری را. ۳ 

خون: اگر کسی خون گوسپند بخورد دلیر و سخت دل گردد. . 

سا کر ری توا زا رای سره وا ری اوآ گر 
ساعت فارغ شود. 

سرو به خانه بسوزانند و با زرده خایه طلا کنند بر سر, و گوز و سرو دخنه 
سازند به ساعت از درد سر و شقیقه شفا یابد. 7 

اگر سرو [ی] گوسفند بز سفید در زیر بالین بیماری نهند تا آن در زیر بالین 
[ 321 0] باشد بیدار نشود. 

۰ اگر بسوزانند و بر جایگاه سوخته پراگنند درست شود و درد و ریم باز 
دارد. 

[ گرده: ] اگر گرده او بریان کنند و قطره‌ای ۵ در چشم کشند شب 
کوری برود. 


ناردی: ناردی گوسپند بگیرند و خشک کنند و به کسی دهند در میان طعام 
چون بخورد نالان گردد و بیم هلاک توش 

۱ بز سرخ بگیرد و روغن برگیرند و ذکر بدان طلا کنند قوی/ 48/ 

داند 

اگر پیه بز و بادام تلخ و مغز دانه زردالو [ی] تلخ همه به یک‌جا بکوبند و 
پیش ددی افگنند چون بخورد حالی بمیرد. 

ریم: اگر ریم پستان او با هم چندان صمغ به خورد کسی (دهند) که او را 
باد اندر اندام باشد بهتر شود. 

(سم)1371]: اگر سم او زیر کودکی دود کنند که در جامه خواب می‌زد, 


سود دارد. 

۱( اگر ریش (بز)[139] گشن از خداوند تب بیاویزند سود 
رد رد. 

فرخ تافت, 1 مین ۸2 


شکنبه : آکز کی تک که تشن تزع ان تاکز اند وف 
کنند هرجه بدان نواخی کرم باشند. هم انجا کرد آیند. 


بزغاله 


بزغاله را نیز چند خاصیت است. 

کهره بز که در ساعت بزاید و قلیه کنند به خورد کسی دهند که داروی بد 
خورده باشد سود دارد, و همچنین شش این. 

(شاخ:)[140] شاخ بزغاله در زیر بالین کسی کنند هرچه کرده باشد در 
خواب بگوید. 


خون: خون او کسی که داروی بد خورده باشد [بخورد] سود دارد. 


میش را جداگانه چند خاصیت است. 
مها نویه مه 
جانوری که از ان بخورد بمیرد./ 49/ ۲ 
شش: هر که کلفه باشد و لکه شش بره در آن مالند سود کند و مجرب 
است. | 141 ] 
زهره. اگر زهره او زنان در ابرو مالند ابروشان سیاه شود. 
و اگر زهره او با قطره‌ای آب و عسل در گوش چکانند درد ببرد. 
و زهر (ه) او خاصیتی دارد نیکو با درد گلو. چون طلا کنند. 
پستان: پستان میش پازهرست. کسی را که داروی بد خورده باشد بخورد 
۳ 

شیر: اگر شیر میش به گرم بگیرند و بر آن چیزی بر کاغذ نویسند هیچ پیدا 
ما افگنند کتابت سیپید پیدا آید. ۱ 
اگر یک رطل شیر میش بگیرند و همچندان آب برافگنند و بپزند تا آب بشود 
پس شکر اسفید درافگنند و چند روز از ترشی و شوری پرهیز کنند و بعد از 
ان بخورد خفقان و درد سینه را سود دارد. 
پشم: اگر پشم او فتیله کنند و بر دست کسی بندند که نقرس دارد سود 
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خون: : اگر خون او بر لکه پیس کنند سود دارد. 
(گوشت): اگر کسی را درد سپرز باشد گوشت پشت مازه میش بر آتش 
دارد به کباب و در سرکه افگند پس بخایند و ثقلش بیندازند و سر که 
بیاشامند درست شوند.[ 142 ] 
گوشت کبش سود دارد کسی را که درد و رنج خورده باشد. 
گرده: گرده او بریان کرده هر که بخورد شکم باز گیرد. 
سر و. اگر سروی او در زیر درخت دفن کنند میوه آن درخت زود برسد. 

سر: اکز سر او همچنان با مغز بر اتش. تهند تا بجوشد بسن ارد کرمه 
0 و حلبه با او بيامیزند و بزنند تا چون مرهمی شود پس هر 
کجا شکسته باشد بر/ 50/ نهند 3221 2] درد ساکن شود. 
هرشه: اگر هرشه میش با آرد جو بيامیزند و خشک کنند و خرد کنند و 
انگبین و صبر در آن کنند و بر پستان زنی بندند که درد کند سود دارد و همه 


آماسها نیز. 


گوسفند کوهی 


جنسی بود عجب دانا, و گویند همه جمع شوند چون چرا کنند. یکی را به 
دیده‌بانی بر بالا بدارند تا نگه می‌کند و دیگران چرا می‌کنند, تا اگر دشمنی 
ایشان را ظاهر شود اين یکی ایشان را آگاهی دهد. 

و در وقت آن که سهیل طلوع کند اول دفعه جمع آیند و نگاه می‌کنند. آن 
یکی که پیشتر سهیل ببیند او را مقدم سازند و همه متابع باشند او را تا 
سال دیگر. 

و به نادر از کوه به زیر آیند, مگر به وقت گشنی کردن که به صحرا آیند و 
از کوهی بر کوهی دبک گدار[144] کنند, و در آن وقت عظیم مست 
باشند, چنانک از هیچ چیز حذر نکنند و خبر ندارند. 

و گوسفند بود که خود را از مقدار هزار گز به زیر اندازند و بر سرو نشیند, 
و او را هیچ الم نرسد. 

و عجایبی دیگر درو هست: هر گاهی که در کمر باشد و صیاد او را تیر زند 
به سرو 
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دفع تير می‌کند. تامل کن تا او را از کجا معلوم شده که دفع مضرت خویش 
می‌کند. سبحان الله العظیم. 

زهره: اگر زهره او با روغن زیت بیامیزند و بر دیوار خانه اندایند هیچ پشه 
در آن:خانه نیاید: ۲ 

خون: خون او در سنگ یاقوت کنند و در آتش نهند. پس چون بیرون/ 51/ 
آرند و بشورند رنگ او نیکوتر آید. 

و اگر دیوانه خون او بخورر درست شود. 

و خوردن خون او سنگ از گمیزدان پاک کند. 

سرگین: سرگین او بر جایی کنند که کژدم گزیده بود درد ببرد. 

گوشت: گوشت او دیوانه را سود دارد. و اگر خون او بر گوشت اندایند هر 
که از آن بخورد فربه شود. 

خایه: خابه او بریان کرده بخورند مجامعت را قوت دهد. 

ات شاخ او با شکر و طبرزد بسایند و بخورند خون از شکم باز 
دنبال: اگر دنبال او بسوزند و با نبیذ کهن بر ذکر مالند قوی و سخت گردد. 
استخوان: استخوان او خداوند طب چون با خود دارد سود کند. 

شیردان: شیردان او بریان کرده به خورد مارگزیده دهند منفعت کند. 

و در عفضی از.ان باز‌هر یاشد بر تال فحی: سته رنی: منفعت کند زهرها 


را و داروی ند را.[1451] 
سبو سه : سبوسه سر او با گندم بیامیزد خوره در ان نیفتد. 


هر اشتر که چشم او بر سهیل افتد بمیرد. 

و از جانوران هیچ کدام کینه‌ورتر از اشتر نباشند, تا به غایتی کینه بورزد که 
گویند یک 
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ور ناگی ورن سال دیگر مست بود و/ 
2 هم آن:خایکه: می کذشت و آن شود فی‌اهد و اشتر ان مزد ما بحرفت: 
هر چند او را زدند رها نکرد, و سر اشتر ببریدند و همچنان رها نکرد تا مرد 
هلاک شد! 

و گویند اشتر چون بیمار شود بلوط بخورد بهتر شود. 

(و درو خاصیتهاست.) , , ِ 
کف: اگر کف دهان اشتر برگیرند و در حوض گرمابه کنند هر که از آن اب 
بر سر ریزد قضیب او سخت شود. . _ 

و اگر به خورد کسی دهند [322 0] ان کس را صرع پیدا شود و هر سر 
ماه بیفتد. 

معغز. مغز استخوان اشتر با انگبین بيامیزند و به خورد کسی دهند که او را 
درد گلو باشد درست شود. 

و اگر مغز او بگدازند با روغن زنبق بيامیزند و بر جایگاه زخم نهند, از کزدم 
و غیره درد بنشاند. 

و اگر مغز او با انگبین بخورند درد پهلو سود دارد. 

و اگر مغز او یک مثقال با روغن کنجد در چشم مالند تاریکی چشم ببرد. 
شقشقه: اگر شقشقه اشتر مقدار دانگی کسی بخورد. هرگز او را درد گلو 
نباشد. 
موی: اگر موی او را بسوزانند و خاکسترش بر جراحت نهند سود دارد. 

و همچنین اگر در بینی افگنند خون باز دارد. 

دل* یر دل اشتر بریان کرده کسی بخورد, دلیر شود و قوی دل.[146] 
استخوان: استخوان ساق اشتر لختی بکوبند و در آب و در سوراخ موش 
رده صمه: تعیر 2۲ : 

شش : اگر کسی شش اشتر گرم بر روی نهد, زردی روی ببرد که از 
بیماری/ 53/ زرد شده باشد. 

و اگر ن شش اشتر خشک کنند و بسایند و خداوند درد خایه بخورد سود دارد. 

و اگر سگ (شش)[ 147] اشتر بخورد بیمار شود. 
کوهان: کوهان اشتر با روغن استخوان زردالود در پشم کنند و بر ناسور 
نهند درد بشکند. 
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و اگر بگذارند و اندر آتش افگنند و بریان کرده بخورند اب پشت بیفزاید و 
بسیار اورد. 

(سرگین): و اگر اسبی از اشتر ترسد توبره او پر از سرگین اشتر کنند و بر 
سر اسب کنند, بامداد تا نیم‌روز, پس برگیرند و سرگین بریزند و جو در 
توبره کنند و به خورد اسب دهند و تا سه روز چنین کنند- که بعد از آن 
نتر سند. 

تقتر کین «بخه: آشتر آبکه از مان خذدا شوه بو دارتد م یه طعا فیدر کتند و به 
کودکی بدخوی دهند تا خوش‌خوی شود. 

سرگین اشتر سود دارد, نقرس را و عرق النسا را. ۱ 
گوشت: اگر کسی گوشت اشتر بسیار خورد بدمهر و خون ریز گردد. و 
خورنده را گرمی غالب شود و سردی ببرد. 

خون: : اگر کسی خون او به گرم در پای مالد گند پای ببرد. 

ای سا ی ی نی , میان ایشان عداوت 
فتد 

موی: اگر موی دنبال اشتر مست برگیرند و جایگاهی که مستان باشند بر 
آتشن نهند, میان ایشان عداوت باشد و جنگ. 

بول: اکر بول اشتز به آمانشن درمالنده آماس نتشاند. 

اگر سر به بول اشتر بشویند سود دارد ریش را./ 54/ 

و اگر در گوش چکانند که آنجا ریش باشد سود دارد. 

و نیز سپرز را سود دارد که درو مالند. 

شیر: اگر کسی را از بیماری روی زرد شده باشد و خواهد که سرخ شود, 
شیر اشتر به گرم درو مالند نیکو شود. 

زهره: اگر زهره به گوش اندر چکانند درد ببرد. 


اهو 


(از ذوات الظلف ) هیچ[ 48 1 ] پاک‌تر از آهو نیست و بوی دهن به غایت 

وت 

چنان که او (را) ننشند و اهاز مه دهنو دنبال بچنباند و آواز مردم او را خوش 

اید و از 
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دور بایستد و در مردم نگاه می‌کند و دنبال و سر می‌جنباند. 

و اندرو خاصیتهاست. 

سرگین: سرگین او بسایند و با روغن شاسفرهم در موی مالند موی نیک 

سیاه شود. 

شش : شش او با سداب بيامیزند و روغن زیت درو کنند و بر جای دندان 

کودک نهند بی‌درد برآید. [323 2] 

سنب . و ی ی 1 

زهره. زهره او با پاره‌ای قطران و نمک تلخ کسی را دهند که سرفه بود و 

خون از گلو آید چون به آب گرم بخورد بهتر شود. ۱ ۱ 

و اگر زهره او در آب بجوشانند و گرداگرد کشت‌زار بنهند, اهو در آن کشت 

زیان : 

گوشت: گوشت آهو و پیه خرگوش بپزند تا نیک از هم بشود. پس زیره و 

اک و بسایند و گروهه کنند, هر 
که را/ 55/ دمادم بود و درد شش با پهلو, پا 1 دارد, یک 

گروهه از آن به آب گرم بخورد بهتر شود, به عون الله. 

و گوشت آهو بادهای گرم بشکند و مردی غالب شود. 

مغز: مغز او بخورد دل کوبه را سود دارد و درد معده ببرد.[ 149] 
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تخوان: استخوان سینه او بکوبند و به سر که کهن بجوشانند و به سایه 
خشک کنند و خرد کنند و جایگاهی که دمل بود و ریشی زشت, بر او افگنند 
درست شود. 

سرو: سرو [ی] آهو را بسوزانند و خاکستر بردارند و با روغن زنبق بيامیزند 
و بر کوفتگی نهند درست شود و اللّه اعلم. 


خرگوش 


حکیمان گفته‌اند که خر گوش یک سال نر باشد و یک سال ماده. 
و هیچ جانور ترسنده‌تر ازو نیست. 
و رفتن او الا دویدن و جهیدن نباشد, و آهسته نتواند رفت؛ , و چون بخسبد 
چشم او باز کرده بود. 
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و اندرو خاصیتهاست. 
خون: در کتاب نیرنج گفته است که خون خرگوش به گرم با روغن کل در 
چراغدان کنند و بیفروزند هر چه اندر آن خانه بود سیاه نماید 
و اگر خون خرگوش به چشم درکشند آب دویدن باز دارد. 
و خون خرگوش بر کودک اندایند تب ببرد. 
و اگر خون او به سایه خشک کنند و به آب غوره بسایند و به چشم اندر 
ند خارش ببرد. 
حیض: حکیمان گویند که حیض خرگوش و شش او زنی که آبستن بود در/ 
۹ و ژادن بر وی اسان 


ک ای گرگ ی 
کافور مجعصفر رس شور مشق انم ان شا الا تعالی: 

سرگین: سرگین او با بخور در مجلس بر آتش نهند تیز بر مردمان مجلس 
افتد, و اگر خواهند که نیک شوند ایشان را روغن بادام باید داد. 

اگر کسن. سر کین او اندک مایه به خوزد کسی دهد آن کس خردمند گرند و 
بدخویی ازو بشود. 

و اگر چند درم با شوربا به خورد کسی دهند چندان تیز بر وی افتد که باز 
نتواند داشت. 

استخوان: استخوان او بر پای کسی بندند که نقرس بو سود دارد. 

شستان "کر نفسان او بکوبند و زتی را دهتد نا بخورد هر کز آیشتن نشود: 
موی: موی او چون در زمستان بر موزه نهند سرما به پای نشود. 

و اگر موی او دود کنند بر آنجا که سرما رسیده باشد درست شود. 

اگر اطراف تن را به موی خرگوش دود کنند سرما ببرد. 

اگر موی خرگوش بستانند و این حرفها بر وی نویسند و در شیب درختی 
پنهان کنند به نام آن کس که خواهد از صداع [323 0 و درد شقیقه یک 
سال ایمن بود. و هذه: هلکا حرکا کفافا يا حفا کاملا کبا فابوقا مرکوسا 
کلحفا کحفرما عسمط کعب طلفسعا حسفسهلصلهکم.[150] 
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دست[151]: چهار دست و پای او بر دست و پای چهارگانه کسی بندند که 
نقرس دارد. درست شود. 

اگر پاشنه خرگوش بر پای خداوند نقرس بندند درست شود./ 57/ 

هر شه: هرشه او بریان کنند و کودک را که در جامه خواب ب گمیزد دهند تا 
بخورد زود باز گیرد. ۳ ۳ 

اگر زنی در جامه خواب شاشد از ان بخورد زود باز گیرد و نمیزد. 

و اگر بر جایی نهند که در انجا خاری یا پیکانی مانده بود و بیرون نیاید با 
زیت و خطمی ترش بندند بیرون اید. 

و اگر به خورد کودکی دهند نترسد و دلیر شود. 

زهره: زهره او سود دارد سپیده چشم را, چون در چشم کند ببرد. 

و اگر کسی زهره او به قضیب اندر مالد با هر که مجامعت کند دوستی 
افزاید. و ان زن جز او را نخواهد. 

بعد از ان زهره او را ارد کنند و کندر و سراب کوفته و بیخته بر سر کنند و 
بر پیشانی اندایند درد بشود. 

اگر زهره خرگوش با روغن بان خالص بيامیزند زنی که خواهد که آبستن 
بشود با پشم پاره‌ای به خود برگیرد, چون با وی نزدیکی کنند آبستن شود. 
اگر زهره خرگوش بسایند و به چشم درکشند شب‌کوری ببرد. 

مغز: مغز او کودکی را دهند تا بخورد در جامه نمیزد. 

و اگر بر جایگاهی کنند که موی از آن برکنده باشند بعد از آن باز نیاید. مغز 
اش مالند موی بر اید. 

۵ آکر ,مغر آوسن مزند کف ما لد جهشه: 

و اگر به خورد کسی دهند که دست و پایش بلرزد سود دارد. 

جگر: جگر او خشک کنند و با یک درمسنگ آب شهدانه[152] به کسی دهند 
تا بخورد تب ببرد. 

دل: دل او بر بازو بندند هر چه از دست بیندازد راست رود./ 58/ 
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پیه: پیه او بر روی کسی مالند که بدمست بود بدمستی ازو بشود. 

و اگر پیه او بخورد فربه شود. 

گوشت: گوشت او بخورند باد گرم بشکند و فایده دهد, اما سود انگیزد. 
چشم: ار ار سرا رش یک مد زارد 

شش: : شش او خشک کرده نیم درمسنگ در نبیذ افگنند و به خورد کسی 
دهند که تب ربع می‌گیرد سود دارد. 


سگ 


هیچ جانوری از سگ به حفاظتر نیست, تا غایتی که وقتی یک تارنان به 
ی دهد هر که که ی آن کس ند مظعم هدام اه ای ( ماه اعام 
بالصواب.)[153] 


بمیر د. 

و اگر نیش سگ بسایند و به گوشت پراگنند و به سگ دهند تا بخورد جمله 
دندانش بیفتد. 

و نیز گویند اگر تخم پیدانچیر به خورد سگ دهند بمیرد یا دیوانه شود. 

ودر کسشن کردن عخب آن اس که.جون. کشن کنند تر از ماد جدا نتوان 
کرد و بچه پنچ و شش به یک بار بیاورد. 

و اگر سگ (را) بشویند و آب عنب التعلب برو اندانید کفتار و روباه هیچ با 
7 از بهر این دارو. 

و اندرو خاصیتهاست. 
زبان: زبان سگ خشک کرده خرد کنند و بر سگ گزیده نهند سود دارد. 

و اگر کسی زبان سگ به زیر موزه دوزد هیچ سگ برو بانگ نکند./ 59/ 
موی: موی قفای سگ ببرند و با روغن گل مرهم کنند و بر گزیدگی سگ 
نهند د و 
شود. و سرگین بای 
۳ #۲ 

۳( 
و حکیمان گفته‌اند که سرگین سگ به هر دردی که نهند سود دارد. 

و اگر دندان نیش سگ و گوش روباه از گوش خود بیاویزند هیچ سگ برو 
پوست .: اگر بر پوست سگ نشیند خداوند صرع را سود دهد و سگ سیاه 
باید. 
بول: اگر بول سگ به ران بندند و جماع کنند شهوت بسیار خیز 

۰ 
۳ 
دنب: : اگر دنب او بسوزند و خاکسترش بر ریش تر کنند سود دارد. 

مغز: اگر مغز استخوان سگ مرده بر خوک نهند که بر گردن بود سود دارد. 
شیر: شیر سگ به هر کجا مالند موی ببرد. 


شیر سگ با انگبین زنی را دهند که کودک در شکمش مرده باشد بیرون 
اید. 
جاوشیر[156] با شیر سگ يا با شیر زن بگذارند و کودک را دهند که صرع 
دارد سود کند. 
ناف: ناف سگ با کودک خرد دارند, هرگز درد دندانش نباشد. 
ناردی[ 157]: هر که ناردی از گوش چپ سگ بردارد و با خود دارد تبها را/ 
سس 
چشم: اگر چشم سگ ازرق يا سپید بگیرند و بسایند با سنگ مغناطیس و در 

ات ره 

و اگر چشم سگ بگیرند و در پوستی کنند و دفن کنند در خانه یا در دیواری 
از بیرون آن خانه, آن خانه خراب شود و به هیچ گونه آبادانی نپذیرد ۳ آن 
باشد. 


روباه 


هیچ جانوری به حیلت روباه نباشد. 
و ازو بوی ناخوش اید پیوسته. 
اگر بادام تلخ بکوبند و بر گوشت برکنند و روباه بخورد بيهوش شود. 
و اندرو خاصیتهاست. 
شکنبه: هر که را درد پشت باشد شکنبه روباه بریان کند و بخورد درد 
بنشاند. 
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ی ی 
هرکه پیه روباه در دست و پای مالد سرما او را زیان نکند. 

ء ار بگداز ند[ 158] و به گوش چکانند درد گوش بنشاند. 

بیة. آو.ا هغز ستر. خر کوتشن. بر جایی اندایتد کة موی تباشتد بر اید: و اگر باشد 
برد موی را. 
هرکه پیه روباه بر پیشانی مالد خوایش نبرد. 
پیه روباه با روغن سوسن چون بگدازند[ 59 1] و با پاره‌ای پنبه در گوش 
نهند. سود دارد درد گوش را و درد دندان را. 
ز هر 5: زهره روباه بینبویند 160] هم در ساعت خواب بر وی غلبه کند. 

و اگر نیکوتر زری بگدازند و در زهره روباه افگنند, تباه شود و به کار نیاید./ 
الژم/ 

و اگر زهره او به شیر پرورند و خشک کنند و کسی را که درد زهار بود 
قدری از ان طلا کنند شفا یابد. 
و اگر بخورند با قدری تخم خیارین[161] درست شود. 
مغز: مغز او هرکجا که بمالند موی برارد. 
دندان: دندان رویاه از کوذ ی بيامنزند دندان آه بن‌کرد برایدر.و ضرع تبرن. 
و اگر دندان او (راست) از گوش بیاویزند درد گوش ببرد. 
و دندان او, چون راست (بر راست) و چپ بر چپ خداوند درد دندان 
بياوپزند سود دارد. 
گوشت: گوشت او با دوشاب نیک بپزند تا پخته شود. پس هرکه را درد 
بندها باشد به خویشتن اندر مالد درست شود. 

وه یی 
قضیب: اگر کسی را درد سر کند قضیب [324 0] روباه ازو بیاویزند درد 
ساکن شود. 
شش: شش روباه خشک کنند و بسایند و با یک درمسنگ چوب رز بر 
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جماع کردن و شهوت بیفزاید. ۱ 

سپرز: سپرز روباه خشک کنند و خرد بسایند و با انگبین بيامیزند هرکه 
بخورد تییدن دل باز دارد. 

دست: دست و پای روباه هر چهار به خداوند نقرس[162] بندند سود دارد. 
گرده: اگر یک تا گرده روباه از گردن خداوند خوک بیاویزند درست شود. و 


الله اغلر ه احکم/ ۸62 


شغال 


هیچ جانوری لجوج‌تر از شغال نبود, تا آن:شد: که در باعین زیانی کرده باشد 
او را دشنام دهند شب دیگر در آن باغ زیان بی‌قیاس کند. 
عصضی آنباشد که ای هسکلی یر ند 
و فعضی»حکسان فان عون ی مد او اناد که بان کی 
دیگر کنن. 
و الحق بانگی سخت تاهموار(کند و) به فال بد دارند. 
گروهی گویند نیک باشد, و گروهی گویند یا کسی بمیرد از بزرگان, یا 
لشکری غریب فرا رسد. 
و در وقت میوه و انگور سخت به نشاط باشند, و از میان رز نشوند[ 163] 
و زیان بسیار کنند و بانگ کمتر کنند در وقت میوه, و در وقت آنک میوه 
نماند بانگ دارند. 
و درو خاصیت است. 
پوست: پوست شغال خداوند ناسور را, چون بر نشیند. سود دارد. 
خون: خون شغال اگر با برگ بید بپرورند کسی را که درد سر بود بر 
بناگوش وی مالند درد بنشاند. 

ار مه ار ۱0 ما رون اند هر مسا او سرد اشدو 
۱ 
فرخ نامه, متن» ص: 54 
بیندایند, سود دارد./ 63/ 


کپی[165] 


کپی جانوری باشد که بازی کند. 

و آدمی بوده است که صورت مسخ کرده است ایزد تعالی. 

و زود اموز بود, و اندر دریا آازین جنس بسیار يابند. 

و شنیدم که مردی به میان این جنس افتاده در جزیره‌ای و یکی ازین جنس 
آن مرد را به خود کشید و دست بر همه اعضای او مالید تا دست به ذکر او 
نهاد. چون به ذکر رسید محکم بگرفت و خویشتن را در پیش او بنهاد و تا با 
او مجامعت نکرد رها نکرد. 

و اندرو حکایت بسیارست.؛ اما درخور کتاب یاد توان کرد. 

و اندرو خاصیت است. 

دل: اگر دل او بگیرند و خشک کنند ست ی 
0 ۳ 


حصه عصص 


خون ؛ اگر خون او به خورد کسي دهند کنگ گردد. و له اعلم. 


گربه 


گربه جانوری است سخت غریب دوست, چنانک اگر کسی در خانه‌ای رود و 
در آن خانه گربه باشد پیرامن غریب گردد و در کنار او بنشیند و سر درو 
مالد. به ضد سگ که سگ دشمن غریب[166] بود. 

و چشم او به شب عظیم فروع دهد. 

و گویند که گربه دشتی از بوی سداب بگریزد و انسی نیز همچنین. 

اگر بینی گریه به روغن و خاکستر بیالایند دیوانه شود./ 64/ 

تحت کي رت شتا ۶ ی ۱3 
۱ 

لیسیدن آن مشغول گردد و آن را «شگال گربه» گویند. 

و اندرو خاصیت است. 

رومیان گویند که گربه فربه به تنور اندر کند تا بریان شود و بخورد دایم 
تندرست باشند و دیر پیر شوند. 

شکنبه : پحیی ماسویه گوید هرکه شکنبه گربه يا شکنبه راسو بریان 
کند[ 167] و با روغن گاو دیوانه دهند تا بخورد درست شود. 

خابه: هرکه خایه گربه بیرون کند و بساید و به قضیب درمالد با ه رکه 
ما ها ٍ 
اگر خایه گربه سیاه بکوبند و نمک و کندرو و مر بدان کنند و بر سر آاتش 
کنند مار از ان خانه بگریزد. ۱ 

اگر خایه گربه سیاه با پیه بز سرخ بر تابه کنند و بکدازند و روغن آن به ذکر 
مالند و مجامعت کنند زن عاشق مرد باشد. چنانک بی‌قرار شود. 

دل: دل گربه هرکس که بخورد به شب دلیر شود. 

و اگر کسی دل گربه سیاه به پوست اندر گیرد و بر بازوی راست بندد هیچ 
دشمن بر وی ظفر نیابد. 

خون: هرکس که پنج قطره خون گربه سیاه از گوش برگیرد و بر غالیه 
بيامیزد و با خود دارد هرکه بوی او بشنود محب او گردد. 

سرگین: سرگین گربه سیاه زیر زنی دود کنند کودک مرده از شکم او بیفتد. 
اگر سرگین گربه به خورد دیوانه شده دهند سود دارد و به صلاح باززآید. 
اگر کسی را تب لرزه آید سرگین گربه با روغن مورد بيامیزند و روز 
تب[168]/ 65/ به خود انداید تب ببرد. 

اگر سرگین گربه سیاه با نیم مثقال روغن زنبق بيامیزند و در بینی کسی 
کند که لقوه دارد درست شود. 


معز. اگر مغز استخوان گربه با کیکز [169] بيامیزد و بیزند و اندر گرمابه 
ورد و 
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درد وه کی رای ی الیل 

پیه . : پیه گربه با روغن گل و سداب بر کسی اندایند دیوانه شود. 

و اگر پیه او بر سرمازده اندایند و به چوب گز بخور کنند سرما برون کشد 
و سود دارد. ۲ 

آ کر هه اه دام ماو یه مه ورد کی ره آن. کت میم ای 
شود. 


دلق 


دلق هم جنسی باشد مثال گربه و زیادت نباشد و در زمین روم باشد و مار 
ازو عظیم ترسد.[170] 

(و اندرو خاصیتهاست): 

گوشت: اگر کسی گوشت او بخورد باد لقوه را سود دارد. 

پیه پیه: اگر کسی بخورد فربه شود, و اندامش سفید و پاک گردد. 

پوست: اگر پوست بر آتش نهند جمنده بگریزد. 


خا رٍ و 


این جانور از دو جنس بود: یکی سیاه و یکی سیید. 

آن را که هندوتی کویند و شاخها[ 1 ۱17 دارد وه سر در نتواتد کشیدن: و در/ 
6 (کهریز) کهنه‌ها و سوراخها (ی) فراخ باشد و بچه کند, و چون کسی به 
گرفتن به او رود بدود و خویشتن بدو زند و چند شاخ در وی نشاند. 

اما این جنس دیگر که سیاه باشد و سپید و کوچکتر از هندی چون کسی را 
دید سر در کشد و در صحرا باشد, و مار [را] عظیم دشمن باشد و مار 
ی ی پس رها 


خاصیت اگر خارپشتی بریان کنند و سیکی از آن بخورند سیکی (باد) از 
سپرز او برود, و اگر نیمی بخورد نیمی, و اگر همه بخورد همه باد سپرز او 
برود, و اين را کسی باید که سیرز 
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نیامده [ 325 0] باشد. 

اگر خارپشت بگیرد و بسوزاند[ 172] و بر ریش نهند درست شود. 

و اگر به روغن بپزند و آن روغن بر جایی مالند که موی از آنجا شده باشد 
اه 

و هرکه خارپشتی به روغن یاسمن بجوشاند و از آن روغن در موی مالد از 
هر که حاجت خواهد بیابد. 

شفا یابد. 

زهره: زهره او با کافور در بینی خداوند درد سر افگنند شفا یابد. 

و اگر زهره او بسایند و بر سر خفاش بگدازند به شیر سگ, پس بسایند تا 
مانند عمل شود و طلا کنند که هرگز از آن اعضا موی نروید. 

گوشت: گوشت او خوردن سود کند درد جگر را و پهلو را و باد که از سردی 
باشد. 

و اگر از گوشت او بریان کرده کودک را دهند در بستر نمیزد. و خوردن آن 
سود دارد جذام و پیسی و سپرز را.[173]/ 67/ 

دست و پای: اگر چهار دست و پای او بر چهار دست و پای کسی که نقرس 
باشد ببندند سود دارد و باید که به زنده ببرند. 

و اگر بر خداوند تب لرزه آویزد شفا یابد. 

مغز؛ مغز او بسایند و بر سر آماس رسیده کنند سود دارد. و مغز هندوئی 
قویتر [بودا. 


دارد و موی براورد. 0 
پیه: اگر پیه او بر پاره پشم اندایند و در میان خانه بنهند هرچه در آن خانه 
کیک باشد همه گرد ایند, و الله اعلم. 


موش 


اگر جایگاهی موش بسیار باشد خاکستر بلوط در آن خانه ایشان کنند همه 


بگریزند 
0[ 
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و اگر یکی را بگیرند و از میان خانه بیاویزند باقی همه بگریزند. 
اگر کسی را داء الثعلب باشد موش بسوزانند و خاکسترش به دود چراغ 
بسرشند و بر جای داء التعلب کنند سود دارد. ۱ 
و اگر کسی را مار بگزد موش زنده به دو نیم کنند و به گرم بر آن نهند 
سود دارد. 
و اگر خون او با زاج سیاه اندر پیسی و بهق مالند سود دارد. 
و اگر خون او خشک کرده بر جایگاه زخم کارد نهند و شمشیر, سود کند. 
و اگر خون او بر زخم کژدم گزیده مالند سود دارد. 
سرگین: سرگین او دانگی سنگ به خویشتن برگیرد و دود کند قولنج/ 68/ 
بگشاید, و اين مجرب است. 
خایه: خایه موش اگر زن بخورد آبستن نشود. 
ناخن: اگر ناخن ده انگشت آن کس که ناخن چیده باشد با گلاب در پوست 
موش کشتد.و بر ره کذر ۱17211 آنز حس.ذفرن. کنند که. خواهد: ان کر ند و 
عاشق شود. 
ای 
: سر موش و دندان بر مصروع آویزند درست شود. 
۷/۳ دنبال او اگر به خداوند درد سر بندند درد شرت ی اد اعلم. 


قافن 


موش دشتی [را] (به تازی یربوع خوانند). 

اگر یکی از آن به چهار پاره کنند و در چهار حد کشت‌زار بنهند ژاله از ان 
کشت‌زار بگردد. 

[و اندرو خاصیت است:] 

خون: خون او بگیرند و آن ساعت که کودک از مادر جدا گردد در چشم او 
کشند تیزبین گردد, و هر کجا که چیزی پنهان کرده باشند او بیند و بداند. [ه 
۱326 
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سمندر 


سمندر جانوری بود آتش دوست و اندر میان آتش رود و درست بیرون آید. 
و حکیمان گفته‌اند که از آن است که تولد او از گوهر آتش باشد. 

و اندرو خاصیت است. 

زهره. زهره او به قدر دانگی سنگ نف ات تفن بح‌ضا تره سر تاه ند و 
به خورد کسی دهند که زهر قاتل داده باشند شفا یابد./ 69/ 

و اکر در نم کشت که آب سا درا مرته تشد درم وه ه الله اقا 


خفاش 


خفاش به پارسی شب پر[ 175 خوانند. 

و به روز هیچ طاقت پریدن ندارد و شب قوت زیادت دارد. 

و وطن او جایگاهی تاریک باشد, چنانک نور خورشید بدانجا نرسد. 

بول او برٍ مار زهر قاتل است. 

و عجب آنک نه از چنتن طیورست و می‌برد: (و اللّه اعلم بالصواب)[6 7 1]. 
(خاصیت او) 

اگر شب‌پر را خشک کنند و بسایند و به روغن پاسمن بر ذکر اندایند مری 
بسته را بگشاید و قوی گرداند. 

و اگر شب‌پر از درختی بیاویزند ملخ از آن نواحی برود. 

مغز: حکیمان ؟ گفته‌اند که اندر سر وی دو گونه مغزست: سیید و سبز. 
سبز را هر کجا براندایند موی برآرد, و اگر از جایی موی بر کنند يا بتراشند 
وان لسیید و آن مالند بعد از آن باز نروید. 

دل: اک دل اه | کی بیاوبز نده هر که که‌با زن خماغ کند آن:زن: جونتد از 
او گردد. 

زهره: اگر زهره بز گشن با زهره شب‌پر بيامیزند و بسایند و در چشم 
کشند شب کوری ببرد. ۳ ۳ ۳ 
زهره او و کرمی که به شب پرد مانند شرر اتش با انک به شب در اب 
روشنایی 
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می‌دهد هر دو را بگیرند و خشک کرده بکوبند و در چشم کشند همچنانک به 
روز ببیند به شب بیند./ 70/ 

سر: سر او از خویشتن بیاویزند به وقت جماع نود دآرخ ق الاة اعلم. 


راسو 


راسو عدو[177] مرخ خانگی است تا غایتی که اگر صد یابد همه را به قتل 
آورد و به سوراخی تنگ فرو شود. 

و اگر او را نبیذی که آت درش باشد پیش بنهند هرچه ۳1 باشد از آن 
09 ۱ 

(و اندرو خاصیت است.) 

استخوان: اگر استخوان او زن با خود دارد آبستن نشود. 
گوشت: گوشت او باد سرد بشکند و مرد را دلیر کند. 

در وقت مباشرت.؛ ماده منی از قضیب نر به گوش بستاند, و چون زاید به 
دهن بزاید.[6 7 1] 

شکنبه: شکنبه او هر که بخورد از دیوانگی ایمن باشد. 

پیه : : پیه او بر دندان نهند بی‌درد برآید. 
کت کقب. او بربده بیرفن آونند مزنسا کوخ داره شین فعل. کند: و اللّه 
اعلم./ 71/ 
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مقالت دوم در منافع طیور و هوام و حشرات 


اشاره 


دو فصل است 


فصل اول در منافع طیور: سی و دو جنس است 


اشاره 


عقاب, باز, کرکس, کلنگ, بوم. زغن, کلاغ, کلاغ پیسه. عقعق, هدهد, کبوتر, 
کیک, طیهوج, قمری, خروس, ماکیان, بط, فاخته, موسیجه, تذرو, باشق, 
کیبو,. غواص, سار, خطاف, همای, لقلق, عندلیب, گنجشک. شقراق, 
طوطی, غوهق. [326 0] 


عقاب 


همه مرغان چون رعیتند و عقاب چون سلطان, چنانک شیر سلطان همه 

ددان است. 

و به نیرو هرچه تمامتر, چنانچه خرگوش بررباید و کشف و غیره و در هوا 

ببرد و بر زمین اندازد تا کشته شود و فرود اید و بخورد. 

و در طبع او بینایی است., چنانک گوبند که چون بر هوا نشیند چهل منزل 

ببیند. 

و در هیجان ماده نر را نزد خود نگذارد. پس نر برود و سنگی بیاورد بر/ 

۶2۸ کردار استه خرمای هندی. و لیکن از همه انواع باشد و در اشیانه بنهد 

و ماده رام گردد و آن را حجر المودة خوانند و به پارسی «لیف ارمنی». و 

در آشیانه او یابند و هر که بیابد و با خود 
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دارد در زر گرفته قیمت و قدرش بیفزاید به نزد محتشمان, و همه کس او 

را عزیز دارند. و چون کسی اهنگ اشیانه او کند که آن را بردارد قصدش 

کند.[179] 

و نیز در شکم عقاب سنگی باشد بر مثال چشمی[180] گاو سیاه و سیید, 

هرکه آن را بياید و با خود دارد قدرش بیغز اید. ۱ 

و عطارد حاسب گوید که عقاب از بوی صبر بگریزد, و اگر بوی آن بشنود 

بیمار گردد. 

و درو خاصیت است. 

پر: اگر پر او در خانه دود کنند مار بگریزد. 

مغز: اندر میان مغز او استخوانی باشد کوچک, هر که با خود دارد بر همه 
س عزیز باشد و زورمند. 

چنگال: اکر چنگال او بر عنان ستوری بندند نیک تواند دوید, و نیک پوی و 


(باز 


جایگاه او) در حدود روم باشد. 

و در میان طیور همچون استر است که مادرش از جنسی بوده است و پدر 
از جنسی. ٍ 

و چون بیمار شود کتان بخورد درست شود. و در اشیانه او البته کتان باشد, 
و الله اعلم. 

(اندرو خاصیتهاست.)/ ۱/3 ۳ 

(گوشت: اکر گوشت) باز بپزند و در روغن سوسن و از ان روغن طلا کنند 
بر چشم فایده دهد ابتدا [ی] اب امدن را. 

خون: خون او به خورد کسی دهند خونخوار و دلیر گردد. ‏ 

استخوان: استخوان پای او بسوزند و خاکسترش بر جایگاه سوخته کنند 
درست شود. 

مغز: اکر مغز او با شکر بخورند دل‌کوبه را سود دارد. و معده قوی کند و 
درد ببرد. 

چنگال: چنگال باز ز از درخت بپاویزند هیچ مرغ بر آن درخت زیان نکند. 
چشم: : چشم باز بگیرند و به آب سرد بسایند و در چشم کند شفا یابد. 

پر: "زان در اه دود و عار از انجا بکربرد 

سرگین: رو از با شوت ب بگذارند و با انگبین روشن کنند به زن 
عاقره[ 181] دهند تا بخورد. پس با وی مجامعت کنند در وقت بار گیرد. 

و اگر با انگبین بيامیزند و بر دمل نهند زود سر کند و بپزد. 

و اگر بر چشم طلا کنند. چشم روشن شود. 


کرکس 


کرکس مرعغی بود با نیرو و پیوسته طلب مردار کند و صید کم کند. 
چون به مردار افتد چندان بخورد که نتواند جنبید. و به چند حیلت بپرد. 
و در آشیانه او برگ چنار یابند و سنگی نیز یابند سپید که هرکه بیابد و در 
دهان کی( با هر که سخن گوید [ 327 2 (چیره بااشد اندرو) خاصیت 
(است): 
گوشت: گوشت او بپزند و نمک و زیره کرمانی و انگیین بر آن کنند و اندر/ 
4 شتیره‌ای کنتد انز کسی,زا نفد باللد مان با کتفم رد ایر‌تاره نات 
بخورد زهر بنشاند. ۲ 
زهره: زهره او با انگبین بيامیزند و به میل اندر چشم کشند روشنایی چشم 
بیفزاید. 
کر زهره آو .به آب-سینستتر و اب شاشفرهم و آب سیتد بخته کنند و به 
زیر دیوانه دود کنند شفا یابد. 

مغز: اگر مغز او و زهره او به قطران خام بيامیزند و روغن زیت کهن اندرو 
0 کنند که کل بود منفعت کند. 
استخوان: استخوان پای کرکس پاره‌ای بز زر کتر ,یاک کنند از گوشت و بر 
ران ان کس بندد که باد دارد شفا یابد. 
و هر که استخوان پای کرکس و ساق او بر پاشنه خداوند نقرس بندد, 
راست به راست و چپ بر چپ, درست شود. 
خون: اگر به خون او سوزنی را اب دهند و هر گوش که بدان سوراخ کنند 
باز هم نشود. 


کلنگ 


گردن دراز بود و 
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دنبال کوتاه چون بپرد, پای باز قفا برد. ٍ 
و اگر جایی بیند که تخم ریزند استیصال آن تخم بکنند و به مثل گویند: 
«تخمی که کلنگ دید نرست».[ 82 1] 
و اگر باقلی با گوگرد بپزند و جایی بریزند و کلنگ چون بخورد بیفتد در حال, 
چنانک نتواند رفت./ 75/ 
خاصیت :| 83 1] [خایه ]: (اگر خایه کلنگ به سرگین اندر کنند چند روز آنگه 
بیرون کنند و به موی سینه اندر مالند سیاه شود. 
گوشت: اگر گوشت او بخورند مجامعت را عظیم سود دارد. اما چونکه 
بپزند به سرکه باید پخت و چون از دیگ برآرند بباید کشید و بگسلانیدن تا 
با آید. 

گوشت و پیه او بپزند و چربش آن در گوش کنند کری را ببرد. 
اگر زهره او را با روغن زنبق بيامیزند و در بینی صاحب لقوه افگنند, 
سه روز پیاپی, چون از کرضابه:پیزون اي سوق دارد. 
چشم: اگر چشم راست او را خشک کنند و بسایند و در چشم کنند خواب 
و 


بوم 


این بوم مرغی است که به شب قوتی تمام دارد و به روز هیچ قوت ندارد. 
و با کلاغ عجب مخاصمتی دارد و عداوت سخت. و در خرابه مقام دارد یا در 


1۰ 
و آواز او به فال دارند. بعضی گویند بدست. 
و او را خاصیت است): 
سرگین: سرگین او با خردل بسایند و بر جایی کنند که موی برکنده باشد 


هرگز باز نروید. 
خایه: خایه او در دیگی شکنند و آن دیگ بر سر برف نهند بجوشد و کف 
زان یی تفت 
فرخ نامه, متن» ص: 65 


ما او | او داده باشند دشمن 

د. 
مغز او با روغن بنفشه بياميزند و از آن روغن کسی را دهند که درد شقیقه 
کند/ 76/ شفا یابد. یا در بینی افگند, آن نیمه که درست بود نیک بود. 
انشخیان شمان بای اجان کم مان باشتد بر انس م84 
میان ایشان خصومت افتد. 
منقار: منقار[ 185] او دود کنند, فحتزم بکر از 
خون: اه و 
نهند شفا یابد. 
اگر خون او با روغن بيامیزند و بر سر مالند همه رشک و شپش بکشد. 

و اگر خون او به نام آن کس که خواهد بردارند و به سایه خشک کنند و با 
0 بیاهی ند. و آن کین را دهند که خواهتدا 187] آن. کش که به تام او 
کشته باشد بر دل وی فراموش شود و دوستی افزاید.[ 88 1] 
کنند و به کسی دهند تا بخورد به نام کسی, میان ایشان دشمنی افتد. 
دل: دل او بیرون ارند و بر سینه زنی خفته نهند هرچه کرده باشد در خواب 


ببوید. 
و اگر بار دارد کودک ازو جدا شود. 


زغن 


زغن مرغی باشد همچون عقاب, و لیکن موش برباید. و مردار عظیم 
دوست ك" و از سنوسن. ترسته.و آکر بوی آن بشتود. نیمار شود. و اندز 
[و اندرو خاصیت ۱ 

پوست: اگر پوست او بر چشم خداوند 3271 0] رمد بندند درست شود. 
(زهره): : و اگر زهره او زن آبستن بخورد, کودک ازو جدا شود. 

اگر بسیار خورد دیوانه شود.| 77/ 

فرخ نامه متن. ص: 

جنگال: چنگال او کودکان با خود دارند در خواب نترسند. 

خون: خون او خشک و خرد کرده بر جایگاه ریش پراگنند درست شود. 


کلاغ 


چون بچه آورد تعهد و تیمار داشت نکند و طعمه ندهد, مگر آنک پشه و 
مگس گرد ایند و بچه کلاغ دهان باز کند و از آن می‌خورد. و خدای تعالی 
ور ای و اسان او کم پس چون قوی 
گردد خود به طلب روزی شود. 

و اندر تموز آب نتواند خورد. 

و کلاغ سیاه را عمری دراز باشد. 

و اندرو خاصیت است: 

اگر کلاغ را بکشند و بسوزانند و به روغن زیت بسرشند و بر جای ساده 
کنند موی برارد. 

و اگر بکشند و بنهند تا عفن شود آنگه خشک کنند و بسایند و در موی مالند 
اگر سپید بود سیاه گردد. 

و اگر کسی را سپرز از جای برامده باشد انجیر بستی[189] یک شب آندز 
آب آغازند پس کلاغ اندر آن آب بجوشانند و بخورد درست شود. 
زهره: زهره کلاغ با زهره گربه سیاه به هم بيامیزند و در بینی هر کس که 
افگنند موی او سپید نشود. 

و اگر زهره او با روغن یاسمین به قضیب اندر مالند با هرکه جماع کند 
و اگر زهره او اندر پاره کرباس بندند[190] و بر ران بندند هرچند که 
خواهد/ ۵8 جماع تواند کرد و مجرب است. 

و اگر بر ذکر مالند قوی گردد. 
خایه: خایه کلاغ و زاغ چهل روز در ميان سرگین اسب نهند و بگذارد تا سیاه 
شود, آنکه بیرون آورند و بسایند و به موی آنذر مالند موی سیاه شود و 
مدتی (سیاه) بماند. 
فرخ نامه, متن. ص: 67 
گوشت: هرکه گوشت او بخورد بادها بشکند, و جادیی[191] و بند بر آن 
کس کار نکند. 
خون: خون او خشک کنند و بسایند با شکر سفید و باقلا ی] خشک بخورند 
سرفه کهن ببرد. 
مغز: مغز او اندر پست کنند[ 192], و با شراب به خورد کسی دهند چنانکه 
و اگر مغز او با سرمه بياميزند و اندر چشم کشند تا اثر آن سرمه در چشم 
و اگر مغز او بگدازند و با روغن زنبق بيامیزند و جایی که باد گرم بود 


براندایند سود دارد. 

باشند دود کنند با عود خام باطل گردد. 

دل: دل او بگیرند و بسایند و با شراب به خورد کسی دهند محب او گردد. 
زبان: زبان او همین کار کند که دل را گفتیم. 


همه جانوران از طیور چون بچه بزرگ کرده باشند باز ندانند و تعهد نکنند,/ 
9 مگر کلاغ پیسه که بچه را به بزرگی تعهد کند و تیمار دارد. 

و درو خاصیت است. ٍ 

خون: خون او بگیرند و خشک کنند آنگه کسی را که باد زشت گیرد بخورد 
سود دارد. 

پیه . : پیه او با روغن بگدازند و بر پیشانی اندایند در چشم همه کس عزیز 
ها ات ار ۶ 

خایه: خایه کلاغ پیسه اندر آهک افگنند پس آنگة با خود دارند هیني 
سرگین: سرگین او خداوند سرفه [328 2] با خود دارد سود دارد. 

فرخ نامه, متن, ص: 8 

زهره. یت اوه موص فا تا سم سا ام 


عقعق [194] 


این مرغی بود که زینت عظیم دوست دارد, و در خانه او بسیار انگشتری و 
عقد یابند از انک بر ربوده باشد. 

و اندرو خاصیتها (ست.) , 

استخوان: استخوان او چون به غالیه بياميزند محبت انگیزاند. 

مغز: اگر مغز استخوان او کسی را که پیکانی تیر در جایی مانده باشد مغز 
او بر پاره پنبه کنند و بر انجا نهند آن پیکان را بیرون کشدر 

و اگر مغز او با روغن گل بگدازند و در جایی مالند که باد کیرد بهتر شود. 
و اگر شب کور باشد ازین روغن به وقت خفتن در چشم مالد سود دارد. 
گوشت: اگر گوشت او بخورند حافظ و زیرک شوند. 

زهره: زهره او خشک کنند و بسایند و به خورد کسی دهند ابله توف و/ 
0 نیمه تن او سست شود. 


هد هد 


مرغی به غایت بینا است, و هیچ مرغی ازو بیناتر نباشد, و ازو بوی ناخوش 
اید. و حکیمان گفته‌اند که مگس از دهان او خیزد. 
اگر کسی در خانه او به سفال پاره بگیرد در آن وقت که بچه دارد و چیزی 
پاک زیر آن درخت بیفگند هدهد چون بیاید و در آن خانه نتواند رفت برود و 
سنگی بیاورد يا گل پاره‌ای و بر آن سفال پاره نهد حالی از آن جدا بشود, 
بعنی سفال. و قر که آن شتی بیابة بر هر بتد بسته که نهد حالی کشاده 
شود. 
خاصیت هدهد: 
اگر او را با روغن یاسمینِ بچوشانند چون در گوش چکاند کری ببرد. 
چشم: اگر چشم هدهد بگیرد و بکشد به نام خدای عز و جل. پس هر دو 
چشم او 
فرخ نامه, متن,. ص: 69 
برگیرد و در خرقه پاک بندد و بر بازوی چپ بندد, دارنده اين بر همه کس 
اگر هر دو چشم او از گوش کسی بیاویزند تا با وی باشد از جذام ایمن 
باشد. 
اگر چشم او در کرباس بندند و در تختی بندند هیچ کس بر آن تخت نتواند 
خفت تا آن نگشایند. 
تاج: تاج او بگیرند و با خود دارند دارنده این نزد همه کس حاجت روا باشد. 
زبان: زبان او و چشم بر گردن بدفهم بندند هرچه فراموش کرده باشد 
بازدانده و نفد از آن هید فرآموشن تکند. 

و اگر زبان او با شکر بخورند حفظ زیادت شود./ 81/ 
بیه . : پیه او در خانه دود کنند هر سحر که دران خانه باشد باطل گردد. 

پر: اگر پری از بال راست او کسی با خود دارد حاجت روا باشد نزد پادشاه 
و خلق, و بر دشمن ظفر یابد. 

و اگر پر هدهد و استخوان مرده و موی خوک و برگ زردالود در کفن مرده 
بندند و در زیر بالین کسی نهند هرچه با آن کس کنند بیدار نشود. 
و اگر پر او در کرباس بندند و کسی را دهند که تب چهارم اید تا با خود دارد 
تب برود. 
و اگر از بال او پری بگیرند و به روغن کنجد بسایند و به دیوانه دهند سود 
دارد. 
دل: دل او بردارند و خشک کنند و با نبیذ صرف در هم کنند و مردی را که 


بر زنان قادر 0 چون بخورد سود کند. 
دل و زبان او با دل و زبان ضفدع[196] چون در پوست ضفدع نهند و 
کسی با خود دارد [328 0] عجایب بیند. 

و اگر دل (او) خشک کنند و خرد کنند و همچون سرمه در شيشه کنند پس 
اي ان کش که واه ی سل مر ی ی 
وی بگشاید آن کس عاشق وی شود, و همچنین همه کس خواهان او باشند. 
دل: دل او بر سر دل خفته نهند هرچه کرده باشد در خواب بگوید و هیچ 
بنهان نکند.بی‌انی: خر دار د. 
فرخ نامه. متن. ص: 70 

و دل او خشک کرده به خورد کسی دهند مهربان شود. 

مغز: مغز او حل کرده در چشم تاریک شده یا سپیده درآمده چکانند شفا 
یابد. 

اکز مقر اوبا غالیه بيامیر ندوب نام کسی در خشم کشد. آن: کش مخت و 
شود./ 82/ 

حوصله: حوصله او اگر زنی با زهره او بستاند[ 197] و خشک کند و خرد 
ک وا رون سا ردو راها دامع و و 

پوست: اگر پوست او بر سر خداوند درد سر نهند ساکن شود. 

اگر خشک و خرد کرده به آب بخورند هم منفعت بود. 

چنگال[198]: چنگال او خشک کنند و بر کسی مالند مطبع او شود. 

وداکر شیر کف.ه اب بیان تخه‌شانند .و بر کلف هالته به یک هفته پاک شود. 
خون: خون او دو قطره سه روز هر روز در چشم چکانند سپیده از چشم 
ببر د. 
خون او خشک کرده با شکر سفید آن کس را دهند که خواهد[199] 
که[200] انديشه او در دل وی افتد. 

و اگر خون او با غالیه بيامیزند و به دماغ کسی رسانند محبٌٍ او شود. 
لحیه: (اگر لحیه) او و زبان او و بال او, آن که درازتر باشد, بگیرد و همه در 
کیسه ادیم نهند پس چون خواهند ان را بر ران چپ بندند چندانکه خواهند 
جماع تواند کرد. 

استخوان: اگر هدهد را به کاردی فولاد بکشند و اندر دیگ نهند و بپزند تا 
جل شود یس استخوانهای: وق بگیرند و پاره پاره در آب روان می‌افگند آن 
پاره که بر سر آب بماند هر که با خود دارد محبوب دلها گردد. 

و اگر استخوان پای او بگیرند و بسوزانند و خاکستر آن در طعامی کنند و 
کی راد با تور حافط وردر ک شید 
ات ی 
اگر استخوان او با مشک بسایند و با خود 0 مشفق ی آن شوند./ 


83 
فرخ نامه, متن, ص: 71 


شود. 
منقار او با دندان مرده در پاره رکو بندند که از کفن مرده باشد و زیر بالین 
کسی نهند هرچه با او کنند او را خبر نباشد. 

سر: اگر سر هدهد با خود دارند دارنده را با هیچ کس داوری نباشد, و زبان 
بدگویان بر وی بسته باشد, و گویند هر کجا که رود کس او [را] نبیند و 
نادیده پندارد. 
و اگر سر او کسی با خود دارد خوابش ببرد. 
پای: هرکه پای چپ هدهد با خود دازد از له رفن ازمایان. کرد ۵ کشن 
پشت او بر زمین نتواند آورد. اما باید که بر بازو بسته دارد و در زر گرفته. 
[گوشت]: گوشت او هرکس که خورد گرد برآرد. 
و هر که اندی مایه قلیه کند و بخورد حفظش نیکو شود. 
و اگر گوشت او با برگ خردل بسایند و روغن بلسان قدری اندرو افگنند و 
زنی بردارد به جماع لذیذ گردد. َ 
زهره: اگر زهره او با غالیه بيامیزند هرکه بوی آن بشنود محب دارنده 


دد. 
و اگر زهره او با جگرش بسوزانند و با گمیز کودک بسرشند و شاف سازند 

و در چشم کشند سپیدی چشم ببرد. 

ران: [329 2] اگر ران راست او در برج کبوتر دود کنند کبوتر از ان برود. 

]201[ 

سرگین: اگر سرگین او با سرگین کبوتر و سرگین خروس بجوشانند و رها 

کنند تا خشی شود پس با روغن بشدانکی[202] طلا کنند بر جایی که دنبل 

ترآفده/ 94/.باشد درست شود ور دیگر بزنياید: 


کبوتر 


مار از آواز کبوتر بگریزد. _ 

اگر خابه نهاده باشند و رعد اید خابه تباه کند. 

و آواز او مغز را سود دارد. 

فرخ نامه. متن؛ ی 2 7 ٍ 

و اگر جوهری رنگ گردانیده باشد. خاصه یاقوت و زمرد, آن را در گلوی 
1 
خود باز اید. 
بقراط گوید هرکه کبوتر بکشد و شکمش پر از مرزنگوش کند و بریان کند 
۱ 
خون: خون کبوتر بچه به گرم به چشم اندر چکاند درد ببرد. و اگر پیش از 
درد باشد هرگز او را درد چشم نباشد. 
اگر خون کبوتر بچه و آرد جو و قطران به هم بيامیزند بر پیسی و بهق مالند 
درست شود. 

و اگر خون او با موی گربه در موضعی بسوزانند دران جایگاه جنگ و 
و اگر خون بگیرند و به سایه خشک کنند پس با شکر بسایند و بخورند معده 
قوی کند و درد معده ببرد. 

و اگر به سایه خشک کنند و بسایند و در چشم کشند, تاریکی و شب کوری 
ببرد و ناخنه از چشم ببرد. 

و اگر خون او به گرم بگیرند و با پاره مداد بيامیزند و کتابت بنویسند/ 85/ 
بدان خون خشک شود از کاغذ نرود. 

اگر خون او و سرکه مرهم کنند و بر ريش نهند درست شود. 

اگر خون او خشک کرده قدری به ریشی کنند درست شود. 

و اگر در بینی چکانند خون باز گیرد. 

و چون بر چشم طلا کنند تاریکی و شب کوری ببرد. 

سرگین: سرگین او همه رنگی از جامه ببرد, چون بدو بشویند. 

و اگر سرگین او در زمین افگنند قوی گردد و ثمره بی‌قیاس آورد. 

و اگر سرگین او و خولنجان, از هر یکی برابر, بکوبند و بيزند و با انگبین 
۱۳ و یک درمسنگ به خورد کسی دهند که سردمزاج بود نافع 
پاش و خماه موت دهم تقطیر السال را سود دارد. 

و اکر سر کین او به آب چفندر در موی بندند موق را شیاه گرداند هو جعد. 
فرخ نامه, متن, ص: 3 


اگر 1 سرگین کبوتر با آرد باقلی بخورند. سود دارد گرفتگی بول و 
رد" ۰ 
گوشت: اگر کسی گوشت او بخورد بادها [ی] گرم بشکند. 
اگر گوشت کبوتر بچه بخورند سردی ببرد و آب پشت بیفزاید. 
استخوان: استخوان او بگیرند و به سایه خشک کنند و خرد بسایند و با شکر 
سفید به کسی دهند سپرز را سود دارد. 
اگر استخوان پای او با باقلی بخورند سرفه کهن ببرد. 
استخوان سر او بگیرد و بسوزاند و خاکسترش بر کلفه و بهق کنند به آب 
سود دارد. 
خابه: اگر خایه او در سرگین کنند یک هفته و بشکنند و بچه از آن بیرون آید 
و آن بچه اگر بگیرند و بر زير کبوتر اندر نهند و نگه دارند تا بزرگ شود 
پیش از آنک موی تمام برآرد آن را بکشند و خون او بگیرند و با خون خر/ 
6 بیامیزند و کسی را دهند تا بخورد مفلوج گردد. 
چشم: اگر چشم کبوتر را به کسی دهند (شب) کور شود. 


کیک 


او مرغی بود نادان. و در بچه کردن حریص بود و خایه بسیار نهد. و به پای 
نیک تواند دوید و نیک تواند پرید و اگر [][203] خشک [329 0] به خورد او 
دهند مست شود و بانگ خوش کند. 

و اندرو خاصیتهاست: 

خون: - کر خفن یه تیش تیامی تن هر که و ای باه بر آانمالد برد 

و اگر به خورد کسی دهند زراق[204] شود. 

گوشت: اگر گوشت او بخورند بادها [ی] گرم بشکند. 

پر[205]: اگر پری از پشت کبک نر بگیرد و در میان ران زنی مالند و دست 
باز دارند آن زن محب آن مرد شود به غایت. 

[خون]: اگر خون او بگیرند و با شکر و شیر بز بيامیزند و در پیسی مالند 
بهتر گردد. 
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زهره. زهره ی تدشب ور ببرد. 

پیه : : پیه او در گردن مالد فایده دارد. 

۵ اکر محواز تدم زوعن ارم سرفا ۶ سید جالتد درس تیا ات 


تیهو در گاه هیجان عظیم رعنا باشد, و از تن خویش خبر ندارد. تا بدان حذ/ 
7 که اگر کسی تیهوی رام برگیرد و به صحرا رود و دامی دراندازد, و اگر 
کشی آواز تنفه. کنذ دران از مستی که باشد به دنبال او می‌رود و اندر دام 
افتد. 

و اندرو خاصیت است. 

گوشت: گوشت او به غایت گرم بود, و گویند که بخورند جماع را قلّت دهد, 
و نیز آب پشت بیفزاید, و بادها [ی] سرد بشکند. 

و هرکه بسیار خورد قوی گردد. 

زهره: زهره او در چشم کشند شب‌کوری ببرد. 

پیه . پیه او در بهق مالند فایده دهد. 


قمری 


هیچ مرغی از قمری (بیدارتر و) سزاوارتر نباشد, تا حدی که مانند طوطی 
اگر شبی در خانه کسی بچنبد بانگ کند, و در وقت پنج نماز بانگ کند. و 
بانگ او مغز را عجب سود دارد. و مار از بانگ او بگریزد. 

و هیچ مرغی ازو مبارکتر نباشد. و دران (خانه) که او باشد تناسل بیفزاید. 

و شوه من و دشدره شاحر را ذرانحانه کی تا صدف تب اللة اعلم ۱ ۱206 
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خروس 


او نیز همچون قمری به وقت نماز بانگ کند, و در صبح بانگ زیادت 
کند[ 207], و مردم را 
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آگاهی دهد بر آمدن صیح. 

در خبرست که در زیر عرش خدای عز و جل خروسی سپیدست, و چون او 
بانگ کند خروسان دنیا بشنوند و همه بانگ کنند./ 88/ 

و اگر کون خروس چرب کنند بانگ نکند. 

و اگر چنگال او به زهره گاو بیالایند بانگ بسیار کند. 

ار ۱۱ ۱ ۱۲۳ 

خاصیت: 

(چوزه: اگر اسپی مانده باشد چوزه بکشند و به گرم در دهان اسپ افگنند 
کوفته به یک لقمه, پس دو رطل سیکی به خورد اسپ دهند در ساعت 
درست شود. 

و اگر خروس را بسوزانند و خاکسترش را به خورد کسی دهند که در جامه 
خواب شاشد سود دارد. ۲ ۳ 

اگر خروس سفید در خانه دارند مار از انجا بگریزد.) 

مغز: اگر مغز سر خروس سپید و مغز ساقش به سایه خشک کنند و خرد 
کنند و به چشم اندر کشند هر کس که او را بیند دوست دارد. 

مغز او بر گزیدگی مار و کژدم نهد سود دارد. 

و اگر مغز او با روغن یاسمین در قضیب مالند چون مجامعت کنند دوستی 
افزاید. 

خون: اگر خون او بر سیبی یا بهی مالند و به کسی دهند که بینبوید محب او 


شود. 

و اگر خشک کرده به طعامی در کنند و کسی را دهند که بسیارگو باشد 
و 
(ناخن): اگر ناخن پای خروس با خود دارند با هرکه بکوشد ظفر یابد. 
اگر خار پس پای خروس با خود دارند و بسوزند و بسایند و به خورد کسی 
دهند دران خانه او را خواب نیاید. 
استخوان: استخوان پای خروس بریان کنند و با نمک هندی بسایند و بر/ 
9 جایگاه آزرده کنند و بمالند سود دارد. [330 3] 
بازو: بازوی راست خروس بر بازوی خداوند تب بندند زایل شود. 
زهره: اگر زهره خروس سپید به روغن زنبق و آب گرم بياميزند و به خورد 
کسی دهند 
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دل کوبه را سود دارد. ۱ 

اگر زهره خروس خشک کنند و بسایند و به چشم اندر کشند آب دویدن باز 
دارد. 

خو له .رن تک ان رشن بطلیتد شین بانند. آستمان کون بر دندان دون 
درد دندان بهتر شود. 

و اگر مرد با خود دارد شهوت انگیزد. 

اگر خروسی کوچک بگیرند و کودکی که خواب ندیده باشد[209] بکشد., 
پس زهره او بردارد و با روغن رازقی بيامیزند و بر ذکر طلی کنند و زن را 
بخوابانند چنانک سر او بیرون استانه در باشد و تن به خانه و با وی 
اگر کسی پیکانی پا چوبی در اندام مانده باشد خروسی به دو نیم کند و در 
جراحت بندد در حال بیرون اید بی‌انکه بکشد. به قدرت رب العالمین. 
[210] 


ماکیان 


او را قاعده است که چون خایه نهاد گاهی به منقار بردارد و از آن 
سرافگند. 
شود./ 90/ 
راو ی رای 
خاصیت: 
اگر مرغی سیاه که هیچ سپیدی ندارد بکشد و هرچه در شکمش بود 
بسوزاند و هم‌سنگ آن. سوخته پلیل سوده در کنند و سه روز به آب زیرهم 
بخورد قولنج را سود دارد. 
و اگر منقار او را به سرگین دود کنند, درد دندان سود دارد. 
(و اگر بخورند با سرکه و عسل قولنج را سود دارد. 
و اگر) سرگین خروس بهتر و قویتر 

پیه: اگر پیه او بگدازند 2( پس در گوش 
کودکین افکتند درد بتشاند. 
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و اگر پیه او در موی طرقفیده[ 211] مالند سود دارد. 
اگر پیه او و خایه مرهم کنند و بر آماس نهند درد بنشاند. 
و اگر پیه او بگدازند و با روغن بنفشه در بینی چکانند درد سر زایل شود. 
اگر پیه ماکیان سرخ يا سیاه که درو هیچ رنگ دیگر نباشد بر قضیب انداید 
با هرکه جماع کند بعد از آن با هیچکس دیگر گرد نیاید, الا با آن کس. 
خایه: خايه او ذر سر که نهند ترم گردد. بتین جون در آب تسرد آفکنند. سخت 


شود. 

و اگر خایه مرغ گرم کنند و بیاشامند درد گلو را سود دارد, و شهوت جماع 
را هم سود دارد. 

و زرده خایه چون بخورند معده قوی کند. 

کسی را که شکم برامده بود خایه مرغ بیزند با سرکه و بخورند سود دارد. 
گوشت: گوشت ماکیان بخورند فربه شوند./ 91/ 

مغز؛ مغز او بخورند آب پشت بیفزاید. 

استخوان: استخوان او را بسوزانند و بسایند و بر سوختگی و جراحت کنند 
سود دارد. 

زهره: زهره او با مرداسنگ بيامیزند و به وقت جماع بر قضیب مالند زن 
عظیم عاشق مرد شود, و جز ان مرد نخواهد. 


و اگر زهره مرغ سیاه یک رنگ با زبان او بگیرند و سه روز ناشتا با روغن 
کنجد بخورند بیش از سپیدی موی هرگز موی او سپید نشود, و الله اعلم. 


بط [3301 0] 


و در کتاب نیرنج بسیار خاصیت دروست: 

اگر کسی بطی سیاه بکشد و پوست او با پاره پوست گرگ بر بازو بندد به 
رشته‌ای که زتان رشته باشتد, آن کس هر کجا که رود او را تبینند. 

چشم: چشم او در کاسه کنند و بر شکم خفته نهند هرچه ازو بپرسند در 
خواب بگوید, بی‌انکه خبر دارد. 
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جالینوس گوید بط گرم است, لیکن گران است. بدان سبب که در آب 
باشد, و آن را به سرکه باید پخت و سداب و سیر به اضافت باید کرد. 

اگر کسی بسیار خورد فربه شود. 

و اگر بریان کرده خورند به ابکامه و کرفس و سعتر باید خورد تا قوّت 


د. 
سرگین: سرگین او بر بهق کنند ببرد. ۳ 
مغز: مغز او هرکس که بخورد مردان را اب پشت بیفزاید, و ذکر قوی 
کند./ ۸92 
زهره: زهره او به سایه خشک کنند پس خرد کرده با سرکه کهن بر کلفه 
کهن کنند یا نو ببرد. 
استخوان: استخوان پای او بگیرند و بکوبند و بر سوختگی پراگنند سود کند. 
و اگر پیه او با روغن یاسمین بگدازند و سه قطره در گوش چکانند هرگز کر 
نشود. 


فاخته 


در هنگام نوروز به نشاط باشد., و بانگ بسیار کند, و دو خایه نهد, و بچه را 
عظیم تعهد کند, و تا حد بزرگی از نر و ماده بر سر بچه باشند. 

و اندر همه عمر یک‌بار جفت گيرند, و اگر جفت او بمیرد بعد از آن جفت به 
هیچ کس دیگر جفت نگیرد. 

(و اندرو خاصیتهاست:) ۳ ۳ 

خون: خون او یک درمسنگ با همچندان روغن گردکان بر پیسی مالند سود 
دارد 

و اگر خشک کرده بسایند و کودکی را دهند که در جامه خواب گمیز کند 
سود دارد. 

گوشت: گوشت او هرکس خورد محتال و دزد و گربز شود. 

اگر به روغن گردکان بریان کنند و به خورد کسی دهند باد فتق را و درد 
زهار را سود دارد, و شهوت انگیزد و مجامعت را قوّت دهد. 


موسیجه چون بانگ کند کسی که ندیده باشد تعجب کند که درست آوازش/ 
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ادمی ماند. و وطن او در گرمسیر بود. 

(و اندرو خاصیتهاست:) 

گوشت: گوشت او بخورند باد لقوه ببرد. 

۱ اگر به روغن گردکان بریان کنند و بخورند باد فتق را و درد زهار را سود 
دارد. 

پیه: پیه او با روغن گل یا روغن کوفی بيامیزند و شب بینی را بدان چرب 
که حشکی مهر سوه ناک کنه. ه اللخ الم 


تذرو 


(عجیب‌تر از همه است) که چون تگرگ خواهد آمد پیش از ان تدرن بفبانی 
آید, و چون زلزله خواهد بود همچنین کند. 
(وجون باد شمال آید قربه شوند و حالشان: تیک باشند. 
و اندرو خاصیت است: 
او هدنر ان بریان کنند) و نان بدان روغعن بیالایند و بخورند مجامعت 
را قوّت دهد. و اندامها را گرم کند (و گونه روی نیکو کند. 
[گوشت]: و گوشت او بهترین همه گوشتهاست) یب 1 عجب دارند. 
پیه و و ی و ای 

و اگر پیش از درد در چکاند هرگز [درد در] گوش نباشد. 

و و خاکسترش به گلاب تر کنند و بر سر نهند درد 

تیه بر والله آعا 


باشق [331 3] 


مثال باز صید کند, لیکن صید مرعان کند, و نیز بیش از اندازه قّت خویش/ 
4 دارد. تا غایتی که به حکایت گویند که در کوهی عقابی آشیانه داشت و 
باشق به نزدیک آشیانه عقاب آشیان ساخته بود. یک روز اتفاق چنان افتاد 
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هوا پرید و عقاب بر عقب او. پس باشق بالاتر از عقاب شد و فرو مالید و 
منقار بر سر عقاب زد و هر دو در زمین افتادند. پس هر دو را دیدند, بدان 
صفت هلاک شده بودند. 

(و اندرو خاصیت است:) 

زهره: اگر زهره او با نیم دانگ آرد جو بخورند دل کوبه را سود دارد. 

و باشق و شاهین و چرخ هر سه به طبع یکدیگر باشند. 

و زهره ایشان گرم و ترست و سپیده و ناخنه چشم ببرد. 

مغز: مغز او هرکه به ناشتا خورد با زرده خایه مرغ آب پشت بیفزاید و ذکر 


قوی کند. ۳ 
در ست شود. 

گوشت: گوشت او با پنبه دانه بجوشانند و زیره درش کنند و زنی بخورد از 
حیض باز نز 


شود. 
چنگال: چنگال او حمایل کودک کنند به شب نترسد. 
۳ 


اين مرغ را به پارسی دو نام گویند: یکی کیبو و یکی «مرغ مبارک» و به 
تازی او را تنقط گویند. 
و چون بانگ کند در نتوان یافت که از ز کدام درخت بانگ می‌کند. 
اما آشیانه او در درخت باشد و به قدرت ایزد عز و جل ریشه‌ای چند از | 
5 درخت درآویزد و خایه در میان ريشه نهد. 
و مسکن او بیشتر در کوه باشد. و از بهر آن او را تنوط خواندند که از 
۰« ۳ 
تا 
آواز طاس شنود. پس بنگرد که بدان درخت باشد که طاس زیر آن نهاده 
ست . 
و اگر آن درخت که این مرغ بدان نشسته است در بر گیرند[213] هر 
حاجت که از خدای 
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عز و جل بخواهند روا شود. 

و اگر بخواهند که او را بگیرند بر درخت روند و هر جایی که اين مرغ باشد 
مرغان بسیار بر وی گرد آیند. 
و گونه او بر گونه باشق باشد. و همه چیز او بر مثال باشق است. الا که او 
را دهن فراخ است. 
(و اندرو خاصیت است:) 
استخوان: استخوان او بگیرند و اند [ر] ران و بر بازو بندند و در دل همه 
کس شیرین باشد. 

و اگر به نام کسی بسوزانند آن کس مطیع او شود. 
گوشت: گوشت او خشک کرده به خورد کسی دهند آن کس مطیع شود. 
خون: : خون او با شکر سپید دشمنی را دهند تا بخورد زشت گردد. 

و اگر خون پرآرد نخد[214] کنند و به کسی دهند یک درمسنگ تا بخورد 
۳ 
و اگر بگدازند و روغن آن به نیت کسی بر روی مالند, آن کس چون او را/ 
6 بیند حالی مطیع او شود. 
زهره: زهره او در چشم کشند سپیده ببرد. 
چشم: اگر چشم راست او بگیرند و به روغن و شیره بجوشانند و در ظرفی 


مسین کنند هر که از آن در چشم کشد شب پیش چشمش چون روز روشن 
باشد, و الله اعلم. [331 0] 


غواص 


قزغی, بانشند. که کردتی, .سار عراز باشدا 1 .و از خمله: مرغان ابیت 
است, و او را ماهی خوار گویند. ۲ 

و صید او عجب باشد. از آن که هوا گیرد و خویشتن را در آب زند و ماهی 
برباید. 

و اندرو خاصیتهاست: 
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خون: خون او خشک و خرد کرده با چیزی شیرین به خورد کسی دهند آن 
کس مطیع او شود. . _ ۱ 
استخوان: استخوان او بگیرند و به نام کسی بسوزانند انديشه او به دل ان 
کس اندر افتد. 

گوشت: هر که گوشت او بخورد بادها [ی] زشت بشکند. 

مغز: (اگر مغز او) به غالیه به دماغ کسی رسانند محب او شود. 

چنگال: (اکر چنگال او) بسوزانند و بر سوختگی[216] نهند درست شود. 
سرکین: اگر سرگین او با شکر بسایند و به کودکی بدخوی دهند سود دارد 
و منافع او همچنان کبوتر باشد, و الله اعلم. 


سار 


این سار را (به تازی) «زر زور» خوانند, و از دو رنگ بود. بعضی باشند 
سبز/ 97/ بام[ 217], بعضی باشد سیاه بام. 

و در وقت بهار و خزان او را بسیار يابند, و در وقتها [ی] دیگر کمتر. 

و گاه گاه بانگی کند بر مثال هزاردستان. 

(و اندرو) خاصیت (است): 

گوشت: اگر گوشت او بخورند (جمله بادها بشکند. ۱ 

[خون]: اگر خون او در طعام به خورد کسی دهند)[218] ان کس بسیار 
انديشه و سیاه دل شود. 


خطاف 


خطات زا نا ادف ای راشه هطافت: سرا تاره مه تفس تور 
گرمسیر باشد و به تابستان به سردسیر. 
و دو جنس باشد: جنسی که خانه خود را بن فراخ و در تنگ سازد, و آن را 
خطای کویتد ه فزوکدا اک فصلت.بباید. 
فرخ نامه, متن؛ ص. : 83 
و در خطاف خاصیت است: 
هرکه هفت خطاف بگیرد و بریان کند و هفت روز هر روز یکی را به کودک 
دهد تا بخورد به شب در جامه خواب تکن ست ‏ عا مات نم 
و ار یکین زا از قصتین انز تن که بر. آن مردم خفته باشد ایشان را خواب 
8 
خون: : خون خطاف بر ذکر مالند هنگام مجامعت, آربون بعد از ان تحر ان 
مرد کس نخواهد. 
اگر بچه خطاف پیش از آنکه چشم تر کند[219] بگیرند و بکشند و خون او 
به کسی دهند که خواهند تا بخورد طاعتدار[220] او گردد./ 98/ 
و اگر همچنین خشک کرده با غالیه بيامیزند و به دماغ کسی رسانند محبت 
# 
استخوان: استخوان او در زير بالین کسی[221] کنند ان کس را تا روز 
خواب نیاید. 
و اگر استخوان او به بخوری[2221] بياميزند با سرگین موش و در خانه دفن 
کنند که ابادان باشد و بزودی خواب شود. 
(خایه): و اگر خایه او بردارند و بر روغن بنفش[223] درکشند و به هم 
بیامیزند و زن ابستن بردارد زادن او اسان بود. 
گوشت: اگر زنی گوشت او بخورد از حیض پاک شود.  ِِ‏ 
گل خانه[224]: اکر کل خانه[ 225] او با شیر کاو بيامیزند و گمیز گرفته را 
دهند تا بخورد گمیز | و گشاده شود. 
و اگر بسایند و با روعنر بر زهار زن بیندازند زادنش آسان بود. 
شکنبه: شکنبه او به سگ گزنده دهند شفا یابد. 
زهره: (اگر) زهره او در بینی افگنند موی سیاه گردد. و باید که وقت عمل 
دهان پر از شیر تازه دارد. و اگر نه دندان نیز سیاه کند. 

چشم: اگر چشم او بسایند به شراب[226] و با شراب به خورد کسی دهند 
هرگز او را خواب نیاید. [332 0] 
فرخ نامه, متن؛ ص. : 84 


همای 


همای مرغی باشد مبارک و سایه وی فرخنده دارند. چنانک گویند هرکه این 
مرغ سایه برو افگند به دولتی رسد و برین اعتمادی هست. 

و آن .را به لفظی دیکر «استخوان شین» کوتتد. از بغر انکی کعب بای شتر/ 
9 در م منقار گیرد و به یک حرکت خرد کند. 

و بر فرق سر او موی باشد و به تازی آن را «رخمه» گویند. 

و درو خاصیتهاست. 

استخوان: (اگر) استخوان پای او از راست[227] بر خداوند نقرس مالند و 
ببندند درد بنشاند. و باید که راست به راست و چپ بر چپ بندد تا فایده 
کند. 

زهره: اگر زهره او با زهره باشه و زهره مرغ آبی به هم بسایند و به ماء 
الطل بیامیزند و اين اب آن است که بر قضیب افتد- و در چشم (کشد) 
بخا ر پاک کند و آب دویدن باز دارد. 

و اگر زهره او از سر فرو آویزند چنانک نزدیک چشم باشد درد چشم ببرد. 
مغز: اگر مغز او و مغز کلاغ سیاه و مغز شقراق و مغز گربه سیاه خشک 
کنند و جداگانه بسایند پس به هم بیامیزند از هر یکی برابر و در سرمه‌دان 
کنند هر که از آن در چشم کشد پریان[228] بیند. چنین یافتم در کتاب نیرنج 
که مجرب است. 
پر: اگر پر او در خانه دود کنند مار و هوام و کژدم بگریزند. 


اندر[229] لقلق بسیار منفعت است, و صفت چونی و چگونگی او کردن 
درای رون 

(و اندرو خاصیتهاست): , 

زهره: زهره لقلق اگر به خورد کسی دهند بیم هلاک باشد, و اگر شکنبه 
بخورد شفا یابد. 

گوشت: (اگر) گوشت او بریان کرده بخورند معده را قوّت دهد. 

فرخ نامه. متن؛ ص. : 85 

و گرم و ترست طبع آن. شهوت افزاید. و بچه او از وی بهتر باشد. 

شکنبه : اگر شکنبه او بریان کنند و با روغن گاو و سرکه کسی بخورد که 
زهره/ 100/ لقلق خورده باشد سود کند, و مار گزیده را هم سود کند. 
خابه: خایه او چهل روز به زیر سرگین اسب در کنند و بعد از آن بیرون آرند 
به موی سیپید اندر مالند. سیاه ی[ 


عندلیب در وقت بهار آواز بسیار کند و با گل عظیم موّانست دارد و شب و 
روز اوازی خوش دهد, و چون 3 نماند اواز کمتر دهد. 

و درو خاصیت است: 

عندلیب بریان کرده هرکه بخورد تشنگی بنشاند, و جماع را قوّت دهد و 
شهوت افزاید. 

گوشت: اگر گوشت او خرد کرده بسایند و با روغن بلسان بيامیزند و زن 
برگیرد کودک بیفگند, از گفتار هرمزد.[230] 

خون: اگر خون او به خورد کسی دهند حافظ و زیرک شود. 

و اگر به سایه خشک کنند و گلاب در کنند و در بینی کسی کنند که خون از 
بینی او (رود) باز دارد. 

استخوان: (اگر) استخوان پای او کسی بردارد و مرسله کند و در سر 
کودکی افگند ان کودک از چشمزدگی[232] ایمن باشد. 


۱ ۳۹ ۳ ۰ 5 


گنجشک را با مردم انسی عظیم باشد, و در خانه که مردم در آن جای 
نباشند کم وطن گیرد, و عمری دراز [332 0] بماند, و مار دشمن او 
باشد./ 101/ 


فرخ نامه, متن. ص: 860 ۱ 
و او را گیاهی است که چون ماده با او نسازد به منقار شاخی از آن بکند و 
به ماده نما ید مطیع او شود. 
و آن گیاهی است که همه جایی باشد. و اگر کسی شاخی از آن بگیرد و 
کسی را نماید محبت انگیزد. و ٩‏ 
روید و پیوسته سبز باشد و در زمین پهن شده باشد و باریک, و پیرامن شاخ 
بر ک,برآورده برککی خرد[ 233]: این کیان بدین صفت با شد. 
(و اندرو) خاصیت (است): ۲ 
هرکه گنجشک با روغن گاو بریان کند و بوره ارمنی درافگند و یک هفته از 
آن می‌خورد. فربه و قوی شود. 
زهره: زهره او چند آنک[234] خواهد, درهم چند آن عسل کنند و بر عورت 
انداند پیش از انکه شراب خوردم باشتد وربا زن ضخبت کند آن زن بی‌ارام 
شود و یک ساعت نشکیبد. 
اگر زهره او بر قضیب اندایند و جماع کنند زن آبستن شود. 
چتنگال؛ چنگال او بر سر که بجو‌شانند و به آب پیاز بر کلف مالند به یک هفته 
پاک شود. ۱ ۱ 
بچه: بچه او پیش از انک موی برارد بستاند و به روغن کنجد بيامیزد و 
بجوشاند و بخورد آب پشت بسیار شود. 

و اگر بچه گنجشک به زنده بال و پر بکنند و ساده کنند پس در آشیان زنبور 
بنهند تا آن را بگزند چندانک بمیرد و بر آماسد پس آن را بردارد و به روغن 
گاو بجوشاند. در گاه مجامعت اگر یک قطره از آن روغن بر زیر پای مالند 
چندانک خواهد جماع توان کرد. و در جماع کردن باید که بر سر پای بنشیند 
تا قوّت بیفزاید. ۳ 
مغز: مغز سر هفت گنجشک با شکر بیامیزد و بخورد آب پشت بیفزاید./ 
۱102 
و اگر بر قضیب مالند سخت شود. و همچنین مجامعت را قوّت دهد. 
و هر باد که از سردی بود ببرد. 
خایه: (اگر) خایه گنجشک بگیرند و در زیر سرگین کنند سه روز بعد از آن 
ِِ و به روغن کتان بجوشانند و بر ناسور کنند ناسور ببرد و هرگز باز 

بد 


سرگین: (اگر) سرگین او به آب باران در چشم کشد شب کوری ببرد. 

فرخ نامه. متن؛ ص. : 87 

سرگین او به ناشتا : به آب دهن به آزخ کشند پاک کند. 

گوشت: گوشت او گرم بود و هرکه بسیار خورد آب پشت بیفزاید و ذکر 
قوی کند. 

اکر در ات انار و اب غورزه بجوشاند چون محرور از آن بخورد زیان نکند. 
استخوان: استخوان او با خود دارد چشم بد بگرداند. 


شقراق 


کاسکینه به تازی او را شقراق گویند و دشمن مگس انگبین است. 
و درو خاصیت است: 
گوشت: گوشت او خوردن قوت افز زاید 
و اگر خشک کنتد و بسایند. و به آب گل[235] اندر کنند و کودکی را دهند 
۱0 ۱ 70۳3/۳۳ 
زهره: اگر زهره او با نوشادر بر سر کنند موی سیاه شود. 


طوطی 


این مرعغ در هندوستان بسیار باشد. و از آن جایگه آورند, و در سخن 
آموختن او چیزی[236] لطیف است. اینه روشن برباید گرفت و آن کس 
که سخن/ 103/ آموزد روی خود در پس آینه پنهان کند و آینه برابر طوطی 
دارده ع از بشنن آینه.با وق خن کوید و طوطی در آینهم نگرد صورت خود 
بینده بندارد که .ظوطی اشتت که سخن. دود 8] می‌کوید و.آن. سختها 
بیاموزد. 
و درو خاصیت است: 

پر: اگر پر او در برج کبوتر افگنند کبوتر از آنجا بگریزد. 
سرگین او بر جراحتی نهند سود دارد. 


عوهق 


ایرد غوهق تنس اتفت: ۱ خطاف ره امسر خطاف) کر کت تم و آشباند 
خود را بن فراخ 

فرخ نامه. متن؛ ص. : 899 

سازد و در تنگ, و به شخص کوچکتر از خطاف باشد. 

و اندر کوه فطن بیشتر دارد. و در اآشیانه. آو بخویند چنزی: یایند بد سال 
توتیاء و اگر بسایند و در چشم کشند سپیدی چشم ببرد. 

و درو خاصیت است: 

استخوان: هرکه ساق این مرغ با خود دارد محبوب باشد و همه کس او را 
دوست دارند و جوینده او باشند, و الله اعلم./ ۱04 

فرخ نامه, متن,. ص: 89 


فصل دوم از مقالت دوم در منافع هوام و حشرات 


اشاره 


فهرست- آن بیست و شش نام است: مار ماهی, نهنگ, سقنقور, خرچنگ, 
کشف., ضفدع, سوسمار, سام ابرص,: عظابه, عقرب, عنکبوت؛ زنبور» ملخ, 
فکن: مورج؟ ر پدشه, کیک, شیش؛ خنفسا, وسادة الحیه, حمارقبان 
راو 


مار 


اندر مار صفت بسیارست و حکیمان به خوردن آن جدٌ نمایند. 
اگر استخوان گاو کوهی يا خارپشت يا کاسه‌پشت یا عقاب يا اعضای ایشان 
در خانه دود کنند مار بگریزد. 
و اگر مار به قصب یک ضرب بزنند سست شود چنانک نتواند رفت, و اگر 
به دو ضرب کنند درست شود. 
و گویند که اگر مار به دست (چپ) کسان[238] گیرند زخم نکند. 
و اندرو خاصیت است: 
اگر مار را از سر و دنب چهار انگشت بیفگنند و شکمش پاک کنند و به 
روغن زیت بریان کنند و بخورند بسیار منفعت کند./ 105/ 
فرخ نامه, متن. ص: 90 
و در مثل گویند زندگانی بیفزاید, یعنی علتها ببرد و قوّت و حرکت زیادت 
شود. 
و اگر دندان او بر خداوند تب چهارم بندند سود دارد. 

نیش: اگر نیش افعی از ران زنی بیاویزند آبستن نگردد. 
اک ای و ۱ ۱۳۲ 
زهره: اگر زهره ماری که دانند زهر ندارد بگیرند و سر به تائی[239] موی 
پبندد و کسی دهان باز ز کند و اندر گلوی وی افگند چنانک نشکند. پس اگر 
آن: کشن شبته. فر تک بدود تفس کران تشود: 
زهره مار زهری مطلق است که در حال بکشد. 
و پوست مار و موی خروس و گوگرد بسایند و در چشم شیفته کشند 


سر: ار سر مار اقعیبیرند و از گردن خدلوند خوک بیوزند درست شود 
۱ نی آ یر بههز کی. ایته متدنخ ان با 


وی بود نتواند زادن. 
دل: اگر دل افعی از خداوند تب چهارم بیاویزند تببش برود. 


ماهی 


ماهی بسیارست., و بعضی را در نزهت‌نامه علایی شرح داده است و حاجت 
به شرح دادن درین‌جا نیست. [333 0] 
و گویند ماهی چون در آب شور بود زبان و مغز ندارد, و اندر آب شیرین 
هم زبان ندارد اما مغز دارد. 
و اندر ماهی خاصیت است: 
اگر ماهی تازه با روغن گاو پریان کنند و در گرم بخورند آب پشت بیفزاید,/ 
6 و اگر به سرد خورند آن فعل : 
اما اگر ماهی تازه بریان کنند و همچنان به گرم به خنبره‌ای از مس در نهند 
ونر آن. فحکم بکنند. و.ده هفته: یک ارت بن, بیرون ارند زهر فایل باشد: 
چون بیرون خواهند 
فرخ نامه, متن. ص: 91 ۱ 
آورد باید که تن خود را نگه دارند و بپرهیزند تا بوی آن به دماغ وی نرسد 
و 

پیه: اگر پیه بگدازند و اندر چشم کشند روشن شود. 

و اگر به چربش شکم او چیزی نویسند و مهره زنند مانند زر نماید. 
زهره: اگر به زهره او چیزی نویسند به شب بر توان خواند و به روز نه. 
گوشت: گوشت او سرد و تر است. اگر ماهی رود به روغن گوز بریان کنند 
ایو ی 
سریشم: 0 ۱۲ 
اگر کسی «ماهی آبه» خورد موی با چیزی که بر روده مانده بود ببرد, و 
بوی دهان خوش کند., و اگر بر زخم کلب الکلاب اندایند سود دارد. 
داب ی مر 
خایه: خایه او گران است و دشوار. 


نهنگ[240] 


گویند که سوسمار چون سه گز شود نهنگ بود, و اندر رود نیل باشد, و در 
هیچ جای دیگر نباشد. 

و اندرو خاصیت است. 

دندان: دندان او بر خداوند تب سرد بندند سود دارد./ 107/ 


تقو 


مجامعت را قوّت دهد. 

[و درو خاصیت است: ] 

فرخ نامه, متن, ص: 92 

گوشت: هرکه گوشت سقنقور با عسل یک هفته بخورد. فربه شود. 
پوست: اگر پوست او بر خداوند ناسور بندند یا دود کنند سود ببرد. 
گرده: گرده او تریاکی بزرگ نیک باشد هار ون را. 


خرچنگ 


خرچنگ را دو سر باشد, و کج ر ود و دهان به سینه دارد. 
و اگر چیزی به دندان بگیرد تا آ نگه که باد بدو ندمند رها نکند. 
و اندرو خاصیت است: 
اگر خرچنگ , به آفتاب خشک کنند و بکوبند و با روغن بر تابه کنند و 
بجوشانند پس روغن ازو صافی کنند و فتیله‌ای کنند از کتان و آن روغن 
و 
است همه رقص می‌کنند و این [در] باب اعجوبات بیاید.) 
اگر نعوذ بالله کسی را مار بگزد خرچنگ زنده به دو نیم کنند و به گرم به 
گزیدگی نهند زهر بکشد و درد بنشاند. 
او دوف حاصیت ابیت ۱ 

چشم: پوست چشم خانه او خداوند تب بر بازو بندد شفا یابد. 
یله" 0 0 ۳ 
ساغد/ 7108 کسی بندتد. آن کتین را خواب تباید ۱ 
و اگر چشم او از کودکی بیاویزند دندانش بی‌درد برآید, و نیز تب را سود 
دارد. 
گوشت: گوشت او زنی بخورد او را حیض نباشد. 
و اگر کسی را [334 3] وراغر باشد- و آن سپیدی باشد که در پهلو پدید 
آید- خرچنگ بریان کرده بخورد درست شود. 
و اگر خرچنگی را از خداوند درد سر بیاویزند سود دارد.[241] 
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۳ 


این کشف را گیاهی است در صحرا که گیاه گشن خوانند. به ماده نماید و 
ماده او را مطیع شود. 

و اندرو خاصیت است: 

خون: : اگر خون او در بینی مالند پیسی ببرد. 

و اگر خشک کنند به سایه و بر آب پیاز بر لکه و کلف کنند سود دارد. 

(و اگر) خون یک کشف تمام برگیرند و یک نیمه از آن در هاون کنند با 
روغن بنفش[242] و نیک بکوبند و اندر شیشه کنند و بر آتش نهند تا گرم 
شود, پس پری[243] مرغ برگیرند و در آن روغن می‌کنند و در خایه دبه 
مق‌فالد به. قدرت خدای. عز. و خل. به.هم درشکند و دبه خابه از ان بزهد: 
441 2] 

زهره: اگر زهره او دیوانه بخورد شفا یابد. 

خایه: خایه او بسایند با شکر سپید و بخورند سرفه کهن ببرد. 

و اگر زرده خایه او بگیرند و خشک کنند و مقدار ده درمسنگ در نبیذ کنند 
و/ 109/ بخورند سرفه ببرد.[ 245] 

گوشت: هرکه گوشت او بخورد چندانک نبیذ خورد مست نشود. 

حوتشن قاید: و اکر سوتن:داود با انشد. .و اتخواشس همین فعل کنر.و 
الله اعلم. 


غوک[246] 


غوک جانوری ات است و در خشک زندگانی نتواند کرد. و اگر او را به 

دست آندر گیرند و بمالند انش اتدر دست کیرد تسوزد. 

و اندرو خاصیت است. 

اگر غوکی را به دو نیم کنند, نیمه‌ای به سایه خشک کنند و نیمه‌ای به 

آفتاب, آنک به 
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افتات, خشک کرده باشتد باززهر نود و آنک به:سانة خشک. کرد باشتد ز هر 

قاتل باشد. ۱ 

اگر کسی را چیزی گزیده باشد پاره‌ای از آن پازهر بجوشاند و بخورد درد 
ند. 

اگر غوک را بسوزانند و خاکسترش به نان در[247] آکنند و زنی را دهند که 

گنهکار بود هرچه کرده باشد جمله بگوید. 

و احر آن را خشک. کنند و استخه‌ان آو به سر دیی خوشان بر ند از خوشن باز 
ایستد. 
اگر غوک سبز بگیرند و خشک کنند و بکوبند و با خطمی بپزند و بر جایگاهی 
کنند انجا موی نروید. 

کر ان راب آب:بزند و جزینشن او را در دست مالند و دست؛ به.دیی/ 
0 جوشان فرو برند دست نسوزد ۰[ ۱ 

و اگر غوکی سبز بگیرند و در قدحی نشانند و زیت خالص درو کنند و به 
آفتاب نهند تا ریزه[249] شود پس به هم حل کنند و براندایند به هرجا که 
خواهند که موی ببرد. 

و اگر غوک بسوزانند و خاکسترش (را با شونیز) بکوبند و با سرکه بيامیزند 
مه کر را ۱ 

اگر خاکستر آن با موم مرهم کنند و بر سر کل مالند موی برارد و درست 
شود. 

بیه : (اگر پیه او کسی در دست مالد و آتش بر دست نهد نسوزد.) 
وا وا 

و اکر بیه آو بر تندان تهته بی‌دردب راید ۱20 ۱ 

زبان: زبان او بر ناف خفته نهند سخنها گوید بی‌آنک [334 0] خبر[251] 
باشد. 

خون: خون او به اب بجوشانند و بر مقعدی نهند که بیرون می‌اید درست 


شود. 
و اگر خون او به گرم در ریشی مالند درست شود. 


سوسمار 


از زیرکت که شو‌شمار راست یکی آن. است که.خانه جایگاهی سازد که 
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بالایی بود تا از پای و مانند آن, آن را پای کوفت[252] نکنند. 

و نشیمن خویش را به سنگی يا درختی نشان کند تا چون به طلب معاش 
رد اه ۵ وتات اه 

و چون پیر شود موی برآرد./ 111/ 

و اندرو خاصیت است: 

موی[253]: اگر موی[254] او زنان با خود دارند آبستن نشوند. 

خون: و اگر خون او با روغن بلسان و کتان اندر چراغدان کنند و بر آتش 
تهند عا بخوشتة. و آنکه بیفر وزد هرجه در آن خانه باشد به,رنحی دیگر نماید. 


سام ابرص 


به پارسی آن را «کرپاسه» گویند. و گشن به دهان پذیرد و سری بزرگ 
با 

و اندرو خاصیت است: ٍ 

دل: اگر دل او بر بازوی زن آبستن بندند کودک اندر شکم درست بماند و 
به هیچ چیز نیفتد, و الله اعلم. 


عظایه 


این هم از اجناس کرپاسو است, اثّا از قسمت جواهر آفتاب است. 
و اگر او را به روغن بپزند و از آن روغن اندر تن کسی مالند موی ازو ببرد 
و هرگز باز نروید. 
و اگر به روغن گاو بپزند و بر کژدم گزیده مالند درد زایل شود. 
دتیبال: اکر دبال اه وفت زادن بر زتن آویزند قواند.زاد: 


عقرب 


کژدم را چشم نباشد. و چون زخم کرده باشد (مانند گناهکاران) بگریزد و 
هرگز خفته را 
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و بیهوش را زخم نکند تا آنگه که عضوی از اعضای | و جنبان[ 255] نشود. 
و اگر کژدمی در خانه بسوزانند کژدمان همه بگریزند./ 112/ 

و اگر کژدم یکوبند و بر گزیدکی کزدم نهتد سود دارده و هفخچنین به آب 
برگ زیتون. 

و اگر اب بادروج در کژدم چکانند در وقت بمیرد. 

و .افر کزدم. در رکو نتدند تا خشی شود انگه در بیاویزند کودک 
آنگه بماند, از قول عطارد حاسب. 


هیچ جانوری به چابکی عنکبوت شکار نکند (و اگر خانه او به مورد[256] تر 
دود کنند عنکبوت بگریزد.)| 7 25] 

(اندرو) خاصیت (بسیار است)[8 25]: 

اگر عنکبوت بر بازوی خداوند تب بندند سود دارد. 

همچنین اگر در نبیذ کنند و بر خداوند تب بندند که بلغمی باشد باز خورد 
سود دارد و خون باز دارد. 


زنبور 


اگر زنبور زنده در زیت افگنند یا در عسل بمیرد. پس در سر که افگنند زنده 
شود, و این خداوندان زرق کنند و اندر[259] مقالت عجوبات بیاید. 

اگر شاسفرهم از در خانه زنبور بیاویزند همه بگریزند. 

اگر افیون با سرکه بسایند و بر زخم او افگنند سود دارد. 


ملخ 

اگر بعضی از ملخ بسوزند دیگران همه بگریزند. اگر خواهند که ملخ از/ 
3 زرع[260] 
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بگریزد خفاش چند عدد بباید گرفت و به درختهای بزرگ به زنده در باید 
آویخت ملخ در آن زرع[261] فرو[262] نیاید. 

(خاصیت): 

اگر ملخ سبز [335 2] بر خداوند تب بندند صحت[263] یابد. 

اگر ملخ درازیای از خداوند تب غب بیاویزند سود دارد, و الله اعلم. 


مگس گویند تولد از عفونت کند. ۱ ۱ 
و اگر تم ۱261۱ با تسش عافد و بو صوان خانه. مالنه مش بر آن 


۱ 
خاصیت: 
مالند موی برارد و سیاه شود. 

و اگر مگس بگیرند و به شاخی موی مردم دربندند و در زیر خوانی افگنند 
تب ۱ و ۱ ۸ 1۳۳ 
از کتاب نیرنج. 


و اگر بر گزیدگی کژدم مالند سود دارد. 


مورچه 


اگر قدری[265] زیبق که به روغن کنجد حل کرده باشند در سوراخ مور 
کنند همه بمیرند. 

و اگر خواهند که بدانند که در زمین آب دور است یا نزدیک نگه در مورچه/ 
4 ان زمین باید کرد, اگر ستبر[266] و سیاه و سنگی بود آب نزدیک 
بود, و اگر دونده و لاغر بود آتت دور تواند بود. 

(و اندرو) خاصیت (است): 
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اگر مور يا خایه مور در حلوا کنند و به خورد کسی دهند آواز از شیب او 
بی‌اختیار بیرون آید تا آنگه که پوست ترب بخورد باز ببندد. 

و اگر مورچه به روغن زیت بپزند پس آن روغن بپالایند و اندر گوشی کنند 
که دردناک بود نیک شود. 

خایه: خایه مورچه خشک کنند و بسایند و بر اندام کنند موی[ 267] ببرد. 

و اگر خایه مور و کف دریا و زعفران و شکر طیرزد از هر یکی برابر بکوبند 
و بپزند و به چشم اندر پراگنند سپیدی ببرد. و اللّه | ۰ 
طلسم: اگر رکوی حیض زنان را نزدیک خرمنی بنهند یا بیاویزند هیچ مورچه 
اندرون خرمن زیان نکند. 

و اگر گوگرد و پوذنه در سوراخ مور کنند همه بميرند. 

و اگر زیره سرخ در کنند همین فعل کند. 

۵ گو آن گل که مورجچه از خانه بیرون آورده باشد بستانند و با کو کرد و 
و ی 


اک برگ[268] سیسنبر با نت سوسن در خانه دود کنند پشه بگریزد, و 
چوب انجیر همچنین. 

و اگر جایگاه به آب و نمک تر کنند همین فعل کند. و اللّه اعلم. 
(و اگر یک شاخ رز در زیر تخت نهند هیچ پشه بدان نزدیک نیابد.)[269]/ 
۱11 


کیک 


اگر خواهند که کیک رنج[270] ننماید اندر میان خانه گوی بکنند و پر از 
خون کنند که همه آنجا گرد شوند. 

و اگر نه گوزی[271] را میان تهی باید کرد و به برگ خرزهره[272] بباید 
آگند و در میان خانه 
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۰ که کیک[2731] همه آنجا جمع آیند. 

و اگر به وقت خواب 9 بار «ادا ِ بر آن خوانند 
و باد در آن دمند و بر بالین نهند هرچه در آن حوالی کیک باشد و پشه, 
خویشتن را در آب افگنند, و این معجزه‌ای است این سورت را. 

و اگر پاره‌ای سندروس خرد کنند و در آب درافگتند و از آن آب در خانه 
0 
و اگر شاسفرهم در خانه دود کنند همین فعل کند. 


اکز نتتز آذفت چون موی سیاه باشد شپش سیاه باشد, و چون موی گمیژه 
باشد [3351 0] شیش گمیزه بود, و با طبع موی راست باشد. 

و اگر به برگ انار سر و تن بشویند شپش نباشد. 

و اگر به گل سپید[274] بشویند همچنین باشد. 


ی 


اگر برگ چنار در خانه دود کنند خنفسا بگریزد./ 116/ 

(خاصیت): ٍ 

ساعتی بگذارد پس اب کسی را دهد که بولش گرفته باشد تا باز خورد 
بولش گشاده شود در حال. 


وسادة الحیه 


این را به پارسی «بالشه مار»[276] گویند. و از عفونت خیزد و بوی خوش 
نتواند شنید. 

و اگر ان را در میان کل نشانند بمیرد. و چون در میان سرگین نشانند زنده 
شود. 
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خاصیت او: 

اگر بالشه مار در کون خری نشانند (خر) از هوش بشود, چون بیرون آورند 
باز به هوش آید, و بلعجبان اندرین صنعتی طرفه نمایند. 


حمار قبان 


خرک گورستان را «حمار قبّان» گویند. در رکو پیچند و خداوند تب سوم با 
خود دارد تب ببرد, و | 


خراطین 


او کرمی بود سرخ. اندر زمین نمناک بود. اگر او را بگیرند و خشک کنند و 
بسایند و با روغن گاو یا روغن زنبق چند بار در ذکر مالند به غایت قوی و 
بزرگ شود. 


دود الفله 


و آن کرمی بود که در پالیز بود. اگر او را در سرکه و انگیین کنند و بنهند/ 
ی ها اک 


تتف 7 ۳۵ 


(اگر نارد ۳ بگیرند و اندر سایه خشک کنند و با کف دریا بسایند با 
سرکه و کافور و به حریر ببیزند و در چشم کشند سپیده ببرد. 

اگر موی از چشم و از جایی دیگر برکنند و خون نارد درش کنند دیگر باره 
موی با تتامفه الله اعام. 


علق 


اگر علق را بسوزانند و خاکسترش پا سرکه بر موی چشم طلی کنند 
برگیرد و دیگر بار باز نروید. 
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۵ ار تخه‌شاننی به. افتات: دبا عسل. ام نمی بضایند.ی مرد ند ذکر لین 
کند و با زن مجامعت کند زن را لذتی عظیم باشد./ 118/ 
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یشبهه[280], هفت فصل است 


فصل اول در اشجار: بیست و دو نام است 





اشاره 


خرما؛ ۳ انبرود, شفتالود, آلو, انجیر, توت, جوز نارجیل, بادام, فند ق,؛ 
چنار, غبیرا. 


خرما 


هیچ درختی به آدمی نزدیکتر از خرما نیست. 

و اگر از آهن میخی در درخت خرما بازکوبند خشک شود. 

و اگر خارک گیسوان چون سبز باشد به کبریت دود کنند سرخ شود. 
عجوبه[ 282]- اگر خواهند جایی که خرما نباشد خرما [ی] تر برآید خیاری 
بزرگ به دو نیمه 

هر 104 

باید کرد و دانه بیرون کند و خرما [ی] نیک اندر میان آن باید نهاد و باز هم 
نهادن و گیاهی سخت برو پیچیدن. پس آب قدری اندر دیگی/ 119/ باید 
کرد و چوبی [336 8] اندر دیگ باید نهاد چنانک چون خیار بدان چوب نهی 
آب به خیار نرسد و سر دیگ سخت بباید کرد و آتش کردن تا خیار بپزد. 
پس بیرون آرند و خرما بیرون کنند رطب گشته باشد. چنانک حالی از 
طبع خرما و است. هرکه بسیار خورد قوّت بیفزاید, لکن خون 
بسیار انگیزد و سده جگر و درد سر آورد و دندان زیان دارد. 

(خارک): و اگر آب خارک گیسوان بگیرند و با کافور بسایند و در بینی کسی 
۱ 

و .کر بة اب خار کنر کنایت کنقد تسیز بیدا آیجه.ه عون خرها زرد بانفا 
زرد ۷۳ و چون سرخ باشد سرخ. 


رز را شغیوئا[ 85 2] گوید انگور هرچند شیرین‌تر طبع او گرم و تر بود. 

و در انگور لختی بادانگیزی هست. 

و از انگورها طایفی گرانتر است. 

و بادانگیزی آن از پوست است. چون بیندازند پوست را باد نه انگیزد. و 
هرکه انگور طایفی بسیار خورد باد ناسور انگیزد. 

و هرکه خواهد که انگور او را زیان ندارد دانه و پوست بباید انداخت. از 
آنک داآنه. او تنرد .و خشک اسنت و پوستشر باد اندر معده افگند. چون 
بی‌هردو خورد منفعت کند و قوّت افزاید و رنگ روی نیکو کند و هیچ زیان 
ندارد.[ 86 2] 


فرخ نامه ؛ متن من " ص104 

اندر رنگ رن آن چاره‌ای هست./ 120/ 

شیغوثا گوید انگور سپید را بباید افشرد و شیره او به آرد جو بباید آمیخت و 
در بن (انگور سیاه) انبار باید کرد. در آن وقت رز آب به خود کشده دیگر 
سال سیپید گردد. 
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دی کت را قیفر نا کل اون آفنی وش 
سیاه در میان باید کرد و در بن انگور سپید باید کرد در آن وقت که آب به 
خود کشد, دیگر سال انگور سیاه بود. 

محمد زکریا گوید هرکه بیخ رز بکاود و دو درم‌سنگ غاریقون به بیخ آن 
ذرافکند بیش از انک آب به خود کشد دیگر سال هرکه از آن انگور بخورد 
شکمش براند و علت صفرا فرو آرد. 

و اگر بیخ رز بکاود و ده درمسنگ تریاق بدو اندر نهد دیگر سال چون انگور 
برآرد هر که از آن بخورد در آن سال زهر بدو کار نکند, و زهر مار و کژدم 


او را گزند نکند. 
و اگر برگ آن رز بکوبند و بر گزیدگی کژدم و زنبور نهند در ساعت درد 
زایل شود. 


اگر انگور سرخ به کبریت دود کنند سپید[287] شود. 

و اگر خوشه انگور در میان جو نهند مدتی بماند. 
اگر سوسن در میان رز بکارند انگور شیرین‌تر بود. 

و اگر (در زیر رز) مور و بکارند انگور خوش بوی بود. 

و اگر خواهند که انگور زود برسد نیمن[288] نفط فرسانی اندر بن درخت 
رز باید کرد زود برسد. 


و اگر اسپست يا کرنب[289] اندر میان رز بکارند زیان دارد و بار کم آورد. 
(خاصیت):/ 121/ 

(شاج): اگر شاخ رز بر مصروع بندند فایده دهد و صرع ببرد. 

رن اگر آب برگ رز با سداب و کافور معجون کنند هرگه که نبیذ خورد 
پاره‌ای تن بخورد مستی ببرد. 

غوره: سرد و خشک است.؛ صفرا| بنشاند و شکم ببندد. 

انگور شیرین: گرم و تر است. چون بی‌دانه و پوست خورند تن فربه کند, و 
اب پشت بیفزاید و طبع نرم کند. 

انگور ترش: سرد و تر باشد. دل و جگر خشک کند. [336 0] 
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میویز [290] سفید: گرم و نرم است. طایفی معده قوی کند, خاصه که 
بی‌دانه خورند. 

کشمش: از همه لطیف‌تر است و گرمی قوی دارد[ٌ291] و ترست. 
خاصیت او آن است که طبع مجیب کند. 

(بیخ): اگر بیخ رز تر به شراب درافگنند خوش گرداند و رنگش نیکو کند. 
وصل کردن رز: اگر خواهند تا از شاخی رز, دو گونه انگور نماید از هر 
انگوری که خواهد یک بستاند و درهم بندد و در میان نایژه سفالین (ناپخته 
کشند و در زمین نشانند و سرگین در میان او) کنند و شاخهای آن بر هم 
پیچند و بگذارند تا سال بگذرد و شاخها درهم روید و یکی شود. پس از 
وا بباید برید. دیگر بار برآید و چون وقت آن باشد که انگور باشد از هر 
خوشه‌ای دو سه رنگ باشد و یک شاخ[292] دو سه رنگ باشد. انجیر نیز 
همچنین توان کرد و نیکو اید. ۲ 

و ار شاخ بشکافند چندانک در زمین خواهد بود پس ان مغز که در میان 
باشد چیزی) بیرون کنند چنانک وب را و نرسد. پس باز 
نشانند. چون بر روید و پروار گردد[293] انگور را دانه نباشد, و اگر چوب 
انار بسازند همچنین باشد./ 122 و اللّه اعلم. ۱ 
اگر خواهند که انگور دیرگاه بماند و تباه نشود برگ رز بباید جوشید و ان 
آب سرد بر انگور باید ریخت. و انگور خوشه نگونسار[294] بباید آویخت, 
(نگاه داشتتن): ار انکور دز خنبی: نهند که.-در آن نبید -بودم باشد. دیرگاه 
بماند, و غوره همین سبیل.[ 295] ۳ 
اگر سرکه با نمک اب[296] بر غوره ریزند ۳ بماند و تباه نشود. 

و اگر سفرجل نزد انگور بنهند, انگور تباه کند 
(بگردانیدن آفت): اگر خواهند که سرما و و نکند یک وجب پوست 
بوزنه اندر باغ از درختی بیاویزند که بلندتر باشد. ژاله و سرما از آنجا 
بگردد. به فرمان خدای عز و جل. 
خوردن: انگور چون بچینند پس از سه روز باید خورد بی‌پوست و دانه. و 


چون انگور 
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خورده باشد از پی آن مصطکی[297] باید خورد تا دفع مضرت باشد. و 
الله اعلم. 


سیب ترش به طبع سرد و تر است, و شیرین گرم و تر, و به هیچ حال از 
تری بیرون نیست. 

و اندر رنگ گردانیدن چاره است: 

اگر خواهند که تا سیب سپید سرخ کنند مغاکی در بن درخت سیب بباید کند 
و اندر سالی چهار نوبت فوه[ 8 9 2] کوفته و خون مردم آتذز ان مفاک باید 
کرد. چون سال باز گردد سیب که برآرد سرخ بود و سخت نیکو./ 123/ 

و اگر خواهند که سیب سرخ سپید گردد مغاکی در بن نهال بباید کند و بوره 
اتید اس باید کرت 

و اگر خواهند که سیب سیاه گردد گل سیاه و نفط سیاه اندر بن نهال باید 
کرد در سالی چهار بار. 

عجوبه [ 299]: اگر خواهند که ننشته سپید[ 300] بر سیب سرخج پید | شود 
سیب سرخ بستانند و در گل گیرند و آنجا که خواهند که سپید بود در گل 
نباید گرفت. پس گوگرد دود باید کرد. 

آنچه در گل باشد سرخ ماند و آنچه دود گوگرد بدو رسد سپید شود. 
همخنین: آکر پیش از انک تیب سرخ شود آن تبشته.یای کنند. سیب سید 
باشد. 

(و اندرو خاصیت است:) 

خاصیت سیب چنان است که دل را نشاط کند[301] و جگر را منفعت دهد, 
و اب سیب ترش همه زهرهای کشنده را سود دارد چون باز خورد. 

نتر لنند. 

ورا کر تسین آندر ید آفحنند و اب انذر از تبید بود بهه. ان فره شوه و اکر 
نبیذ خالص بود تسیب بر آن بایستد. 

تست یس ار و تور عصل تس اند 

(نگاه داشتن): اگر سیب اندر عصیر انگور نهند دیر بماند و تباه نشود. 

و اگر سیب اندر برگ گردکان[302] گیرند (و اندر گل گیرند) هرچند که 
خواهتد بتوان داشت که تباه نشود. 

و اگر سبوئی نو را بن و پهلو چند جای سوراخ کنند و سیب که هنوز 
0 استوار کنند و از جای گشاده بیاویزند دیر 
بماند/ 124/ و تباه نشود, (و الله اعلم بالطواب). 


انار 


انار شیرین به گرمی میل دارد و لطیف بود و نرمی کند و سرفه ببرد و 
سینه را سود دارد و جگر را قوی کند. لکن آب پشت بکاهد و شهوت 
بنشاند, (اما دماغ تر کند, و بغعضی گویتد آب:پشت بیفز آند. 
اما انار ترش سر دست و لطیف بود و شکم ببندد و صفرا بنشاند) و تپبش 
دل و معده و حرارت جگر زایل کند. تفت 
و ترش و شیرین به هم آمیخته معتدل بو 

و اگر در پهلوی درخت انار مورد بنشا نید ۱3031 اناز بن پیشتر آودد و خوش 
کل 29 

و اگر خایه ضفدع به بن درخت آنا ر کنند بار بیشتر آورد و آبدارتر بود. 

و آگر اب انار سرخ به جامة سیید|304] برسد و به آب انار سیید بشویند 
ای ابو 

و گویند اگر آنْ گوشه‌ای که در میان گلوی انار است به کوچکی از انار 
بیرون آرند انار بزرگ شود. ِ ۳ 

و اگر اناری از هم باز کنند و دانه ان بشمرند از آن درخت همه انار دانه 
1 ن بود. 
1 و اگر آن تیزی[305] که بر سر گلوی انار باشد بشمرند و جفت بود دانه 
ای و اگر طاق بود همه طاق بود. 

۱/0 آن چاره هست.؛ اگر انگبین بجوشانند و در بن انار 
سخت ترش کنند شیرین گردد. ِ 5 

و اگر در بن انار مغاکی بکنند آنگه ثقل انگور و فوه[306] کوفته و خون 
مردم/ 125 و سرگین او اندر آن ماک کندبه وقت نار انار شیرین بود 


| 
خاک باید کرد به وقت بهار و رها باید کرد تا آن وقت که بگیرد و بیخ زند, 
آنگه تن ان شاخ هایی بربد نا هتشر در زیر باشند بو ی زبون ایک حون انار 
ار تسیا 

و اگر خاکستر حمام با فوه[ 7 30] کوفته به هم بیامیزند و در بن انار انبار 
کنند آنا ر بار بیشتر آرد و رنگ سرخ گرداند و نیکو. 
انار کفیده: اکر خواهند که نیکو شود مغاکی اندر بن درخت انار بباید کند 
خنانی: بتخینن بیدا شود انکه کی کر آن:بر ان .بنخ تهند و بان ثر سر کنتد تا 
پوشیده شود سود دارد. 


اما باید که در زمان پوست باز کردن درخت از بالا (به زیر) تراشد تا شکم 
براند, که اگر از زیر به بالا تراشد قی آرد. 

و اگر پوست انار ترش خرد کنند و اندر گرمابه مالند نیز او را گزنده نباشد. 
خفت ار ای اسسفت انار تک کم انار هام ار ما عضا هس 
کنند و موی شیر [337 0] و سخاله آهن چندانکه توانند به قَوّت درو نهند و 
سر دوگانه محکم کنند هر که آن عصا با خود دارد ازو شکوهی و 
بهایی[308] آید, ۵ اکو شیر درد کرند تاره دوه فا دور تتهکد: 
(برگ): اگر به برگ[309] انار سر و اندام بشویند شپش ننشیند. 
(اندر نبیذ افگنند و آب اندر آن نبیذ, و الشلام.)[310] 


سفرجل 


اکر شکن فز ده آندر ین درخت ایق آنبار کنتد آبیهای ان درخت کران آید./ 
۱126 

و پارسیان گویند که آبی از درخت باز ز کنند بی‌آزار و به برگ نی اندر پیچند, 
پس مغاکی بکنند تا میان مرد. آنگه یک نیمه[311] از آن مغاک پرریگ 
کنند, پس آبی اندر مغاک نهند بی‌آزار و به برگ نی زبرش بپوشند و ریگ بر 
زبر آن پوشند تا هموار شود. پس هر پانجده روز آب بر زبر آن می‌ریزند, 
چنانک برانند تا یک سال ان ابی بماند. 

سیب نیز همچنین باز توان داشت. ( گویند اک نف را در زیر جو نهند دیر 
بماند.)[ 312 ] 

و گویند هیچ جای آبی نیکوتر از نیسابور (و سمرقند)[313] نیست 

و گوند ایشان بر یک درخت پنج با شش آبی که نیکوتر و راست‌تر بو 
بگذارند و باقی بچینند. و اول چون کل بریزد و ابی پدید اید همه را 
روعن زیت چرب کنند, آنگاه این پنج شش کی ترگور بود به کاغذ اندر 
کیرند تا به غایت. زشد. آنگاه از درخت باز کتتد و بنهند. یکی از آن: به: ضد 
درم قیمت کنند. 

و اندرو خاصیت است. 

سفرجل سرد و خشک است. به معده و جگر و دل نیک است. 

و پیش از طعام اگر بخورند طبع سخت گرداند و تشنگی بنشاند, و در کتاب 
فلاحه گوید هرکه آبی بخاید و ثفلش بیندازد در نبیذ خوردن دیر مست شود, 
و آبی شیرین قی باز دارد. 

وصل: درخت آبی و انار وصل کرده تا نکوتر شود و بار بیشتر آورد. 

چون آبی خورند از پس آن بنفشه پرورده باید خورد تا دفع مضرت باشد. 


انبرود[314] 


از دو جنس است: یکی (را نام) صینی[315] (است) و یکی را گلابی. وصل 
تیکو/ 127/ پذنزد: و آکر با درخت. رز وصل کنند اتترود آید نیکو: 
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خاصیت: 

صینی دل و جگر را آب دهد و معده خشک کند و به طبع سرد و ترست. 

اما انبرود گلابی- بعضی گویند گرم و ترست., و بعضی گویند معتدل است. 
قوّت دل دهد, و بر و سینه گرم کند, و آب تاختن براند, و چون بسیار خورند 
معده سست کند, و درو لختی باد انگیزد, و افراط او قولنج آرد. 

برگ او جراحتها را نیک بود, چون بکوبند و برو نهند, و الله اعلم. 

چون اتبرود خورند از بی آن زنجیل پرورده بایذ خورد تا دقع مضرات باشد. 


شفتالود[ 316] 


اگر شفتالود به سبوس جو در کنند دیر بماند و تباه نشود. ۱ 

دیگی سفالین یا سبوئی چنانک گفتیم سوراخ کنند و شفتالود در آنجا نهند و 
بر سر خنب نبیذ نهند مذتی بماند. ۱ 

و شغیوا گوید هرکه خواهد که مغز شفتالود شیرین آید یکی بادام دو مغز 
را مغز بیرون کنند و مغز شفتالود در میان هر دو باید نهاد و بباید کشت. 
چون برآید هر سه به هم برآید. هر سه به هم باید پیچید و به گل اندر باید 
گرفت تا همه یکی شود. آنگه چون برارد [338 ۵] مغز شفتالود شیرین 
باشد, و اگر به نزد شفتالود درخت گل بنشانند خوشبوی شود. 

(اندرو خاصیت است:) 

شفتالود سرد و تر است. تشنگی بنشاند و جگر و معده را ساکن کند, و 
چون بسیار خورند تب بلغمی اورد./ 128/ 

[برگ]: (اگر) برگ او بکوبند و بر جایگاهی نهند که کرم درافتاده بود همه 


و اگر بکوبند و آب بر دست کسی کنند که (چیزی بر دست او) کنده باشد 
۷ 

و اگر خانه به بر ی اه دود کنتد مار از انجا بکریزد. 
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و اگر برگ او بکوبند و (با) آهک و زرنیخ بر خود اندایند تن نیکو 
و اگر برگ او بر میان جامه نهند دیوچه [ 320] تباه نکند 

رب ۱۳۳ 
شکم او بود بمیرد و بیفتد.[321] 
چوب شفتالود: (و اگر چوب او) مسواک کنند بن دندان سخت کند و کرم 
بن دندان ببرد (و بکشد) و بوی دندان خوش کند. 

مغز: اگر مغز دانه او بسوزند و در میان سرمه بسایند و در چشم کشند 

0 چشم ببرد[322]. و (از) سرمه نیکوتر بود. 

و اگر سوخته بر ریش کنند ریم (بیرون) بکشد. 

(خوردن): شفتالود کمتر باید خورد که معده سست کند. 

و اگر از پی آن (پاره‌ای) فیقرا غرء ه کنند بسیار علتها را سود دارد. 
(وصل): و اگر شفتالود در بید وصل کنند شفتالود بی‌دانه ازد. 

و اگر در درخت سنجد گیلان وصل کنند سرخ آید و گرد و (سخت) نیکو. 

و آکر دزرز فضل کنید. ( سخت) شیرین: اب و تیکو و داته خر 7129/5 


زردالو [د] 


چون ترش بود طبع شفتالود دارد, و صفرا بنشاند, و چون سخت شیرین 
شود اندک مایه گرمی دارد و معده را ساکن کند. 

و اگر بیخ درخت زردالود بکارند و ده درمسنگ سقمونیا در بیخ وی کنند به 
وقت آب بر خود کشیدن, دیکر سال که بار ار هرکه از آن بخورد شکمش 
براند و صفرا فرو آرد. 0 ۱ 
نشود. ۳ ۱ 
و اندر تلخ شیرین کردن چاره‌ای هست. اگر خواهند که استه زردالود 
شیرین گردد 
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مغاکی[324] اندر بن زردالود بباید کند و هر سال چهار بار نمک در بن باید 
کرد. هر باری به مقداری یک من شیرین شود, و همچنین ار سرگین خوک 
(و اندرو) خاصیت (بسیار است:) ۲ ۳ 
(مغز): مغز استه زردالود بگیرد و با خربق و ارد سرشته بیامیزند و به سگ 
دهند. تا بخورد بمیرد 
و اگر مغز استه او با شیر[325] و زنگار بکوبند و با پنبه پاره‌ای بر مقعد 
نهند خارش مقعد ببرد. 

و اگر مغز او به صلایه بسایند تا روغن بیرون آید و کسی که جمنده در 
کوش باشد بر آن نهد, و چون جمنده بوی آن یابد بیرون آید. 

گ: (برگ) او بخانید دندان کند شده را تیز کند, و الله اعلم. 
رن : الو اکر خورند, از بی آن. سکنکبین باید خورد./ 130/ 


صفت انجیر 


انجیر که بار کم آورد از درختی دیگر شاخی ببرند و از شاخ انجیر بياویزند 
بر نگه دارد (و بسیار بار آورد, و اگر سوسن از شاخ او بیاویزند بر نگاه 
دارد).[3261] 
و اگر گاو حرون[3271] يا دیوانه بر شاخ انجیر دستی[328] بندند نرم گردد 
و (رام و) زبرک شود. _ 
و اگر سرو[329] [ی] گاو به بیخ انجیر فرو برندٌ330] زودتر رسد. 
خاصیت: 
طبع انجیر گرم و ترست. گرده را سود دارد و آب پشت بیفزاید. لیکن [ 0 
339] چون به افراط خورند هيیضه آز 3 و تن کی کند, شیش در اندام 
افتد. 

و اگر به ناشتا بخورند منفعت کند و زهرها از تن ببرد. 
و انجیر بسیار خوردن تن قوی کند و بلغم پیز د: 

گر کسی را سر باسد اتجیر در شتر که آغارد و نسه روو بخهرد شفا یاید. 
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و هرکه انجیر بجوشاند و آبش بخورد سرفه ببرد و آواز (ش) بگشاید و 
گرده قوی کند و شهوت بیفززاید. 
و اگر انجیر با روغن زردالود بیاغارند و سه روز بخورند باد را ببرد و درد 
زانو بشکند. ۱ 
و اگر بجوشانند و آبش بر سر نهند درد شقیقه که از سردی بود ببرد. 

و اگر بکوبند و بر پهلوی چپ نهند 331] سیرز باز جای برد. 

و اگر با سر که بجوشانند و در دهان گیرند- درد دندان ببرد. 

و اگر بکوبند و در خایه بندند آماس بنشاند./ 131/ 
(نگاه داشتن): اکن خواهند که انجیر از جایی به جاپی برند و تباه نشود 
سبوی نو بباید گرفت و سه انجیر به زفت بحری[332] بباید آلود و یکی در 
بن سبوی باید نهاد و انجیر در باید (گرفت تا نیمه و یکی دیگر در نیمه نهند 
و انجیر در کند) تا سر و یکی در (سر) نهد. هر کجا که برود تباه نشود. 
(خوردن): هرکه انجیر خورد از پی ان مغز بادام سپید کرده باید خورد تا 
دفع مضرت کند و منفعت دهد, و الله اعلم. 


توث[333] 


اگر رنگ توث سیاه به دست باشد و دست به غوره یا به آب توث سپید 
بشویند[ 334] رنگ بیرده .و آتدر رنک کردانیدن آن خاره اشست: 

اگر که خواهند توث سپید سیاه شود مغاکی بباید کندن در بن درخت توث و 
مقدار دو غربال توث سیاه در بن درخت انبار باید کرد. دیگر سال توت 
تیان یار ارد. 

در توت یدرس وت سا ی نمی کرو 
خاصیت: 

توث طبعش سرد و ترست, و توث سیاه صفرا بنشاند (و گر ببرد). 
اف تسف وت بر و سینه نرم کند و اسهال 
رد 

و ار ایس خرتره کد فقو ره و زرا سوددارد: 

0 و دل و جگر و معده ساکن کند, ۲ 
خون بنشاند. 

و اگر به افراط خورد هیضه آرد. (و ال اعلم بالصواب.)/ 132/ 


جوز[336] 


اگر خواهند تا درخت جوز باز سین آفرق و ترفمه باشد گوز را درست باید 
بیرون کرد از پوست, آنگاه بکارند. و از مورچه نگاه دارند تا تباه نکند, و 
چون بگیرد ای ی ون .در بن آید بواست: تن 
باشد و بسیار بار آورد. 

و اگر سه خار از درخت زعرور بر درخت گوز بندند بار بسیار دهد. 

و اندر نرمه گرداندن چاره‌ای هست. مفغاکی بباید کندن 4 ِ 
بوز 9 ارمنی و سرگین کبوتر اندر بن او انبار باید کرد اندر سالی چهار بار 

نرمه گردد.[337] 

خوردن: گوز تر با نمک باید خورد تا زیان نکند. 

و چون گوز خشک خورند از پی آن آبکامه خورند. 

و اندرو خاصیت است: 

[مغز ]: (اگر) مغز گوز با ریق خورند منفعت کند زهرها [ی] کشنده را. 
بقراط گوید که آنگه که گوز بخورند يا خورده باشند[338] به مثل چند 
نخدی يا بزرگتر, بگیرد و بخورد با شکر کوفته,[339] آخید بت توا تعالی 
(چنان) دارم که او را درد چشم نباشد تا سال دیگر. 

و گوز تر گرم و تر بود. آب پشت بیفزاید. 

و گوز خشک (گرم و خشک است و) صفرا آرد [339 3] و دهن 
بخوشاند[340] و سرفه آرد و بخارها به دماغ رساند. 


نارجیل 


روغن نارجیل در موی مالند موی سخت گردد و زود سفید نبود.[341]/ 
133/ 
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و طبع او گرم و قوی[342] است, و افراط او درد مقعد و ریش مثانه و 
گرده را بد است. 

اک پاره‌ای از بیخ او اندر چراغدانی نهند بجای[343] فتیله بیفروزد. 
چوب نارجیل در مجلس به اتش نهند یا پوست او زود مست شوند, و الله 


اعلم. 


بادام 


اگر بادام تلخ با خربق سیاه اندر آب سرشته کنند و سگ را دهند تا بخورد 
بمیرد. و همه دد (ی) همچنین. 

و اگر مغز بادام تلخ با گوگرد بکوبند و به خورد سگ دهند بیهوش گردد, و 

چون سوزنی در بن دنبال او فرو برند باز هوش آید. 

و اگر مغز بادام تلخ خرد بسایند[344] و با روغن زیت در میان نان خمیر 
کنتد و به خورد سک ذهند از بی آن کمن بزود: اگرچه وخشی سکی[345 ۱ 
باشد. 

و حکیمان بادام کوهی [را] زنبق[346] (؟) خوانند. و روغن او در (بسیار) 
منافع به کار افتد و بادها بشکند. [ 347] 

و بادام شیرین (را طبع) سرد و ترست و بر و سینه نرم کند, به درد زهار 
نیک بود, و دماغ را تری و نرمی دهد, ار ی 
دارد, و تن فربه کند, و گونه روی نیکو گرداند. اما در معده گرانی کند و باد 
انگیزد- الا اگر بی‌پوست بریان کرده خورند زیان نکند. 

و اگر بیست مثقال مغز بادام خوش بگیرند و بکوبند و یک درمسنگ 
ها و ره ره و و یک هفته همچنین 
بخورند يا دو هفته, اگر اج ار اش ی ره مدرد وه 
و اندر شیرین گردانیدن بادام تلخ چاره هست . اک بن بادام تلخ 
بکاوند348]/ 4 و سرگین خوک در آن کنند با نمک بسیار و آب دهند 
شیرین گردد. و اللّه اعلم. 
فرخ نامه, متن. ص: 117 


فندق 


اگر کسی فندق خورد جماع بسیار تواند کرد. 
و اگر شاخ او بر کژدم گزیده بندند درد ببرد. 
و طبع او به قولی گرم است و به قولی سرد, و از آن دلیل گویند سردست 
که بدگوارست. 
و روغنش اسهال راک استم همان اعا 


طیع فستق گرم و خشک است, درد پشت را که (بیر وا بود)[ 349] سود 
دارد. و سذه بگشاید, هه صقر[ و ون را برخیزاند, و بادها [ی] 
سرد (را) سود دارد. 


پوست را بسوزانند و خاکسترش با روغن مرهم کند و بر گردن کند سود 
دار د. 


سییدار [ 350] 


اگر چوب سپیددار[351] بسوزانند و خاکسترش بر جایگاهی کنند[352] که 
در آن کرم باشد (کرم) بکشد. 


طرفا 


طبع گز سرد و خشک است, و ازه خیزی آید در تابستان مانتد عسل, قطظره 
طبع آن سرد و تر[354] ست و معده قوی کند, و اگر طعامی خورده باشند 
و پاره‌ای از آن بخورد, بزودی هضم کند. ِِِ ۲ ۱ 

(بر ی اکر بزی ان بر اخاش نهتد سوخ.دارم و اکر آپبر.ک اسر ابلة زتند 
ستیم در 
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شود.[3535] 

(بیخ): اگر بیخ او در دندان مالند درد دندان بنشاند. 

(چوب): و اگر چوب او بسوزانند و آناز ات سر د کنند |[ 356 ] تا سرد شود 
پس آب که بدان سرد کرده باشد [339 0] به خورد کسی دهند آن کس را 
بیم هلاک باشد و جماع نتواند کرد. ِ 

و اگر طشتی نگونسار کنند و به زیر آن آتش از چوب گز کنند تا دود بر 
طشت نشیند پس بشویند آن طشت را, و آن اب را با سیکی صرف کنند 
همچندان کسی را دهند که در دل باشد سود دارد. 


نی را به تازی قصب خوانند, و اگر جایی دود کنند مار از آن حوالی بگریزد, 
و مار البته بوی آن تقواند شتید | 7 << ازع اکر بشتود بیمار شود 
۰« بیمار شود برگ نی بخورد بهتر شود , 

پس اگر یک ضربت دیگر بزنند درست شود. 
0 اگر بیخ او بجوشانند و به آب آن. ننتر تشویتد موی دراز شود. و له 


اعلم 


چنار[ 359] 


اگر پوست چنار بگیرند و بکوبند و با زنگار و نمک و گمیز مردم بر آزخ/ 
6 کنند و ناسور سود دارد. 

(برگ): بر کختاز جه آت بجوشانند و شحم حنظل, , و پیش از بر آضذن آفتاب 
کر میره کش هار شنته کرم از آن کته مذفند اکر ام سبه خظل. تیه 
هم روا باشد. اما چنین به نیروتر[360] بود. 

ها رو 

و اگر یکوبند و آبش در خانه زنند هوام بميرند. ۳ ۲ 
شاخ: اگر شاخ او دود کنند) مار و (کزدم و) حشرات (از آن خانه) بگريزند. 


پستنک [ 361] 


پستنک را به تازی غبیرا گویند, و درختی مبارک است و هیچ درخت غبیرا 
نبینند که راست برآمده باشد, بلکه همه کح[362] باشد, و طبع او گرم و 
خشک است. 

به جای غله به کار دارند و سیری کند. 

و اگر در میان نبیذ غبیرا بخورند مستی ببرد. 

و‌اگر خرد کرده کسی را دهند که طبعش نرم باشد طبعش سخت شود, و 
الله اعلم. 


جلفوزه 


طبع جلغوزه گرم و نرم است. و درد پشت و درد معده و درد جر را سود 
دارد, چون درد سردی بود. 


عناب 


(سنجد جیلان[ 363] را به تازی عناب گویند.) طبع او سرد و خشک است. 
ن را تسکین دهد و بر و سینه را نرم کند و (گیر و) نزله و سرفه که از 

خون بود زایل/ 137/ کند و (خون) بنشاند. 

و چون در میان نبیذ خورند مستی باز دارد. 

و بعضی حکیمان گویند که جنسی هست ازین : که طبع آن تر است و چون 
رود ات رم ند 

من ری نت کی اه تست ما له کون را تک که ه.اللة اغلی/ 

۱139 
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فصل دوم از مقالت سوم درختان م 


اشاره 


ترنج, نارنج, لیمو, مورد, گل. صنوبر. سرو 


بر 


حکیمان گفته‌اند که اگر پوست ترنج بگیرند و خشک کنند و بسوزانند و 
بسایند[364] و اندر کو [ی] تنک کنند و زنی را دهند, اگر[365] او را 
سرفه بود[ 366] دوشیزه نبود, و اگر سرفه نبود دوشیزه بود. 

خاصیت: 

ترنج گرم و خشک است. پوست او و گوشت او گرم و ترست. و ترشی 
گرم[367] و خشک است. و دانه سرد و ترست. 

(یوست): و پوست او دل را قوی کند و معده را قوّت دهد و نشاط آرد. 
(ترشی): و اگر رنگی , به جامه سفید رسد به ترشی ترنج بشویند, پیز د: 

و اگر مروارید به ترشی ترنج اندر نهند حل شود, و الله اعلم. 

(مغز): مغز دانه او زهر کشنده را سود دارد. 
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نارنج 


۱ 
مغز و مغز پوست (نارنج) زهرست و ترشی او رنگهای سیاه از جامه ببرد. 


(پوست): و9 اگر روغن پوست او در موی مالند قوی کند و سیید (نشود,) و 
اللّه اعلم. 


لیمو 


طبع او سرد و خشک است. و خون را تسکین کند. و درد سر که از خون 
بود ببرد, و دهان خوش کند, و معده قوی کند. و مستی [340 2] باز دارد. 


مور 3 


طبع او گرم است., و هرکه از شاخ او حلقه کند مانند انگشتری و در 
انگشت[368] آن کس کند که او را سر آماس[369] باشد بهتر شود. 

و اگر آب مورد تر بگیرند و در نبیذ کنند و به کسی دهند سخت مست شود 
و دير بیدار گردد. 

و اگر برگ مورد با مرداسنگ و صندل (بسایند و) ببیزند و بغل بدان بشویند 
هرگز گند ازو (بر) نیاید. 

و اگر برگ مورد با چفندر بپزند و سر بدان بشویند بن موی قوی کند و 
سیبو سه ببر د. 
و هرکه روغن مورد دانه در سر مالد موی سیاه کند و جعد[370] کند و 
روشن. 

و اگر آب مورد بر سر دردمند نهند درد شقیقه ببرد ۱ 

و اگر مورد بکوبند و با سفیده[ 371] خایه ۱۳ شود. 

و اگر مقداری بجوشانند و (ابتتن بکیرنق و) بر هفعدی. که ببرون. می‌آید/ 
1140 [نهند] درست گردد. 
ِ دانه آن بجوشانند و آبش بخورند سرفه ببرد و خون (از) شکم باز 

د. 
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بقراط گوید هرکه دانه مورد بریان کند و هر روز مثقالی بخورد خون از 
مقعد باز بندد[372] و ناسور ببرد, و الله | 


۷ 
از هر باهداد کی مان اب ترض نی خن بل کقق من باشد که.ظر سا 
دوبار[373] بشکفد. 


و اگر غنچه گل سرخ پیش از آنکه بشکفد در میان نی نهند و هر دو سر آن 
۱" ژ کنند و آب 


کل مان زیت گل[374] را بباید خمانید و میان را بباید 
شکافت. کت( 
اندر باید گرفت (تا بگیرد.) 

طبع گل سرد و خشک است. خوردن و بوییدن دل و معده را سود دارد, و 
چگر و سپرز را قوی کند. 

آب گل موی را زود سپید کند و درد سر که از صفرا بود بنشاند. 

(برگ): اگر برگ او خشک کرده و کوفته در چشم کسی مالند نابینا شود, 
پس اگر خواهند که نیک شود بفرمایند تا چیزی در سر کشد و تخم 
کیکز[375] پیش اه تود کنند. چندان که دود آن به خشم. و دماغ رند 
روشن شود, و الله اعلم./ 4۹1( 


مرو 


(طبع سرو) به غایت گرم است. بدان دلیل که در (زمستان و) سرمای 
سخت همچنان سبز مانده است و سردی بدو کار (گر) نیست. 

و اگر کسی را که طبع او گرم باشد چون بوی او بشنود درد سر انگیزد. 

اگر (اب) برگ او در شراب به کسی دهند تا بخورد زود مست شود و 
و اگر برگ او در خانه دود کنند مار از آن خانه بگریزد. 
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و اگر گوز سرو بر خداوند درد سر و شقیقه دود کنند, به زودی بهتر شود. 


صنوبر 

اک زنی صمغ صنوبر _بستاند و بساید و شافه کند شهوت جماع لذیذ رود 
و قطران از صنوبر براید. ۲ ۳ 

۵ اکر زتی.(قطران) برارد ۲ کنده باشد آستن. تشوو. ن. آلند. اعد 
(بالطواب)./ 142/ 
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اشاره 


نرگس 

چون هنوز نشکفته باشد[3786] در آب چوب[379] بقم نهند چنانک آب 
جوشیده با (شد) بقم چون بشکفد سرخ بام باشد و سخت نیکو. 

بقراط گوید در وقت مجامعت در حال آب ریختن اگر مرد[380] را چشم 
بر نرگس افتد بسته شود, و بعد از ان بر زنان قادر نباشد. 3401 ۱0 

و گویند اگر به وقت مجامعت[381] در وی نگرد فرزندی که آید نیکوروی و 
و طبع او معتدل است. اما میل به گرمی دارد. دل و دماغ را قوّت دهد و 
چشم را روشن کند._ _ ۳ سس سس 
(اب): اگر زنی اب نرگس برگیرد و پنبه بدان تر کند و به خود برگیرد ان 
۹ 

ی ی 

و هرکه آب نرگس اندر چشم کشد شب کوری ببرد./ 143/ 

بر ک ثر تدم آیت بر ها واظلی کید یی بحشانه و الله اغلم. 


سوب 


طبع او گرم و خشک است. بلغم را بگدازد, لیکن دماغ گرم را زیان دارد, و 
صرع و فالح را سود دارد. 

و سوسن سفید درد شقیقه را نیک بود. 

سوسن آسمان‌گون معده را قوی کند, و سستی عصب را ببرد. 


و اگر بکوبند و در گوش کر افگنند کری ببرد, و اللّه اعلم. 


لاله 


نگریستن[382] در لاله چشم را روشن کند. 

و اگر آبش با شکر خورند صفرا ببرد, و طبع را نرم کند, و تب ببرد, و 
01 
و هرکه را درد چشم کند و آماس گیرد لاله با گلاب و بنفشه بکوبند و بر آن 
طلی کنند (درد و) اماس بنشاند. 

و اگر لاله بر سر نهند درد ببرد. 
ی و آب 2 
و خداوند قولنح را زیان[383] دارد. والله افاه: 


لفاح 


ی بوی آن مردم نت 
1 1 متن. ص: 126 
و مار چون ۳ بوی آن پوت خرسست ‏ دورو آلله اغلد ۱ 


یاسمین 


طبع او گرم و خشک است. باد را بشکند و دماغ را از رطوبت صافی کند. 
و روغن او درد بندها را نیک است. 
و اگر برگ او بگیرند و خشک کنند و با شیر بسایند و بر کلف کنند ببرد. 


ضیمران 


اگر شاسفرهم[384] در مجلس پیش شراب‌خوارگان[385] بنهند چون 
بوی به ایشان رسد خواب بریشان افتد و زود مست شوند. 
و طبع او گرم و لطیف است, و چون گلاب بر وی زنند[386] بوی آن خواب 
و نشاط آرد و دماغ را ققّت دهد. 
و بوبیدن شاسفرهم درد سر و شقیقه ببرد. و چشم روشن کند. 

و اگر یکوبند ونر آماشن بندند که از سردی بود آماس ببرد و درد بنشاند 

و اگر آب شاسفرهم بر خایه آماس گرفته طلی کنند آماس ببرد. 

و اگر بجوشانند و او در بن3871] کسی مالند که او را بن فرو آمنده 
۳ ز جایگاه شود. و خون باز گیرد. 

و اگر یک ستیر تخم او با یک مثقال مازو, و از آن سه شب به خورد کودکی 
دهند که در شب به جامه کمیز388] کند باز دارد. ۱ 
و اگر شاسفرهم با روغن کل بریان کنند و هر روز از ان یک متقال بخورد/ 
5 خون شکم ببندد. 
برگ او با مغز دانه زردالو هر زن که شاف کند و برگیرد زهدانش گرم 
شود. 
فرخ نامه, متن. ص: 127 


مرزنجوش[389] 


(و اگر) مرزنجوش خشک و کبریت زرد و روغن بگیرند و به هم بيامیزند و 
آب لن آن ت بیفروزد و از آن آتشی بزرگ برخیزد. 
و اگر مرزنگوش زير بالین مست در نهند از خواب دیر بیدار شود.[ 390] 
3 ی زنگوش دلن بینی خداوند (فالج ریزند) سود دارد. 
و طبع مرزنگوش گرم و خشک است. بلغم بیرد و فالج و لقوه و رعشه و 


ت و هر علتی که از رطوبت خیزد (بوی آن و) روغن[391] و آبش سود 
8 رد. 


بزه ۳۹ 


اگر بنفشه به کبریت دود کنند (سفید گردد. و دود آهک همین فعل کند). و 
طبع او سرد و تر است. خواب ارد و درد سر بنشاند و طبع نرم کند و 
اسهال (صفرا کند چون بخورند.) 3411 0] 

و اگر طلا کنند اماسها و دردها را سود دارد. ۱ 

دهد, و [در] تب گرم[393] سود دارد. 


اگر کسی آذرگون بوید هرچه از فضول[395] اندر دماغ اوست بیرون آید./ 
۱146 

0 خوردن چون انبوید مستی باز دارد. 

او چون خورند خون صاقی کند. 


نسرین 


طبع نسرین گرم و خشک است. مصروع چون بوی آن بشنود منفعت کند و 
صرع ببرد. 


اگر (نیلوفر) در نبیذ انبویند مستی باز دارد. 

و گل آن چون بخورند خون صافی کند. و چون کوبند و در روی مالند نشان 
ابله ببر د. 5 

و چون بسیار انبوید معده قوی کند و درد سر ببرد و خواب خوش ارد. 

برگ او بر جایی نهند که خون اید باز ایستد. 397] 

و طبع او سرد و ترست. 


خیری 


اگر خیری به مقعد خداوند سرفه مالند سرفه ببرد. 

و اگر تخم خیری و خون هدهد و روغن 0( را 
۱ نزد او شود هرگز آبستن نشو 
اکز خفزت: را : به آب برگ خیری طلی کنند زن بار گیرد[۱398/ 147 


طبع او معتدل است. آماسها نرم کند و درد (ها) را ببرد و دماغ را تری و 
لطافت دهد و دل به نشاط اورد. بوییدنش معده (را) سود دارد.[399]/ 
۱14 


فرخ نامه, متن ص: 129 


فصل چهارم از مقالت سوم پالیزه[ 400] یازده نام 


اشاره 


خربزه, کدو, بادمجان, ترب, پیاز, سیر ففتدزر. تاره کرتا/: شلغم, عنصل 


خربزه 


خربزه تابستانی گرم و ترست. همه کسی را موافق باشد و با همه طبعها 

بسازد. هیچ علّت نه انگیزد, الا که چون به افراط خورند صفرا انگیزد. و از 

پی آن آبکامه و مغز بان[401] باید خورد. و اگر زنجبیل پرورده خورد سود 

کند. 

و هرچه شیرین‌تر باشد طبع او گرمتر و هرچه پخته‌تر گوارنده‌تر. 

و خربزه هندو سرد و ترست. دل و جگر (را) و گرمی مغز (را) نیک است, 

و زکام و نزله را نیک است و تشنگی بنشاند, طیع مجیب کند. و تنها را نیک 

بود, و چون (از) پی طعام خورند معده بیالاید. 

(پوست): پوست خریزه اندر تنور افگنند نان (چون) فطیر شود. و اگر 

همان در دیگ افگنند زود بپزد. 

(و اگر تخم او بکوبد و آب تر کنند و به تنور بمالند هرگز بدان تنور نان 

نتوان پخت.) 

فرخ نامه, متن» ص : 130 

و اگر تخم ۳ عسل[402] آغاز و یبسن بکارند خیار شنیرین‌تر آید./ 149/ 

ای ی مد توب اس ی 
و یکی بر دست چپ. در ساعت تب او سست شود, و خیار دوگانه 


گرم[ ۸03 ِ# 


کذو 


ی ی یت و تب گرم ببرد, و تیش 
معده و جگر سا 

رت ی ۱۱۳ 

و (اگر) بر سر کنند سبوسه ببرد. 

(تخم) : (و اگر) تخم او با شکر بخورند مجامعت را قوّت دهد. 

و اگر تخم او سه روز در روغن کنجد کنند پس بکارند کذو بی‌دانه برآید. 

. اس اج دود کنند مار از آنجا بگریزد. 

ببرد 


باذنجان 


باذنجان به غایت سودائی است. چون به روغن بریان کنند بهتر بود. و اگر 
به گوشت بپزند بهتر (بود). 

و طبع او سرد تن و هرکه به افراط (خورد سودا پدید آرد), و 
درد سر و شقیقه | 

و هر که سی[405] ر روز سا ِِ بخورد بیم است که دیوانه شود (و 
دمادما و وسواس) 9 سرفه 1 

و بادنجان شامی علت 1 و ایمن‌تر است.]/ 150 

کسی که بادنجان خورد (سلامت در آن است که با رشته[406] خورد زیرا 
که)[ 407] 3411 0] 

فرخ نامه, متن. ص: 131 

آتش علّت بسوزاند. ۳ 

(برگ): برگ بادنجان اگر با حنا بياميزند و پای در آن بندند همه رنجها و 
حرارتها که در پای متمکن بود زایل کند. 


نرب 


طبع ترب گرم و خشک است, اگر به ناشتا خورند بلغم ببرد و معده را قوی 
کند و ناگوار[408] بکشاید. 

و خوردن آن آب پشت بیفزاید و سرفه بلفمی ببرد, لیکن دیر گوار است و 
معده (را) گنده کند. 

و اگر خشک کرده در خانه دود کنند کژدم[409] بگریزد. 

(آب): اگر اب او در بهق مالند ببرد. ۱ 

و اگر یک قدح آب ترب با یک ستیر انگبین در گرمابه بخورد قی آرد. 

و اگر آبش در گوش چکانند[410] درد و باد را سود دارد. 

[تخم]: و آگر تخم ترب با سرکه بيامیزند و با شیر مردم بر بهق کنند ببرد. 
و اگر تخم او زیر خود دود کنند جمنده جامه بکشد و پاک کند. 


پیاز 


طبع پیاز سرد و تر است. اگر یک پیاز اندر آسیاب افگنند از گردیدن باز 
ایستد. 
و هرکه پیاز ز خام بسیار خورد او را درد شقیقه پیدا آید./ 151/ 
ِ بر آتش بریان کنند و بکوبند و بر ناسور نهند ببرد و خون باز دارد. 
و اگر پیاز پخته خورند بلغم در معده جمع[412] کند. 
و پیاز خام چون بسیار خورند چشم تاریک کند. 
و پیاز چون در دهن[413] دارند سموم کار نکند. 
فرخ نامه, متن. ص: 132 
و اگر در دندان مالند خون باز ایستد[414] و عیب دندان ببرد. ۱ 
و اگر آب پیاز با سیر بگدازند و بر آبگینه اندایند و به آتش گرم کنند آن 
آبگینه سخت شود و شکسته نشود. 
و اگر آب او با نمک سوخته طلا کنند موی بر آ رید 
و اگر آب اندر چشم کشند شب کوری ببرد. 
و اگر آب پیاز با گوشت به کار دارند شهوت بیفزاید.[ 415] 
فرخ نامه تن ۶ص 132 
اگر آب پیاز در سرکه کنند و (بخورد و) در خود مالند گر ببرد. 
(تخم): اگر تخم پیاز با روغن گل بریان کنند و بخورند باد از خایه ببرد, و 
الله اعلم. 


سیر 


اگر سیر در وقتی کارند که ماه به کاست بود بوی آن گنده نبود. 

و اگر داس به سیر بیالایتد هر درخت که بدان ببرند آن درخت را کرم 
نجورد. 
اگر با دانه میویز بکارند چون بروید شیرین بود. 

و اگر بکوبند و بر کژدم گزیده نهند درد ببرد. 

و اگر نقطه[416] به جامه رسد سیر با نمک بکوبند و بدان بشویند ببرد./ 
۱152 

فص از واه اس ار یا و هار دم 
سیر به دو نیمه کنند و بر زخم نهند درد بنشاند. 

و خوردن سیر بسیار بوی دهن خوش کند, و بلغم از معده پاک کند, و لرزه 
دست و پای ببرد. و لقوه را نیک بود. و لیکن صفرا انگیزد و درد شقیقه و 
خارش اندام و تاریکی چشم آرد. از بهز انک طیع او کرم و خشک است: 

و اکر شیر در انش افکنند (تا) پخته شود و بخورند بواسیر را و درد ناف را 
سود دارد. 

و اگر سیر و 417] زهره گوسفند بجوشانند و در گوش افگنند کری نو ببرد. 
و اگر یک مشت سیر پاک با ز کنند و به روغن گاو بجوشانند. پس کاغذ کهن 
بسوزانند و 
فرخ نامه. متن من ص. : 133 
رک وه ام زک 
باشد درست شود. 
(پوست): پوست سیر به زیر[418] مصروع دود کنند سود دارد. 

و اگر پوست او بسوزانند و با روغن زیت بیامیزند و بر جایی طلا کنند موی 
برارد, و الله | 


(چفندر) 


چون چفندر نشانند تخم آن با انگشت میان و دیگر (انگشت) که با[419] 
وی است بر باید گرفت تا چفندر نر[420] نباشد. ۱ 
طبع چغندر سرد و تر است, و اگر بیخ او چهار شب در شراب افگنند آن 
شراب ترش شود همچون سرکه. ۱ 

و اگر [342 2] بیزند و سر بدان بشویند موی سخت کند و بن ان قوی باز 
بندد.[ 421]/ 153/ 

و اگر بعد از پیاز چغندر بخورد بوی پیاز ببرد. 

چون بسیار بخورند بر و سینه نرم کند, لیکن قولنج را زیان دارد, و سرفه 


ببر د. 


گزر 


طبع او گرم و نرم است, چون پخته به ناشتا[423] بخورند آواز بگشاید و 
سر وه ببرد. 

محفّد زکریا گوید اگر کسی گزر خوردن عادت کند, عجب دارم که او را ده 
کنيزک باشد (همه) خشنود بتواند کرد. 

و اگر بجوشانند و آبش به انگبین بخورند قوّت شهوت کند و گرده را قوی 


و خوردن گزر سیری آب و نان کند. و سستی قضیب ببرد. 
فرخ نامه. متن؛ , ص: 134 

و اگر تخم او زیر زنی دود کنند کودک مرده که در شکم دارد بیفگند. 

و اگر یک درمسنگ تخم او با دو درمسنگ فانیذ بچوشانند و آب او صافی 
که و ور رگ از هیا یک 

ما اه کر ود ما تیه تنامض و اللن اغام 


کرنب 


جالینوس گوید هرکه کرنب را بجوشاند و بخورد طبع او نرم شود. لیکن باد 
اندر شکم افگند, و خوابهای آشفته بیند, و سودا انگیزد 

و اگر نبیذ خواره بریان کند و با نمک بخورد مست نشود و قی نکند. 

اگر تخم او با زهره بره بسایند و بر اندامی کنند ظرکز ضوی. .بر أن اندام 
نروید./ 154/ 

و در طبع او خلاف است. بعضی گویند سرد و خشک است. و بعضی گویند 
رت 


شلغم[424] 


اگر شلغم پخته بخورد به ناشتا سینه نرم کند, و یز که بیرد. ۵ آواز بختناید: 
و اگر پای را سرما رسیده بود در شلغم پخته[ 425] در بندد سود دارد. 
و اگر شلغم , به گوشت بپزند و بخورند شهوت بیفزاید. و روشنایی چشم را 
نیک بود. 
اگر آب برگ او در خود مالند گر تن ببرد. 
اگر آب آن در سر مالند سبوسه ببرد. 
اگر تخم او در پای مالند[426] درد سرون و بن ران را نیک بود. 


عنصل 


در عنصل خاصیتی هست عجب, و آن است که چون گرگ پای بر آن نهد 


بیمار شود. 

و اگر بسایند و در ناسور دمند[427] ظاهر و باطن را سود دارد. 
فرخ نامه, متن. ص: 135 

و رویاه چون بیمار شود عنصل بخورد درست شود. 

(و ال ِِِ ر و له اعلم بالطواب.)/ 155/ 





ف سل پنجم از مقالت سوم در بقول, در نوزده نام 


اشاره 


تاذرنه نوا یاههار کاهم سداتب. کاس 29 گرفسن 


باذروج 


اگر کسی باذروج خورد به هر برگی کرمی در شکم وی افتد. ۲ 

برگ بخایند و در میان (نان) گرم نهند به مذتی نزدیک آن کرمی 
دد 

اگر آب آن پا سرگین کبوتر در گرمابه به خود در مالند گر ببرد. 

(آب): ِِ آن با خون اسپ بر پهلوی چپ طلا کنند باد سپرز ببرد. 
و اگر آب آن با زهره خرگوش در گوش کنند پلیدی از گوش باز دارد. 
و اگر یک ستیر آب او جوشیده با آب اسپست زنی را دهند حیضش باز 


و اگر (آب) آن با کافور در بینی افگنند خون باز دارد. 


تن 


هرکه گندنا خام بسیار خورد بوی دهنش ناخوش بود, و دندان معیوب کند./ 
6 لیکن 

فرخ نامه, متن. ص: 137 

و اگر تخم او [342 0] در سر که افگنند ترشی سر که ببرد. 

واکر آب. کتدنا. انذر بینی افکنند خون. باز دارد. 

و طبع گندنا گرم و خشک است.؛ معده را موافق بود, اما دندان را معیوب 
کند. 


کهکز[434] 


اگر کسی آب کهکز بگیرد و نخد درو کند[435] سه روز, آنگه خشک کند و 
بکوبد و در چیزی کنند و با شیر[436] و فانیذ و روغن بخورد اب پشت را 
قوی کند و جماع را آرزو کند. 

و اگر کهکز با گوشت سقنقور معجون کنند و بخورند جماع آرزو کند.[437] 
و اگر برگ او در دست مالند و مار گیرند زخم نکند. 

واکر اب آن ذر خشم کودکی کنتد که ازرق.جشم باشد‌جشم او سیاه شود 
و هرکه کهکز در زهره بز کوهی بجوشاند و بر قضیب مالد سستی ببرد و 
قوی گرداند. 

(تخم): و اگر کسی دو درم تخم کهکز بخورد چندان چوب که او را زنند صبر 
تواند کرد. 

و اگر تخم آن با عاقرقرحا و سیر بکوبند و به روغن زنبق بيامیزند بر قضیب 
انوانته هماع کنو رن را لدقی عظیم باشد: 

و هرکه سه شب, هر یک شب یک مثقال, تخم کهکز و دو زرده خایه مرغ 
بخورد گرده قوی کند و شهوت بیفزاید. ۲ 
ی 


کاهو 


طبع او سرد و ترست. خواب آرد و درد سر بنشاند, و سرفه ببرد, و نزله و 
زکام ببرد[ 438], رد کم رد تا موی نم کار رو ود تک 
است. 
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۱ و مه اک شوت اما 
معده قوی کند و تب گرم ببرد و تشنگی بنشاند و جگر قوی کند. 

و اگر از قضیب خون آید سه روز با سرکه بخورند خون باز ایستد.[440] 
و خوردن آن خون صافی کند. 
(برگ): ۰ 9 اگر برگ آن سس نبیذ خوردن بخورند زود مستی آرد. 

و اگر موی خوک در برگ او (نوردند و زیر کسی نهند دیر بیدار شود.) 
[تخم ]: و تخم او با گلاب بیامیزند و بر بینی اندایند خون باز ایستد. 

و اگر در زیر زمین کنند یک روز. دیگر روز همه کرم باشد, و برگ او 


همچنین. 
۱ 


طبع سداب گرم و خشک است, طعام بگوارد و بادها بشکند. بلغم ببرد. 
مت وس نت و هر که (بسیار) خورد خون سوخته انگیزد و 
کر ِ بود برگ سداب و برگ انجیر و مغز گردکان کهنه هر 
سه به هم بکوبند و بخورند زهر برو کار نکند, و به جای تریاق باشد. 
و اگر کسی را در معده ریگ[ 442] بود یک شاخ سداب بخاید درد بنشاند./ 
۱1559 
اگر برگ سداب در روغن تازه بجوشانند و اندر خود مالد جمنده در جامه 
و اگر شاخ سداب بر مصروع اویزند بهتر شود. 
و اگر سداب پس از سیر بخورند بوی سیر نبود.[ 443] 
(تخم): و اگر تخم او بخورند سستی[444] ببرد و لقوه و بادهای سخت 
بنشاند. 
و اگر تخم سداب با روغن زیت بریان کنند (و با انگنبین معجون کنند) و هر 
روزی از ان یک مثقال بخورند سستی و لقوه و بادها (ی) زشت ببرد[ 445] 
و پیوسته به کار دارند. 
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(اب): اگر اب سداب را اندر دهان گربه کنند گربه را صرع رسد و بانگ 
کند. 

و اگر آب او و فلفل کوفته (زنی را دهند تا بردارد کودک بیفگند.) 

و اگر فلفل و آب سداب و انگبین معجون کنند هرگاه که پاره‌ای از آن [ 
343 بخورند مستی ببرد, از قول عطارد حاسب. 
و آب سداب سود دارد زهرها (را) اگر زود باز خورند. , 
زنی که حیضص[446] بسته بود یک درمسنگ آب: سفتدات: با نی ری 
روغن گردکان[447] بخورد در ساعت حیض بگشاید. 

و اگر آب سداب در خانه مورچه کنند (مورچه) همه بمیرند. 

و اگر آب سداب در بینی فگنند درد شقیقه ببرد. 

و اگر کسی یک قدح آب سداب بخورد در وقت هلاک شود. 
و آب سداب و میویز سیاه بکوبند و اندر دندان گیرند درد دندان در ساعت 
شاند. 
و اگر آب سداب با سرکه می‌جوشانند و رکو بدان تر کنند و بر پهلو [ی] 
چپ نهند باد سپرز بنشاند, و درد پهلو ببرد. 


و اگر کسی را خوره در اندام افتد پنبه یه ات سداب تر کنند و بر وی نهند 
خوره را بکشد و سود دارد./ 159/ 
کوری ببرد, اگرچه ده ساله باشد. 


کاشنی[ 448] 


طبع او سرد و خشک است. ی و 

سینه و تب همه روزه را نیک است و تشنگی بنشاند. ۵ تقد دار د.هر. علنی 

را که از چگر خیزد. و از دل و معده تپش و آماس قوی بنشاند. 

و چون بسیار خورند خون صافی کند, و جگر تازه کند. و آب زهره بنشاند. 

و چون به نان و سرکه خورند زردی روی ببرد. 
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و اگر با نمک خورند آب دویدن از دهان باز دارد, و معده را قوی کند. 

و اگر بکوبند و بر آماس نهند که از خون باشد سود دارد. 

و اگر مرغی بکشند و شکمش به کاشنی بیاگنند و بریان کرده بخورند خون 

از شکم باز ایستد و تب را ببرد. 

9 و اگر تخم کاشنی در قدح نبیذ افگنند و نبیذ از آن خورند مست 
ند. 

و آکر یکت وبة طلابپ بز بتشاتی:ظلا کنتد درخ تتر بیرد و خو اب خونتن اردد: 

]449 [ 

اگر آب کاشنی با کافور اندر بینی افگنند درد شقبقه ببرد و خواب خوش 

ارد. 


کرفس 


محمد زکریا گوید هرکه به تابستان کرفس خورده باشد اگر کژدم او را 
و 

و همچنین هر که به تابستان به ناشتا خورده باشد قزر ان روز زخم کزدم او 
را هلاک کند./ 160/ 

و اگر در زمستان خورند بلغم ببرد و معده قوی کند و بوی دهان خوش کند 
و بادها بشکند. اما مصروع را زیان دارد, و او را نباید داد البته. 
ار تجم او او با تمک بریق[450] خورند مست نشود.[451] 
کند. 
و تخم او چون با شکر بخورند سده‌ها را بگشاید و جگر قوی کند. 

و اگر تخم او را بجوشانند و آبش بخورند آماس شکم را و قولنج را و تب 
ِ را ببرد و سود دارد. 

و اگر تخم او را کوبند و با انگبین معجون کنند و بخورند ریگ از متانه و 
زهار پاک کند و از دص ۳ 3 و طبع نرم کند. 
آب: اگر آب کرفس با روغن گل در گرمابه بر خود مالند گر ببرد. 
و آب او چون با شکر بخورند سده‌ها نکتاید: و الله اعلم. 
خو نامه مت 1۱۸1۰ 


فرفخ 


طبع فرفخ سرد و ترست. 
]7 اگر آب تخم او بگیرند و باز خورند جماع را قوّت دهد. ِ 
با نگبین بخورند طبع نرم کند و صفرا براند و حرارت جگر و معده 


طبع او سرد و ترست. تبهای گرم را نیک بود./ 161/ 

و اگر گشنیز تر با بیخ بر کنند و زن آبستن را بر ران بندند زادن بر وی 
آسان شود اما چون فارغ شود زود باید تست که زیان دارد. 

و اگر به زیر کسی نهند دیر بیدار شود از خواب 

و اگر بعد از نبیذ خورند بوی نبیذ ببرد. 

چون اندک خورند خون صافی کند و چون بسیار خورند خون بسوزاند و 
حفظ کند و شهوت و جماع را نقصان کند. 

و اگر بر سر آماس نهند درد بنشاند. 

و اگر یک مثقال گشنیز خشک و یک مثقال شکر سفید به کسی دهند که در 
جامه خواب بتشتا شتدان: علت از وی سوف و افتخوان ودره انذام راید سود 
دارد. 

و هرکه را قی افتد یک درم گشنیز و یک درم گل ارمنی بکوبد و به آب 
( 

آب: آب گشنیز زهرست از غایت سردی, و بخارهای گرم از سر و مغز باز 
دارد و بوش دهن ناخوش کند.) ۱ 

[ تخم ]: و اکر تخم او با انگبین دود کنند بعد از انکه به شیر مردم تر کنند و 
بر چشم دردمند نهند بعد از آنکه شیر دختران در چشم او دوشیده باشند 
زود شفا یابد, ان شاء اللّه تعالی. 

و اگر تخم او با روغن بریان کرده بخورند درد معده[452] ببرد, و جگر را 
1 
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اگر بردارد و در لحاف افگند کیک از لحاف بگریزد. 
و اگر در خانه دود کنند همچنین./ 162/ 
طبع او گرم و خشک است.؛ (و بلغم را سود دارد. 


نعناع 


طبع نعناع گرم و خشک است.) معده را قوی کند و شکم ببندد و طعام 
بگوارد و شهوت طعام و جماع آرد و چشم را روشنایی افزاید. 
و اگر نعناع[453] با نان بسیار خورند بلغم ببرد و بادها بنشاند. 
و اگر نعناع تازه خورد کرمها در شکم بکشد. 
و اگر در میان جامه کنند دیوچه جامه را تباه بکند. 
و چون خشک و کوفته بخورند اندوه دل ببرد. 
و اگر از پس نبیذ بخورند بوی نبیذ ببرد. 
و جون بسیار خورند شهوت را ببرد. 
و اگر به مقدار ده درمسنگ آب او [343 0] بخورد هرگز[454] بوشاسب 
9۳ نعناع ۳ شکر بخورند قی باز دارد. 
و اگر با شکر بجوشانند و بر پهلوی چپ کنند درد سپرز ببرد. 


اسفاناخ 


سرد و ترست. درد سر و تشنگی بنشاند, و طبع نرم کند. 
اگر بکوبند و آبش بر سر خداوند درد سر نهند تشنگی بنشاند. و صفرا 
0 


راشن[455] 


طبع او گرم و خشک است. بلغم ببرد و معده قوی کند و طعام بگوارد و 
بادها را نیک بود. 

و هرکه بسیار خورد خوابها اشفته بیند و شهوت ببرد. 

ها ی اه ات سا و آشم رن 

و اگر بجوشانند و اب او با انگبین معجون کرده بخورند هر روزی یک مثقال 
راشای اد .۰ 

زنی را که او حیض بسته بود اب آن و روغن کردکان بخورد حیض بگشاید. 


نانخواه 


گرم و خشک است. چون با شکر کوفته خورند معده قوی کند و طعام 
ی ام وت و 
خوش کند و آب رفتن از دهان باز گیرد و سده‌ها بگشاید و گرده قوی کند و 
ریگ از مثانه پاک کند و باد خام ببرد و درد معده[456] بنشاند و بادها (ی) 
مخالف نیز, شهوت بیفزاید و جگر قوی کند و طعام آرزو کند. 

و کسی را که به شب آب تاختن بسیار کند[ 457] سود دارد. 

تخم: و اگر یک ستیر[458] تخم نانخواه و یک ستیر[459] تخم گزر و یک 
ستیر[460] تخم شبت و یک ستیر[461] تخم کرفس و یک درهم عاقر 
قرحا و یک درم قرنفل و یک درم عود خام همه بکوبند و ببیزند و معجون 
کنند با سه چندان فانیذ و هر روز سه ۳ بخورند/ 164/ معده قوی 
کند و بادها بشکند و کرم در شکم بکشد و بلفم ببرد و بوی دهان خوش کند 
و آب رفتن از دهان باز دارد. 

بقراط گوید عجب آن کس باشد که اندر سالی یک هفته هر روز (ی) سه 
درمسنگ بخورد ازین معجون, و او را در آن سال هیچ طبیب[463] حاجت 
باشد و بیماری بر وی نیرو 

فرخ نامه» متن. ص: 144 

کند و اندر تنش به هیچ حال علّت[464] بود و نقصان, و اگر ده کنيزک 
باشد[ 465] همه خشنود تواند کرد.[466] 


اسفندان [ 467] 


طبع او گرم و خشک است. هرکه به کار دارد سده‌ها[468] بگشاید. و زهار 
و اگر سیندان در نبیذ عصیر افگنند از جوش باز ایستد و همچنان بماند. 

و اگر سپندان در شیر آغارند و بخورند تخمه و ناگوار پاک کند. 

و اگر بکوبند و در بهق مالند بهق ببرد. 
و اگر در خانه دود کنند مار بگریزد. 
و هرکه سه روز هر روز یک مثقال با روغن گل بخورد بریان کرده با نان 
گرم ریشی که در اندرون مقعد بود ببرد و پاک کند. 
و در وقت خفتن چون بخورد معده گنده کند و بوی دهان ناخوش دارد. 
[469] 


سماروغ 


از سه گونه است: یکی دشتی, دیگر در (زیر) سرگین ستور, سوم در 
زیر[470] خم نبیذ خیزد./ 165/ 

و آنک سرخ است زهری بود, و آن [که] سفید پازهر. 

و سماروغ که از سرگین خیزد چون بخورند تن را قوی کند و یادها بشکند, 
لیکن کرم اندر شکم افگند 

و. انک: از زیر ختب11 147 هن رو هرکه یک درمسنگ در 
شراب بخورد بی‌عقل شود. 

را ره 

و سماروغ [344 8] بیابانی هرکه بخورد هرگز او را فرزند نياشد. 

و اگر سماروغ سرخ با زهره گرگ بر قضیب طلا کنند با هرکه مجامعت کند 
دوستبی افزاید, لکن فرزند نباشد. 

و اگر پوست آن با زعفران بسایند هرکه در شراب قدری اندک بدهند در 
حال مست شود (و الله اعلم.) 


طرخون 


[در] طبع طرخون خلاف است. بعضی گویند گرم است و بعضی گویند 
سرد. اما در خشکی هیچ خلاف[472] نیست., و دردها را نیک است و بن 
دندان سخت کند (و بوی دهان خوش کند.) 

و اگر کوفته یا خائیده بر کژدم گزیده مالند درد بنشاند. 

و اگر با نان[473] خورند معده قوی کند و سده‌ها[474] را بگشاید و خون 
و چون بسیار خورند شهوت ببرد و گرده ضعیف کند. 
و اگر طرخون در دهان دارند باد سموم کار نکند. 
و اگر در دندان مالند خون از بن دندان (باز گیرد و عیب دندان) ببرد./ 
۱166 


ریواس[5 47] 


طبع ریواس سرد و خشک است. صفرا بنشاند و زهره را قوی کند و خون 
صافی کند و جر را سود دارد و ابله و سرفه و درد سر ببرد. 

شراب او که[476] به کار دارد قی بنشاند و طیع[477] را سود دارد و 
تشنگی بنشاند. لیکن چون بسیار خورند شهوت ببرد و گرده ضعیف کند. 

و هرکه به کار دارد خون که از سر قضیب آید باز ایستد.[478] 

و اگر تخم او به روغن تازه بجوشاند و در خود مالد گر از تن ببرد. 
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کند. 

اگر برگ او بکوبند و آبش در موی مالند بی‌هنگام سپید نشود. 


۳ 


طیع سعتر گرم و خشک است. بلغم را ببرد و علتها را که از سردی بود 
سود دارد. 

و چون به اشترغاز کوفته خورند ناگوار را سود دارد و معده قوی کند و 
بادها (ی) سرد بشکند. ۱ 

و اگر یک کف سعتر با همچندان سپندان خوش بکوبند و آب دران کنند و 
بيامیزند (و (بپالایند و) یک کفچه عسل بدان درفگنند و گرم کنند هرکه از 


فصل ششم از مقالت سوم در غلات., ده نام است 


اشاره 


۳۹ 


طیع کندم معتدل. انست: و به فولی. کرم و ترم. است؛ و از آن تشانته 
سازند. ۱ 

و طبع نشاسته سرد و گران است. و نشاسته آماس بسیار و گرمی را نیک 
بود. 

و پوست گندم گران و به قوّت است و باد انگیزد. 

و اگر گندم با گوگرد زرد بپزند و جایی پراگنند هر مرغ که از آن بخورد 
بیفتد. 

و همچنین اگر به روغن گاو بیزند و کاغذ تازه در میان گندم نهند به چند روز 
چنان شود که کاغذ ده ساله است. 


جو 


طیع جو سرد و تر است.؛ و درحه (کذا) جو سردست[482], لیکن پوستش 
خشکی آرد و چون پوست باز کنند و بپزند شرابی گردد, و چون باز خورند 
تشنگی بنشاند و بر و سینه نرم کند./ 168/ 

و اگر مداد به جامه رسد و به ارد جو بخته بشویند یاک شود. 
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و اگر پوست کنده با شونیز بپزند و آب آن باز خورند کرم دراز از 
شکم[483] بیرون اید. 
و جو هندی چون آب برو زنند هم در زمان بروید. 


باقلا 


اگر روغن چراغ به جامه رسد و به آرد باقلا [ی] پخته بشویند پاک گردد. 
و اگر با برگ خرزهره و کبریت زرد بپزند بط يا کلنگ بخورد بیفتد. 
و طبع او گرم و خشک است, و چون بپزند گرم و نرم باشد و جماع را قوّت 
دهد. لیکن گشن زرد را بد بود. 
و چون به خشک بسیار خورد تب ربع آید[484] و منفعت کند. 


نخد[ 485] 


(طبع نخود) گرم و نرم است. آب پشت بیفزاید (لیکن صفرا انگیزد) و 
گرفتن جگر را سود دارد و بگشاید. 

و زنی که دشوار[486] زاید بر وی بندند سود دار د. 

و گفته‌اند (که) مار از نخد تر [344 ط] بگریزد, و اگر برگ او در سوراخ 
مار افگنند بمیرد یا بگریزد. 


عدس 


اگر (عدس) به روغن گاو بپزند و کبوتر از آن بخورد بیفتد. 

و طبع ان سرد و ترست. صفرا بنشاند./ 169/ 

و چون با سرکه جوشیده خورند صفرا ببرد و قَوّت دهد. ِ 

و خوردن عدس دل را روشن کند و اشک چشم باز بندد و اواز بکشاید و 
سرفه را سود دارد.[ 487] 
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برنج 


طبع او خلاف است در گرمی و سردی. امّا در خشکی هیچ خلاف نیست. 

و خوردن ان تن را قوی کند, و چون به افراط خورند معده بپالاید. 

و اگر اب برنج بگیرند و مروارید زرد به اب آن بشویند چنان باشد که به 
مراد دل باشد از نیکویی. 


جلبان 


سرد و خشک است و باد انگیزد و سودا غلبه کند, لیکن خون را 
تسکین [488] کند. 
و ارد او اگر به دنبل[489] کنند فایده کند, و برگ او همچنین. 


گاورس 


سرد و خشک است. لیکن چون با شیر بپزند شکم ببندد و گرمی و 
خشکی[490] را (سود دارد) و رنگ روی نیک کند. 


لوبیا 


(اگر لوبیا با جو) بپزند و آب او یک ستیر بگیرند و باز خورند کرم دراز و خرد 
از شکم پاک کند. 


ماش 


طبع او سر خشک آرد. اما 

5 جچشم ار ی 
گیز نیر 
گش سیاه انگیزد و 
است, و 
تسکین چشم را. 1 
۱ رس 1 ت سود دارد./ 1 
خون ر 4 
را 150 


فصل هفتم از مقالت سوم اندر حبوب, یازده نام 


اشاره 


کنجید, شاهدانه 


رازیانج 


طبع او[491] گرم است. بول بگشاید و باد بشکند, و سودمند بود تبها 
[ی[492]] دیرینه را. ۱ 

و اگر رازیانج[493] بخورند فهم تیز گردد. 

و مار چون بیمار شود رازیانج بخورد درست شود. 

و اگر درتری زنان بخورند شیر بیفزاید. 

و چوب او چون در دندان مالند (بن دندان) روشن کند. 

و ابش چون در سرمه کنند چشم را روشن کند. 


خردل 

اگر (خردل بکوبند و) با سرگین بوم در جایی[494] کنند که موی کنده 
باشند هرگز باز نیاید. 

و اگر خردل و زرنیخ همچند[ 495] یکدیگر بگیرند و به شیر[496] تر کنند و 
بر روی مالند/ 172/ روی سرخ کند و زردی ببرد. 
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حرمل 


(طبع او) گرم و خشک است. بلغم براند و زن را حیض بگشاید. 
و اگر بر آماس نهند که از سردی بود ببرد.[ 497] 


و این را به پارسی «سیند»؟ گویند, و درو منافع بسیارست و درخور [498] 
کتاب یاد نتوان کرد. 


اگر هفت سس 
بامداد بخورند سپرز ببرد به مذت هفت ر 
و اگر شونیز بپزند و آب او بر[500] شکم آندایند کرم بیفتد. 
و اگر شونیز بکوبند و با شیر بز بياميزند بر هر کجا که مالند موی برآرد. 
و طبع او گرم است. باد سرد بشکند. 


زیره 


(اگر زیره کرمانی) بکوبند و بر روی اندایند زرد گرداند. 
و اگر در خانه دود کنند پشه بگریزد. 
و اگر نطفه , به جامه رسد و به زیره بشویند بای کردن: 
و اگر زیره کوفته در بن[501] گوسفند کنند چون بکشند پشم او پاک بتوان 
کند بی‌اب گرم./ 173/ 
اگر زیره و انگبین دو بامداد به ناشتا بخورند[502] درد شکم را نیک است. 
و بر و سینه نرم کند, و فرسودگی رودگانی سود دارد. 
فرخ نامه, متن, ص: 152 
و زیره خرد بسایند و اندر خانه مورچه ریزند همه بميرند. 


و طبع او گرم است. 


بنگ 


[وآگر قدرزی و فربه شود. 
و اگر قدری کوفته در شراب به کسی دهند بیهوش شود.) 
و اگر بیخ بنگ از خداوند قولنج بیاویزند بهتر شود ۷۱۳ [345 0] 


سینه نرم کند و تن 
تورند بر و سب 
و 2 (را) قوّت دهد. 
فربه 


نودری 


(طبع) و نرم است. آب پشت بیفزاید (و مجامعت را قوّت دهد) و 


بزرقطونا 


سرد و ترست. و چون به جلاب خورند تب گرم را سود دارد. (و بر و سینه 
را نرم کند و فرسودگی رودگانی را سود دارد.)/ 174/ 


کنجد 


آکر کنجد با خربق سیاه بیزند و کنجشک از آن تخورد بیفتد. 

و اگر سر به برگ کنجد بشویند موی را روشن کند (نرم و نیکوی). 
و طبع او گرم است. 
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و کنجد بریان کرده زنان بخورند حیض بگشاید و کودیک مرده بیفگند. 


شاهدانه 


اگر برگ شاهدانه در خانه دود کنند کیک بگریزد, و کیک هرگز به نزدیک 
شاهدانه نرود[504] و اگر بياید حالی بمیرد. 

و طبع آن گرم و خشک است. , ۱ 
بیفزاید, و الله اعلم./ 175/ 
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مقالت چهارم اندر حشایش. و ذر آن دو فصل 


فصل اول از مقالت چهارم اندر اوراق, سیزده نام است 


اشاره 


حیّْ العالم. عنب التعلب, عصفر, درمنه, درخت مریم, جنطیانا[507], 
سوسن؛ ادلی زر اذخر, کاکنج, پنج انگشت., قیصوم [ 8 50]؛ , بیلش 


حی العالم 


حکیمان گفته‌اند که اگر خروسی را بکشند و شاخی از حی العالم بر گردن 
خروس بسته باشند تا ازو نگشایند نمیرد. 

و اگر حین العالم در میان دو دشمن برند و در میانه دست دوگانه نهند و 
2 و طبع او سردست. ی 
آن کس را که (رنج وی) از گرمی بود. 

و اب او در چشم نیک است و ابش سوخته را سود دارد. 
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ِِ ترست. جگر را نیرو دهد و سدّه بگشاید, و ورم گرم را نیک است./ 
اگر آب او در دست مالند و مار بگیرند گزند نکند. 
و اگر شاخی از آن با خود دارند کفتار گرد او نگردد. 


عصفر 


(عصفر) اگر در کلف مالند ببرد. 
و بامداد در دندان مالند نیک بود دندان را. 
و تخم او منی[ 10 5 ] و شهوت بیفز آید, اما معده سست کند. 


درمنه 


اگر (درمنه) بخورند کرم از شکم بیفتد[ 511] خاصه از منی.[512] 
و اگر شاخ او بر کودکی بندند صرع ببرد. 


بم 
در 


1 . 
ل ابستن 
سا 
یک 
ند 
9 
ِِ دانه , 
دانه ۸1 
( 
۷" 0 ۳ 
ذ دانه , 
۱ گر دو 
۱ 
و 


جنطیانا[ 13 5] 


گیاهی است (که) حبُها بار آرد و همه جایگاهی باشد. 

و این کباخربی در آز. رفین براید وب سته کی بذرر ک شون وب شمه یی 
پژمرده شود, و به سه شب نیست شود. 

و این (گیاه) ال شب که آفتاب به حمل آید پدید آید و در دوم و سوم تمام 
شود و پنجم و ششم و هفتم پژمرده شود و هشتم و نهم و دهم باشد, آنگه 
نیست شود به/ 7177 قدرت خدای عر و جل: 
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و درختش چون به افتاب خشک کرده بود درد شکم را نیک است که از 
سردی بود. و درد دندان را نیک است و درد معده راء و گشادن بول راء و 
رطوبت را؛ و هر علتی که از سردی بود نیک است. 

و دانه او مانند جلغوزه بود, و لیکن گردتر بود. و شاخش همچون باقلا است 
و در میانش رگکی[514] (سبز) بود. 

و پوست سخت او به هیچ کار نياید و پوست دوم اسهال را به غایت نیک 
است. یک خوردن سیری[515] است. 

و تخم او آب پشت را بیفزاید و معده قوی کند و گونه روی صافی کند و 
دندان سخت کند و بوی دهان خوش دارد و زبان فصیح کند. تا بدان حد که 
بقراط گفته است که اگر گنگ مادرزاده باشد و یک هفته ازین تخم هر 
روزی مقدار یک جو بخورد و هفته دیگر و هفته سوم, به همه حال[6 1 5] 
گویا شود. 

و اين برگ کوچک است که در میان است, دو کس چون از آن نیمه بخورند, 
[345 0] هرگز از یکدیگر جدا نشوند به هیچ وجه از وجوه, و اگر یکی را 
نیمه بیشتر باشد دوستبی او زیادت شود. 


سوبس 


شیر از سوسن بگریزد و هرگز نزدیک آن نشود, و هرکجا که سوسن بود 

شیر آن جایگه نرود. 

و اصل سوسن سرد و تر است. و گر را و دما (دما و سرفه) را نیک بود و 

سود دارد. 

و چون آب اصل اوه ند وب ره ۲ موه شود و سخت شود آن را/ 
و اگر یخ او به آب بجوشانند و آن آب بر غَلهزنند و بکارند هیچ چیز آن غله 

را زیان : 

اگر بیخ او از کسی بياویزند که ازو خون همی‌اید خون باز ایستد. 
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بریزند[ 518] کیک بگریزد. 


خرزهره[ 19 5] 


(دفلی- این را به پارسی خرزهره گویند.) ۳ 
زهری است قاتل. هر چهار پای و ادمی که بخورد بمیرد و موش از ان 
بهراسد. 

و اگر برگ او در خانه دود کنند کیک بگریزد. 

و اگر بر زمینی افگنند که خراطین باشد همه بمیرند. 

و اگر با زیت بسایند و بر شمشیر يا بر کارد مالند هرگز کند نشود. 


9 ر نی 
تب ۹ هوت , 0 ا؟ 
۳9 ۱ بر بر ر دی ۱ ۱ سو 
اگر جوب او بای 9 9 
و 


کاکنج 


اگر (کاکنج) در دست مالند و مار بگیرند گزند نکند. و به تازی آن را/ 179/ 
«رز کوهی» گویند. 

و اگر در اندام مردم مالند بیم دیوانگی باشد. 

و مار از آن بهر اسد.[521] 

و اگر در گردن خروسی مالند و خانه از همه چیزی خالی کنند و کارد که هر 
دو سر تیز باشد در آن خانه به زمین فرو برند و آن خروس در آن خانه 
اندازند بی‌درنگ آن خروس خود را تدان: کارد بکشد. از انیخارشن کردنشن 
باشد و در خانه هیچ چیز دیگر نیاید و 

[۱ 


پنج از وج 


اگر یی ورمسنگ (نحم) بت | کشت ورهیچندان فل و ینم ورسنک ورگ 
سرو و[522] با زهره گوسفند بسایند و در چشم کشند شب کوری ببرد و 
چشم روشن کند. 


این درختی است که در کوه باشد و (آن را( به لفظی دیگر «تروین» گویند. 
اگر کسی دانه ازو با خود دارد همه کس او را دوست دارند, خاضه زنان. و 


اللّه اعلم. 


قیصوم 


(اگر قیصوم) دود کنند هوام بگریزد. 
1 اگر شاخی از آن در دست دارند در سفر مانده و رتجور 


کر کر ای کف دریا خرد کنند و با روغن در موی مالند موی نیکو 
۸ 


اشاره 


برگ 


گل, برگ ساذج, برگ 
تفمی و 


برگ گل 


_-ِ 


ار دانحی رت کل با هفضتد ان فرتفل, یکوفن بای نهر که شتتوو خاع 
دارنده شود. 


(اگر برگ ساده) بگیرند و با برگ گل سرخ از هر یکی دو دانگ (و با 5 خود 
دارند[524]) بوی آن هر که بشنود محتب دارنده شود. 


برگ سرو 


(اگر برگ سرو) بگیرند و بکوبند و آبش در بینی خداوند فالج مالند سود 


2 


ال ادا سا ره و رم اد ۳ 
181 
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مقالت پنجم در صموغ بیست و دو نام 


اشاره 


افیون, سندروس, کهربا, صبر, انگژد, مرّ, صمغ عاقر (قرحا). صمغ صنوبر, 
صمغ زراوند,[26<] صمغ الخوخ. [346 2] صمغ الذلب. صمغ الیبروح, 
21 ضمه الستر حل بصع ااساد. 


مقل 
گرم است و نرم. 


۰ را که قولنج دارد بگشاید و بادها (ی) بواسیر و درد نهانی (را) سود 
دار د. 


مومیایی 


طبع مومیایی گرم و لطیف و نرم است. 
استخوانها (ی) شکسته ببندد و کوفتگی را سود دارد.. ._ 

و اگر به وزن دانگ مومیایی به روغن کنجد بگدازند و در آن افگنند و زن دو 
حبه صمغ صنوبر[528] آن را مسح کند به عورت هر مرد که با او جماع 
کند/ 7182 بعد از آن با هیچ زن دیگر جماع نتواند کرد, الا اگر[529] 
نات و گشادن آن است که مومیایی گداخته 
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به روغن کنجد به وزن یک درم به خورد او دهند گشاده شود.[530] 


/ 


فربه کند و ریشها (کند) چ 
نن را نرم و فر, 
تن 


علک رومی 


تام دما بکشاین و مفده قمق کیم زو الله اعلض) 


کندرو 


طبع او گرم و خشک است. 
گوشت رویاند اندر ریشها و شکم بیندد. 


ارد. 
و اگر بسیار بخورند خون بسوزاند و دل کوبه را سود دارد 


سرد و خشک است. شکم را ببندد و تن (را) نرم و فربه کند. 


نیک بود مر جراحتها راء و درست کند و خون ساکن کند. 
و طبع او سرد و خشک است و به قولی گرم./ 183/ 


و سقمونیا (بر) دو گونه بود: یک انطاکیه| 531] و ان ازرق بود, و انا 
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بود. باید که از سیاه پرهیزند که زهرست. 

و خوردن انطاکی شربتی نیم دانگ تا دانگی بیش نباشد خورد[33] که بیم 
هلاک باشد. 


افیون 


اگر حبّه‌ای افیون بگیرند و اندر نبیذ کسی را دهند به غایت مست شود و 
بخسبد 


اک مقوار متا سک اون 31 فان کش را دهد حون خورو 


بمیر د. 

و اگر افیون با سرکه بسایند و بر گزیدگی زنبور نهند درد بنشاند.[535] 

و اگر با نبیذ بسایند و در بینی خری کنند[536] صرعش برسد و بانگ بسیار 
کند. 

و شربت افیون که زهر (خورده) را دهند دو مثقال [ 537] بود. 


سندروس 


اگر (سندروس) بکوبند تا چون غبار شود و اندر پاره پوست کنند و در دهان 
نهند و شمع افروخته را در[538] دست گیرند و آن سندروس در روشنایی 
شمع بدمند آتشی نزو تن از آن برخیزد چنانک هرکجا که برسد بسوزاند, و 
مردم بندارند که آتش از دهان (او) می‌سوزد.[ 539]/ 184/ 

و اگر سندروس (را) بکوبند و گل شیرین و شمعی کنند از آن هر گه که 
تزدیک آتش برند چون شمع[ 540 ] بیفروزد. 

و اگر وزن نیم دانگ سندروس با دانگی صمعغ تریح با دیوانه پا مسحور را 
دود کنند سود دارد. 


کهربا 


همه کس پندارند (کهربا را) سنگی است. و صمغی است. 
و اگر زن (آبستن) کهربا با خود دارد کودک نگاه دارد و هیچ بد بدو نرسد. 
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و کهربا نیز همچون سندروس اتش افروزد که اد کردیم. 
و اگر بکوبند و بر جابحاهت که به. انشن سوخته باشد کنند درد ببرد 
و طبع او سرد و خشک است (و لطیف. 
و خون از هرجا که آید باز دارد, و اللّه اعلم.) 


ضصبر 
اک بکوبند و به ات کیست بسایند و در دیوار خانه مالند مگس از آن خانه 


بروند. 

و اگر (با) حضض بسایند و بر جایی کنند که دنبلی بر خواهد آمد (بر) نياید و 
و طبع او سر د و خشک است. 

مفقه زار را یاک کنو و تسه خر تکشایی | 120 :۱ 

ون بر ون کنتد کوست رهبا ند[ 7۱542 05 1 


انگژد 


اگر آب انگزد بر مار يا کژدم ریزند بمیرد. 

و طبع او به غایت گرم است. 

چون به انگبین بخورند تب ربع ببرد و تب لرز هم سود دارد.[543] 
(چون از گردن آویزند ریش گردن را سود دارد). 


س‌ 


مر 

طبع هد گرم است. 

و حیض زنان بکشاید. 

و اگر آبش بر گزیده نهند درد بنشاند. 
فرخ نامه, متن. ص: 165 


تیم و کر فق و نا تیم درم مق گرب شانند دوستی را جد. کار اوق 


اگر دو دانگ صمغ صنوبر و صمغ الخوخ وزن دانگی (با عود خام) دود کنند 
بر مسحور را سود دارد. 


زراوند 


دانگی زراوند و صمغ حتا نیم دانگ مار گزیده را دهند سود دارد و شفا یابد, 
ان شاء الله تعالی./ 1866/ 


اگر ازو دانگی با دو دانگ صمغ صنوبر بر دیوانه دود کنند شفا یابد و گفته 


لنند. 


وزن دانگی و صمغ الخوخ وزن دانگی با خود دارند برو حربص بود.[544] 


ستخ اه زان 


دانکی. یکوبند و ضمغ تارخیل دانجی در آب کنند و به: ورد خذ آوند سل ذهند 
قدیم و حدیث شفا یابد. 


صمغ ساج5451] 


اگر صمغ ساج دانگی و صمغ اللفاح[546] دانگی به خورد صاحب (سعال 
دهند در حال قدیم و حدیت) سعال ببرد. و پس از آن او را نباشد. (و الله 
تعالی اعلم و احکم.)/ 187/ 

فرخ نامه, متن. ص: 167 


قالت ششم در جواهر و اجساد و احجار و مولد و معمول و معدنی, هفت فصل 


فصل اول از مقالت ششم در جواهر, دوازده نام 


اشاره 


لعل, یاقوت؛ زمزد, فیروزه, لاجورد, جزع» جملست ؛ بنشد؛ عقیق, بیجاذه, 


لعل 


مبارک است بسیار نگرستن در آن. گونه روی نیکو کند و چشم روشن کند. 


اگر کسی در یاقوت بسیار نگرد گونه روی او سرخ شود, و اگر همه به 
زردی چون زر باشد. 
و اگر کسی با خود دارد خون در تن وی نبندد.[ 547]/ 188/ 
و اگر جایی از تن مردم خون درافتاده باشد یاقوت در بندد خون از وی ببرد. 
و گویند یاقوت نسوزد., و نپوسد, و پیوسته سرد باشد. 
فرخ نامه متن. ص: 8 
و اگر در آتش نهند سرد بیرون آید. 
و پازهرست., و آن در آب و هوا از کار نشود. 
و بهترین یاقوت سرخ است. پس زرد. پس کبود. 
و هرکه یاقوت با خود دارد دلش افسرده نشود [5481) 


زمزد 


اگر زمژد سوده بر جایی پراگنند که خون آید باز ایستد.[549] 

و اگر کسی بر خود بندد که ازو خون آید بسته کند. 

و اگر زمرّد با زعفران بسایند و در چشم کنند چشم نیکو کند, و بصر تیز 
و قوت دهد. و چون بسیار در وی نگرند همچنین باشد. 

و اگر با خود دارند منفعت کند. 
و پازهرست. ‏ 
اگر کسی مار گزیده بود و یا زهر دهند زمژد با یاقوت سرخ بسایند و بدهند 
سود دارد و زهر کار نکند. 


فیروزه 


گفته‌اند که (فیروزه) اندر هیبت مردم نقصان کند. یعنی هر که با خود دارد 
هیبت بکاهد, به ضذ لاجورد که هیبت بیفزاید. 

و اگر فیروزه سوده در چشم افعی کنند چشم او روشن کند./ 189/ 

و همچنین از چشم مردم تاریکی ببرد. 

و فیروزه هم پازهرست. (هرکه) بساید و بخورد زهر برو کار نکند. 

و هرچه ابدارتر قیمتی‌تر و نافع‌تر. 

و فیروزه به فال نیک دارند. 


لاجورد 


چون با زر نهند نیکوتر آید. و پیوسته به چشم خلق زیباتر باشد.[550] 
فرخ نامه, متن. ص: 169 


جزع 


اگر جزع نزدیک زنی بنهند که زاید کودی بی‌درد از وی جدا شود. 
و اگر جزع بر کودک بندند صرع باز دارد. 


0 ۰ 


و اگر در بالین کسی نهند خوابها (ی) نیکو بیند. 


اگر بسّد بر پای کسی بندند که نقرس دارد درد ببرد. 

و اگر بکوبند و باز خورند معده قوی دارد. 

و اگر بر خداوند صرع بندند سود دارد. 

و اگر سموم کسی را بزند[552] دو درم (بشد) بسایند و بخورد درست 
شود./ 190/ 


اگر زن, آبستن با خون دارد کودی از فی. به .هی دار جدا تشنود الا به 
وت 9531 عویش» نز انم 


بیجاذه 


اگر کسی بیجاذه بر خداوند یرقان بندد ازو بشود و سود دارد. 


مروارید 


اگر مروارید به ترشه ترنج اندر نهند نرم گردد. تِ 

و ابو علی سینا که اندرین علمی لطیف کرده است و گفته اید. 
فرح نامه, متن. ص: 170 

و اگر خداوند درد دل مروارید بکوبد و باز خورد سود دارد. 


صدف 


اک (ضدت) پاره‌ای بر کودک بندد دندان او بی‌درد 1۳ 

و اگر میان صدف دریایی خرد کنند و در میان ارزیز گداخته کنند سخت 
شود همچون نقره, اما اوازش[554] باشد. ۱ 

و جنسی از صدف بود که اندر میان او دو سنگ بود. اگر آن سنگها در 
سرکه افگنند در میان سرکه به جنبش آید. 

و اگر خرد بسایند و به آب بر[555] سوراخ مورچه کنند همه بگریزند./ 
۱191 

فرخ نامه», متن. ص: 171 


فصل دوم از مقالت ششم در اجساد گدازنده, هفت نام 





اشاره 


زر 


اگر زر به میلی[556] کنند و در چشم مصروع کشند فایده دهد. 

و ِِ میل) زر در چشم کشد چشم روشن شود. 

و اگر گوش به سوزن زرین سوراخ کنند هرگز آن سوراخ به هم نیاید. 

و هیچ ازو سنگین‌تر نبود. بدان دلیل که اگر حبّه زر در میان صد من زیبق 
افگنند به سر نیاید و در زير برود, و اگر پنج من آهن در میان یک من زیبق 
افگنند به سر آید, و اين از گرانی و خاصیت زر است. ۵ ذر خل کردن 
و طبع رت[ است. و طالع افتاب دارد, و به بوی سرب خرد 
شود. 


سیم 


2 
و طبع او سرد و ترست.؛ و از جواهرهاست./ 192/ 
فرخ نامه, متن, ص: 2 


مس 


اگر از مس سوزنی کنند و اندر آتش گرم کنند و در خون تازه آب دهند و 
(بعد از آن) چون گوش کودک بدان سوراخ کنند هررگز بسته نشود. 

و اگر از مس پیکانی[558] کنند و همچنین آب دهند هر درخت (تازه را) که 
بدان بزنند بخوشد. 
و اگر سخاله مس در تنوری ریزند نان همه در تنور افتد. 
و از جوهر زهره ایست. 
و طبع او سردی به اعتدال است. 


رن 
اگر از آهن مسماری کنند و در بیخ درختی کوبند آن درخت خشک شود. 

و اگر سخاله آهن بر کسی بندند که در خواب همی ترسد فایده کند. 

و اگر آهن در روغن پلسان کنند یا در آب کاقور بش جون: به.تزدیک آتنشن 
برند بیفروزد. بثِ«# 
و اگر در آب افگنند سپیدی[559] بر سر آب آرد. 
و طبع او گرم است و خشک. به طالع مژیخ.. 


سرب 


اگر سرب بر غذه[560] بندند بگدازد. 
و اگر همچنین جایی بندند که گوشت فزون بود بر تن مردم بگدازد. 
و اگر از سرب طوقی کنند و در شاخی درخت افگنند ناز تشیاز ارده هیج/ 
3 نه افگند. 
و اگر پاره سرب بر شکم بندند جماع را منع کند. 
و اگر همچنان بگذارند بوشاسب بیند. 
فرخ نامه, متن. ص: 173 
و از قیمت[561] جوهر زحل است. 
طبع او سرد و خشک است. 


ارزیز [ 347 0] 

اگر ازو طوقی سازند و در شاخی درخت افگنند بار بسیار آورد (و هیچ 
نیفگند.) 

(و اگر ارزیز در تنوری افکنند نان زود بپزد.) 


و از قسمت[562] مشتری است. 


و طبع او گرم و ترست. 


روی سختج 


اگر یک درمسنگ از وی بگیرند و درمسنگی لادن و نیم درمسنگ گندم 
سفید همه بکوبند و در روغن زیت (کنند) و در آتش نهند تا همه بپزد آنگه 
روغن صافی کنند و بر موی اندایند موی سیاه شود (و اللّه اعلم.)/ 194/ 
فرخ نامه, متن. ص: 174 


فصل سوم از مقالت ششم در احجار, یازده نام است 


اشاره 


حجر الذم, حجر الیرقان. حجر السودا[563], حجر الصبیان, حجر النوم. 
خ ار رام اس را تاه 


گفته‌اند که سنگی هست که مرد را جذب کند و ببرد. 
و سنگی هست که جذب مردم کند. 

و سنگی هست که جذب خون کند. 

و سنگی هست که جذب مگس کند. 

و سنگی هست که جذب پرقان کند. 

و سنگی هست که جذب عنکبوت کند. 

و سنگی هست که جذب کودک کند. 

09 ب (خوش) آرد. 
۱۲۳ 
و سنگی هست که سرکه جذب او کند.[565] 
و سنگی هست که از آب بگریزد. 


وانیشکی طنسنت.: که حون آب بر و زیر ند انش افروردر و چون روغن زیت برو 
ریزند باز ایستد. 


و سنگی هست که جذب سنگ مثانه کند. ٍ 

و سنگی هست که قولنح ببرد و جذب باد کند, و ان در وادیها و رودخانه‌ها 
باشد. 

و سنگی بود که درو سوراخ بود. 

و سنگی بود که جذب مس کند و در ناحیت شیراز بود. 

و سنگی هست که جذب روی کند. 

و کی قست که لاب آیکشه | 6 56] کند. 

و محمّد زکریا گوید که من در شهری سنگی دیدم (که) رنگ او چون رنگ 
گل و بوی او چون بوی گل, و اگر بر خداوند تب (باز) بستندی (تب باز) 
ببردی. 

و لیکن ما آنچه در کتب [567] متفرق دیده بودیم یا شنیده اینجا یاد کردیم و 
بر نادیده اگر چه شنیده بودیم بر منفعت و مضلّت آن اعتماد نکردیم. و 
کت باه کی آنکه بر فا اوست: 


حجر الذُم 
اگر او را با زر بگدازند و نرم گرداند. و آن را نیز شاذنه گویند, و (آن) جذب 
خون کند./ 196/ 


اگر در اندام مردم جایی خون مرده بود حجر الذم بر آنجا نهند خون از آنجا 
جذب کند, و عجب است. 


فرخ نامه, متن ص: 176 


حچر الیرقان 


چنان بتوان یافت که اگر بچه خطاف بکیر ند و بهز غفر آن زرد کنند[568] و 
باز خانه خود نشانند[569] خطاف بياید و بچه را زرد یابد برود ی 
بیاورد و پیش بچه افگند در آشیانه. 

آن است که جذب یرقان کند. 


حجر السودا 


اگر آن[570] را بر خداوند سودا بندند سود دارد. 
و ان لاجوردست؛ و جذب سود کند. 


حجر الصبیان 


اگر زنی با خود دارد کودک از شکم بيیفتد, اما باید که در گیسوی وی بسته 


باشد. 


و این جزع است. و از بهر آن حجر الضبیان خوانند که جذب کودک کند از 
شکم مادر. ٍ 
و اگر نزدیک فرج زنی نهند که می‌زاید به آسانی بزاید. 


حجر النوم 


اگر با خود دارند خواب آرد./ 197/ 
و آن را مرقشینا گویند.[571] 


حجر الخل 


حکایت درازست. بعضی در باب صدف گفته شد که در میان بعضی ازو دو 
سنگ باشد و آن است که حجر الخل که چون در سرکه افگنند برخیزد. 
فرخ نامه, متن. ص: 177 


حجر الحدید 


و آن سنگ مغناطیس است .1 سیر باخیو مردم 3481 2 درش مالند 
جذب آهن نکند و باید که خیو [ی] مردم گرسنه باشد. پس چون خواهند که 
ی یت 

و اگر این سنگ بر پای کسی بندند که نقرس دارد درد بشود. 

و اگر بر خداوند درد مفاصل بندند سود دارد. 

و زن خون در دست گیرد بی‌رن6 بار بنهد. 

و اگر سوراخ مور به سنگ مغناطیس بگیرند همه بگریزند. 

ار دود کنند و دود به گریبان وی به در شود دوشیزه است.؛ و 
اگر به دامن بیرون آید نه دوشیزه است. این را حجر الحدید گویند. 


بر خداوند دردسر بندند دردش بشود. زیرا حجر الذهب گویند که جذب زر 
کند./ 198/ 


حجر الّبن 


اگر آن را [با] سداب در مالند جذب نکند, و اين کهرباست و نه سنگی 
است. لیکن سبب جذب آن را مارا و زو ال (( 


سر ااتتاة 


این سنگی است که جذب سیم کند.[573] 

و به اعجوبه گویند که آن سنگ در دهان ماهی آنکتتة نشانند, چنانک 
و و ی و 
و آن ماهی آبگینه در عقب آن در حوض آب کنند و زمانی یله کنند, پ 1 
ص تست 


حجر الیهود 


خاصیّت حجر الیهود آن است که چون نیم دانگ سنگ با شیر بسایند و 
بخورند سنگ اندر[574] مثانه بشکند و بیرون آرد./ 199/ 
فرخ نامه, متن. ص: 179 


فصل چهارم از مقالت ششم در احجار معدنی, ده نام 


اشاره 


ر‌ ربا 


مغنیسا 


اگر اندر سرکه افگنند و بر کژدم گزیده مالند به شود.[75 5] 


طلق 


اگر طلق محلول با خطمی و سر که بسایند و بر چیزی اندایند و در اتش 
افکنند نسوزد. 

و اگر طلق محلول و شب یمانی و مغز دانه پنبه همه (را) بکوبند و بر کاغذ 
انذانند قبر انس اندارنه سعه. ممحاول کرون آن زرا فضای‌ساید. 


۳3 "۳ 
سب 


و اگر شب یمانی در نبیذ افگنند که نق: ات اخدشن: بود آب ازو جدا شود. 
واکر تقلت با ووتن زیت ساند ویر شیر با کار مالتدیا آستره بو از 
آن/ 200 کار نکند. 

فرخ نامه, متن. ص: 180 

و اگر بلور گرم کنند و در شب محلول افگنند بسته شود. 


سر مه 


اگر زنی سرمه با سرکه باز خورد آبستن نشود. 

و اگر کودکی با وی باشد بیفگند. 
و چون در چشم کشد چشم نیرو کند[76<] و درستی وی نگاه دارد. 
و زنان را از بی‌نمازی باز دارد.[577] 


زاج 


اگر زاج (را) با سرکه بسایند و بدان کتابتها بر خایه مرغ نویسند و به آب 
(و) نمک بیزند چون پوست از ان باز کنند[ 78<ظ] کتابت ازو پیدا اید, و عجب 
است. 

و اگر زاج در نبیذ کنند و نبیذ اندر قدحی کنند ات پر تسیر آف نی ان 


۳۹ 


اگر قلقند در سر که کنند و به آهن بمالند و به آفتاب خشک کنند سرخ شود, 
چنانک نه آتتن تراغ کروم باشند. ۲ 

و اگر در تنور افگنند نان همه فرو ریزد[579] و آن را «زاج سبز» خوانند و 
«زاج سوخته» خوانند. 

و طبع او سرد و خشک است. 

پرده چشم را نیک بود./ 201/ 


نبیذ خورند به بینی باز نهند و مستی 
اگر در رکو کنند و چون نب 
دارد. 


فرخ نامه, متن, ص: 191 


نمک 


اگر نمک (را) در آب گرم کنند سرد شود. , ۲ 

و اگر نمک را در اهک و زرنیخ کنند موی نبرد, و ار خواهند که ببرد کمیز 
در آن باید کرد. 

و اگر نمک بسیار در دیگ کرده باشند [348 0 و خواهند که شیرین شود 
گردکانی[580] چند سوراخ در کنند[ 581] و در دیگ افگنند شیرین شود. 


اگر مرقشیثا با خود دارند خواب آرد. 
و طبع ان سرد و خشک است. 


کف دریا 


اگر کف دریا در آب کنند و کودکی را دهند و باز خورد فهم او تیز شود. 
(و طبع او گرم و خشک است. , 
نیک [بود] گر را و بهق را و داء التعلب را.) 
و اگر کف دریا بر ران راست زن بندند زود بزاید. 
و اگر چشم زن آبستن ناگاه بر آن افتد ناگاه بزاید, 
(اگر) کف دریا و صدف بحری در آب افگنند و آن آب (را) در بن درخت فرو 
زب ند میوه: آن ذرخت را کرم درش تباشد./:202/ 
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ش نام] 





فصل پنجم از مقالت ششم در احجار معمول[582], [ 





اشاره 


بوره[584] 


اگر بوره و آهک درهم[ 585] کنند و بر ریشها (ی) سوخته کنند و اب بدان 
زیر یر 19 و در میان آن بوره آهک باشد. 
(و اگر خایه مرغ در میان آن نهند و آب بدان ریزند بپزد در میان آن). 
اگر سنگ آهک در میان کاغذ نمناک نهند چون نم بدو رسد بطرقد.[586] 

و اگر در دلوی کنند و خایه خام در آن نهند و دلو در چاه گذارند خایه پخته 
7 1 و این را زژاقان به کار دارند. 


مرداسنگ 


اگر در سرکه افگنند شیرین گردد و همچون نبیذ کهن شود. 

و اگر مرداسنگ در اهمکی و زرنیج افگنند اندام مردم سیاه کند, و چون 
خواهند که سپید شود به اب نمک بشویند. 

فرخ نامه, متن. ص: 183 

و اگر در طعام به خورد موش دهند بمیرد./ 203/ 

و طبع آن سرد و خشک است, ۲ 
خوی[588] از مردم بچیند (و) ریشها را پاک کند و با گلاب سوده بر آبله 
کنند که از موزه بر آمده باشند با از تبشی ]289 ] تیک بود: 

و با گلاب پرورده بوی بغل ببرد. 


چون آب قلیا به جامه سرخ رسد سیاه بام [ 590] شود. 
و طبع ان گرم است. 
و در صبغها به کار دارند. 


سیپیداب 


اللّه اعلم. 


نوشادر 


طبع نوشادر سرد و خشک است. 

گلو را و خناق را سود دارد. 

و چون در چشم کشند سپیده ببرد. _ ۳ 
فرخ نامه, متن. ص: 184 








اشاره 


کبریت» زرنیخ. زیبق, نطرون. بورق 


طبع کبریت گرم و سوزنده است. 


و اگر زبر مردم جوان دود کنند موی او سپید شود. پس اگر به سرکه 
بشویند سیاه شود. 

و چون در گر مالند گر ببرد. 

و دمادما را سود دارد. 

و اگر کوفته در حوض گرمابه افگنند هرکه از آن آب در خود ریزد در خواب 
تون حون آب» تین وه ون ند تندار کرو 


زرنیح 


او از هه کوب برع اس و موز 33 
نیک بود گر راء و شیش را بکشد چون در اندام مالند.[ 591] 

و پوسیدگی ریش را سود دارد./ 205/ 
(خون مرده اا کر اسان بود چون برو اندایند سود کند.) 

و اگر زرنیخ سرخ و زرد[592] اندر طشتی کنند و به دوغ حل کرده در خانه 
نهند مگسان همه در آن افتند. 

و اکر , بخ اب وق العالخ و تهرم کاه بيامیزند و در دنت مالتق و انش در 
دست نهند نسوزد. ۱ 
و اگر با شیر اسپ بیامیزند و در صرّه کنند زن با خود دارد آبستن نشود. 
و اگر این صزه بر مرغ خایه کن[593] بیاویزند خابه ننهد. 


زیبق 


طبع زیبق گرم است. 
چون بکشند سوزنده بود, و نیک بود مر گر را. 
و چون با ریشی اندایند و در میان بندند شیش بکشد. 


نطرون 


بوره سرخ بود. اگر خواهند که بر عجوبه[ 594 ] کتابت بدان [349 2 
نویسند نطرون بگیرند و با مداد و زیت بیامیزند و بسایند و بر سر آب 
ایستاده بنویسند. کتابت پید | اید و سیاه و نیکو بود. 


بورق 


اگر بوره در سرکه کنند جوشی بزرگ بکند. 

طبع آن گرم و خشک است. _ 

قی افند و شکم رم کنم وآمانها ات | سشت وا و کاف سا پبروه و اااد 
اعلم./ 206 را و 2 و 
فرخ نامه, متن. ص: 186 


ششم اندر احجار که از وادی[595] يابند, هشت نا 





اشاره 


کر مر خحر الهوانم. خصر خر کر اصا 96 گر کر 
الخوارزمی, حجر البلخی, حجر السّلوی, حجر العمّانی 

آموختن احجار علمی است با منفعت و طول و عرض آن بسیارست. لیکن 
از جهت این کتاب که مختصری است این چند سنگ که معروف است اد 
کردیضغا بر اطناب نکشد:. 


حجر المصری 


باشد. 

و اگر به صد پاره[ 597] کنند از هر پاره چون بجنبانند چنان نماید که اندر 
میان آن چیزی هست. , 

و گفته‌اند که هر که آن را بیابد و به دست گیرد و پیش سلطان رود حاجتش 
روا باشد. 598] ۱ ۱ "۳ 

و کسی را که از چشم آب رود این سنگ در آب افگنند و آن آب باز خورد 
شفا پابد./ 207/ 

فرخ نامه, متن. ص: 187 


حجر الوادی 


شنگی: ات که آتدر رفذخانه‌ها باشدا 99ط] بر کردار فتدقیه خطی تیاه 
برو. ِ ِ 
باشد, یعنی کلف, پاک کند و برد. 


حجر البحری 


کت است که اند ات بتوان پافت. یهن است نی او سرج؛ و برو 
خطی سفید کشیده و بر کردار جزع. 
هر که بیابد و به اب غوره بساید و در چشم کشد سفید[ 601] ببرد. 


حجر الحاح 


سنگی است اندر حدود حام بر مثال زنگاری زرد بر آن, و آن را «حجر 
المجروح» گویند. 

هرکه را بر اندام جراحتی باشد آن سنگ را به کاردی تیز تراشد و لختی بر 
جر اخت بزا کید[ 602] جر اخت, با هم ایدم آن وا رن شفید یه باشد 


حجر الخوارزمی 


سنگی است اندر حدود خوارزم. زتی اه ستاه بر کرخار دسته کارج و ان را 
«سنگ خوارزمی» گویند. جراحت را نیک بود./ 208/ 


حجر البلخی 


سنگی است در حدود بلخ, کوچک بر کردار دسته کارد. سیه و سفید[ 603]؛ 
هر که بساید از آن و در طعام کند و به خورد زنی ابستن دهد کودک از وی 
جدا شود. 

فرخ نامه, متن. ص: 188 

و به چشم زدگی نیک است. 


حجر السلوی 


سنگی است ذر اب سگون بر کردار استه شفتالود. 
هرکه بيابد آن را [و| با شیر زنان بجوشاند و کودکی را دهد که از شیر باز 
گرفته باشند بعد از ان او را ارزوی شیر نباشد. 


حجر العمّانی 


خوانند, ِ 

هرکه بیابد و خرد بساید کسی را که بواسیر بود یا طحال ان را بر روغن 
بزر طلی کنند و بر موضع درد نهند درست شود (و شفا يابد, ان شاء الله 
تعالی, و اللّه اعلم و احکم)/ 209/ 


مقالت هفتم در معرفت داروها و طبع آن و عطرها؛ دو فصل است 


فصل اول اندر (معرفت) داروها و (عطرها و) طبع آن 


اشاره 


ات سرا ات یفن طیع مها کر تاش یر که اه ان 
کتاب فژخ‌نامه است. این نیز فرخ دانستیم, و به حساب ابجد اد کرده 
شود ان شاء الله تعالی. 


الف 


اسارون: طبع آن گرم و خشک است, جگر را راهها بگشاید و معده را قوی 
کند و سده بگشاید.[ 605] ۱ 

اذخر: گرم است و خشک, درد معده را و اماس را سود دارد. 

ابهل[ 606]: گرم و خشک است [339 0] و گشاینده است. زنان را حیض 
بگشاید و سنگ زهار بشکند و ببرد. 

فرخ نامه متن. ص: 0 

افتیمون[ 607]: : گرم و خشک است. سودا را سود دارد./ 210/ 

انجره[ 608] ؛ گرم و نرم است. آب پشت را بیقر اید و بلغم را بکذارد. 
اقاقیا: سرد و خشک است. مقعد را باز (به) جای برد. 

افسنتین: گرم است. پاره‌ای[ 609] خشکی است. بلغم را از اطراف بیارد 
و معده قوی کند و مالیخولیا را سود دارد و گرفتن گمیز را بگشاید و جگر 
را قّت دهد و تشنگی (را) بنشاند و معده را سود کند. خوردتی, از آن بت 
درمسنگ است. 

انیسون: گرم است. شهوت انگیزد و معده را قوّت دهد. 

آمله: سخت سردست و خشک. معده را درست کند و بواسیر را سود دارد. 
اسقردریون[610]: سیر دشتی است و گرم و خشک است. معده را نیک 
بود و سذها از سر بگشاید و موی دراز کند و معده را تباه کند و بیم هلاک 
باشد. 

انبرباریس[611]: سرد و خشک است. صفرا بنشاند و جگر را سود دارد. 
آزاد درخت[612]: گرم و خشک است. سذها از سر بگشاید. 

ارزه[ 613]: درخت صنوبر است. حیض بگشاید. 

اسفتد سفاخر: گرم و خشک است. و آن. را آسفندان سفید کویند. خداوند 
رطوبت را نیک است. 

اقارون[614]: گرم و خشک است. درد شکم را نیک بود. 

اسقرقندلیون[ 15 6]: نیک بود خداوند سیرز را. 

آهک: گوشت به جراحت باز رویاند و کسی را که درن به گلو دارد غرء 
کنق در مق ند مینک زین کند: 

عنزروت[616]: نیک بود درد چشم را و پلیدی بیاورد. 

انگژد: خون از شکم باز دارد. 

فرخ نامه, متن. ص: 191 

اسفال[617]: سود دارد کسی را که صرع افتد و سپرز راء و مار گزیدن 
را, و/ 211/ دمادما (ی) کهن را سود دارد. 


ِ 


بلاذر: گرم و خشک است. خون را بسوزاند و نیک بود بر بیمار (یها) ی سرد 
مزاج, و حفظ و روشنایی چشم بیفزاید. 

بادآورد: گرم است. تب کهن را سود دارد و سذها را نیک بود. 

پنج انگشت: گرم و خشک است. آب پشت بسوزاند و آماس میرز را سود 
دارد. 

پوست خیار[618]: چون با سرکه بیزند و دهان بدان بشویند سود دارد درد 
دندان را. ۲ 

بهمن: گرم و خشک است. اب پشت بیفز آید, و خون دل قوّت دهد. 
بوزیدان: درد پای و نقرس را سود دارد. 

ببلوس[ 19 6]: اب بیفز آید, و لیکن روده ریش کند. 

پرسیاوشان: دمه را و سرفه را نیک بود, و چون بسوزانند و بر جایی نهند 
موی بررویاند. 

بسباسه: گرم و نرم است. سودا را نیک بود. 

بنج . : گرم است. دو گونه است: یکی سیاه و یکی سیید. آن سیاه زهر است. 
ی ار ون 

بلبله: همچون آمله است, سرد و خشک. معده را سست کند. 

بنفشه: سرد و تر است. کش زرد ببرد و خون صافی کند و درد سر ببرد, و 
سرفه را نیک بو و خوردن آن سه درم يا پنج درمسنگ. 

بیضه [ 620]: اک خایه یه دار[ 621] بقم بیز ند تا سرخج شود پس در موم 
گیرند و به/ 212/ سر کارد نقشی بر آن موم کنند چنانک پوست خایه پدید 
تفت ات 


و گر بلور برشته[622] کرده بدان بجوشانند رنگ بدخش گیرد.[623] 

فرخ نامه. متن؛ ص: : 192 

ری طیع آن. کرم ودنک اشت: بلغم رن و ضعده از کرمی خالی کتد و 
کدو دانه را سود دارد. ۱ 

جندبیداستر: گرم است. بلغم را نیک بود و قی آرد و با خطرست و از شمار 
زهرست. 


ِ 


جوزماثل: هم زهرست. مغز را خیره کند و هوش ببرد. 3501 2] 

جوزبوا: گرم و خشک است و گشاینده بود (و) معده سرد شده را (سود 
دارد). 

جلنار: سرد و خشک است. اسهال (شکم) ببندد و خون از شکم باز دارد. 
جبسین[624]: یرد بییت: خون از شکم باز دارد. 

جاوشیر: گرم و گشاینده است. باد زشت (را) بشکند. 

جردون البُری: آب پشت بیفزاید و قلّت جماع دهد. و آن را به لفظ دیگر 
سقنقور گویند. 


8 


درونه: گرم بود. بادها بشکند و کژدم گزیده را نیک بود. 

تفای گرم[6251] است. گر و خارش را سود دارد, و از جمله زهرست./ 
۱213 

دارسوسن[626]: معده را قوّت دهد و گرم است. 

دارفلفل: گرم و خشک است. بلغم ببرد.[ 627] 

دیودارو[628]: : گرم و ترم است. آب بشنت را تیک بود. 

دارشیشعان: گرم است. ِ« خوره دندان را چون بیزند (و) دندان بدان 
بشویند, و گمیز گرفته بگشاید 

دارچینی: حبشی گرم بود, معده قوی کند.[ 629] 

اگر دارچینی چینی بکوبند و به آت سرشته کنند و پاره‌ای در دهان کبوتر 
نهند[ 630] تا فرو برد رقص و خنده کند, عجب بود- و سگ نیز همچنین 
چون به خورد او دهند. . پس چون[631] 

فرخ نامه, متن؛ ص: : 193 

خواهند که نکند آب سرد بر سر وی ریزند. 


و طبع آن گرم و نرم[632] بود. سده را بگشاید. 

دلب [6033]: (گوز دلب) سرد و خشک بود. چون با سرکه بسایند و بر 
سوختگی نهند سود دارد. _ 

دبق: گرم و خشک است. آماسها (را) بنشاند و نیکو بود. 

دم الاخوین: سردست. شکم باز دارد و جراحت تازه (را) فراهم آ 1 

دردی خمر[634]: گرم است. نیکو بود بیمار (یها) ی سرد را و آماسها را. 
تردق شتر که | 63 : تیش نبرده و جچون, تر آماس. خرم. نهند. آمانتن -بنشاند, 
[636] 


۵ 


هلیله زرد: صفرا| ببرد. 
هلیله کابلی: گرم و نرم است. (سودا| را سود دارد.) 
هیل و هرد[ 637]: (هر دو) گرم است. نیک بود باد را./ 214/ 


و 


وخ: گرم و خشک است. بلفم ببرد و لقوه را نیک بود. 
ولسمه . : گرم است. موی را سیاه (و جوان) کند. 

ورق الذراریح[638]: گرم و خشک است. سودمند است بادهای سپرز را, و 
سپرز (سخت) گشته[639] را بنشاند. و گرانی زبان را سود دارد. 


ز‌ 


زنجبیل: گرم و نرم است. (بلغم و سردی را از معده ببرد. 

فرخ نامه, متن, ۰ ص. ِ 
زریون: از هم گونه است. گرم است) بستگی بگشاید و کژدم گزیده را 
سود دارد. ۱ 

زوفا: آنچه خشک است گرم و خشک است. و آنچه ترست گرم و تر. سینه 
را یاک کند از بادها و اب -بشت زا تیک بود. 

زرچوبه[ 640]: چون بخورند باد بشکند و آب پشت بیفزاید, و اگر جامه به 
رنگ او گردد به آب بوره بشویند سفید گردد. 

زرنبا[641]: گرم و خشک است. بادها را بکشند و بوی پیاز و سیر از دهن 
ببر د. 

زجاج: خاصیتی دارد که سنگ از گمیزدان پاک کند. چون سر بدان بشویند 
سبوسه از سر ببرد. 

زیت . : گرم و خشک است. نیک بود معده را, و خون از شکم باز بندد. 


كِ 


حیْ العالم: نز دنت تیک آتست اتتن سوخته وا درف تم و آمانتن را. 
خون/ 215/ گرم جر را گرم کند و شکم نرم کند و کرم اندر شکم بکشد و 
دمادما (را) سود دارد و همچنین درد زهدان.[ 642] (و ابش چون زن بخورد 
کودک بیفگند). 

حماما: گرم و خشک بود. کسی را که جگرش سرد بود درد سر را سود 
دارد. (و همچنین درد زهدان را.) 

حتا: سرد و خشک است. دهان دمنده را و آتش سوخته را سود دارد.[643] 
حضض: معتدل است. نیک بود مر آماسها را که گرم بود و کلف را ر.ه کل 
گرفته را چون غرغره کند سود دارد. و آبش بخورند کودک بیفگند.[644] 
حاشاء: گرم است. سود دارد درد چشم را که از تری تیرٍه شده باشد, 
[645] و چون بخورند کرم بیفگند و طعام بگوارد- لیکن آبستن را زیان 
دارد. 

حسک: سردست. سنگ از مثانه بشکند (و باد انگیزد) و گمیز بگشاید. 

فرخ نامه متن. ص: 195 ۱ 

حب النیل: بلفم را و افسردگی فرود ارد. و پیسی و بهق را سود دارد. و 
ازو ببهوشی خیزد و منش ارد. ۱ 

حنظل : 3501 ۱0 گرم و خشک است. بلغم (را) ببرد (و فرود اورد), و 
فضولی که در معده[646] بود ببرد, و عرق اللّسا و نقرس و داء الفیل را 
سود دارد. ‏ رد 
حدید: ریم آهن بود. معده را نیرو دهد, و خون بواسیر کم کند. و اب اهن 
مرد را باد انگیزد. 


ط‌ 


رات مد هک اسر فان نم ارا کت کوب گس فک 
باز دارد. 

اس اصل رنه امت ند مسن کتک است. ع آعنت کم 
بیماریها (ی)/ 216/ گرم را و تشنگی را و اسهال (را) و دل جستن و دهان 
دمیده را سود دارد. ۱ 
طین الرومی: طین مختوم بود. (نیک بود) کسی را که خون از شکم آید. 
لین شنکی انگرد افو حکر و آمتتش تام کند آعا شفدم,را شوه کته دفی 
بنشاند و گرانی زهومت را خورده ببرد. 

و طین ازمنی جدا است از طین مختوم. و لیکن طبعش همان است. 
طالیسفر: گرم و خشک است. نیک بود درد شکم را, و ریش رودگانی و 
بواسیر را (سود دارد.) 


ی 


یتوع: چندگونه است. همه کرم در شکم افگند و پا قی آرد, و اگر بر اندام 
ان 


ک و گ 


کمافیطوس: گرم است. نیک است گمیز گرفته را و یرقان و عرق النسا را. 
فرخ نامه, متن, ص: 6 

کندش [ 647]: گرم است. قی آرد[648] و شکم فرود ارد.ه تشتنکن آنکیهد 
و کلف پای کند و عطسه آورد و خون در بینی افگند. 

گزما زک [649]: سرد و خشک است. را و و 
و دندان خورده و جنبیدن [650] را نیک بود. 

کسیلا[ 651]: گرم است. تن را فربه کند و معده را نیک بود خاضه زنان را. 
کبابه: گرم است. بستگیها را بگشاید و مثانه را قوّت دهد, و راهها (ی) 
کمیز پاک کند./ 217/ 

گیل دارو: گرم است. کرم شکم را بکشد و مثانه را قوّت دهد و کدودانه 
فرود اورد. , , , 

کمادریو س[652]: گرم است و گشاینده بستگی را, و ستبری سپرز را ببرد 
و یرقان را نیک است. ۱ 

کرم: برگ او بکوبند و بر آماس (گرم) نهند سود دارد. (و ترشی وی درد 
سر را سود دارد), و مستی ببرد. 


ل‌ 


لسان العصافیر: باد سرد انگیزد. 

لوف[653]: گرم است. سده را بگشاید و دمادما [ی] کهن را نیک بود, و 
هو شیء من البقول. 

لک: نیک بود درد جگر را و استسقا را. 

لبلاب: سرد و ترست. شکم نرم کند, و تب گرم ببرد. 

لوبیا: گرم است بر طبع نخد. زنان را حیض آورد (و) چون به شیر بپزند تن 
فربه کند و مغز را خیره کند. 

لسان الحمل: نیک بود مر آماسها زاو انتشن سوخته (را) که براندایند, 
[654] و درد گوش را که از گرمی بود, و ریش رودگانی را نیک بود. هم 
برگ و هم تخم را. 

فرخ نامه, متن. ص: 197 ۱ 

لاغیه: گرم است. شکم نرم کند و قی ارد. 

لسان الثور: نیک بود اندوه دل را و دل کوبه و دهان دمیده را. 

لوز[655]: سذها بگشاید و دمادما (را) نیک بود, و سنگ گرده و زهار را 
پاک کند./ 218/ 


م‌ 


محلب: سردست. نیک بود مر آماسها [ی] گرم که برنهند. 

ماهی زهره: گرم و لطیف است. نقرس را سود دارد, و درد پای را نیک 
است. 

ماهودانه[ 656]: قی آرد و اسهال, و از جمله زهرست. 

مامیثا: سردست. درد چشم را و اماسها را سود ِ 

مامیران: ان چینی درد چشم را و سرخی (چشم) ببر 

مازریون[657]: گرم است آب او[658], و کرم ۳ براند.[659] 
مشکطرامشیع[660]: گرم و گشاینده است. (حیض زنان را) بگشاید. 


ن‌ 


نفط: گرم است. بادها را بشکند. اگر شافه[661] کنند کرم شکم بکشد., 
خاضه کرم خرد. ۱6621 


س‌‌ 


سنبل: گرم است. معده را گرم کند و قوی, و باد زرشت ببرد و سده 
شا ید. 

سلیخه: گرم و خشک است. بول بگشاید و بینائی بیفزاید. 
ساذه[663]: گرم است. معده را قوی کند و باد زشت ببرد, و جستن دل 
بنشیند[ 664] و تن فربه 
فرخ نامه, متن. ص: 198 
کند./ 219/ 
سرطان: منی بیفزاید, و خاکسترش سبل را نیک بود. 
سورنجان: درد پای [351 2] را و نقرس را سود دارد. 
سوسن: آسمان‌گون, بلغم از جای به در آرد.[665] 

سعد: (چون) پس از نبیذ بخورند بوی ببرد, و کلاغ چون بیمار شود سعد 
بخورد درست شود. 
سیستان: سرد و نرم است. شکم بگشاید. و بر و سینه : نرم کند. 
سوغنین[666]: گرم و نرم است. قولنج را و باد کودکان و بادها (ی) سرد 
را نیک بود. کژدم گزیده را درد بنشاند. 


ح 


ققب: آرعلن: سرد و نرم است, جگر را قوّت دهد و سده بگشاید.[667] 
عفص: اگر آب او بگیرند و بدان کتابت کنند پیدا نباشد. خون: در اب زاح 
افگنند پیدا آید. 


و اگر بکوبند و بر مثانه اندایند درد ببرد. 

و اگر در دندان مالند (بن دندان) سخت کند. 

و اگر آب آن بر قضیب مالند و با زن مجامعت کنند زن[668] چنان داند که 
قضیب مرد بزرگ است و مرد پندارد که فرج زن تنگ است. 


ف‌ 


فلنجه: (طبع فلنجه) گرم و خشک است. پی سست شده را و بلغم را نیک 
بود. و زنان را حیض بگشاید, و مرد را گمیز بگشاید./ 220/ 

فرافیون[ 669]: گرم است. زرداب شکم براند و لقوه و فالح را نیک بود. 
[670] 

فرخ نامه, متن. ص: 199 

فوه: چون جائی سوخته باشد نز آن کنند, کوفته را, سود دارد. 

فوذینه[ 671]: گرم و خشک است. معده قوی کند و راهها (ی) معده و جگر 
بگشاید. 

فرمو[672] : گرم و نرم است. سضی کف دان .بدا زد و خی فرود: آرا3: 


ص‌ 


صابون: گرم است. تن ریش کند و شکم براند. 
صدف: سوخته, سپیده از چشم ببرد. 


ق‌ 


قردمانا[673]: گرم و خشک است. نیکو بود فالج را و لقوه و صرع را. 
قرنفل: به قولی سرد و خشک است. به قولی گرم و خشک. آماسها و کرم 
را نیکو بود. 

قطران: گرم است. دندان را از درد ساکن گرداند. چون به دندان نهند. و 
حیض براند, و کودک مرده از شکم یرفن ارق.| ۱674 

قیر: به غایت گرم است. اما گونه روی روشن کند. 

قنبیل[675]: گرمی و دانه را نیک است. 

قاقیا: سرد و خشک است. مقعد باز جای برد. 

قاقله: (طبع) گرم و خشک است. طعام آرزو کند. 

قرفه: دارچینی بود. نیک بود باد سودائی را. گرم و نرم است./ 221/ 
قلیمیا و قلقند و قلقنطار[676]: همه نیک بود چشم را, و هر سه سرد و 


ر‌ 


رتیانه[ 7 67]: تخم صنوبر بود. گرم است و گوشت رویاند و جراحت راء و 

اندر مرهمها به کار دارند. 

فرخ نامه, متن. ص: 200 

ریحان سلیمان [6 67]: بواسیر را سود دارد. 

رجل الفراب: سودمند بود قولنج را. 

رجل الجراد: سود دارد تب گرم را. 

رطیه[679]: گرم استه اب سدع آنوه سقتو ییا نف کار 
‌. 

ریوند. : گرم[680] است. نیک بود جگر را و معده را و شکستگی و زخم 

سییده را. 


دفاد: کر انیت سک و سوزندم آماسها زا شمان ۱081 


شفقفند: : گرم و نرم است. درد پشت را و زهار را نیک بود. 

شقاقل: آب پشت بیفزاید. و گرم و نرم است. 

شیر خشت : سرد و رم است و شکم ترم کند و صقر ایک نود 

شیر ازرق[683]: ۱ نیک بود ظلمت چشم را و درد شقیقه را که از سردی 


بود. 
شیطرح[684]: کر است. بلغم را نیک بود و درد بندها [را] سود دارد. و 
شاهترج[685]: : گر را تور خاضه که با هلیله بود. 


ت‌‌ِ 


تمر هندی: نیک است صفرا را. و سردست. 
تربد: گرم است بلغم را, و خام باد را نیک است. 
توتیا: چشم تر گرداند و خشکی ببرد.[686] 
فرخ نامه, متن. ص: 201 


[ثافیسا]: (طبع تافیسا) کر است و سوزنده. 5 کمیز براند و ی تا زد 
بشکند و موی بر روياند, و سود کند داء التعلب را. 


خ 


خیار چنبر[ 687]: (طبع خیار چنبر) هموار[688] ست. آماس بگشاید. و 
فساد معده پاک کند, ان و و بو دم 
و گرمی خون [351 ط] بنشاند[689], و شربتی از آن سه درمسنگ تا پنج 
در 

ای فرصت سور بای ان 
و لقوه به کار دارند سود دارد. 

خطمی: سرد و تر[690] ست. آماسها (را) نرم کند و خون صافی کند. 
خردل: گرم و خشک است. (اگر) بر دنبل نهند بگشاید و بلغم بیاورد. و 
کودک مرده را از شکم بیارد. 

خربق؛ قی و اسهال ارد؛ و مرد را ننست کند./ 223/ 


د 


اگر در پیسی[692] مالند پای کند (و سود دارد). 


ضرف: سودمند بود کسی را که شکم رود. 
فرخ نامه, متن. ص: 202 


ِ 


غارنوش: گرم بود. اماس را نیک بود. و تخمش سپرز را سود دارد. و درد 
عصب را نیک بود. و مارگزیده را نیک بود. 

غربی الجلود: نیک بود دأء بلخی و خون رفتن را. 

غاریقون: گرم است و گشانیده سدها؛ و مغز پاک کند از فضول و دمادما و 
صرع (را) نیک بود. . . ر 

غافت |[ 693 ]: گرم است و گشانیده مر سذها که در جگر بود, و اماس رحم 
را و تب کهن را سود دارد. 

غرب: گیرنده است گوشت برویاند و درن[694] بیفگند که اندر گلو بود, 
چون بدو غرغره کنند, تی‌آنکم .رشن کند./ ۱22۸ 

فرخ نامه, متن. ص: 203 


فصل[ 695] دوم از مقالت هفتم د 





اشاره 


فشک غنیرد. عفر آن. افو یل تدم افسظر غاليه. فافله. (رسی 
مسک, ده نام) 


و 


دارد و شکم سخت کند. 


عنبر 


گرم و ترست. مغز را سود کند[697] و شنوایی بیفزاید و روشنایی نیز 
بیفزاید. 


غالیه 


گرم و ترست. درد زهار را که از سردی بود و درد سر را نیک بود. 


زعفران 


گرم و سبک است. سردیها را ببرد, و بر زخمها کنند ساکن کند, و خورنده 
آن/ 225/ 

فرخ نامه. متن. ص: 204 ۱ ۲ 
خنده بسیار آرد, و (بزرگان و) پزشکان آن را مفرح القلب خوانند. از آنک 
دل شاد گرداند. 

اگر کسی دو درم سنگ زعفران به خورد کسی دهد[698] چندان بخندد که 
بیهوش کرو 

(و) اگر زعفران (کسی) بر سپرز[699] اندایند که درد کند یا باد درافتاده 
باشد[700] سود دارد. 


عود 


طیع عود گرم و خشک است., و گيرنده معده را به نیرو کند و باد مقعد 
بگذارد. 


کافور 


که از گرمی بود نیک است. 


سنبل 


سنبل گرم است. معده را گرم و قوی (کند) و بلغم را ببرد و سده بگشاید. 
و گربه بوی سنبل عظیم دوست دارد. (سنبل) اکر در رکو (ی) باشد بدرد تا 


بوی آن بشنود. 


صندل 


عید 5 ۱ د. درد 
سر جح و9 ], سر و ترست. اماسها (ی) گرم را سود دار و در 
: [ 7/01 4 8 
سر ) 


قیسم 


گرم و ترست. زهر گزیده[702] (را) نیک بود. 


سک 


فرخ نامه, متن,. ص: 5 


فقالات فم در مها اس عم کر ات ۵ص فصن ارت 


فصل اول در روغنها 


روغن گاو 


زهرست[704]. آماسها [ی ] گونه‌گون- چون برو لهند- سود دارد, و طبع او 
سرد و ترست. 


روغن گوسفند 


نرم است و معده را قوی کند. و مسکه گوسفند بر آماس نهند سود دارد. 


روغن, آدمی[ 705] 


فرخر اغدان کنند و تفر وزند فر کعا باشد. بر الا ای که کنخ باشد کفته 
فرخ نامه, متن. ص: 206 


روغن گاومیش 


قوّتی بسیار دارد و سودا[ 06 7] انگیزد. 


روغن بادام 


سرد و تر است. و لیکن معده را تباه کند (و گویند معتدل است). 


روغن کنجد 


رم و ترست. رگها و اندام [707] نرم کند, و لیکن هم معده را تباه کند. 


وق گرا ۱302 


گرم است. بلفم را ببرد و شهوت [352 3] افزاید. 


روغن زنبق[ 709] 


موافق باشد همه دردها را (و رنجها را). 


روغن فستق 


باد (های) سرد را سود دارد, و مفلوج را (نیک بود). 


روغن نارجیل[10 7] 


چون در موی مالند موی سخت گردد و زود و سفید[ٌ711] نکند./ 229/ 


روغن بنفشه 


شرن .نیک آنشت. (عون) ند آماتن تمکد ستو اون و در حرمایه: عون در 
روی مالند 

فرخ نامه, متن. ص: 207 

سرخ کند و نیکو. 


روغن خیری 


موافق است., بسازد دردها را. 


اگر روغن خیری بر زير پای مالند بعد از ساعتی آن را بر پهلوی خویش 
پابند و این از لطف روغن است. 


سس 


روغن نیلوفر 


سرد و ترست. خواب خوش (اورد). و چون اندر خود مالند تن نرم کند و 
خشکی ببر د. 


روغن مورد 


موی را جعد کند و سیاه. 


روغن گل[713] 


سود دارد سبوسه (سر) را. 


(روغن سرو) 


اگر از چوب سرو به قرع روغن گيرند آن روغن سود دارد قوبا را و ریشها 
[ی]/ 230/ زشت را. 


روغن صنوبر 


بر وزن یک درم و روغن خروع[714] وزن نیم درم برامیزند و به خورد زنی 
هفسحورا 15 7] دهد به.مدع بافته ار بل و خی سا باند .هبار ال 
حیض و حبل آید. 
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روغن نرگس 


روغن سوسن 


اگر (روغن سوسن) بگیرند و با فلفل و فرافیون[716] و بوره و خردل 
بجوشانند از هر یکی قیراطی بر قضیب مالند سخت شود و مجامعت را 
فت 71 

و اگر روغن سوسن (قطره‌ای بگیرند و) مردی به روی خود بساید[718] 
حاجت از هر کس که بخواهد حاجتها (ی) او روا باشد پیش وضیع و شریف. 


روغن لاله 


با روغن تازه جوشیده بر موی مالند موی نیکو کند. 


روغن یاسمین 


اگر با فرافیون بجوشانند و بر قضیب مالند قضیب سخت شود و درد بندها 
زا یک است/ ۱251 


روغن ضیمران 


اگر با شاهسپرهم در گوش کنند کری ببرد, و چون در موی مالند جعد (و 
سیاه) کند (و نیکو). 


روغن مرزنجوش 


بادها را شکنم وا یر در کوش افکتندنادها بیود هر علی که باشد از 
بطن [719] آن را سود دارد. 
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روغن تخم خیار 


قوّت افزاید و خواب آورد. 


روغن تخم کدو 


درد سر را نیک بود که از صفرا بود. و مغز را نیک است. 


روغن اسفندان 


اگز در وق مالتد درد اند هعانها آق | باغمی را فد دارد. 


روغن بورق 


روغن غارنوش[720] 


مت رنه فی ارد/ 7232 


روغن خایه 


موی را نیکو[ 721 ] کند. ۱ 

و کردن ان- چنان باید که خایه (به اب) بپزند. پس پوست باز کنند و سپیده 
بیندازند و زرده خرد کرده در تابه[722] کنند و آتش نرم نرم زیر ان 
می‌کنند تا بسوزد و سیاه شود و روغن سیاه بیاید. آن است روغن خایه. و 


روغن گندم 


موی سیاه کند و ریشها (ی) زشت را و قوبا را سود دارد. 
و ساختن آن- اندی مایه کندم تم کنند و چون تم دادم باشتند بر سر ستگی 
قموار۱ ۱2۰ کیت 


۱۳| بنتن بیزفن ار ودیر مر آن کندم تمده 
بفشارد. ۳ 
همچنان روغنی سیاه از ان بياید. 


روغن قرنفل 


با کل بتخه‌شاتتنه هر آن:نوانته که نوی آن پشتود. نون داری: وداک در که 
درم در ریشی[724] خداوند فالج و لقوه کنند سود دارد, و داء الثعلب را 


روغن حنظل 


نافع بود پیسی (را) و بهق را[725] که قدیم بود و جدید چون ار طلا 
کنند./ 233/ 


261 روغن کاکنج 


و آن رز 727] کوهی است. روغن_ او و روغن خروع از هر یکی نیم 
درمسنگر [352 ط در بینی کسی افکنند فکنند موی او سیاه شود ) و اگر یا 


روغن بان 


وزن نیم درم و روغن بلسان نیم درم نیک است دوستی[728] را, و بیم 


روغن کهربا 


از حب کهربا[729] روغعن بگیرند و کسی روی و بینی بدان مسح کند 
روشناس گردد پیش مردم و کسب او فراخ شود. 
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روغن نوره[730] 


موی از اندام ببرد. 

و آن‌چنان توان ساخت که بیست درمسنگ آهک خالص بردارند و ده 
9 نی ارمنی, و به سه وقیه روغن شیره در آغارند و سه شبانروز 
دست بازدارند. روز چهارم برگیرند و بر آتش نهند. نرم نرم آتش همی کنند 
تا روغعن از وی جدا| شود. آن را در گرمابه پا در تیش آفتاب پا آتش 
براندایند موی از اندام ببرد و جایگاه ساده کنند./ 234/ 


روغن مرداسنگ 


موی سیاه کند و روشن (و نیکو). 

یک وقیه روغن شیره بگیرند و پنج درمسنگ فردانفنی در آغادند و فسه 
شبانروز دست بدارند. بسن آن:۱ بر آتش می‌کنند تا روغن از وی جدا شود. 
پس آن را در گرمابه در موی مالند سیاه شود. و اگر بجز از موی به جایی 
دیگر رسد سیاه و زشت گرداند./ 235/ 


در امهه یم 2172 


فصل دوم از مقالت شتم اندر علم فراست است 





اشاره 


ای تک مس وا اس ایا سای اه 


نق 


زهره 


هر کرا زهره به قوّت‌تر بود صفرا برو غالب‌تر باشد, و تپبش اندر وی بسیار 
بود, و اب بسیار خواهد. 


شش [33 7] 


اگر شش را به قوّت بود بلغم او به قوّت بود. فراموش کار بود. 
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قضیب قوی و موی زهار و رگها برو خاسته[734] دلیل است بر مزاج 
قوی./ 36 2/ 


اگر تن مردم درشت بود دلیل بر محکمی طبع او [بود.] 
و اگر نرم بود طبعش رقیق دلیل کند.[ 35 7] 
و هر آن کس[736] که سخن به شتاب گوید دلیل است (بر) گرمی 
گوهرش. 
و هر کس که سخن چون زنان گوید طبعش قوی[737] دارد. 


آواز 


هر کرا آواز تیزتر[738] بود و باریکتر[ 739] طبعش خشکی دارد. 
هر کرا آواز گران و فحل بود طبعش به قوّت باشد. 

و هر کرا آوازش به مرغان ماند و بسیار گوید ضعیف بود. 

و هر کرا آواز (بلند بود) جنگ دوست دارد. 

هر کرا آوا تشن باریک بود بدانديش و دون همت (بود.) 


لون 


اگر لون مردم سیید[ 740] بود و رصاصی[741] مزاج او سردی دارد. 
و اگر لون او سرخ بود مزاج او گرمی دارد. 
۰ لون او و رویش[742] سیاه (و) زرد بااشد آن کس گران و سودایی 


وا ات برد 
و اگر رویش سرخ و سپید بود آن کس , به اعتدال بود./ 7 2/ 
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موی 


هر کرا موی نرم بود خوی زنان دارد. 

و هر کرا موی درشت بود مردانه بود. 

هر کرا موی بر سینه بسیار بود دلیر و زورمند بود. 

و هر کرا بر گلوی موی بسیار بود آن کس احمق بود. 

و هر کرا ضوی سر آند یبود آن کنس. شادخواره ۱743 بودر.ه هر کرا بشتیان 
بود مساعد بود. 


هر کرا چشم بزرگ بود غافل و جاهل بود. 
و هر کرا چشم فراخ 9 و ازرق بسیارگو باشد و زشت خوی. 
و هر کرا چشم میش‌گونه بود خوش‌خوی بود. 

و هر کرا چشم خرد بود بدنام و بی‌ننگ بود.[744] 


موی ابرو 


هر کرا موی ابرو سیاه بود هميشه اندوهگن و غمخواره 745] بود. 


و هر کرا موی ابرو کمتر بود آن کس دروغ‌گوی و زشت‌خوی و خرد[746] 
همّت بود. 


و هر کرا بینی کوچک بود جنگ‌جوی بود. 

هر کرا بینی دراز بود و باریک حرب دوست بود. 
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هر کرا بینی بلند بود و نیکو بزرگ همت بود. 


و هر کرا پیشانی[750] بزرگ بود پرهیزگار و متکبر بود. 
هر کرا پیشانی پهن بود فراموش کار بود. 


دهن[ 51 7] 


هر کرا دهن بزرگ بود بی‌شرم بود و جنگ‌جوی. 
هر کرا دهن کوچک بود مساعد بود. 
۱ 


لب 


هر کرا لب بزرگ بود و ضخیم آن کس بدخوی بود. 
هر کرا لب باریک بود ان کس خوش خوی بود. 
هر کرا لب زرد بود حسود بود./ 239/ 


تندان 


هر کرا دندان باریک بود[754] (نهان) دزد بود. 

هر کرا دندان خرد باشد دلیل بر کوتاهی عمرش بود. 
هر کرا دندان بزرگ بود ان کس بدخوی بود. 

هر کرا دندان کز[755] بود نشاطی بود. 
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روی 


هر کرا بر روی گوشت بسیار بود آن کس تن آسان و کاهل بود. 
هر کرا روی باریک بود دون همّت بود.[756] 
هر کرا روی خرد بود (تن‌پرور و) بدخوی بود. 


گوش 


هر کرا گوش خرد بود او را عمر کوتاه بود ۳ بود. 
هر کرا گوش بزرگ بود زندگانیش دراز بود و کا 


خنده 


هر کرا خنده اندک بود عاقل بود و عامر. 
هر که بسیار خندد مساعد بود. 
هرکه در خنده سرفه کند بدخوی بود./ 240/ 


گردن 


هر کرا گردن دراز بود احمق بود. 
ها 
هر کرا گردن کژ بود دزد و بدخوی بود, لیکن مردم دوست و مشفق بود. 


هر کرا پشت بزرگ بود کین‌دار و جفاور[758] بود. 
هر کرا پشت کج[759] بود ان کس بدخوی بود. 

و هر کرا پشت راست بود نیکوخوی بود. 
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شکم[760] 


هر کرا شکم بزرگ بود جماع دوست بود. 
هر کرا شکم کوچک بود دزد و بدخوی بود. 


دست و پای 


هر کرا دست و پای دراز بود نیک اندیشه[ 761] بود. 
و هر کرا دست و پای کوتاه بود بر زنان مبتلی بود. 
هر کرا دست نرم بود خوش‌خوی بود, (و هر کرا درشت بود بدطبع بود). 


بالا 


بالا معتدل باید که نه درازی دراز بود و نه کوتاهی کوتاه. نه نزاری نزار/ 
مردم نزار را سل و دق بیم بود. 

و بالای دراز خداوندش بی‌خرد و دون همت بود. 

و بالای کوتاه ِ«ِ معجب و سر سبک (بود), و اللّه اعلم.| 242/ 


مقالت نهم در معرفة الاکتاف و مدخلی در نجوم و معرفت موافقت (و مخالفت. بر سه فصل) 


فصل اول در اکتاف 


اشاره 


هر[764] 7 که 7۹ 1 ##« و آن ر ۳ 0 بر ان 7 
دارند و آن علمی سخت نیکو (و معتمد) است., و خواستم تا درین جای باد 
کنم تا کسی را که رغبت باشد بداند و بشناسد. 

رسد که وی شانت ام که ار صر نت هب ده کوایی 7 
آنمتی راه و از جنب ش[766] لشکر ها و از برف و باران و سرما و (از بهر) 
مه کوسفتد و شتوران و از نی و یکی کوسمند میت[ 1۱67 بای 
کشت در آن وقت که ماه بر افزون [768] باشد و شانه چب بیرون باید 
کردن و در آن نگاه کند و نشان هر یک بر شانه بر آن موجب که یاد کرده 
آید این جایگاه (نظر کند.) 
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و مصف (این) کتاب گوید که من چنان دانم که شانه هر گوسفند که باشد 
ها 24 هر تفت ۱709 که اشه شاید وه مقضوه مان بافت: د االه 
ا رتسا کمن وا ات 

کتاب علم شانه[770] [353 ] 


راه و کاروان 


اول راه کاروان آنجا که فراخ است بر سر شأنه, اگر لختی سیاه بود دلیل 
سلامت کاروان بود. ۳ 
و اگر همان جایگاه سپید بود دلیل ناآمدن کاروان بود.[ 71 7] 


فرخ نامه ؛ متن ! ص220 ۱ 

اگر همین جایگاه سرخ بود[772] دلیل (آن) است که در کاروان جنگ افتد. 
[3 77] 7 

و اگر بر کرانهاش[774] سیاهی بود دلیل بود به نزدیک آمدن کاروان به 


دشت و کوه 


اکز بر کراتها [۱7/۵[]6 دشت. هم کمه عسام! ۱776 ند دلثل. غاف 
تسار نست: | ۱2۸۸ 


ما ای ات رای مس ۲7 
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سپاه و لشکر 


اگر , به جای سپاه و لشکر سیاهی به کرانها[778] درآمده باشد و شانه در 
زیر آگنده (بود) دلیل جنبش لشکرست در آن شهر. 

و اگر ‏ سیاهی باشد و به مقدار دو[779] انگشت بیش نباشد دلیل سلامت 
بود 9 آرام از لشکر. 


و اگر هم در جای سیاهی سرخی باشد دلیل خون ریختن بود در آن شهر و 


شهر و شهرستان 

اگر در جای شهر و شهرستان سرخی باشد دلیل خون ریختن است در آن 
شهر. ۵ ۱ 

و اگر سپیدی باشد [ 780] دلیل مرگ و تنگی در ان شهر بود. 

و اگر سیاهی خرد باشد (دلیل قوّت عمال است. 


و اگر در میان سیاهی نقطه سرخ باشد دلیل شورش آن شهر باشد. 
و اگر سیاهی بیند) دلیل نیکی حال همه کس است. 


ذزدان 


اکن به جای دزدان سیاهی بیند دلیل قوّت دزدست. |81 7] 


و اگر سرخی بیند دلیل خون ریختن[782] است. 
و اگر سفیدی بیند دلیل ضعف ایشان بود./ 245/ 


اد نف 

اگر در جای کدخدایی سیاهی بیند دلیل سودست. 
و اگر سفیدی بیند دلیل زیان بسیارست. 
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اضوال خات 


اکر ذر ففای دسته. شانه نگرند و ذر نت باشد.دلیل اباذانی و شادی, خانه 
است. 

و اگر سوده و اندرو خمها باشد[783] دلیل شورش خانه بود. 

و ار (در) مغاک شانه سوراخی است چندانک سر سوزنی جوال‌دوز درو 
شود دلیل است که از مردمان ان خانه یکی بی‌راه بود. 

و اگر بر کرانه[784] شانه انجا که سبز[785] ست نه از سوی کوه که از 
سوی شهر سوراخی بود دلیل است که از اهل بیت ان کس که شانه او را 


مال 


اگر خواهد که از بهر مال و سود و زیان خویش نگاه کند اندر کوه باید 
۱ پلتت سا 

اک بر آنجا لختی سیاه[ 787] بیند دلیل افزون شدن خواسته است. 

انا رس و شدای اه دلن حصان خواس نه اس 

اک در پیش سیاهی لختی سپیدی بیند جداگانه بیم است که از دزدان زیان 
رسد./ 246/ 


رمه و گوسفند 


از آن سوی کوه دلیل است [که] تنگ‌پهناترست و نیمه زیر باید نگریست. 
اگر سیاهی بیند دلیل است که رمه در گریختن است از لشکر يا از باد و 
دمه يا از دزدان. 
اگر سیاهی به دو جای باشد از بهر[788] یکدیگر دلیل است که رمه به 
جای خویش ارمیده است و ایمن است. 
و اگر هم بدان [354 2] جای (لخت لخت) سپیدی بیند پراگنده دلیل است 
(که) آشوب بیند. 
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و اگر سپیدی پهن شده باشد بر یک جای دلیل دربند[789] ستوران بود. 
و اگر خرد باشد به مقدار جوی بهنک[790] دلیل مرگ بود ستوران[791] 
را. 
و اگر از سر کوه تا به کناره شانه سیاهی بود دلیل افزون[792] گوسفند و 
ستور باشد خداوند شانه را. 
و اگر هم آنجا سفید بیند دلیل نقصان ستور و گوسفند باشد.[793] 
6۱۳9 ۲ ۳799 بود. 


برف و باران و تنگی 


اگر از آن سو (ی کوه) که تنگ‌پهناتر است بر نیمه بالا (ی) کناره شانه چند 
دو انگشت سییدی باشد آن سال باران بسیار آید, لیکن طعام تنگ (بود.) 

و اگر سیاهی خردک خردک پهن باز شده باشد آن سال برف و باران بسیار 
بود.| 247/ 
و اگر هم انجا سپیدی بود- نه سخت سپید- ابرگون. دلیل سرما (و بارندگی) 
سخت بود ان سال. 

و اگر بر کنا ر شانه سوراخ بود خرد خرد دلیل قحط و تنگی بود آن سال. 
اک زیر انم ری ود ررکم سیر کلیل باه و جمه وی الله اعام/ 
25 


فصل دوم از مقالت نهم در مدخل نجوم, (بر پانزده باب) 


اشاره 


این پانجده[794] باب است که هرچه اندر نجوم مبتدیان را به کار ند 
اورده‌اند, و از بهر انک سخت مفید بود[ 795 ] روشن باد کردیم. 


باب 1: 
باب 2: 
باب 3: 
باب 4: 
باب ۵: 
باب 0: 
باب 7: 
باب 8: 
باب 9: 


در صدر کتاب. 

در شناختن بروج. 

در شناختن علامات کواکب. 
در شناختن اتصال کواکب. 
در شناختن شهاب.[796] 

در شناختن رسوم تقویم. 
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در شناختن سیر وسطی |[ 797] کواکب. 

در شناختن رجوع و استقامت کواکب./ 249/ 
در شناختن اختیارات. 

در اختیارات از کارها. 

در ختم کتاب[798] 


و از خدای تعالی[799] توفیق مي‌خواهم تا بر قلم من خطائی نرود[800] 
که‌در آن غذابی|1 0 ] باشد تا از آن تفر رفن خیود. 


باب اول در صدر کتاب 


0 باید که از نجوم چیزی بیاموزد او را ناگزیرست از شناختن تقویم و 
هرکه این هر دو بداند هیچ بر وی پوشیده نماند از مواضع کواکب و ساعات 
روز و شب و بیرون اوردن طوالع و اوقات. 

و در معرفت اصطرلاب بسیار کتابها کرده‌اند متقذمان چون علی عیسی و 
ثابت قزه و جز ازیشان, و از مخشارن ورین ای روت دز مر 9 
همه اجناس اصطرلاب مسح کرده و من از گفتار کیخسرو شیرازی ازین 
فصلها یاد کنم ۳ مبتدیان چون بخوانند 1 آن فایده یابند و بدانند, و اگر 
خواهند که از علم[802] سعی برند او را سلمی و دست آویزی باشد که به 
مدخلها (ی) دیگر حاجت نباشد. و درین باب استعانت خواستیم از ایزد عر و 
جل. 


باب دوم در شناختن تاریخ 


تاریخها که درین روز[803] تقویم را به کار آید و به کار برند سه است:/ 
25۱0/ 
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یکی تاریخ پارسی یزدجردی و آن اوّل روزست از پادشاهی یزدجرد شهریار 
از آخر ملوک عجم و سالش (بر) سیصد و شصت و پنج روزست. هر ماهی 
به سی روز (و) مختاره در آخر آبان ماه است در قدیم. اما از آن وقت که 
کبیسه سلطانی کرده‌اند مختاره به آخر اسفندارمذ ماه [354 0] آورده‌اند. 
و سال پارسیان نزدیک است به سال شمسی که هر سال به ریع یک روز 
از ان کمترست.؛ و این ربع چون سالها بسیار شود جمعین [804] بسیار 
او اس ی با سس و ای ۱( 
سال شمسی گردد و نام روزها و ماهها [ی] ایشان معروف است. 

و این سالها [ی ] هجری هیچ کبیسه ندارد و البثّه چنان جهودان کنند, ۰ جون 
اسلام ,پیدا شد خدای عر و جل نهی کرد چنانک گفت: «انْمَا التسیء ۶ زیادَهُ 
فی کر [805]» 

اما تاریخ" رومیان ابتدا اول روزست از ملک اسکندر بن فیلقوس و سال او 
شمسی است. هر سال سیصد و شصت و چهار یکی روزست و هر ز؛ 
دور) سال یک روز کبیسه کنند و به آخر شباط برافزایند. و نام ماهها (ی) 
ایشان معروف است. بعضی سی روزست و بعضی سی و یک روز. و از آن 
جهت که سال ایشان شمسی است بسیار چیزها (که) به حساب تقویم 
نویسند به ماهها (ی) روم مقیّدست چون طلوع انواء و استراح طبائع و جز 
ان بیشتر چیزها که به[806] تقویم نویسند و از ان سبب این سه تاریخ در 
تقویم ضبط کرده‌اند و می‌کنند. 

و تاریخها (ی) دیگر رها کرده‌اند که تاریخ هلالی از آن ناگزیرست ملّت 
اسامدا مبه‌ شم حال زر آن استضا کشت وا تاو 90 سس دان تا 
نهاده‌اند و تاریخ پارسی همچنین به کار می‌باید و تاریخ[808] یحیی و بسیار 
تاریخها[ 809] بدان تاریخ است از 4 سبب که ای ی و تاریخ[810] 
تاریخ 

اب ۱ چون یکی دانسته باشد ند 
دیگر بیرون 
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آرد آسان است از تاریخ[812] که همه آنجا مخلص و مرثب است. 


باب سوم در شناختن حساب جمل 


بیاید دانست |9813 ] که هر که خواهد که چیزی از تقویبم بداند او را ناگزیر 
بود از شناختن حساب جمل از تاریخ و تقویم [که] تعلق بدان حساب دارد. 
و هرکه این حساب نداند از تقویم هیچ بر وی گشاده نشود چندانک بیش 
نکرد دل کوزتر باشد.ه فایده از آن تياید. ۱ 
و چون این حساب مشبع[814] و به تحقیق اموخت (همه) بدو سهل شد و 
این شمار بدین حروف ابجد نهاده است: ابجد, هوّز. حطی. کلمن. سعفص, 
قرشت. ثخذ, ضظغ. 
بعضی گویند که این نام هشت پادشاه است, و بعضی گویند نام هشت 
ف است, و بعضی گویند که اين وضعی است که یونانیان 
نهاده اند[ 815] و به دست آورده‌اند. و هیچ حقیقت اين نمي‌داند. 
در پارسی نیست. 
و پارسیان حساب تقویم در[816] روزگار پیش به لونی دیگر نهاده‌اند بر 
قسمی بیرون ازین حساب. و چون اسلام پید | شد عرب این نامها 
نمی‌دانستند. پارسیان اين وضع بشناختند و باز حرفها کردند, و شمارش 
اه وه مس هی ک ص 0 ی 
ق ر ش ت 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 تث خ ذ ض ظ 
ح ِِ نت 00 ِِ 0 1000 (تمام شد) 
حروف اول یکی ۲ گرفت و آن[ 817 ] ۳9 دو [و] آن[9 81 ] سوم سه, 
اه از رکه هی افزاه صص ایا توص تایه ] هرا 
شود. 
و در نوشتن می‌باید که جیم و یا معوح نویسند [355 0] و قاف و فا نقط 
برزنند الا که ناچاری باشد. و عدد بیشتر مقذم دارند و آن کمتر مور 
چنانک اگر خواهیم که صد و بیست و یک بنویسیم قکا, و اگر دویست و 
بیست و دو نویسیم رکب, و این حروفها نیز به ترتیب 9 هندی نویسند. 
و هرگه چنان[819] خواهد نوشت عدد کمتر مقذم دارند, چنان که (اگر 
خواهند) سیصد و سی و دو نویسیم ب ل ش[820] و آن حرفها نه پيوندند. 
و به جای دو هزار کاف و به جای بیست هزار کاف بود, و هر کجا که عدد 
یر ها اهر سا ان 
مثال: خواستیم که دو هزار و دویست و یک نویسیم ا. ر ک,[821] از بهر 
آنک: تشر ات در فیان این نبود ه صفری بر جای. آن تهادم تشند: 


و زژاقان ازین حرفها هر چه بیشتر از دوازدم[ 822] بود دوازده از آن 
نند باقی نوشته و هرچه باقی بماند ساقط خوانند. و در چهار حرف 
خلاف کرده‌اند و در اینجا باد نمی کنیم از آنک حاجت نبست ./ 3 25/ 


باب چهارم در بروج 


الحمل, الثور, الجوزا, السرطان. الاسد, السنبله, المیزان, العقرب. القوس. 
الجدی, الدلو, الدلو, الحوت.[823] 

و هر برجی ازین به سی درجه قسمت کردند تا جمله درجه فلک سیصد و 
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باشد. و هر درجه شصت دقیقه, و هر دقیقه شصت انیه. تا همچنین می‌رود 
تا عواشر و حوادی عشر تا آنگه که خواهند. ۱ 

و علامت برجها در تقویم چنین بود که زیر هر یک نوشته شد و از ان حمل 
(را) صفر نهاده‌اند (یعنی) که هیچ چیز که برجی به سی درجه قسمت 
کرده‌اند, و چون سی درجه برود یک برج رفته باشد. 

و چون کوکبی در حمل بود و بیست درجه نویسند چنین باید (نوشت ه ک) تا 
دانند که برجی رفته است تمام و آن برج دیگر در دو درجه. 

و اگر هشت برج ده درجه بود چنین نویسند: ح ی. 

و اگر مثلا حمل را نه صفر نهاده بودندی یکی حساب زیج و تقویم راست 
(نیامدی), چون حمل را صفر نهادند هیچ اشتباه در حساب ناید, و الله 
اعلم. 


باب پنجم در شناختن اسابیع 


پیش همه ملّتی اسبوع هفتها باشد, و اهل اسلام و غیر هم چنین گویند که 
ازین سبب هفت روز است که خدای عر و جل جهان را به هفت روز 
آفرید./ 254/ ۳ ٍ 

و جهودان گویند که آغاز آفرینش یک شنبه بود و هر روز (ی) چیزی بیافرید 
وت نداد, و ازین بود که جهودان روز شنبه هیچ کار 


و مسلمانان گویند که شش روز فرمان داد به آفرینش ۲ به ِ 

مستوي شد[824] چنانک در قرآن عظیم فرمود: «فی ستّة یام تم استو 

۲ العرّش .۰9251۰ 

و نام هفته در تازی و پارسی حروف است و در تقویم علامنش این است: 

الاحد, الائنین, الثلائاء الاربعاء الخمیس, الجمعه, السشبت.[826] 

و در تقویم سطر (نخست) نام هفتها باشد و بر سر ان ایام العرب و ایام 

الاسابیع يا ایام الجمعه هر کدام که خواهند. 
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و هر روزی از روزها (ی) هفته ستاره‌ای چنانک در اینجا نوشته شد: شنبه, 
شنبه, دوشنبه, سه شنبه؛ چهارشنبه, پنجشنبه, آدینه.[ 27 8] 


آیمصر احکام تخوخ به کار ایدم و الله اعلم: 355 ظ۱ 


باب ششم در شناختن علامات کواکب[828] 


ری ۳( س 

الزهره, العطارد, القمر, الراس. 

ه د ق ر*[829] 

و آن سبپ راس و قمر را هر دو حرف نخست از نامها نوشتند که اگر راس 
را خرف آخر نوشتندی با شم مشتبه شدی و از یکذیگر باز تشتاختندی و 
چون راس/ 255 حروف نخست بایست نوشت تا اشتباه نیفتد و خلاف 
نباشد. 


باب هفتم در شناختن اتصال کواکب 


بدان که[830] نظر کواکب به یکدیگر از پنج شکل باشد و جز ازین نبود, و 
نام اتصالها (به) تازی چنین بود که اینجا نوشته امد و علامت هر یک در زیر 
آن توشنته شند. تا معلوم تنشنوده 
المقارنه. التسدیس, التربیع, التثلیث, المقابله. 
311[0] س ع ث له 
اقا مقارنه آن نکند که در کواکب[832] در برجی باشد درجتشان[833] 
مساوی باشد, و نظر 
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تسدیس از سوم و یازدهم افتد, و تربیع از چهارم و دهم, و تثلیث از پنجم و 
شم ؛ و مقابله از هفتم. 
مثاله: ماه مثلا در حمل است به جوزا و دلو نظر تسدیس دارد و به سرطان 
و جدی نظر تربیع و به اسد و قوس نظر تثلیث, و به میزان نظر مقابله 
دارد, و با هر ستاره که در حمل است مقارنه دارد. ۱ 
و اتصالات (را) علامتی دیگر هست چنانک نوشته شد اینجا تا دانسته اید, ان 
شاء الله وحده. 
مقارنه, تسدیس., تربیع, تثلیت. مقابله. رجوع. استقامت. احتراق, 
اختفا[834], ظهور. 

و همچنین قمر را اين علامتهاست که (در) زیر آن نوشته شد. و همچنین 
معلوم شو 
تحت الا خالی السیر, هبوط, شرف, ذهاب, انصراف. مغرب. مشرق. 


باب هشتم در شناختن شهاب[835] 


این بابی سخت عظیم مفیدست که بیشتر احوال تقویم بدین تعلّق دارد که 
روزها (ی) سبک و سنگی از این معلوم شود و قوّت و ضعف همچنین که 
جون آغاز شغلی خواهد کرد و قمر را حال نیک[ 836] بود آن شغل از 
دست برآید, و ما این جایگاه یاد کنیم تا خواننده را از آن فایده باشد. 

(اوّل) بباید دانست که چون ماه در عقرب و جدی بود ضعیف بود مگر به 
سعدی پیوسته بود. 

و در میزان و دلو نه نیک باشد که از نوزده درجه میزان تا درجه عقرب 
طریقه محترقه خوانند. 

و در حمل نیز گویند که نیک نباشد[837], و هرگه که تحت الشعاع يا خالی 
السیر بود يا مقارنه عقده باشد هم نیک باشد. 
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و معنی تحت الشعاع آن است که ماه و آفتاب مقارنه باشند. 

طرف الشعاع آن است که ماه از آفتاب دوازده درجه (دور) بود. 

و خالی الشیر ان است که ماه در برجی بود که به هیچ ستاره پیوسته نبود. 
و بعید النور و خالی السیر و بعید الاتصال همه یکی است. 

(امّا جمع التور فی عقدخ[ 838] ممازجات و متصل بعد الکواکب همه یکی 
است) و نی آن است که ماه در آن وقت به حد ستاره پیوسته است. 

و حقیقت اصال ماه به ستاره ان است که ماهتاب و ستاره کمتر از شش 
درجه/ 257/ باشد و اگر از این بیشتر قمر بدو پیوسته نباشد. اما اگر درجه 
قمر بیشتر بود گویند منصرف است از ستاره. و اگر کمتر بود گویند ذاهب 
است به ستاره و [356 3 ناتمام دوازده درجه ذاهب است و منصرف 
بدان می‌افتد, (و) چون بیشتر از این بود آنجا نه ذاهب گویند و نه منصرف. 
و ماهتاب را سیزده جای بد است و در مدخلها معلوم است و احکام را به 
کار اید. 

و ماه چون به زحل و مژیخ و آفتاب پیوسته بود اگر شکل تسدیس و تثلیث 
بود نیک بود و آن شکلهای دیگر بد بود, و چون به زهره و مشتری پیوسته 
بود از هر شکل که بود نیک بود, اما از تثلیث و تسدیس سعدتر بود, و هر 
کر توبن آیسعیت 
بود به جز[839] از تسدیس و تثلیثت نیک نباشد و هر اتصال که ماه به 
ستاره دارد کاری را شاید. 

و اگر زحل مثلا ناظر باشد به قمر از تربیع و مشتری از تثلیث از برجی 
موافق روزی میانه بود که نحوست زحل با سعادت مشتری برابر گردد 


و اگر به زحل پیوسته بود مقابله و به زهره و مشتری هر دو از تثلیث روزی 

نیک بود که دو سعد از نحسی قوی‌تر باشند. 

و اگر به زحل پیوسته بود از تربیع و به زهره از تثلیث قوّت زحل بیشترست 

ی واه کارا ی و سس و ها 

(را) تأقل 
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کند تا برجی موافق است پا مخالف و معتدل, و ستاره‌ای که بدو پیوسته 

است نگاه می‌باید کرد که سعدست يا نحس و از شکلها موافق است يا از 

شکلها مخالف؛ و سعد و نحس می‌باید نگریست که ضعیف است یا قوی تا 

داند که روزی نیک است یابد./ 258/ ِ 

اکنون معلوم شد که تأثل حال قمر از برجح[840] و از اصالها که از آن 

ی ره ات 

به موجب هر اصالی[841] اختیاری کرده آید چنانک در مدخلها پیداست. 

و چون از جهت برج و اتصال احوال بدانستند که نیک است یا بد بر حاشیه 
تقویم نیز نگاه می‌باید کرد که اتصال کوکبان چون است. 

اگر قمر را حال نیک است و ابصال کوکبان که : بر حاشیه است نیک است 

روزی گزیده است. 

و اگر اصال بد باشد و قمر را حال نیک است روزی میانه بود. 

و اگر اصال و حال قمر بد بود روزی بد بود. 

وتلشیان تخر خی ان است. که ان بکويم دیا کرخن‌هاین کات وین 

احتمال نکند. 


باب نهم در شناختن رسوم تقویم 


تقویم هفت ورق کاغذ بود. و اگر کسی خواهد که زواید بدان افزاید[842] 
چندانک خواهد بدان به کار برد و زواید که در تقویم است زجر و فال و 
اختیارات کارها است در بروج و اتصال قمر به کواکب علوی و سفلی (و) 
صفات بروج و صفات کواکب و حدود وجوه و تواریخ و روية الاهلة و 
طالع[ 843] تربیع سال و طالع[844] برجها (ی) افتاب به درجه نوزدهم از 
میزان و بیست و یکم از عقرب و طالع جزو مقذم و طالع[ 845] و اجتماعها 
و اگر کسوف آفتاب با آن ماه بود سه طالع بباید نوشت و باشد که پنج, 
(9)/ 259/ بر 
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ورق فروردین ماه از پس آن باشد طالع تحویل سال این جمله اگر بود به 
کار می‌باید که از آن ناگزیر است و اگر مختصر کنند چنانک درین وقت 
کنند سار بات وتو و یاقم بجدان قد: 

و در خراسان در هر ماهی ابتدا بدان تقویم کنند که چهار سطرست: اول 
نام هفته باشد و ترتیب ایام اشابيع بتویستد و آن را ایام الاهله خوانند. و 
سوم در آن روزها (ی) گذشته از ماه رومی نویسند و آن را تام الرومی [9 
356 ] خوانند, و چهارم ایام العدد خوانند. و در آن روزها (ری) پارسی از 
یکی تا سی نوشته و اين چهار سطر دیگر باشد و پهنایش بیشتر از آن 
سطرها (ی) چهارگانه باشد, در یکی موضع شمس و در یکی موضع قمر و 
زحل و مشتری و مریخ و زهره و عطارد و جوزهژ. , 

و ارتفاع و ساعات این جمله به وجهی نویسند و وجهی دیگر نامها [ی ] 
ی هرمز, بهمن, اردیبهشت. شهریر, اسفندارمذ, خرداد, مرداد. دیباذر. 
آذر, آبان. خور, ِ تیر. جوش, دی‌بمهر, مهر,. سروش, رشن, فروردین, 
بهرام, رام باذ, دیبدین, دین؛ ارد, اشتاذ, اسمان, زامیاذ, ماراسفند, انیران؛ 
[846]- و بروج قمر و منازل نویسند. , 
پس اگر سطری نویسند چنانک رسم رفته است بنویسند, و اگر به رمزی 
نویسند درین وجه دیگر شش[847] جدول از بهر شش ستاره که قمر به 
ایشان باشد مثصل است فرو کشند و یک سطر از ان بر انتقال قمر. 

و آن جدول حساب در هر خانه از جدول کوکبان سه علامت هست: یکی 
علامت آن برج که ستاره در آن است., دیگر علامت درجه, دیگر علامت 
دقیقه. 

و در جدول ارتفاع و ساعات دو علامت است: یکی علامت درجه» دیگر 


و در حجرها وجه دیگر, در هر یکی سه علامت بود: یکی علامت اتصال:/ 
0 دوم علامت ساعات. سوم شب و روز. علامت روز را است و علامت 
(شب) لام است. 

و بر سر جدول حساب ماهها (ی) پارسی نوشته بود (و) اتصالات (یا 
اخایات هر گام که اند ده اتصال یات ای در ارس هر 
برخاسته) است. و در تقویم 
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جمله در جانب حساب نو نوپسند. 

دیگر بر منازل قمر فرو شدن آن نویسند که منازل قمر بیست و هشت 


7 
پس پارسیان تقویم از لونی دیگر نویسند که از جانب دست راست دو جای 
که حساب است چهار سطر باشد؛ یکی از آن نامها (ی) هفته, دیگر عدد 
روزها که از ماه هلالی عربی گذشته است, دیگر روزها [ی] پارسی, چهارم 

عدد گذشته از نامها [ی] رومی, آنگه کوکبان به رسم که گفتیم. 
و در جدول نام هفتها و دیگر بروج قمر و درین وقت جدولی دیگر درین وجه 
می‌کنند از بهر روزها [ی ] پارسی قدیمی و اعیاد طلوع منازل به وجه 
حساب می‌نویسند, و اتصال کوکبان[848] به یکدیگر از جانب (دیگر) که 
اختیارات است نویسند, و پیشتر ازین ایام مختاره به آخر آبان ماه بود. 
و درین سالها سلطان ملکشاه کبیسه فرمود به آخر اسفندارمذ ماه آوردند. 
و درین وقت که این تاریخ کرده شد میان پارسی قدیمی و سلطانی بیست 
و شش روز بود و در مدّت بیست سال این پنج روز نیز بگذرد و یک ماه 
کبیسه کنند و قدیمی بیفتد چنانکه پیشتر ازین کرده‌اند. 
و پارسیان گویند که نام دوازده ماه و همچنین نام سی روز (ماه) چون 
هرمز و بهمن هر یک نام ملکی است که خدای تعالی به چیزی که تیه 
است. اکنون باید که هر سال روزی برافزايیم گوییم ملکی زیادت شد. 

و از کبیسه چاره‌ای نیست که اگر چنین رها کنیم روزگار دراز باشد که/ 


سم 


21 نوروز تیرماه آید يا به دی‌ماه[849] آید چنانک سال هلالی که 
قت کرد و نخواستند که وقت ماهها در انظام شود که نام این ماهها نام 
خیراه که (ع) است کهبدین ناما[ ۱651 عفت ود که لایی اشت: 

پس چاره آن دانستند که هر به ضد و بیست سال (یک) ماه بیفگنند تا ماهها 
باز با نظام خویش شود و سال ایشان به سال شمسی [ 357 2] موافق 
اید. 

و در تقویم نیز عرض هر کوکبی و سایه نیم روز و سایه وقت نماز دیگر و 
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نماز دیگر باشد که نویسند, و کوکبی هست که تقویم کنند و آن (را) گویند 
گه کوکبی نجس است و هر گز پیدا نشود. و این نیز نویسند که در چه برجی 


است. 


باب دهم در شناختن اتصالات 


بای داست ۱۱2 که شتا ره سر آلیر به فا رم نیع التیر تروندوو و 
چنانک زحل از همه ستارگان بطیء السیرترست, لاجرم به هیچ حال (به 
هیچ) ستاره نپیوندد. 

و ماهتاب از همه ستارگان سریع الشیرتر است. پس هی ستاره بدو 
نيیوندد و او به همه ستارگان پیوندد. 

و نظم کواکب با یکدیگر حدّی معلوم است که چون بدان وقت رسد نظر 
بدو نکرده بود و چون از آن حد د در می‌گذرد نظر قویتر می‌شود تا آنکة که 
ازو بگذرد به مقدار حذ معلوم. آنگه تمام منفصل شده باشد و این حدّ به در 
نصف الجرم باشد که هر کوکبی را جرمی هست, , چنانک در زیر نامهاشان 
نوشته است تا معلوم باشد: 

زحل. مشتری» مژیخ. شمس, زهره, عطارد, قمر.[853]/ 262/ 

ز ط ح س ر د 

چون قمر به اتٌصال کوکبی شود و میان هر دو شش درجه باشد گوییم قمر 
بدو آغاز پیوستن کرد تا آنگه که میان هر دوان به قدر نصف الجرم کواکب, 

ایا ال ام هه الا ره هه ام اه 
حقیقت اتصال بود. 

و قمر به همه حال از ستاره‌ای درمی‌گذرد چون به قدر نصف الجرم ستاره 
اندر گذرد ستاره جرم از قمر افگند ود اه تفر یهن تا انحه. که توآزدم 
درجه رسد. چون به دوازده درجه رسید و هیچ اتصال نمانده بود تا معلوم 

باشد چنانک قمر در حمل و زهره در جوزا شکل تسدیس ستاره قمر هنوز 
جرم به زهره افگنده نیست. 

پس چون قمر به سیزده درجه رسد گوییم زهره نیز جرم به قمر افگند (و) 
در اتصال 
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آمد, 0 رسد گوییم زهره نیز جرم به قمر افگند در اتصال 
آمد, چون به بیست و سه رسد گوییم قمر از زهره جرم افگند. جون به 
بیست و پنج رسد گوییم قمر از زهره جرم افگند منفصل شد. 

و بدین مثال باشد اتصال کوکبان[854], و این عدد اجرام کوکبان[855] 
است که به مقدار جرم خویش از آفتاب دور باشد تا به مشرق پیدا شود یا 
به مغرب, و این مقدار جرم را حجدود نشریق[856] و تغریب نام کنند تا 


معلوم تب 


باب یا زدهم در شناختن سیر وسط و معتدل ستارگان 


بباید دانست که هر کوکبی را سیری هست که سیر وسط خوانند و در زیج 
به کار آید, و سیری (دیگر) هست که معتدل خوانند, و آن در تقویم باشد. 

و بدین سیر معتدل تشریق و تغریب و احتراق و تصمیم و طلوع و غروب و 
قران و اتصال شاید دانست |[ 957 ], و ما در این باب هر دو سیر را پید | 
نهک را دنق زر ان اس 

اما سیر وسط خود ثابت است و زیادت و نقصان نکند, و سیر معتدل بر 
زیادت و نفصان باشد. چون کسی سیر معتدل در تقویم بنگرد و با سیر 
وسط مقابل کند اگر کمتر از آن است داند که ستاره بطیء الشّیر است (و 
اگر بیشتر بود داند که سریع الشیر است.) 

اد وا تست رآ ناکت آووت: 
زود داند که تقویم غلط است., و معظم شناختن تقویم این است که چون 
بدانی اگر خلافی در تقویم بود معلوم گردد. [357 0] 

و سیر وسط هر کوکبی این است که زیر هر یک نوشته است: 

زحل, مشتری, مریخ. زهره, عطارد. راس, ذنب این جمله سیر وسط 
ایشان است. 

ره ه بط یط ی[858] 

فرخ نامه, متن. ص: 238 

اکنون سیر معتدل گوییم 

آقناب: هرگه که بطی ۶ التتر ود (سیر): حول آو فرظ و هرگ سرت 
الشیر بود سیر معتدل او اابو. پس در تقویم چون بنگری اگر زیادت و 
نقصان رفته باشد تقویم خطاست. ۳ 

اگر بطیء السیر بود و کمتر ازین برود خطا بود. (و اگر سریع الشیر بود و 
بیشتر ازین برود هم خطا بود.) , 

زحل: بیشتر سیر او هشت دقیقه با نه دقیقه بود هرگه مستقیم بود, چون 
راجع بود (باشد) که هیچ سیری نکند, چند روز باشد که سیر می‌کند و 
بیشتر سیر او در رجوعش پنج دقیقه باشد. 

مشتری: در استقامت بیشترین سیر او هشده[862] دقیقه باشد, و چون 
رجوعش باشد که هیچ حرکت نکند دو سه روز, غایت سیر او در رجوعش 
هشت دقیقه باشد./ 64 2/ 

مریخ: غایت سیر او در استقامت چهل و نه دقیقه باشد, و در رجوعش 
1 سیر نکند, و بیشتر سیر او در رجوع سی و چهار دقیقه 


زهره: زهره را در استقامت بیشتر سیر او یک درجه باشد و پانجده دقیقه. 
و در رجوع بیشتر چهل (و دو) دقیقه بود 

عطارد: سیر مخالف دارد. و بیشتر سیر او در استقامت ده درجه و یک 
دقیقه بود, و در رجوع غایت سیر او دو دقیقه و یک درجه بود. 

*** و کوکبان[ 863] در وقت راجع و مستقیم شدن باشد که سه روز هیچ 
مستقیم شدن هر وقتی سیر ایشان می‌افزاید تا به غایت که گفتیم رسد. 
آنگه باز نقصان ایستد و روی به رجوع نهد. 9 

و دیگر سیر ایشان از هیچ چیز می‌افزاید تا به غایت آن رسد که در رجوع 
گفتیم. باز 
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نقصان ایستد و روی به استقامت نهند تا دیگر بار باشد, چنانک گفته شود. 


باب دوازدهم در شناختن مدت رجوع و استقامت ستارگان 


اشاره 


بباید دانست که ماه و آفتاب هرگز راجع نشوند البثّه, و ستارها (ی) دیگر 
رجوع و استقامت که از آن بیش و کم نباشد. 


[استقامت ] 


زحل: کمترین مدذت استقامتش دویست و سی و سه [ 864 ] روز و بیشترین 
دویست و/ 265/ چهل و چهار روز. 

بیشترین دویست و نود و چهار روز. 

مریخ: کمترین (مدذت) استقامتش سالی دویست و چهل و شش روزست و 
بیشترین دو سال و چهل و هفت روز.[866] 

زهره: کمترین مدّت استقامتش یک سال و صد و شصت و یک روزست و 
بیشترین یک سال و صد و شصت و نه روز.[867] 

عطارد: کمترین مدّت استقامتش هشتاد و چهار روزست و بیشترین صد و 
دو روز. 

و این مذت کم و بیش استقامت هر ستاره است. اگر ازین حدود پای 
بیرون نهد خطاست. 


رجوعات 


زحل: کمترین مذت رجوعش صد و بیست[868] روز بود و بیشترین صد و 
چهل و یک روز. 
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مشتری: کمترین مذّت رجوعش صد و هشده[869] روزست و بیشترین 
2 روز. 

مریخ: کمترین مدّت رجوعش پنجاه و هفت روز بود و بیشترین هشتاد و نه 
روز. 

زهره: کمترین مذت رجوعش چهل روز بود و بیشترین [358 2] چهل و 
شش[8701] روز. 

عطارد: کمترین مدت رجوعش بیست روز بود بیشترین بیست و سه[ 71 8] 
روز» و اگر ازین حد ود بگذرد غلط است./ 66 2/ 

چون (این) احوالها معلوم شد باید که اجوال قمر (را) معلوم کنیم که چون 
(او) در برجی باشد چه کار را شاید, و الله اعلم. 


با 
سیزد 
هم در اختیا 

بار کا 

رها 

که اخت 
ختصا 

ص به 

+ 

جها دارد 


اشاره 


بیاید دانست که هر برجی ازین برو.ح دوازده‌گانه کاری را شاید, خصوصا 
چون قمر در آن باشد تا طالع آن وقت باشد, و ما جمله بگوییم. 


الحمل 


نیک است کارها که به آتش کنند و شغلها که به پادشاهان افتد و منازعت و 
ایض کارا ۱2 کر لیم تساه فن ها 
و سفر کردن و چهارپای خریدن و گوی زدن و ابتدا (ی) کارها کردن و خون 
برداشتن و جامه بریدن و پوشیدن و در شهری شدن و داروی مسهل 
خوردن و (صید کردن و) پیک و رسول فرستادن. 

بد است تزویج کردن و بنده خریدن و انبازی کردن و بنا و عمارت فرمودن 
و خرید و فروخت و ملک خریدن و فروخت و ملک خریدن و دیدار وزرا 
دیدن.[874] 
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گریستن سگ: شادی. 

آمدن غبار: عزل[875] پادشاه. 

(امدن آواز کویتن؛ شادی.)/ 267/ 

ترسیدن در خواب: تفکر. 

لرزیدن اندام: تحویل. 

آهدن بانی: تا رت : شادی. 

اقتادن ف تشر 

افتادن کلاه از سر: نعمت. 

افتادن چیزی از د دست: سفر. 


دیدن [6 7 8 ] ناگاه؛ تفکر. 
گربه بر کنار نشستن: شادی. 
بانگ اتش زیر دیگ[ 877]: مال. 
(خندیدن در خواب: تفکر. 

زیر دیگ آتش کردن: مال.) 
بریدن انگشت: شادی. 

دیدار سلطان ناگاه: تفکر. 

بانگ کبوتر؛ خوبی. 


تور 


نیک بود عمارت زمین و معادن و گل‌کاری و هر شغلی که با عام باشد, و 
علامت بر بستن و حاجت خواستن و دیدار پادشاه و عقد و نکاح و در شهری 
شدن و ختنه کردن و خریدن و فروخت و ملک خریدن و دیدار وزرا و 
چهارپای و بنده خریدن. 
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بد است حجامت و جامه پوشیدن و در کشتی نشستن و قباله زر نوشتن و 
پک ۵ 69 2 سول فرشا دوم 

الفال دریدن جامه: مال بود. 

۱ 

امد ار عکوی ۱0701 

آواز گوش: نیکویی. 

سیسات ال 

بانگ آتش (زیر) دیگ: مال. 

لرزیدن اندام: دروغی شنوند. 

اعد بانک طشت و دار و چوب. بشارت. 

افتادن مرغ از هوا: غم. 

افتادن کلاه از سر: بیماری. 

افتادن چیزی از دست: شادی. 

شکستن چیزی: خبر. 

گریستن در خواب: شادی. 

خندیدن در خواب : غریبی رسد. 

دیدن روباه (ناگاه): شادی. 

گر (یه) بر کنار نشستن: مال. 

بانگ آتش در زیر دیگ: شادی. 

بریدن انگشت: نیکویی 

دیدار ِِ ناگاه: نامه ۱209/۰ 
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الجوزا[879] 


نیک است کارها را که بر مراد و هوا کنند و شغلها که بادبان[880] افتد و 
هرچه تدبیر کنند و هرچه تعلق به انبازی و شمار خواستن مال و اسباب و 
خراج باشد و تعلیم کودکان و تقدیر کارها و بنده خریدن و نخجیر کردن و 
صید آب و انبازی و جامه بریدن و موی باز کردن و ابتدا [ی] کارها کردن و 
علامت بربستن و دیدار پادشاهان و وزرا و چهارپای خریدن. 

بد است رگ زدن و ناخن چیدن و وام ستدن و حاجت خواستن و بنا و 
عمارت فرمودن و خون برداشتن و ختنه کردن و رسول (و پیک) فرستادن. 
الفال دریدن جامه: هدیه. 

گریستن تیگ ؛ مهمان. 

امن او اران: 

آمدن آواز گوش: شادی. 

ترسیدن در خواب ب: غم. 

لرزیدن اندام: خوبی. 

ارو بان طشت (و) دار (و چوب): بیماری. 

افتادن مرغ از هواغم. 

افتاون کلام از سرا وگ3 ظ نععت :72707 

افتادن چیزی از دست: خبر. 

گریستن در خواب: مال. 

شکستن چیزی: خبر. 

خندیدن در خواب : ظفر. 

دیدن روباه ناه ت 

2 

دیدار سلطان: خبر. 

بانگ کبوتر: خبر. 


الشرظان 


تک نون کاخ وا که فملی نع انار مهد ضلی کهبد نا نان آفته ی 
صید باز و کشتی ساختن و سفر کردن خصوصا به جانب دریا و بزرگی 
کردن و گوی زدن و ناخن چیدن و گریختن و پنهان بودن[881] و خلاف 
جستن و علامت بربستن[882], سفر و تحویل و خون برداشتن و جامه 
بریدن و پوشیدن و داروی مسهل خوردن و ختنه کردن و ملک خریدن. 

بد بود تزویج کردن و خرید و فروخت و بنا و عمارت فرمودن و عقد و نکاح. 
الفال دریدن جامه: غم. 

و ۱ 727 

آمدن غبار: هدیه. 

آمدن اواز خوشن: دیدار دوشتین دندن: 

ترسیدن در خواب: غایبی رسد. 

لرزیدن اندام: ترس. 

بانگ طشت و دار: سفر 

افتادن مرغ از هوا: مضرّت. 

افتادن کلاه از سر. بیماری. 

افتادن چیزی از دست: شادی. 

شکستن چیزی: سود. 

گریستن در خواب: خبر. 

دیدن روباه: خوشی. 
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بانگ اتش زير دیگ: شادی. 

بریدن انگشت : : سفر. 

دیدار سلطان: دروعی. 

بانگ کبوتر: جنگ. 


الاسد 


نیک بود دیدار ملوک و کارها (ی) اتش و تاج بر سر نهادن و عقد کارها 
کردن و عهدها بستن و از شغلها پرسیدن و بر تخت نشستن و صید کردن و 
درخت نشاندن و بنده خریدن و علامت بربستن و دیدار پادشاهان و بنا و 
عمارت فرمودن و عقد و نکاح کردن و خون برداشتن و در شهری شدن و 
ختنه کردن و ملک خریدن و صید چوگان زدن[883]./ 272/ 

بد بود دارو خوردن و وام ستدن و انبازی کردن و حجامت کردن و ناخن 
چیدن و حاجت خواستن و جامه بریدن (و پوشیدن) و خرید و فروخت و پیک 
و رسول فرستادن. 

الفال دریدن جامه: عم. 

گریستن سگ. دروغ. 

آمدن غبار: شادی و هدیه. 

آواز گوش: بشارت. 

ترسیدن در خواب: خبر. 

لرزیدن اندام: خبر. 

بانگ طشت: مال[884]. 

افتادن مرغ از هوا: خبر[885]. 

افتادن کلاه از سر: شادی.. 

افتادن چیزی از دست: تفکر. 
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گریستن در خواب: منفعت. 

خندیدن در خواب: بیماری. 

دیدن روباه: عم. 

گر به پر کنار نشستن: ۳ 

بانی آنتفن زیر دی فسان. 

۳ 

دیدار سلطان: خزمی. 

بانگ کبوتر: جنگ 


السنبله 


نیک بود عمارت زمین کردن و تعرف[886] کارها کردن و علم اموختن و از 
کارها بر رسیدن و کودک به کتاب بردن و نخجیر کردن و حجامت کردن و 
علامت بربستن و حاجت خواستن و دیدار پادشاه[ 887] و بنا و عمارت 
فرمودن و ختنه کردن و خرید و فروخت و ملک خریدن و دیدار وزرا و پیک 
و رسول فرستادن. 

بد بود رگ زدن و بنده خریدن و انبازی کردن و بویها (ی) خوش آمیختن. 
الفال دریدن جامه: سود. 

گریستن سگ: خبر. 

آمدن غبار: آشوب. 

(آمدن) آواز گوش: : سفر. 

ترسیدن در خواب: مال. 

بانگ آتش زیر دیگ:[888] 

لرزیدن اندام: فساد. 
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افتادن مرغ از هوا: مرگ ظالمی. 

افتادن کلاه از سر. شادی./ ۸ 2 

کر در عواب ی ۱80 

دیدن روباه: زیان. 

گر به به کنار نشستن : فا 

بانگ آتش زیر دیگ: خبر. 

بریدن انگشت: شادی. 

دیدار سلطان: خوبی. 3591 2 

بانگ کبوتر: تفکر. 


المیزان 


نیک بود قباله زناشوهری[890] پر کردن و نزهت و یاوری را و فرزندان 
ادب آموختن و بنده خریدن و داروی مسهل خوردن و ختنه کردن و جامه نو 
پوشیدن و گوی زدن و حاجت خواستن و خون برداشتن و جامه بریدن و 
صید کردن و چوگان زدن و چهاریای خریدن. 

بد بود سفر دریا کردن و زفاف و انبازی و دیدار سلطان و ابتدا (ی) کارها 
و دیدار پادشاهان و عمارت و بنا و عقد نکاح و سفر و تحویل و در شهری 
شدن و رسول فرستادن. 

الفال دریدن جامه سود. 

۳ غبار: سفر. 

ترسیدن در خواب: شادی. 

آواز گوش: هدیه./ 275/ 

لرزیدن اندام: دروغ. 

افتادن کلاه از سر: مضرت. 

افتادن مرعغ از هوا: هدبه. 

افتادن چیزی از دست: جنگ. 

شکستن چیزی: سفر. 

گریستن در خواب: شادی. 

دیدن روباه: هد یه . 

گر به بر کنار نشستن: غم. 

بانگ آتش: تفکر. 

بریدن انگشت: جنگ. 

دیدار سلطان: نیکویی. 

بانگ کبوتر: شادی. 


العقرب 


نیک بودر دیدار بازرگانان و کاریز کندن و لشکر فرستادن و عرض دادن و 
خون برگرفتن و وام ستدن و در گرمابه شدن و درخت نشاندن و علامت 
بربستن و داروی مسهل خوردن. 

بد بود بنده خریدن و جامه نو پوشیدن و در کشتی نشستن و سفر (کردن) 
و ختنه کردن و انبازی (کردن) و دیدار ملوک. 

الفال دریدن جامه: سفر./ 1/276 892] 


فرخ نامه 4 متن ؛ ص248 
پستن 

آمدن غبار: مال. 

آواز گوش: زیان. 

ترسیدن در خواب: نفع.[ 893] 
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لرزیدن اندام: جاه. 

بانگ طشت: خوشی. 

افتادن مرغ از هوا: بیماری. 
افتادن چیزی از دست: شادی. 
خندیدن در خواب : علت. 
دیدن رویاه ناه 0 

بانگ آتش زیر دیگ: ۳ 
بریدن انگشت: شادی. 

افتادن کلاه از سر. شادی. 
دیدار سلطان ناگاه: مال. 
کی 


القوس 


نیک بود دیدار قضات و فقها دیدن و تدبیر طلب کردن و تصرف دین دادن و 
به شب پیش معشوقه شدن و آمر معروف و نهی منکر کردن و بر تخت 
نشستن و در گرمابه شدن و فرزند را علم آموختن و بنده خریدن و صید 
کردن و فام دادن و کشتی ساختن و ابتدا (ی) کارها و علامت بربستن و 
پادشاه دیدن[894] و بنا (و) عمارت کردن و خون و/ 277/ جامه 
بریدن و پوشیدن و ختنه کردن و خرید و فروخت و صید کردن و چوگان 
زدن و دیدار وزرا و پیک و رسول فرستادن. 

بد بود درخت نشاندن و دارو خوردن و حاجت خواستن و حدیث (کلان) 
خواندن. 

الفال دریدن جامه: ات 
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آواز گوش: شادی,[895] 
ترسیدن در خواب: دیدار دوست.[896] 
لرزیدن اندام: تفکر.[ 897] 
افتادن مرغ از هوا: خبر 
افتادن چیزی از دست: ۰ 

ن چیزی: خوبی. 
گریستن در خواب: کسوت. 
خندیدن در خواب: بیماری. 
افتادن کلاه از سر: بشارت. 
دیدن روباه: بشارت. 
گر به بر کنار نشستن: غم. 
بانگ آتش زیر دیگ: حاجت./ 278/ 
بریدن انگشت: شادی[ 998 ]. 
دیدار سلطان: شادی. 
بانگ کبوتر: خبر.[899] 


الجدی 


نیک بود دیدار مشایخ و وام دادن و ستدن و چهارپای خریدن و سفر کردن و 
قی و غرغره و ختنه کردن و ناخن چیدن و حیلت ساختن و علم بستن و پیک 
و رسول فرستادن. ۱ 

بد بود ابتدا (ی) کارها کردن و رگ زدن و بنده خریدن و انباری کردن و 
علاح سر و چشم کردن و دیدار پادشاه و سفر و تحویل و خون برداشتن و 
جامه [359 0] بریدن و پوشیدن و در شهر (ی) شدن و داروی 9 
خوردن و صید کردن و چوگان زدن. 

ر احص سا 

الفال دریدن جامه: هدیه. 

گریستن شنک زیادت. 

1 

آواز گوش: جنگ. 

ترسیدن در خواب: : سفر. 

۱ 

بانگ طشت و چوب (و دار) : غم. 

افتادن مرغ از هوا: عز. 

افتادن کلاه از سر: خبر./ 279/ 

افتادن چیزی از دست: بیماری. 

شکستن چیزی: شادی. 

گریستن در خواب: تحویل. 

خندیدن در خواب: زیان. 

دیدن روباه ناگاه: غایب رسد. 

گر به پر کنار نشستن: بشارت. 

باس سین عه 

بریدن انگشت : منفعت. 

دیدار ی ِِِ« .[۱9001 

بانگ کبوتر: 


الالو 


نیک بود زراعت (و) عمارت و بنا نهادن و جویها راندن و بنده خریدن و 
فرزند به کتاب بردن و وام ستدن و درخت بزرگ نشاندن و ضیاع خریدن و 
قباله کردن و ابتدا (ی) کارها و عقد نکاح و خون برداشتن. 
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بد بود سفر کردن و جامه نو بریدن و نو پوشیدن و حاجت خواستن و داروی 
مسهل خوردن و ختنه کردن و رسول فرستادن. 

الفال دریدن جامه: آتنواب: 

و 

سای ریه 290 

آمدن آواز گوش: تحویل. 

ترسیدن در خواب: زیان. 

لرزیدن اندام: عزل 

اواز طشت: فرح. 

افتادن مرغ (از هوا): خژمی. 

افتادن کلاه از سر: تعمت. 

افتادن چیزی از د دست: نعمت. 


دیدن ۳ که 1 
گر به پر کنار نشستن: نیکویی. 
بانگ آتش زیر دیی بشارت. 
دیدار سلطان: خیر. 

بانگ کبوتر: شادی. 


الحوت 


نیک بود دیدار پادشاهان و نظر در حکومتها و طلب مال کردن و فرزند به 
دست آوزدن و 
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صید باز کردن و اوام[901] ستدن و دارو خوردن و انبازی کردن و درخت 
نشاندن و حجامت کردن و جامه (نو) بریدن و پوشیدن و داروی مسهل 
خوردن و ختنه کردن و خرید و فروخت و صید کردن و گوی[902] زدن و 
دیدار وزرا و پیک و رسول/ 1 فرستادن. 

بد بود بنده خریدن و رگ زدن و شطرنح باختن 

الفال ۰ ۵ جامه: نعمت. 

آمدن غبار: هت 

آواز گوش: مهمان. 

ترسیدن در خواب: غم. 

لرزیدن اندام: هدیه. 

افتادن مرغ (از هوا): خژمی. 

افتادن کلاه از سر: شادی. 

افتاون‌ری از دست عوفی. 

شکستن چیزی: مال.[904] 

تن در اف بان ۲905 

دیدن رویاه: بت 

و انگشت : . صضرب. 

خندیدن در خواب: ترس. 

بانگ اتش از زیر دیگ: شادی. 

ا وا و ار 
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بانگ کبوتر: خوشی. 


باب چهاردهم در اختیار کارها 


بداند او را حاجت به مدخلی دیگر نباشد. 

الف- دیدار ملوک: باید که در ماه حمل و اسد و قوس بود. و اگر تسدیس 
پا تثلیث آفتاب بود بهنر. 

ب- دیدار بزرگان: چون ماه در جوزا و میزان باشد و نظر [به] مشتری دارد 
نیک است, خاصه دیدار وزرا و قضاة و علما. 

ج- بنده خریدن: ماه در جوزا یا سنبله یا میزان يا در دلو باید و در آخر قوس 
هم نیک است. و چون ماه در عقرب يا حوت يا سرطان بود نباید خرید. 

د- طلب فرزندان[906] کردن: باید که ماه (در) سرطان بود يا عقرب یا 
حوت با[ 907] نیمه آخر از جدی.[908] 

0 مرغان خریدن: اگر صیدی را خرند[ 909] چون ماه در جوز | [360 ] و 
سنبله و حوت باشد و نیمه اخر از جدی باید خرید. و چهارپای خریدن هرچه 
سنب دارد باید که ماه در اخر قوس بود, و هرچه کفش دارد باید که ماه در 
حمل باشد و ثور و نیمه اول از جدی, و هرچه دندان و چنگ دارد باید که 
قمر در اسد بود, و به‌هرحال به تسدیس یا تثلیث مزیخحخ بود بهتر باشد. 
[10 9] 

ز- درخت خریدن: هرچه بالا دارد چون نخل و هرچه بدان ماند باید که قمر 
در جوزا و اسد و میزان بود, و هرچه نه دراز بود و نه کوتاه باید که ماه/ 
3 در سرطان و عقرب و حوت باشد, (هرچه کوتاه باشد باید که قمر در 
سنبله بود.) 

ح- تخم کشتن: در ثور و سنبله و جدی بهتر باشد. 
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ط- جوی راندن: هرگاه که رانند باید که قمر در سرطان و عقرب و حوت و 
دلو باشدر و زود راندن هه ترتیب جایگاه اب کردن هم درین برجها (کردن) 
نیک است. 

ی- طلب فرزند کردن: باید که قمر در حمل باشد, و در اسد و دلو هم نیک 
است. 

یا- جامه نو بریدن و پوشیدن: باید که قمر در سرطان و حمل بود و جدی و 
میزان, و اگر به سعدی متصل بود بهتر بود, و در ثور و اسد و عقرب و دلو 
البّه نباید برند (و پوشند), اگرچه قمر مسعود باشد, و در جوزا و سنبله و 
قوس روا بااشد که پوشد و دوزد.[911] 

یب- کودک به کتاب بردن: چنان باید که ماه در جوزا و سنبله و میزان و 
قوس و دلو بود و به عطارد پیوسته, و عطارد مسعود بود. 


یج - سفر کردن: در عقرب و اسد مکروه است خصوصا در عقرب که نهی 

است, ها و زر و و باید که 

از ۳9 (ری) ثابت کند کند و اگر درنگ نمی‌خواهد در منقلبه[ 2 91], و اگر در 

ميانه در ذو جسدین. 

(دانستن برجها [ی] ثابت و منقلب و ذو جسدین این است: 

الحمل- منقلب, التور- تابت, الجوزا- ذو جسدین, السشُرطان- منقلب, الاسد- 

تابت, السنبله- ذو جسدین, المیزان- منقلب, العقرب- ثابت, القوس- ذو 

جسدین, الجدی- منقلب, الذلو- ثابت. الحوت ذو جسدین.) 

و از منقلب میزان روا نمی‌دارند./ ۱94 

ید- زن کردن و قباله نوشتن را: قمر در میزان باید که بود, و اگر در حوت 

و قوس (نیز) باشد هم شاید, اما باید که به زهره پیوسته بود. 

و دخول به زن کردن در ثور و جدی و جوزا و اواخر عقرب بهتر بود. 

یه- خوردنی خریدن: اگر شیرینی باشد باید که ماه در جوزاز و دلو و میزان 

باشد, و اگر ترش[913] باشد در سنبله و جدی و ثور, و اگر شور بود در 

مساو و عقرب و حوت بود. و اگر تلخ بود در اسد و قوس و حمل باید. 

یو- دارو خوردن مسهل و غیره: چون ماه در عقرب و میزان بود, و چون در 
و9 
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ثور و جدی بود بد باشد. 

پس اگر قی و غرغره کند در میزان و عقرب نیک است که در حمل و ثور و 

جدی بهتر است. 

یز- حجامت کردن: چون ماه در ور بود البتثّه نباید کردن که نه نیک است.؛ 

(چون در جوزا بود مکروه است) و در قوس و اسد و حمل نیکو بود. و در 

دلو و میزان روا باشد. 

یج- ختنه کردن: جچون ماه در تور و عقرب بود البئه نه نیک است[914], و 

در حمل و اسد و دلو نیک بود. 

یط- قلعه ستدن: باید که زحل[915] ضعیف باشد و منحوس بود و اگر با 

دم آژدها (بهتر بود.) 

ک- سلاح ساختن: باید که مژیخ منحوس بود یا بر سر آژدها باشد و راجع 

بود. 

این بیست و یک فصل است اختیار کارها که از آن ناگزیرست.[916]/ 
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باب پانزدهم در ختم رسالت 


اشاره 


اندرین باب (معرفت) تقویم و شناختن [ 7 91] خطا و صواب است که آن 
قدر که مبتدی را به کار آید و چون بخواند از آن فایده یابد. پس اگر خواهد 
که امعان کند در علم نجوم مدخلهای دیگر بخواند تا بداند هرچه خواهد. 
81 91] 

و درین (یک) [360 0] باب بیشتر چیزها که در بابها [ی] متقدم[919] 
گفته‌ايم باز خواهیم گفت بر طریق اختصار خا آتین یک باب صعرفت تقوم 
معلوم[0 92 ]ود (والله اعلص) 


علامات: نیع 


شنبه, / ۳ یکشنبه, دوشنبه, سه بشننبه , چهار شنبه, با 2 ۳ پلجلنننبه, ات 
ر[921] اب ج ده و 
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حمل. تور جوزا, سرطان؛ اسد, سنبله, میزان عقرب, قوس: 
ع[22] اب ج ده و ز ح 

حجد و ؛ دلو, حوت.| 923] 

ط ی یا 


علامات اتصال 


م9241 س ع ث ۵/ 280/ 


احوال قمر 


قی رف ناه تصرف فحت آلتاعر خالی التیرر سید اتصال: اف 
هبوط. 


علایات کت 


شمس؛ قمر, زحل, مشتری؛ مریخ,؛ زهر ه» عطارد, راس,: ذدنب. 
[926] ش ق ل ی خ ه د س ز 


علامت انح الی ۲927 


رجوع, استقامت, تشریق, تغریب, احتراق, اختفا. 
[928] ع ت ق ب قه خ 

و اکنون چون این علامات بدانستیم هر تقویم که بدین نمط بود (بدانیم). 

پس اگر اختیار (خواهیم که) حال ماه از تقویم بدانیم و در باب اختیا ر کارها 

نگریم: اگر کاری می‌خواهیم (که می) شاید که به دست گیریم. پس اگر 
نه[ 929] رها کنیم. 
مثاله: خواستیم [930] که بدانیم که روز دوم از فروردین ماه چگونه است ؟ 
نگه[931] کردیم و در 
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جدول نخست | دیدیم دانستیم که یکشنبه است., (و جدول 1 خطهاست که 
در تقویم کشیده است خانه به خانه و بر بالای تقویم به هر جدولی نام آن 
معنی نوشته است چنانکه در جدول نخست علامت الف کردیم به سرخی 
تدجالای ان توشته باشد الایام الهلالی. پس) در ایام هلالی (علامت ه) دیدیم 
و دانستیم که پیج روز از شوال[ 932] گذشته (است و نام ماه بر حاشیه 
باشد رجب يا شعبان یا فلان در جدولی دیگر/ 287/ در پهلوی او نوشته 
باشد ایّام الفرس) و در ایّام الفرس آن نگاه کردیم (*) بهمن ماه دیدیم 
دانستیم که بهمن روز سلطانی است, و در ایام روم دیدیم ‌‌)( دانستیم که 
پانجدهم[933] دوز از آذار روم رفته است. 
به وجه دیگر آمدیم و در اسابیع همین علامت دیدیم و در ایام قدیم زامیاذ 
دیدیم دانستیم زامیاذ از فروردین ماه قدیم است و در جدول بروج قمر ب 
دیدیم دانستیم که علامت جوزا است و ماه در جوزا. پس در جدولی که 
شمس بر سر آن نوشته است دیدیم[934] دانستیم که ماه به آفتاب 
متصل است از تربیع مذت[935] ساعت روز, زیرا که (*) علامت ساعت 
است و ده است و ر علامت روز است. 
و در جدول زحل این علامت دیدیم (*) دانستیم که زحل ۹ تربیع پیوسته 
چون هفت ساعت از شب گذشته بود و در جدولها (ی) دیگر ندیدیم[936] 
دانستیم که به هیچ ستاره دیگر پیوسته نیست. 
و چون به حاشیه بنگریدیم بدان دیدیم[937] دانستیم که مقابله زهره و 
مشتری است. 
چون خواستیم که بدانیم که روز نیک است يا نه و نگاه کردیم به روز به 
تربیع آفتاب بود و به شب در ترییع زحل دانستیم که نیک است که در باب 
ما تقدّم گفته بودیم که تربیع از نحوست آفتاب و عطارد نه نیک است. 
و چون در حاشیه نگریدیم اتصال دو سعد بود گفتیم از جهت اتصال روزی 


میانه است. 
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پس خواستیم که بدانیم که کوکبان[938] درین روز هر یکی به چند درجه 
بروج‌اند و چند دقیقه بروج: 

در جدول افتاب چنین دیدیم (*) دانستیم که در حمل است به یک درجه و 
یازده دقیقه./ 288/ 

و در جدول ماه چنین دیدیم ب کط یز دانستیم که ماه در جوز| است به 
بیست و نه درجه و هفده[939] دقیقه (که ب علامت جوزا است. کط 
علامت به بیست و نه درجه, یز علامت هفتده دقیقه,) 

و در جدول زحل چنین دیدیم ع ه یب دانستیم که زحل در حمل است به پنج 
درجه و دوازده دقيقه, 

و در جدول مشتری چنین دیدیم (*)[9401] دانستيیم که مشتری در اسد 
است به هفده درجه و یک دقيیقه, و دانستیم که راجع است که سیر او به 
نقصان بود نه به زیادت؛ 

در جدول مزیخ چنین دیدیم (*)[941] [ 361 2] دانستیم که مزیخ در حمل 
است به نه درجه و بیست و هشت دقیقه, 

(پس در جدول زهره دیدیم بود ح کح ع دانستیم که زهره در حمل است به 
بیست و هفت درجه و پنج ده دقیقه,) 

و در جدول عطارد چنین دیدیم (*)[942] باز دانستیم که سر اژدهاست و 
در حوت است به هفت درجه و سی و هفت دقیقه که دانم که راس و دنب 
مقابل باشد, ۱ 

و در جدول ارتفاع چنین دیدیم س کط دانستیم که غایت بلندی افتاب 
شصت درجه و بیست و نه دقیقه, 

در جدول ساعات چنین دیدیم یب ب دانستیم که روز دوازده ساعت است 
و دو دقیقه ,۱9431۰ 

(و در چدول جوزهر و آن زاشن است ط ید ط دیدیم دانستیم که نان در 
جدی است به چهار [ده] درجه و نه دقیقه, یعنی ط علامت جدی است و ید 
علامت چهارده درجه و ط علامت نه دقیقه. 
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پس دیدیم در (دو) جدول دیگر. جدول اوّل بر بالا «الساعات» نوشته بود 
خواستیم/ ۱29 که بدانیم که در آن روز ساعات روز چندست از وقت 
ما تور یک نیمه فرص آفتاب ت وقت فرو شدن آن؛ دیدیم پیب ب دانستیم 
که اول ساعات است و آن دوم دقیقه و ساعات به موضع درجه است, و 
چون یب ب[944] بود دانستیم که دوازده ساعت است و دو دقیقه. یعنی 
پیب علامت دوازده است و ب علامت دو دقیقه, بعنی دز آن روز که ساعت 
دوازده است و دو دقیقه. 


دیگر خواستیم که بدانیم که دو دقیقه از یک ساعت چند است. دانستیم که 
ده عشر ساعتی است و دو ثلث شش است. گفتیم ثلث عشر ساعتی 
است, و به وجهی دیگر ده سدس شصت است و دو خمس ده, گفتیم 
سدس ساعتی است. ۲ 
پس در جدول دیگر دیدیم که بالا نوشته بود «الارتفاع» یعنی از بر آمدن 
اصطرلاب به سوراخ لبنتین [ 45 9] گیرند یعنی[ 946] عضاده بر چند افتاده 
بود یافتیم ندکز[ 947]. دانستیم که ارتفاع در آن روز پنجاه و چهار درجه 
ات وتو هت دواقم وراین به ‏ متام و بای ترجه ارو 
پس خواستیم که بدانیم که این تقویم در ۳۳ موضع استخراج کرده‌اند باز 
درچه آفتاب و دقیقه آن از جدول اول براورديم؛ یغنن حمل , به یک درجه و 
یازده دقیقه بر بالا ابا[ 95] نوشته بود و به طول ورق درح باز آید, درجه 
بستدیم, بود لح کد[ 951] دقیقه و خواستیم که یازده درجه را بستانيم فضل 
میان هر دو سطرها بستدیم بود کد در بازده[952] ضرب کردیم برآمد 
20۵4 و مرفوع گردانیدیم وه دکد و این دقیقه و ثانیه است و چون ثانیه 
کمتر از نیم دقیقه است رها کردیم بماند د. اين را بر یدکد[ 953] دقیقه که 
ی برافزودیم خاصل: آمد خاک( 954 انن. را از ارفاغ موز آفتات 
نقصان کردیم / بماند ند این را از نود نقصان کردیم 
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بماند لو و این ی ی رابود بر ان برآورده‌اند. 
پس در جدول شهرها نظر کردیم یافتیم در اقلیم چهارم شهری, گفتیم که 
این تقویم در شهر ری برآورده‌اند. 

این است سامت انکه در موی توالت اطم اوه 91 
ررض 62۳ 2 


فصل سوم از مقالت نهم[956] در معرفت موافقت 


بت نیت اطیفت: است که عفر ضاوو ری اه موادم است در اکن 
موافقت و مخالفت شوهر و زن و فرزند و مادر و غیرهم. . _ 

و اين اوّلا باید که نام از دو کس که خواهد به حساب جمل برگیرد یک یک و 
پس از هر نامی نه نه می‌رود. پس بنگرد که از هر یکی چند بماند و در این 
جدول بنگرد. اگر مخالف اید دلیل مخالفت و اگر موافق اید دلیل موافقت 
است, و الله اعلم بالطواب. 
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مقالت دهم در اختلاجات اعضاء و جدول حیات و ممات و معانی الفاظ پهلوی. سه فصل است 





اشاره 


از تقو انی؛هردم را بدین فضل حاخت: بتسیار آفتد در ایتجایاد کرذیم. | 957] 


سر 


هرکه را میان سر بجهد پادشاهی و بزرگ نامی و خواسته و گرانمایگی 
یابد. 
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و اگر زیر گرده سر بجهد خواسته یابد از کسی و برتری و عژ./ 293/ 


گردن 


اگر از پهلوی راست بجهد به سفر شود و به سلامت باز گردد. 

گر از پهلوی چپ (سر) جهد مهتری یابد با طرب و نشاط. 

و اگر از پس سر بجهد از سوی راست به زمینی دیگر افتد و با خواسته 
بسیار باز گردد. 

و اگر از پس سر از سوی چپ بجهد بر جائی[958] بسیار مهتر شود و او 
را طاعت دارند. 

و اگر تارک سر بجهد خرّم شود. 

اگر همه سر بجهد عزیز شود (الببّه.) 


اگر همه پیشانی بجهد سفر کند و چیزی یابد و کارها همه به مراد او باشد 
و اگر از سوی راست بجهد مراد بیابد و نیکویی فراوان (بیند.) 
اگر از سوی چپ بجهد هرچه می‌جوید بيابد. 


زلفگاه[ 959] 


اگر زلفگاه راست بجهد چیزی يابد. 
اگر از چپ بجهد تندرستی یابد. 


گوش 


اگر گوش راست بجهد گفتار نیکو یابد./ 294/ 

و اگر چپ بجهد پادشاهی یابد و برتری از پادشاهی و خبر خوش شنود. 
اگر سوراخ گوش راست بجهد از دوستی ناگهان شاد شود. 

فرخ نامه متن. ص: 3 

اگر سوراخ گوش چپ بجهد پاره‌ای اندوهگن[960] شود. 

و اگر پس گوش چپ بدهد دوستی او را به نیکی یاد کند. 

اگر پس گوش راست بجهد جنگ کند[961] با کسی ...[962] [361 0] 


ابرو 


اگر ابروی راست بجهد شادی بود و برخورداری از فرزندی نرینه و سخن 
خوب شنود. 
و اگر ابروی چپ بجهد با دوستی دیدار کند به شادی, و کاری زشت (کند.) 


چشم (يا پلک) 


اگر کسی را اندرون چشم راست بجهد از خوی نیک به خوی بد افتد. 
و اگر اندرون چشم چپ بجهد شادمان شود و به مراد خویش رسد. . _ 
و اگر دنبال چشم راست بجهد از قبل خواسته شادمان شود, و نیز گویند 
نکوهش بود. 
و اگر دنبال چشم چپ بجهد شادی بیند و پسری باشدش پادشاه و کاردان و 
از وی شادی بود و سعادت. 

و اگر پلک[963] زیر[964] چشم راست بجهد شادی بود (و سعادت). 

و اگر پلک زیر چشم چپ بجهد جنگ افتدش با کسی و لیکن ظفر او را 
ند و شادی بودش و گشادگی دل, و گویند دوستی بیند./ 295/ 
و او مزه‌گاه[ 965] بالایین چشم راست بجهد کسی را بیند که از دیرگاه 
ندیده باشد و روزی حلال يیابد. 
و اگر مژه‌گاه بالایین چپ بجهد شاد شود به خبر کسی که از وی دور بود و 
باشد که او را یاد کنند به ناخوبی و بود که غایبی رسد. 
اگر همه چشم راست بجهد يا گرد بر گرد غمی رسد يا اندک مایه‌ای بنالد و 
زود درست شود. 
فرخ نامه, منن ص : 266 

ارو اروی نا ان 

و اگر دیده چشم راست بجهد علتی از وی بیرون آید و تندرست شود. 

و اگر چپ بجهد در زبان مردم افتد یک چندی به زشتی و بدی. 

و اگر گوشه چپ راست بجهد دوستی بیند. 

و اگر چپ بجهد روزی حلال آید. 


رخسار[966] 


اگر همه رخسار بجهد از جانب راست تندرستی یابد و عر و جاه. 

و اگر چپ بجهد کاری کند که از آن شرم زده شود, و هندوان گویند که یکی 
از نزدیکان او از جایی فرا| آرد[ 967], و نیز گویند زنی ببوسد. 
اگر میان رخ راست بجهد فرزندی آیدش دولتی و خجسته و همایون. 

و اگر میان رخ چپ بجهد دولتی یا مرتبتی تمام یابد. 


اگر بینی بجهد توانگری و بی‌نیازی بیند.[968] 

و اگر دیوار بینی راست بجهد نام بردار گردد در شهری به مهتری./ 296/ 
اگر چپ بجهد غمی رسد. 

و اگر میان بینی بجهد غمگین شود. ۳ 

و اگر بن بینی از سوی راست بجهد جنگ افتدش. 
و اگر چپ بجهد لختی اندوهگن گردد. پس شادمان شود. 

و اگر سر بینی از سوی راست بجهد یک چندی نالان شود و عاقبت خیر 
باشد. 

و اگر از سوی چپ بجهد شادمان شود از مهتری بی‌گمان به سود و زیان 
چندی[969]. 

و اگر سوراخ بینی از سوی 9 بجهد شادمان شود. 

و اگر از سوی چپ بجهد شادمان شود. 
فر امه: عرص 267 


دهن 


اگر دهن از سوی راست بجهد شادمان شود. 
و اگر از سوی چپ بجهد خواسته یابد و مهتری. 


لب 


اگر لب زورین[970] بجهد غایبی فرا رسد یا خبرش آید: 
و اگر زیرین بجهد دشمن قهر شود. 

و اگر هر دو لب به یک بار بجهد یاد کندش دوستی به نیکویی, و رومیان 
کت که و پارسیان گویند طعامی خورد خوش. 

و اگر محراب لب زورین[971] بجهد یا زیرین بی‌گمان بوسه دهد کسی را 
اروبع لصف ود نارس .72971 


زبان 


اگر زبان همه بجهد در جنگ و پرخاش افتد. رومیان گویند به حاجت خویش 
برسد و هرچه گوید سخنش قبول باشد. هندوان گویند دوستی را ببیند. 

اگر همه راست بجهد به حاجت نرسد. 

و اگر چپ بجهد عرٌ و جاه يابد. 


زنح 


اگر کسی را [362 2] زنخ بجهد در خصومت افتد و ظفر او را بود. 
و اگر زیر زنخ بجهد دوستی او را یاد کند به نیکی. 


کل 


اگر کلو بجهد طعامی خوش خورد یا از بهر خوردنی غمناک شود. 

و اگر کردن از سوی راست بجهد خواسته‌ای با قیمتی بسیار یابد. 

فرخ نامه» متن. ص: 8 

و اگر از سوی چپ بجهد خواسته يابد, و لیکن با رنج و تعب. 

و اگر گردن همه گرد بر گرد بجهد از ایزد عز و جل عافیت باید خواست تا 
بلا بگرداند که بیم گردن زدن یا بر دار کردن است. 


گوی 


اگر گوی گردن بجهد از سوی راست جنگ افتد. 
و اگر از سوی چپ بجهد خواسته یابد و عر و قدرت. 
و اگر همه بجهد فرزندی بودش نرینه و ازو شادمان شود./ 298/ 


دوش 


اگر دوش راست بجهد پادشاهی یابد و بلندنامی و امر معروف کند. 
و اگر چپ بجهد شادی رسدش و عیش خوش کند. 
و اگر هر دو بجهد عربده افتد. 


اگر کتف راست بجهد مهتری و توانگری یابد. 


شانه 


و اگر چپ بجهد مهتری یابد و بزرگ‌منشی. 


بغل 


و اگر چپ بجهد شادمان شود از دوستی. 
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بازو 


اگر بازو (ی) راست بجهد اندوهگن شود و باز شادمانه شود, و رومیان 
گویند پسری بودش, و هندوان گویند دشمن ظفر یابد. 
و اگر چپ بجهد چیزی گم کرده باز یابد[972] و شاد شود./ 299/ 


وا رن 


و اگر چپ بجهد شادمان[973] شود از قبل خواسته. 


ساعد 


اگر ساعد راست بجهد بر دشمن چیره شود و کام خود بيابد. 
و اگر چپ بجهد پادشاهی و خواسته و مهتری یابد.[974] 


۹ نگشت (دسنت راست) 


و اگر مسبحه بجهد دشنام دهد او را و رازش دریده شود. 
و اگر میانگی بجهد از کاری که می‌کند شادی رسدش:[76 9] 


انگفتان زدست) چن 


و اگر دیگر بجهد به کام رسد و از[977] راه چیزی يابد و بدان شاد شود. 
و اگر کالوج بجهد از دوستی خبری خوش فرا رسد از جایی دور و عزیز 
شود. 
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ایا وتف رسدش. 
(اگر انگشت) نرینه بجهد رنجی رسدش به جنگ و خصومت و دست او را 
باشد. 

و اگر مسبُحه بجهد با کسی گفت و گوی کند و دل‌گران شود./ 300/ 

و اگر میانگی بجهد خصومت کند, اما زیادت[978] مال بود. 

و اگر دیگر بجهد از دوستی خبری[979] بیند و بدان شاد شود و مال و 
9 

و اگر کالوج ی و 
اگر همه انگشت (دست چپ) بجهد خرژمی بیند. (و الله اعلم.) 


کف 


هرکه را کف دست راست بجهد[980] خواری بیند و زخم خصومت. 


هرکه را همه پشت[981] بجهد خواری بیند و زخم. ۳ 

و اگر نیمه راست بجهد لختی رنج رسد (ش) در جستن روزی و آخر 
برخوردار باشد. 

و اگر نیمه چپ بجهد فرزندی نرینه آرد. 

و اگر میان پشت بجهد او را مهتری یاری کند در کاری که می‌جوید. 


هر که را پهلوی راست بجهد سخن خوب[982] شنود. 

و اگر همه بجهد زیانی رسدش يا روزی چند نالان شود. 

و اگر پهلوی چپ بجهد ایمنی یابد از همه بلاها, و گویند دوستی بیند./ 301/ 
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تهی‌گاه 


راست اگر بجهد دوستی [بیند.]) 
و اگر همه بجهد بیمار شود یک چندی. 
و اگر چپ بجهد خیر و سلامت بود. و سود (ی) نیک باشد. 


هرکه را میان سینه بجهد هر[983] [362 0 که از وی غایب بود به 
سلامت باز اید. 

و اگر از سوی راست بجهد خصومت[984] کند و از چیزی ای شود. 

و اگر از سوی چپ بجهد کاری بد کند و از آن شرمگین شو 

و اگر زیر سینه سوی راست بجهد با مردمان نیکوکار[985] ۳/۳ 
ایشان روزی‌مند بود. ۳ 

و اگر زیر سینه سوی چپ بجهد زنی کند و دشمن گیرد. 

و اگر همه سینه بجهد کاری از کارها (ی) سلطان فراز[986] گیرد. چون 
9 و پایندان و بر آن برخوردار گردد. 


معده 


هر که را معده بجهد از افسوس مردمان غمناک شود. 


3 


رس / 
‌ ّ مهد 9 هگر 1 لو چیر که کو ی 
لس و 
رس 
5 ِ 7 
اند د‌‌ ۱ 5 زا 1 41 گفت کند. 
دل 


پستان 
هرکه را پستان بجهد از جانب راست تنها بسیار نشیند, و نیز گویند سماع 
شننو د. 
و اگر پستان چپ بجهد (خژمی می‌یابد. و) دلیل نیکی و دولت و تندرستی 


بود. 
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هر که را شکم بجهد اندک‌مایه رنجور شود و زود درست شود. 


ناف 


هرکه را ناف بجهد نیکی بسیار پابد و شادی و توانگری فراوان. 
اگر از (سوی) راست بجهد روزی ِ 
و اگر از (سوی) چپ بجهد خژمی یابد. 


اگر بجهد خصومت کند. 
اگر زهار (از سوی) راست بجهد نکوهش کنند او را. 
و اگر از چپ بجهد دلیل نعمت بود. 


خایه 


اگر خایه راست بجهد زیادت مال باشد./ 303/ 
و اگر خایه چپ بجهد شادی یابد. 


سربن 


اگر سرین[987] راست بجهد غمناک شود و خواسته یابد. 

اگر (هر) دو سرین[988] بجهد شادمانه[ 989] شود و به مراد خویش رسد 
پس از نومیدی. 

اگر پهلوی سرین راست بجهد زنی (را) بوسه دهد. 
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و اگر (پهلوی) سرین چپ بجهد آن شب او را خواب نگیرد. 


بت و ۱ 0 


(هرکه را نشستگاه) اگر راست بجهد بر وی دروغی گویند. و رومیان گویند 
بیماری اندک يابد. 
و اگر چپ بجهد سودی یابد.[990] 


ران 


اگر ران راست بجهد نیکویی بسیار یابد از ضیاع. 
0 فرا رسد یا فرزندی آید او را. 
و اگر بیرون راست بجهد در چشم مردمان بزرگ شود. 

و اگر چپ بجهد شادمان شود. ۱ 
و اگر اندرون [ران] راست بجهد اندوهی یابد و به زودی فرح آید. 


و اگر (اندرون ران) چپ بجهد به مراد رسد امّا به صبر (و سکونت.)/ 
۱304 


زانو 


اگر زانو (ی) راست بجهد اندوهگن شود. و گویند زیان مال است. 
و اگر زانو (ی) چپ بجهد دشمن بمیرد و شادی یابد. 

و اگر زیر زانو [ی] راست بجهد کسی او را بد گوید.[991] 

و اگر سر زانو (ی) يا زیر زانو (ی) چپ بجهد بر یکجا بسیار نشیند. 


ساق 


اگر ساق راست بجهد گویند روزی بر وی فراخ شود. 
0( 


پوزه پای 


اگر از پای راست بجهد (اندک‌مایه نالان شود و زود درست شود. 
و اگر چب بجهد) توانگری و بی‌نیازی[ 92 9] یابد. 


0 گر کنو 
و دون گینداگ از رست بجهد(994] او را برکشند و گراتیکند و خبر 
و اگر چپ بجهد ناگهان از بزرگی شادان شود./ 305/ 


اگر از راست بجهد از مهتری يا از دوستی شادی بیند. 

و اگر از چپ بجهد خصومتی[995] افتدش او را از مهتری یا از سلطانی 
علامت رسد (او را), و گویند (که) بزرگی یابد. 

و اگر پاشنه چپ بجهد مراد يابد. 


أ أ 0 0 أ ست ‌ مهد سسعر ی کند نیک پا 9 دی کند نیک 0 9 بلند ی پا بد 9 
7 و9 ۳ 
9 ۳ ‌ مهد ر زپ کو 4 
5 کرد 0 .2 
أ 4 4 


کف پای 


اگر (کف) پای راست بجهد اندوهگن شود از خبری و در ساعت شاد شود. 
و اگر (چپ بجهد کسی که از وی دور بود فرا رسد.) 
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و اگر همه پای (راست) بجهد سعادت یابد و مراد. 

(و اگر همه پای چپ بجهد مراد یابد.)[ 997] 
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انگشتان پای 


اگر [363 2] (انگشتان نرینه از پای) راست بجهد نالان شود. 
و اگر دیگر بجهد غایب[998] رسد. 
و اگر دیگر بجهد غایب اید./ 306/ 

و اگر کوچک بجهد چیزی جوید و نیابد. 

و اگر همه بجهد از چیزی بترسد و عاقبت : فرج یابد. ۱ 
اگر انکشتتان پای چپ بجهد. سترگ؟؟؟ ِ (؟) گردد[999] از انچه 
می‌جوید. ٍ 
و اگر دیگر بجهد کاری کند و از آن نیکی یابد. 

و اگر میانگی بجهد بیمار شود 

و اگر کالوج بجهد نماز فراوان کند. 

و اگر همه (انگشت پای) بجهد از (همه) غمها فرح[1000] یابد و تندرستی 
(باشدش). 

اگر همه پای بجهد اگر از راست باشد سخنان ناسزا گویند (ش). 

و اگر از چپ باشد هراسان به طلب روزی شود و عر و مراد پابد, و ال 
اعلم/ 307/ 
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فصل دوم از مقالت دهم در جدول حیات و ممات 


به تحقیق بباید دانست که از ماه هلالی چند روز گذشته است آن روز که 
بیمار شود, و نام بیمار به حساب جمل بر باید گرفت و بیست دیگر (بر آن) 
برافزاید و آنچه از ماه گذشته بود بر وی افزاید[ 1001], آنگه سی سی از 
آن.طرخ کند. آنچه از سی کمتر بود در این جدول طلب کند. اگر در جدول 
حیات باشد به زودی صحت یابد, و اگر در جدول ممات است بیمار 
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اشاره 


[1005] بدان که این فصلی است لطیف. در همه دفترهای فارسی (این) 

لفظها بیاید که بدین حاجت افتد و ما در اینجا با تیم ان را (وضعانتی ان را 

به اقبال مخدوم ولی نعمت امیر اسفهسالار کبیر مقبل بهاء الدولة و الدین 

عز الاسلام و المسلمین اختیار الملوک و السلاطین سید الامراء زین الحاح 
و الحرمین محمد بن 0 ادام اللّه اقباله. ترتیب آن به حروف الهجا 

5 آمد.)[ 1006 ] 

و ابتدا کنیم به چند نام خدای عر و جل خارج از حروف تهجّی و هو اسمه: 

خدای, یزدان؛ خدیو, دادار, دادفرما, داور, دادگر, گرگر, گروگر, تزهار کر 

کردگار, کامگار. توانا, پروردگار, مهربان. بخشاینده, بخشایشگر, رهنمای. 

آسمان را چند ِ اسنت؛: اسمان, سیهر: جرخ کوءپشت: کردون. کردنده. 
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سیارات 9 چند ِ است: آفتاب, خورشید, شید, هور. مهر- زحل, کیوان- 

مشتری, آورمزد, هرمز و برجیس- مژیخ, بهرام- زهره, ناهید- عطارد, تیر- 

قمر. مانگ. و ستارگان را جمله اختران, درخشندگان و افروزندگان گویند. 

اکنون فهرست یاد کنیم به حرف تهجی./ 309/ 

الف: مرغواء مروا, نیا, میناء خوا, والاء خارا, کاناء زیباء تمرا, کیارا. 

البا: شیب, آسیب, ناب, تاب. 


التا: زفت؛ الچخت, نخوت. سنگ‌پشت., خارپشت. تبست. پست. کفت. 


فرتوت, گست. 

الجیم: آخشیج, شکنج, آکج, آگنج, الفنج. سپنج, ارج, اوج, تاراج. 
الخا: لاخ, ناچخ, کاخ. 

الدال: اروند, نوند, نبرد, گرد. جغد. ژند, زند, حاجتمند, نژند.[ 1007] 
الذال: شنبلیذ, نویذ. 


الراء: فر, تیر, [ویر], تکاورر ستور, پیکر, کدیور, پرندآور, اختر, بهار, نهاز, 
فرخار, باختر, خاور آغار, آزور. شور, تندر, شدکار, کیفر, کنار, زاستر, 
کشور, افسر, زیور» خوالیگر, دوپیکر, فیاور. 

الزاء: مرز, گرز, زاز, گراز, خرزه, کوز. ویژه. شرزه, نغز, نایژه, کواژه. 
السین: سندروس, چاپلوس, هراس. ۲ 
الشین: درفش, پژوهش, پوزش, درخش, نیایش, پرخاش, رامش. کش, 
وش, کاهش, نیارش, خروش, سروش. 

الغین: آمرغ, راغ, یوغ, فیغ, فروغ. 

الفا : زرف شکاف, نوف, شنگرف. ۱ 

الکاف: اورنگ, مجرگ کلک. کنارنگ, نهنگ, اشک, آژنگ, مغاک, رنگ. 


آذرنگ, سوک, نشک, رید ک, ستر گ, شرنگ, نوک خباک, نیرنگ, کاواک, 


شتاک, خنک, آهنگ. 
اللام: نهال, یال هال. همال, بال, نال, کوپال, لال, بیافیل, بیغوله./ 310/ 
هیکل, ژاله, 
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[یشکول ] بل ایله ار فل: تفیل 

المیم, دیهیم, رام, بزم. رزم. غرم. سرانجام. بافدم. گرم. خیم, دژخیم, 
خرام, دم, سوتام, تهم, بلخم, بشکم, پدرام, گاودم. 

النون: گرزن, باژگون. گوزن, خیزران, پرنیان. پروانه, اهرمن, ژیان, پهلوان, 
زلیفن؛ بریشان, کیان اذین؛ ائین؛ خرامیدن. همایون, جوان, فزاگن, بالکانه, 
انجمن؛ برزین. برزن. سیردن. ستهیدن؛ خراشیدن. شخودن؛ طییدن. 
غریدن: غربویدن: کاویدن, تندیدن, دندیدن» غنودن, لغزیدن؛ چخیدن؛ 
هراینه, هیون» بشن؛ > آهون: غلطیدن. آعا ند جمیدن» کشن: , یهنه, دمیدن؛ 
دنیدن, بشلیدن ,)٩(‏ بخشدن ,)٩(‏ پژمان, ربون. کلان, ریمن. شفلیدن. 
توسن, گرزمان, گراییدن. 

الواو: مینو, گو, آهو, چکاو, تیو, تیهو. 

الهاء: گاه, باره, پاره. نبیر ه» شکرده ,)٩(‏ نهیده (؟), نکوهیده, فر هیخته, 
نبرده, پیفاده. پتیاره, ترنجیده,. فرسوده, انگشته, رخشنده, خیره, غنچه, 
پویه. یوبه, مویه, شهیده, ساده, رخنه» کرشمه, خمیده, خیده, فرزانه, خبه, 
کنگره, پنجچره, توده, لتره (؟), پناه گفته, سفجه (؟), بالیده, آغتفرنه: آفننتته: 
فلاده, کشفته, کواژه. سیجیده, زده. 

الیاء: بادیای, بارگی, سپری, نهالی, کاستی.[1008]/ 311/ 
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الف 


نیا: برادر[1009] پدر بود (!), و مادر پدر را نیز نیا خوانند. 

مینا: اینه بود. و بهشت را نیز خوانند. 

خوا:[1010] گیاهی بود در میان کشتها بود. 

والا و و هر دو ی است, (و مردی را که اصلی بود گویند 
و ست. 

خارا و خاره:) هر دو یکی است و اندر کوه به کار دارند یا سنگی که سخت 
باشد و یک لخت. 

کانا: کانا آن بود که علمها داند چون طلسمها و کیمیاگری (!)[1011] 

زیبا و زیبنده و نمکن (؟):[1012] همه یک معنی دارد. 

تمرا (!): افسوس بود که به کسی کنند.[1013] 

کیارا و تاسه: هر دو یکی است. کسی که کاری کند بی‌فایده گویند ازین کار 
ترا کیارا نمی‌اید. 

(یعنی تاسه نصی کیرت:) 
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ِ 


2 آواز هم شیب خوانند. ۱ 
آسیب: آن است که به (تازی) نکبت گویند. (چنانکه) گویند فلان را آسیبی 
رسید, یعنی نکبتی رسید. _ ۳ 

ناب: چیزی که خالص بود آن را ناب گویند. 

تاب: یعنی تعجیل. 


ت‌‌ِ 


زفت: آن است که به تازی «بخیل» گویند. 
الچخت: چشم داشتن (بود) و نیز پوشیدن بود. 
بو با : کبر و حسد بود. 
سنگ‌پشت: آن است که به تازی «کشف » گویند. 
خار یرت آن است که به تازی «قنقذ» گویند. 
تبست[014 1 ] و تباه: هر دو تک است. 
پست و هامون و هموار[1015] و سادم: همه کف است. لیکن هامون و 
هموار[1016] و ساده در زمین گویند و پست در همه چیز گویند. چنانکه 
گویند دیواری را پا مردی را که پست ۳۳ یا کوتاه است یا غیره, جزانگه 
دون هت زا ود ست فلت است: 
کفت: سردوش و شانه |[ 7 101 ] بود. 
فرتوت: خرف باشد. پیر خرف را فرتوت گویند.[1018] 
: زسشت بود. 
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ِ 


آخشیج: آخشیج طبائع چهارگانه است./ 313/ 

شکنح و شکن: هر دو یکی است.؛ و این لفظ اندر موی و جامه بود که شکن 
موی و جامه را به کار دارند. 1 ۱ 

آگنج و لکانه: همه یکی است., و به تازی آن را «عصیب» خوانند. 

الفنج: کار کردن بود. چنانکه به هر کسی که کاهل بود گویند «کند کند.» 
بیلفنح: یعنی کارکن و سیم به دست اور. 

ارج و ورج: نور بود. کسی که نورمند بود گویند ارجمندست. 

اوج: میدان بود. و چیزی که تهی[1021] بود هم اوج خوانند. 

تاراج: آن است که به تازی «غارت» خوانند. 


خ 
لاخ: انبار باشد, و نیز معدن گویند. به مثل جایی که سنگستان بود گویند 


باخخ: سلاحی نود مانند فیرعت لا انکسا ایغ قراخ 1022 ]با ند 
کاخ کوش سر وه یکی است: 


3 د 


آروند: لفظی است نزدیک به فرژ و ارج. کسی که به شکوه باشد[1023] 
مت کر 

ارج و اروند. 

نوند» اسپ و ستور: همه یکی است./ 314/ 

نبرد: : آن بود که در کارزار دو مبارز با هم بگردند. 

[گرد]: و کنارنگ هم نادر آید. اگر کسی بود که او را قدی[1024] و بالایی 
بود نیکو, گویند گردست و کنارنگ. 

جفد: آن مرغی است که در[1025] ویرانه‌ها می‌باشد آن را «بوم» گویند. 
ژند: جامه‌ای بود دریده, چنانکه رشته‌ها ازو درآویخته بود. هر جامه‌ای که 
چنین باشد گویند ژنده[1026] است. 

زند. : نیز تفسیر باشد. 

حاجتمند و درویش و مستمند و نیازمند: همه یکی است. 

نت ند[ ۱1027 و ددم و آواره و سر کته همه یکی است. 

شنبلیذ: اسپرغمی بود به زردی که همه زردیها مثل به وی[1028] زنند. 


ر‌ 


قرء (ان. انست. که). به بازی «نور» خوانند و: کسی. که. تفرانی بوذ گویتة 
بود. 

ویر: فهم بود و محنت هم بود. 

تکاور 9 بادیای و بارگی[1030] و اسپ و ستور: همه تفن است. 

پیکر؛ آن است. که:به تازی ضتورت ۱ اوینگ و «د هبرگ حور رت 
کدیور[1031]: هم برزگر[1032] بود و هم کدخدای بود. 
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پرندآور: شتمشیری[1033] بود که گوهر نیک دارد./ 315/ 

اختر: فال نیک و ستاره را نیز گویند. ٍ 

بهار: وقت بهار و نوروز بود و خانه‌ای که به نقش[1034] بود آن را بهار 
گویند. 

هار[ 1035]: آن گوسفتد بود که در پیش گله رود و آن را به تازی «هادی» 
خوانند. 

فرخار: بتگر بود و همچنین بتخانه بود. 

خاور: ان است که مغرب خوانند. 

باختر: : آن است که مشرق خوانند. 

آغار: آن است که چیزی در میان چیزی آغازند تا ترم.شود: 

آزور[1036]: نْ است که به تازی «حربص»* خوانند. 

شور: طعام نمکین است.؛ و «آشفته» را نیز شور خوانند. 

نتدر ان است که به تازی «رعد» خوانند.. . 

کیفر و پاداش: هر دو یکی است. و به تازی «مکافات» خوانند. 

کنار: پیرامن است و کنار رود و دریا انجه ,ید آن ضا ند 

زاستر: آن بود که گویند باز پس‌تر شود. 

کشور: آن است که به تازی «اقلیم» خوانند. 

افسر: آن است که به تازی «تاج» خوانند. 

زیور. زرینه و سیمینه است که بر زنان کنند, و «رنگ» همین بود. 

خوالیگر: آن است که به تازی «طباخ» خوانند. 

فیاور: کارهایی بود کم خطر چون خانه روفتن و خدمتی که در سرای کنند 
چنانکه کار زنان./ 316/ 
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ز‌ 


مرز: آن است که به تازی «حدذ» خوانند. و چون در حذی مهتری باشد که 
سپاه دارد گویند مرزبان است.[1037] 

گرز؛ سلاحی بود که پیشینگان داشتندی بر عمل هر کاری.[1038] 

زاژ: گفتارهایی بود بیهوده, و ژاژ و یاوه[ 1039] است. 

گراز: بیلی[ 1040] بود (که برزیگران 4 آن کار کنند, و) خوک نر را (نیز) 
گراز گویند. 

خرزه: قضیب مرد بود. 

کوز و خیده[ 1041] و چفته و خوهل: همه کون است. 

ویژه: : آن است که خاص باشد. گویند که فلان از خاصگان است. به پهلوی 
گویند از ویژگان, و اصل این خالص است یعنی یکدل و بیفش. 

شرزه[ 1042]: در شیر يا دزدی که از خشم دندانها برهنه کرده (بود.) 

نغز و چابک: آن است که به تازی «طرفه» گویند. 

نایژه: آن است که به تازی «مزفله» گویند 1۰ ۱10043 

کواژه: افسوس و مسخره بود .01 ۳۱ 


س‌‌ 


سندروس: صمغی بود (و روغن آن [را] روغن چینی گویند) که نقاشان 
1 

چاپلوس, فریب: همه یکی بود. 

هراس و ترس و بیم: همه یکی بود. 
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درفش: درفش علمی بود که در[1045] حربگاه همه لشکر چشم بدان 
دارند و آن را «قلب (گاه)» خوانند. 

پژوهش [ 1046 ]: تجسس است. 

پوزش: آن است. که به تازی «عذر» خوانند. 

درخش: برق بود که از ابر بجهد. 

ستایش و نیایش: هر دو عنایت ۰[ ۳1047 

پرخاش [و] جنگ و بیکاز و آشوب: همه یکی است. 

رامش و شادی و شادکامی و شادمانی: همه یکی است. 

(گش): آن است که به تازی صفرا و سودا و بلغم گویند. 

وش[ 1048 ]: بند بود. 

کاهش: آن بود که به تازی «دق» گویند. 

نیارش[1049] هو ۱100 ای ون که ور ماه ون و آن عوب که 
حلکران بر آن ننششنته. کاز کتند: 

خروش: زاری کردن بود و بانگ بلند. ‏ 

سروش: فرشته بود, و خرد [را] نیز گویند. و خرد چون به کمال رسد 
فرشته است./ 318/ 
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كِ 

آمرغ[1051]: آن است که مقدار گویند. 

یوغ: آلتی بود که برزگران آن را جغ گویند. 
فغ[1052]: بت بود. 

فروغ: روشنایی بود که چون درنگرند چشم خیره شود. 


ف 


ژرف: سه معنی دارد. یکی چاه و رودخانه چون بالا بسیار دارد گویند ژرف 
[است آ]. قعر چاه و جز ان بود. و کسی که تیزبین بود گویند ژرف‌بین است. 
سوم کسی که در سخنها نیک غامض بود گویند ژرف‌دان است. 

شکاف و چاک و دریده: همه یکی بود و نیز شکاف ان است که به تازی 
«غار» گویند. ۱ 

نوف: ان اواز ز که از کوه باز شنوند و ان را به تازی «صدا» خوانند, و چون 
آشوبی و غلغلی آید نوفیدن؛ و اصلش همان اوّل است. 

شنگرف: آن است که نقاشان به کار برند و رنگش سرخ است که از زیبق 
کته قزر شرخی که ورین کاب است از آن ات ۱10531 


ک, گ 


اورنگ: تخت بود./ 319/ 

همچر ک[1054]: بیگار بود که بی‌مزد کار فرمایتد. 
کلک و خامه: همه قلم باشد. 
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کنارنگ: 0 که بالای خوب دارد. 


ن است که به تازی «تمساح» گویند, و نیز اثری بااشد بر اندام سیاه 
و هم آ و را ی 


رن ورال1056] یک معنی و 0 و فعتی:ذیگر آن انست 
که رمع گاو و گوسفند و گور و شتر را «رنگ» خوانند. 

سوک: آن است که به تازی «مصیبت» گویند. 

آذرنگ و رنج: هر دو یکی است. و به تازی «تعب» گویند 

نشک: نیش سباع[1058] باشد. 

ریذک: به تازی «غلام» خوانند. 

سترگ و شوخ و تند و درشت: همه یکی معنی دارد. 

شرنگ: نباتی تلخ است, و همه تلخ را بدان مثل زنند. . . 

نوک: تیزی سر (چیزها بود چون) سنان و پیکان و قلم جز ان. 

خبای: گهواره بود.[1059] 

نیرنگ و (بند و تنبل[1060]) و چاره و دستان: همه یکی است./ 320/ 
کاواک: درختی بود که میان تهی بود. و همچنین دندان که میان تهی[ 1061 ] 
بود کاواک خوانند. 

شتا ک[1062] و بال[10631] و شاخ: همه یکی است و اندر صفت درخت 
به کار برند. 

خنک: آن است که به تازی او را «طوبی» خوانند. 
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آهنگ: آن است که به تازی او را «حمله» خوانند. 


ل‌ 


نهال: درخت است تازه. 

یال: کرو و بر و دوش[1064 ]. 

هال و خوشی: هر دو یکی است و به تازی او را «لذت» خوانند. 

همال و همتا و همشیره و همسر [1065]: همه یکی است. 

بال: پر مرغ را گویند.[1066] 

نال و نی: هر دو یکی است. و به تازی آن را «قصب» گویند. 

کوپال و لخت: هر دو یکی است. 

لال: کنگ و به تازی «اخرس» گویند. 

بیافیل[1067] (؟): آن است که به تازی «ثوباء» گویند. 

هیکل: بتخانه, و آن بند حمایل که بر گردن افگنند هم هیکل گویند. 

ژاله: آن قطرها بود که بامدادان بر نبات نشیند, و آلتی هست که در دربا 
کار نمایند, و سرشک را هم ژاله گویند./ 321/ 

بشکول[1069]: آن است که به تازی «جلد» گویند. 

یل[1070]: بزرگ بود. کسی را که منظری و تنومند بود او را «یل» 
خوانند. 

یله: رها کرده بود. چنانکه گویند یله کرد. 

تل: کوهی بود در میان بیابان, و به لفظی دیگر چکاد گویند. 

تنبل و نیرنگ و چاره و داستان: همه یکی است. 
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م‌ 


دیهیم: دیهیم و گرزن تاج (بود.) 
رام: ارامیده بود و فرمان‌بر (بود.) 
بزم: مجلس می خوردن و شادی کردن بود. 
رزم. : کارزار بو 
غرم: غرم گوسفند (و) میش کوهی بود. 
سرانجام و فرجام و انجام: هر سه آخر کار بود. 
بافدم [ 1071 ] و همیشه و همواره: همه یکی است. 
گرم و تف[1072] و درد و تیش و اندوه و تالواسه و تاسه: همه یک معنی 
[دارد.] 
خیم: خوی بود, و هم جراحت. 
دزخیم: آن است که به تازی «جلاد» خوانند و مردم کشد. 
خرام: آن بود که کسی را خبر دهند به مهمانی. (آن) رفتن را خرام گویند. 
دم . : آن است که به تازی «نفس» گویند. 
سوتام: بعنی اندک مایه. 
تهم: آن است که به تازی «عظیم» گویند./ 322/ 
0 آن است که به تازی «مقلاع» خوانند. 
پشکم و ایوان: همه یکی است, و به تازی «صفه» خوانند. 
پدرام: ارمیده و شادی بود. 
گاودم[1073]: بوق بود. 
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گرزن: تاج بود. 
باژگون و وارونه: همه یکی است 
گوزن: گاو کوهی بود. 
خیزران: گیاهی بود باریک. 
پرنیان: جامه نرم بود.[1074] 
پروانه: آن است که به چراغ حریصی کند تا خود را بدو کشد, و رسول را 
نیز گویند. و نوشته دیوان را نیز پروانه [گویند.] 
اهرمن: دیو و ابلیس بود. 
ژیان: اشفته بود, و این لفظ اندر صفت سباع به کار دارند. 
پهلوان: سیه‌سالار بود, پا مردی بود که اندر کارزار پایدار بود. 
زلیفن[ 75 10] و فریب: هر دو یکی است. 
پریشان: لفظی است که اندر موی به کار دارند. چنانکه موی جعد باشد 
گویند پریشیده است. همع که فا ند زونه پریشان. 
کیان :]10761)٩(‏ 1 است که به تازی «حیا» خوانند. 
آذین: آن است که به تازی «حجله» خوانند./ 323/ 
اور آن است که به تازی «رسم >> خوانند. ۳ 
خرامیدن و لنجه[ 7 07 1]: رفتنی است به تکلف و تنعم. 
همایون و خجسته و فرخنده و فرخجسته: فقه: اتکی است. 
جوان و جوانه و برنا: همه یکی است. 
فژاگن و ناپاک: چیزی پلید بود. 
بالکانه: ور | آهن بود که در دیوار خانه 
گیرند تا خانه 
فرخ نامه, متن. ص: 292 
روشن بود. 
انجمن و انبوه: هر دو یکی است., و به تازی «جمع» گویند. 
برزین: سوزان بود. آتشی «آذر پرزین> گویند, و افروخته را نیز گویند. 
برزن. : آن امعنت که‌بة تاری #صحله» کویند. 
سردن (؟)[1078]: (سنردن آنچه بر سر پای مالنده کنند سرده گویند (؟) 
سهیدن[1079]): ستیزه کشیدن بود. 
خراشیدن و شخودن[1080] و خلیدن: همه یکی است که به ناخن روی را 
یا اندامی دیگر را ریش کند. 
اما شخودن: اندر موی [به کار] رود که از هم باز کنند به جهت شستن. 
طبیدن: چیزی بود که بی‌آرام بود. چون ماهی از آب بیرون اندازند و خستن 


دل و آنچه بدان ماند طییدن گویند. 

غریدن و تریدن: هر دو یکی است. و این لفظ در صفت رعد رود یا در بانگ 
با 

کاویدن: ای ی کر 3 به مثل کسی که زمین کند و 
اندر آن خاک چیزی می‌جوید کاویدن خوانند. 

تندیدن: اندر گل و برگ درختان. و دو پستان از دختر جوان چون از نو 
بیرون آید گویند بتندید. 

دندیدن و لندیدن: آن انتت که کی زا شم حرفته با شید وبا عودخیری 
فت کفننه. ان را دندیدن و لندیدن خوانند. 

غنودن: چشم گرم کردن است از خواب 

لغزیدن: ها کر شم ی گنه آن خزیدن را 


لغزیدن گویند. 
چخیدن: کوشیدن ِ چنانک مچخ یعنی که مکوش.[ 1081 ] 
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هراینه: آن است که به تازی[1082] گویند علی[1083] کل ] حال. 
هیون. کی ره بود. 
آهون: آن است 0 به ِ «نقب»[ ۱1085 9 
غلطیدن: مراغه است. چون ستوری و مانند آن مراغه کند گویند می‌غلتد. 
آغالیدن: آن بود که دو تن بر یکدیگر گمارند از جهت سحق. 
چمیدن: رفتن بود. 
کشن: انبوه بود. و هر رسنی که آن را باز بسته باشند کشن خوانند. 
پهنه: آن است که به بازی‌گاه[1086] بر آن گوی زنند یعنی چوگان. 
0 ۰ بوق و مانند آن را د میدن گویند. ./ ۱325 
دنیدن. آن است که به تازی «بطر» گویند و هر چیزی که شاطر باشد و 
می‌دوک آن دوبدن آن را «دنه» خوانند و کردندم [و]ندنان: 
شلیدن (۶:)۶؟؟ وژندن (؟) بود. 
(بخشیدن؟): دو چیز ضدذٌ یکدیگر بود. و نیز تبر که (؟) را بخجسیدن (؟) 
گویند. 
پژمان[ 1087]: اندوهمند بود. 
ربون[1088]: چیزی بود که پیش از کار [1089] به پیشه کار دهند. 
کلان: بزرگ. 
ریمن[1090]: پلید بود. 
شفلیدن[ 1091]: صفیر زدن بود. 
توسن: کره اسپ بود که ریاضت نداشته باشد. 
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گراییدن [ 1092]: میل کردن بود و به دست قیاس چیزی کردن بود. 


: بهشت بود. 
ِ مردی[1093] بود. 
آهو: آن است که به تازی «عیب» گویند. 
چکاو: آن است به » تازی ی و گویند. 
طاقت این ات 
توت 0 است که به تازی «شر»[1095] گویند. چنانکه گویند تنهو بر نو 
یعنی شر[1096] بر تو./ 326/ 


۵ 


گاه و اورنگ: 9 "و گاه جامه‌ای نیز بود که بر تخت افگنند یا در 
پیشگاه, و به لفظی دیگر آن را دست خوانند. 

باره: اسپ بود. 

و پاره آن بود که رشوه گویند. 

تبیره و دهل و کاسه و دبدبه. > ات بود که از درگاه پادشاهان زنند. 

شکرده و ساخته و بسیجیده و پسفده: همه یکی است و به معنی ساخته 
بود. 

تهبیده (؟): آن بود که به تازی «دفین» گویند. 

نکوهیده: آن است [که] به تازی «مذموم» گویند. 
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فر هیخته: آن است که ریاضت داده خوانند 

نبرده: مبارز را گویند. 

پیغاره: سرزنش بود. 

پتیاره: کارهای بی‌فایده که مردم را از کارهای سودمند باز دارد. 

ترنجیده: سخت کرده (بود). چنانکه رسنی بر چیزی سخت کن گویند بترنج. 
فرسوده و سوده: چیزی بود که به روزگار نقصان بافته بود. 

درخشنده و تابان و فروزنده و تابنده و درخشان و فروزان و درخشیده: 
همه یک معنی دارد. 

خیره و سرگشته و سراسیمه: یک معنی دارد, و خیره عجیب بود. و چون 
کسی در چیزی روشن نگرد چشمش تاریک‌فام شود گویند چشمش خیره 
شد. 

پویه: : رفتنی بود نه نیز و نه نرم. 

یوبه[ 1098] آرژوهتند دیدار. 

مویه: گرپستن به نظم بود. , 

شمیده: آن است که از گریستن بسیار نفس بر وی تنگ شود و دم به بینی 
باز می‌ کشد, ان دم زدن را شمه خوانند و غمنای را شمیده. 

ساده: چیزی بود بی‌نقش. 

رخنه . ی بود. 

کرشمه و ناز و عشوه و شیوه[ 1099 ]: همه یکی است. 

خمیده: چوبی بود که کح رسته باشد. و بالیده و خمیده پر خم داده 

خیده و چفته و کوژ[1100] و خوهل: همه یکی است. 


فرزانه: آن است که به تازی «حکیم» گویند. 

حیفای سیک آن بود که خویشتن را گلو گیرد تا بر دار کند. 

کنگره: بود ی کشا ای کر بر گرد بام کرده باشد. 

پنجره و داربزین[1101]: هر دو یکی است. 

توده: ان است که باری و مانند انکه بر هم کنند تا بسیار شود باریی, و انبار 
را نیز گویند. 

لنتره[ 1102] )٩(‏ و ستره‌کش[1103] (؟): همه یکی است. 

پناه: آن بود که کهتری به مهتری پناه آورد و او را پشت گیرد. 

کفته و کفیده و چکیده و شکافیده و ترکیده: همه یکی است. 
خفجه[1104]: آن است که به تازی «سبیکه»[1105] گویند. 

بالیده: مردی باشد يا درختی که بالای بلند داشته بود./ 328/ 

آغشتته: هر جبنی کم ظیم شخیی داره در ات نج با فرم شود ان را اعشته 
خوانند. 

آهسته: هر مردی که با وقار و سکون و تدبیر بود گویند آهسته کار است. 
فلاده: سخن هرزه بود. 

کشفته: کاری بود که از نظام بیفتد. 

کواژه[106 1]: افسوس و سخره (بود.) ٍ 

سیجیده: همچو بسیجیده است. گویند که فلان کار اماده است یعنی ساخته 
است. 


رده: آن است که به تازی «صف»[1107] گویند. 


ی 


بادیای: اسپ است. 

سپری: آن است که به تازی «تمام» گویند. 

نهالی: فرشی بود که بر بالای صدر افگنند. 
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*** و الله اعلم و احکم هو الشافی 

** این فایده چند است است که بیرون از کتاب درین موضع یاد کرده 
می‌آید.[1108] 


علاج بواسیر 


بگیر استخوان ماهی و موی گربه سیاه و دنب بادنجان و کوهان شتر و 
شحم/ 329/ حنظل (و) پوست (درخت) هزر (؟)11091] (و) این جمله را 
به یکدیگر بکوبند و به کوهان شتر بکشند[1110] و چوب کز بستانند و 
خشک کنند و بسوزانند و در چیزی کنند که سوخته باشد و تغاری بر سر ان 
آتش کنند و چیزی[1111] که از چوب گز (به) حاصل شده باشد (برکنند), 
و سوراخی در بن[1112] تغار کنند و اين کشته در آن سو[1113] نهند و 
مقعد بر سوراخ تغار نهند تا دود آن به مقعد بر شود و نیک (باشد و) شفا 
یابد, ان شاء الله. سیر و گلاب کند و بخورد اثر آن ببرد.[141 1 1] 

[115 1] علاح دیگر در افگندن بواسیر: مومیای کتان ها که 
بلبان بادرنگ تخم خالص تخم کوکنار مرهمش و بنه و جامه کبود و ز با 
هم بکوبند چون افتاده باشد یعلی علّت مردارسنگ و خون ِِِ و 
سپیداب به موم و روغن سازند و بدرش نهند. 
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علاح دیگر هم بواسیر را: زرنیخ و دانل (؟) از هر یکی مثقالی خرد 
بکوبد[ 1117] و به گرمابه رود و قدری از این بر آن موضع (نهد و ساعتی 
بگذارد و اگر سوختن کند صبر کند و بعد از آن موضع را) به شراب ِ 
بشوید و بعد از آن پنج مثقال ترمس و پنج مثقال پوست حنظل هر 
سوخته اندکی طلا کند. یک هفته هر روز همچنین کند نافع (بود)؛ 0 
اللّه تعالی.[1118] 


داروی قی 


جوز القی شکر داروی دارو وی را نشت از بهر کرم کدو دانه جب الثیل 
خوردنش و بنه[ 19 1 1 ] و سیر بر یکدیگر بیزند شفا یابد, ان شاء الله 
تعالی. 


تا یس 90 

فرخ نامه, متن, ص: 9 

[1201 1 ] مقالت یازدهم در صفت زهرها و تریاکها و حیلت که درو کنند, بر 
دو فصل است 


فصل اول در دانستن زهرها 


اشاره 


دانستن زهرها را بگوییم تا خواننده تن خود ر از ان تکاه داردد و اکر کشنن 
ازین فساد انگیزد خصم او منم در روز قیامت 

فهرست زهرها: آبیش], + رل مارٍ, زهر 1 خوه‌اسپ, ذراریح, افیون, 
رخام, ابرذوج, گوزمائل. بنگ, آب گشنیز, اسپیوش کوفته. صماروغ, 
شیرناخوش, بلادر. خرزهره, عنصل, مرداسنگ, شنجرف, سبیداج, آهک, 
زرنيخ, صابون, ریم آهن, شت, زاج. عرطنیثا, جیلاهنگ, کندش, دند, 
فرافیون, مویزح, , آبخوره, مازریون, درمه, ماهی سرد, خربق, سقمونیا, 
بتوع, شبرم, زنگار [1121]/ 331/ 
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اشاره 


خواستیم که دادن این زهرها (را) شرح دهیم اما از خدای تعالی 
اندیشیدیم[ 1122], مبادا که کسی نایاکی کند و حرکتی کند و صفت تریاک 


صواب را شرح دادم. 


اگر کسی را بیش داده باشند نشانش آن بود که سرش لرزد و صرعش 
افتد و زبان آماس گیرد و چشم از سر بیرون آید. 

علاج آن است که تخم شلغم با روغن گاو بپزند تا بخورد و قی کند. چون 
سه چهار : بار قی کرد نیز باید داد. ذو المسک[1123] هر ساعتی باید داد تا 
بخورد و آنگه پازهر مشتی بار زد نیک[1124] بود خوردن, و اگر نه روغن 
گاو همی‌باید خورد. 

و اگر تریاک افعی دهند نیک بود و خوردن شیرنطوس[1125] نیک بود و با 


زهر مار 


اه هر ای ناف فا آی ده ای است را ات ند 
روغن کاه.هر زماتن باید داد. 


زهر پلنگ 


هرکه را زهر پلنگ داده باشند او را قی افتد به نیرو, و چشمش زرد گردد و 
دهنش تلخ بود و خفقانش بود. 

علاج گل فهر [126 1 ] و حب الغار و مر و تخم سداب.: از هر یکی برابر 
بکوبند و در/ 7332 انگبین کنند و می‌خورد. و اگر قی کند دیگرباره باید 
خورد. و و ها و و و را این زهر داده 
۱ 
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کسی را که داده باشند روت آهاسن. حبرد هشیر کرو و خیو اندر گلویش 
ببندد و از تنش خوی اید. ۱ 
قی مییخته[ 1127] با روغن کل همی‌باید خورد, و از پس ان تریاک باید 
خورد, و اگر نه یک درم ریوند باید خورد.[8 12 1] 
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ذراریج 


کسی را که ذراریح داده باشند ازو نرهد مگر خدای عر و جل رحمت کند, ر و 
نشانش آن است که مثانه ریش کند و آماس گیرد و بولش خون بود. 

علاج آن بود که قی کند , نف انب ینم و آنبین هرمن باور و اگر نه اب انجیر 
نیز شاید. 

چون قی افتاده بود شیر تازه و اسبیوش از پس شیر باید داد نه بسیار, اندر 
جلاب: و اگر آب باقلی بود نیز شاید, و روغن و گلاب به هم بزنند و به 
بینی اش درافگنند و سر قضیب, و اگر گرانی از زهارش بود رگش بباید 
گشاد و لعاب اسبیوش می‌باید داد و غذاش پیه و مییخته[ 129 1 ] باید داد. 


افیون 


کسی را که افیون داده باشند اگر دو مثقال باشد بمیرد و اگر کمتر بود 
سباب و/ 333/ خارش ید ید آید و نشانش آن بود که بوی 2 از دهن آند 
و ناخیش سیاه شود و بی‌عقل گردد. ۳ 
مهد با کی کرد اه 
وا بانذ داد بخفر در ه خرمیان| 1131 ] قرابیتی اورا دازنده اب کرم رشن 
همی ریزند یت روغن جوز و نخداب و 

رخ تا عمم صتتر ض ‏ 302 

ها ور مس تین اما نی 
بنگ فرابینی 1 دارند نیک بودر و اگر خارش کمتر [364 3] نشود او را 
اتف ان کردم ۱ باید نشاند, و روغن گاو[ 1132 خوردن نیک بود. 


رخام 


هرکه را رخام داده باشند اندر شکم او زهر[1133] گردد و قولنج پدید آید. 
علاح آن انگبین خوردن است؛ و سقمونیا به جلاب نیک است, و اگر نه او را 
نبیذ باید دادن تا سود دارد. 


کسی را که داده باشتد تشانتن آن است.: که جشفش سر کردن و شبات 
پدید اید. 

علاج آن است که قی کند و سرکه و گلاب بر سر (ش) باید نهاد. و سرکه 
اندر دهن باید کرد, و افسنتین و سوغین اندر سر که کنند و آن سر که به 
خورد او همی دهند. 


جوزمائثل 


هرکه را جوزماثئل داده باشند اگر بیش از نیم مثقال بود بمیرد. و اگر 

اندکی/ 334/ دهند مست شود و بیهوش بش کرد 

علاج آن است که مسکه گاو اندر دهن او کنند چند بار و دست و پای او نیک 
به: آب کرم بمالتد: و اکر بهتر نکردد فی باید کرد: 


بنگ 


7 بنگ داده باشند نشانش آن بود که مست گردد. و پایش سست و 
سرخ گردد و زبان از دهنش بیرون افتد. 

علاج ار اشست که قن کندم به ات انحبین و از سس فی: شیر تازم‌باند‌داد: 
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هرکه را آب گشنیز داده باشند نشانش آن بود که سرگردان بود و سخن 
نتواند ؟ 

علاج آن است که قی کند و زرده خایه و پلپل و نمک و حثْ فلفل دهند. و 
کدا هیا عفن اه در اب خوشانند و دارکتی بر وا کته و نورد 


هز که کوفته خفرده باشد تشانتقن. آن بود که تفتتن.شی. کردد و,رها از 
جستن فروماند و سست گردد. 

علاج آن است که انگبین و بوره[1134] خورد و پژی[35 11] به گلو فرو 
کند تا قی افتد, و غذا انگبین و بوره و زرده خایه بریان کرده ی 

و انگژد خورد نیک بود./ 335/ 


سماروغ 


هرکه را سماروغ داده باشند نفس تنگ شود و قولنج و خوی سرد به وی 
پدید اید. 
علاج آن است که آب با سرکه و بوره و نمک هندی به آب ترب و آب بوره 
يا به اب پوذیته بکویند و بذهتد تا بخورد و قی کند. یمن سکنکبین :دهند آو زا 
نیک بود. 


شیرناخوش 


هز که را دادم باشتد زهر باشد و خون بخورد در شکم ببتدن و هیظه ار و 
هرچه خورد قی کند. . ۱ 

علاح آن قی کردن است به آب انگبین و گوارش زیره به روغن ناردین. و 
معده و شکم و پشت چرب کردن. 


بلاذر 


هرکه را داده باشند بسیار بمیر د, کر اند دهند رنجوری پید | ان 

علاح ان مسکه است و روغن و شیر کاو,. و همه تن به روغن جوز چرب 
کردن و 
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هر زمان کشکاب خوردن با روغن بادام و اب انار و لعاب اسبیوش با جلاب, 
و از همه بهترین روغن جوزست. 


خرزهره 


زهرست. هر جانوری که بخورد بمیرد. ‏ 
علاج ان است که تخم پنج انگشت دهند ان کس را که خورده باشد./ 336/ 


عنصل 


هرکه خورده بود علاج او را شیر کرم باید داد و از ترشیها پرهیز باید کرد و 
غذا| زرده خایه باید داد. 


مرداسنگ 


هرکه را داده باشند او را آماس بود و بول ببندد و مثانه خسته شود. 

علاح او را برگ شبّث و بوره جوشانیده به آب انجیر باید خورد تا قی کند و 
زهرش از معده کم شود [346 0] و بولش سرخ گردد و گشاده کند. چون 
بول گشاده شد از آن دارو که در باب ذراریح گفته آمد باید داد. و اگر از 
قی کردن بهتر نگردد سقمونیا در جلاب باید کرد تا بخورد. 


شنجرف[136 1] 


هرکه خورده باشد نشانش درد شکم باشد. 
علاج او آب انگبین بود, و از پس آن آب شبّث خوردن. 


سبیذاج 


هرکه خورده بود فواق آرد و زبان آماس گیرد و سعال پدید آید و دست و 
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علاج به آب انجیر و آب انگبین قی باید کرد. چون قی افتاد سقمونیا به آب 
انگبین باید خوردن تا اسهال کند. چون دارو به کار کرد افسنتین با انگبین 
باید خورد./ 337/ 


آهک و زرنیخ و صابون 


همه چون ِ روده ریش کند و و پرخون شود 
و تخم شا (۱1137[)8 ۳ بود ۳ کت با 0 


ریم آهن و زاج و شب 


هر سه زهرست. هرکه را دهند شکمش درد کند و سرگردان شود. 
علاج آن سرکه و گلاب بر سر نهادن است و شکر اندر شیر تازه کرده هر 
زمان می‌خورد و مسکه و روغن گاو خوردن نیک بود. 


عرطنیثا و جیلاهنگ و کندش 


هرکه را دهند بیهوش شود ورقی ارد, و عطسه و خوی سرد از تنش اید, و 
صرع و سکته پدید و بسیار علْته. 

ای بر و ای ی اد و و و 
گردنش به روغن گاو مالیدن نیک بود. اگر تسج پدید آید به آب گرم در با ید 
تفت وتن را هزوعن کرت باید کرت عالله اعلم 

[1138] دند و فرافیون و مویزج و آبخوره 

کسی که اينها خورده او را اسهال بسیار افتد. ۳ 

علاج شیر و روغن گاو خوردن نیک بود. و اندر آب سرد نشستن نیک بود,/ 
درو آب:سیت:و ان انار ه«خلاتب خوزدن تیک نود 
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مازریون (درمه و ماهی سرد و خربق) 


کسی که خورده بود قی و اسهال آرد. 

علاح او شیر گاو و روغن است. چون خورده باشد جلاب باید داد, و چون 
اسهال کم کند سر که ق لاب خوز دن: فیک صقر فا تیه و سر که له مر 
بيامیزد با بعضی بخورد و بعضی در معده انداید فایده دهد. 


سقمونیا و یتوع و شیرم (و زنگار 


و آنچه در فهرست مانده است) همه[ 1139 ] هولناک بود. 

علاج آن شیر گاو و روغن گرم کرده خوردن نیک بود هر زمان [و] اسبیوس 
و روغن گل نیز نیک بود و شیر و دوغ سود دارد, و اللّه اعلم./ 339/ 

کر اممه یص 2107 


اشاره 


این بابی شریف است خردمندان را. چون بخواهند خویشتن را از مکر 
دشمن ایمن توانند داشت. 

تین کمیید که ماصون تفه را شرهنکی بو ۵ خواست: که آه زاس 
هی له رات ی را با و ۱ 
سرهنگ را بود. بخواند بختیشوع را و راز با وی بگفت. بختیشوع او را گفت 
که حیلت این آن است که نیشتری را به زهر آب فرمایی. 

انگه تو روزی نیت رگ زدن کن و او را بخوان و مساعدی فرمای بر رگ 
زدن او را. ۲ , 

همچنان کرد. و سرهنگ چندان زیست که رگ بزد. پس در حال بمرد و 
مامون فارغ شد از و. 


اخر 


چنین گویند که پرویز ملک خسرو را دشمنی بود و حصاری داشت در دریای 
عمان و آن جایگاه بودی و چندان گنج و خواسته داشت که اندازه آن پدید 
نبود. و پرویز هرچند 
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لشکر فرستاد و حیلت کرد هیچ نتوانست دفع آن کردن و اندر ماند. 
فیلسوفی بود در آن روزگار نام او روشن آزاد. پرویز او را بخواند و/ 340/ 
کفت. اي ,رمشتن اراد تدبیر توانی: کرد؟ از خدییر‌ها ای | خخسته. تو باشد که 
اين حصار بتوانم ستدن! 
روشن آزاد گفت ای شاه از آن گاه که تو لشکر بدان حصار فرستادی من 
همی تدبیر کردم با خویشتن بر آنک شهریار مرا گفته بود و هیچ ندانستم تا 
امروز که فرَخ روی ملک دیدم و شیرین آواز او شنیدم. بدانستم که چون 
باید کرد! 
پرویز گفت بگوی. 
گفت: بدان و آگاه باش ای شهریار که من وقتی به هندوستان بودم به 
نزدیک ملک قنوح. ۱ ۱ 
پنج شش کنيزک دیدم از آن او که هرگز چنان ندیده بودم و مانند آدمیان 
00 به تازگی[1140] اندام و روشنی ایشان. و من در ایشان متحیر 
بماندم. (صلی مرا کفت ترا خه بود ای روش آزاد. که.خنین.متخیر بهاندی ؟) 
گفتم ایها الملک از نیکویی این کنیز کان مرا اعلام ده. 
ملک مرا گفت اینان هر یکی زهری‌اند که ازینان کشنده‌تر زهری نیست در 
جهان! من عجب بماندم در خویشتن که چه صورت خواهد بود؟ 
گفتم: بلی. ۱ 
بفرمود تا مردی بیاوردند که کشتنش بر وی واجب بود و از ان کنیزکان 
یکی پیش خواند و کنيزک را فرمود تا آن مرد را و 
در ساعت بیفتاد و از هوش بشد. چون ساعتی برآمد جان بداد و عجب 
پماندم. گفتم ایها الملک اندر داشتن اینان چه حکمت است؟ گفت بدان و 
آگاه باش که وقتی مرا دشمنی بود و دستم بدو نمی‌رسید.[1141] اب 
کنیزکان یکی به هدیه بر او فرستادم به بازرگانی تا بدو فروشد و دشمن 
بی‌رنج کشته شود و کارزار. من آن بدانستم و از دانش او عجب درماندم. 
اکنون تدبیر ملک ان است که نامه‌ای نویسد به سوی ملک قنوح تا/ 341 
از آن کنیزکان یکی بفرستد پس (چون بیاورند) با دشمن صلح باید کرد و 
آن کنیزک را با هدیها بدو فرستد تا مراد برآید. 
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پرویز گفت زهی روشن آزاد نیکو تدبیر کردی! و لیکن مردی باید هوشمند 
و دانا که به رسولی نزد او فرستم, چنانک بدان زمین رسیده بود و زبان 
ایشان داندتا آن کنیزی: یکی بیاوود و ,ملک, فتوع زا پپرسد که درین چه 
حکمت است که مردم به یک دم می‌کشد. روشن آزاد گفت اگر ملک 
بفرماید بنده برود. 
روشن ازاد رفتن را بساخت و پنجاه جمازه برگرفت با خواسته بسیار و 
برفت تا به نزدیک ملک قنوج و پیغام پرویز بداد. و ملک قنوج برخاست و 
زمین بوسه داد و گفت بنده شهریارم و تن و جان من فدای شهریارست و 
از آن کنیزکان چهار نفر با هدیها [ی ] بسیار به نزدیک پرویز فرستاد و نامه 
توشتت: ورقه: روتین: از آنندان و یشان چیز بدو داد و گسیل کرد. ویر اراد 
بیامد به نزدیک پرویز. 
چون پرویز کنیزکان را بدید بفرمود تا کسی چونین که کشتنش واجب بود 
بیاوردند و بدان کنیزکان بیازمودند, چنانک روشن آزاد گفته بود. 
ی ی ی 
پس بفرمود پرویز 1 تامه بخوانند. نوشته بود که ۳ و جهاندار 
خواندم و فرمان او را طاعت دارم و کنیزکان که فرموده بود فرستادم و 
پرسیده که چه علت است ام وی و نخواستم که به 
وس اما در نامه نوشتم تا در جهان این احوال بجز شاه و من 
کسی دیگر نداند. و شهریار چون خواهد که چنین کنیزکان پرورد کنیزکان 
نیکوروی به غلامان نیکوروی فرماید دادن و چون ازیشان دختر اید فرماید 
تا مادر دختر هر روز نیم کنجد قیر در شیر کند و بساید و بدان دختر همی 
دهد [365 2] و به روزگار زیادت می‌کند و چون از شیر باز کند/ 342/ در 
طعامشان می‌کند تا چنان سازگار گردد طبع ایشان با قیر که دم ایشان 
مردم را بکشد و مادر که ایشان را شیر دهد باید که روی بسته دارد که قیر 
زهری است که ازو گرم‌تر نیست. 


آخر 

یعقوب لیث را سرهنگی بود و ازو همی ترسید. هرچند که کوشید که او را 
زهری دهد 
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نتوانست. 3 با خویشتن تدبیر کرد و برنشست و به شکار رفت و آن 
سرهنگ را با خود ببرد و زمانی شکار می‌کرد. چون روز گرم خواست شد 
یعقوب موزه و رانین از پای بیرون کرد و پای تهی بر اسپ نشست و 
بتاخت و رکابدار را فرموده بود که چون من فرو آیم هر دو رکاب را زهر در 
مال. رکابدار همچنان کرد. 

چون فرود آمد بفرمود ار اه اسپ به نزدیک سرهنگ بر تا او نیز 
برنشیند و بتازد تا ببینم که چون می‌دود. آن سرهنگ پای تهی برنشست و 
اسپ را بتاخت. چون باز آمد و فروخواست آشذ: یعقوب گفت یک بار دیکز 
بتاز, آن سرهنگ بار دیگر بتاخت و زهر اندرو کار کرد. به تاختن از اسپ 
اندر افتاد و بمرد و کس ندانست مگر پعقوب و رکابدار.[ 142 1] 

این داستانها فز این کات از آن آمزدم که نام کاب ق نامه آمست ۶ 
فاخی زیادت باشد./ 343/ 

فرخ نامه, متن. ص: 311 


مقالت دوازدهم در محلول کردن زر و مروارید و طلق و شبه, چهار فصل است 


فصل اول اندر محلول کردن زر 


بباید گرفت بار[1143] درخت فرسانا,- و آن: درختی. است. که در 
پارس[1144] می‌روید و آن را «زیتون سگ» خوانند و در صحرا روید و در 
کوه و رودخانه‌ها, و بار آن به غایت تلخ است؛ و در آن خار بود و همه کس 
آن را دانند و آن را به درخت ساج مانند کنند و برگی باریک دارد و شاخهای 
سرخ, و گلشن مانند بهار اسفست بود و [بارش] مانند زیتون سرخ بود, 
پس سیاه شود. 

بباید گرفت پیش از آنکه سیاه شود, نه سبز و نه سیاه, میان هر 
دو[ 1145 ], بکوب[1146] تا چون خمیر شود و در جامی افگند قوی کین 
قوی باید کرد. و بر آن افگندن هر پنج درم یک درم نوشادر, و پس آن آبگینه 
بباید گرفت به قدحی آبگینه‌ای و میان هر دو قدح به گل محکم باید کرد و 
کردن 2 زیر سرگین اسپ چهارده روز, هر به سه روز سرگین تازه 

بر نیت آن 9 پس روز چهاردهم بباید نگریست. اگر/ 344/ مانند آبی 
می‌جنبد خوب |[ 147 1] و اگر نه به تمامی بیست روز بگذارد. 

پس آنگه زر خالص بستان چندان که خواهی و بگداز و در آب و نمک افگن 
چند بار تا نرم شود. پس دیگر بار بگذار و به سوهانی خرد بسای تا مانند 
وه سا بر فت ‏ سست ان مار ان اب کم کف بر 
می‌ریز [ 148 1] قطره قطره و می‌سای تا مانند موم شود. پس مانند خمیر 
شود. آنکه تر کیر بر خبزی. بای ته وداز کردو‌خای نجودار که میتی | نهد 
از آن زر نرم بود مانند و مانند چهار ماه بدین صفت بود. 

ای و اه اه 

قر مر تاه هه 1 


فصل دوم اندر[1149] حل کردن مروارید 


فراگیر مروارید خرد و در آب ترنج يا سرکه مصّد يا آب غوره کن تا چون 
خمیر شود. 

پس آب ترنج از سر آن بریز که حل شده باشد و در جامی آبگینه افگن و 
فف ردان ۲ کرد شود. بعد از آن قدری صمغ عربی کوفته یا[1150] 
سریشم (نیز) بروفگنده باشی.[1151] پس چون گرد شود[1152] به 
شاخی (از) سبلت خوک مانند آن دانه را سوراخ کن و آن 1 
میان آن رها کن. پس دست بدار تا بخوشد. آنگه ماهی بزرگ تازه بگیر و 
در دهان آن نه و در میان آب نشان تا مدّت دو هفته. پس بیرون ار اهسته 
و ماهی 30661 2 تیک تازه بستان و شکم با ز ز ستان و آن دانه[ 53 11 ] در 
شکم آن[1154] نه و شکمش به رشته ات بدوز و محکم کن( 11 
و بریان کن آن ماهی را. پس بیرون آر و بگذار تا سرد شود. پس شکمش 
برکن و بیرون آور. دانه مروارید باشد هرچه نیکوتر, و اين از اعمال ابو 
علی سینا[1156] است. و الله اعلم./ 346/ 
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فصل سوم در حل کردن طلق 


بگیر[1157] طلق خالص و پارها[1158] خرد کن و در کیسه‌ای از کرباس 
سخت کن و پارها (ی) یخ خرد کرده در سر آن کن و (سرش) محکم ببند و 
آن کیسه[159 1 ] را به دست می‌مال و (آن) آب (ازو) می‌ریز تا آنگه که 
آت پاکیزه از و , بیاید.[1160] چون آت پاکیزه باشد آن آب را در کاسه (می) 
کن تا آنگه که آن طلق همه بگدازد. هر گه که یخ نماند دیگرباره پخ در سر 
آن می‌کند. بنن آن آب گرفته رارها کند تا باز تشیتد و. اب از سر آن: بریزد. 
اجه دربن ۱161 ]عاتوطلق محاول است. ۱ 
و در روان[1162] کردن آن چاره است. اما این کتاب احتمال[1163] (ان) 
نمی ‌کند./ 347/ 
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فصل چهارم در حل کردن شبه[1164] 


شبه[ 165 1] چند روز در سرکه (می) خالص باید نهادن تا حل شود. پس 
اص ها وت ی اس ۱ 
سخت شود.[1166]/ 348/ 
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ما هم ور سا ۱۵۲ که کداندان سق امد فر کقایی که ات 69 ۱3 


فصل اول در عجوپها (که خداوندان زرق و سالوس نمایند) 


اشاره 


اگر خواهی که بانگ خروس از تنوری گرم برآید یا از چاهی, کنگر[1169] 
هندوان لختی بگیر- و این کنگر چوبی بود سبز- بر مثال مردی از خمیر يا از 
گل بکن و آن چوب را اندر میان آن پنهان کن و اندر تنور گرم افگن. بانگی 
از تنور برخیزر که تو پنداری که بانگ خروس است. 

۳ چون ان که 
۱ ۳ 


۳ 


اگر خواهی که چنان نمایی[1170] که ماهتاب در دیوارست فراگیر آینه 
روشن نیکو و درین خانه 
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تاریک استوار کن چنانک کنارش بر زمین نهاده بود. پس فراگیر/ 349/ 
چراغدانی و برافروز و زیر آن آینه مغاکی فرو بر و چراغ افروخته در آنجا 
نه و سرش پگیر و سوراخکی بگذار چنانک روشنایی تر ان ایته برسد, که 
هز کین که آن. را بستد کمان برد که ماهتات است: 


دیگر 


اگر خواهی که خایه در شيشه نهی دیگر فراگیر خایه و به سر که درنه تا حل 
شود. پس سوراخی به سر سوزنی درش کند و مغز خایه برباید کشید. چون 
خایه تهی کرده باشی همچون پوست سیر بماند و ان را در شيشه نه و باد 
درو کن تا همچون خابه شنود. پسش آب سرد. درش کن تا سخت. شود که 
عجب باشد. 

[1171] آخر 

اگر خواهی که آتش بر دست يا جامه نهی [و] نسوزد فراگیر شب یمانی و 
سپیدی خایه چندان که برسد بر آن بیندای بر جامه یا دست و بگذار تا 
خشک شود. پس آتش بر جامه يا بر دست بر نه که نسوزد 

اکز خواهی که بق خرن آنتشن بیرون آری, فراگیر ۳1 سفالین, و آهک 
سفید و گوگرد. از هر یکی جزوی اندک درو کن. پس در آن به گل محکم 
کن و بردار از مال )٩(‏ چیزی از گوگرد زرد و در گل گیر که در انا بدان 
محکم کرده است. چون تمام شود ساعتی در آفتاب نهد تا که خشک شود. 
پس سوراخکی در کن و آب گرم بدان سوراخ در کوزه ریز که از آنجا آتش 
بیرون آید. 


اخر 

اگر خواهی که چنان نمایی که مردم پندارند که آتش در تو افتاده است/ 
0 فراگیر قدحی شراب ب که اول از سر خم برآورند و در قدحی شامی 
کن و در آفتاب بنه. پس برگیر و بر جامه خویش فرو ریز که هرکه آن را 


بیند پندارد آتش افروخته در جامه او افتاده است. 
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اخر 


اگر خواهی چنان نمایی که آب خون گشته است لختی سپرز گوسفند بگیر 
و تنک باز کن و پاره [ای] بوره برابر در آن کن و خشک کن و بسای, و چون 
خواهی که نیرنگ کنی قدحی پر آب بیاور و لختی ازین بر آن افگن و ایدون 
نمایی که افسون همی خوانی تا آن آب چنان شود که گویی خون است. 

و اگر خواهی که عجب‌تر ازین نمایی بفرمای تا خانه خالی کنند و دو صورت 
گاو به دیوار آن خانه کن و جامه همه از تن بیرون کن و کاردی برگیر و 
طاسی[ 2 7 1 1 ] و تنها در خانه رو و از ان طاس دوگانه در هر یکی بول کند, 
ف ور نکن از ان پاره‌ای سپرز کوفته درافگند و در دیگری نشاسته با صمغ 
اعرابی, و طاس دوگانه برگیر و از خانه بیرون آیی. در یکی شیر گرم بود و 
در یکی مانند خون, و مردم را تعجّب آید, و چنین نمایی که شیر و خون 
ازین صورت دوگانه آوردم. 


اخر 


صورت دو مرعغ بر دیوار خانه نگار کن و در منقار یکی پاره‌ای نشادر بنه و 
در منقار دیگری گوگرد, و گاه خواهی که اعجوبه نمایی چراغ افروخته به 
ی و صورت [دار] که در منقار نشادر دارد در حال بمیرد. پس 
در منقار اين یکی دیگر که گوگرد, دارد دار که در حال بیفزه زد و اللة 
تعالی اعلم و احکم.[1173]/ 351/ 


۳ 


اگر خواهی که از نمد ماری دوزی چنانک مردم را بگزد. از نمد پاره‌ای دوز 
و لختی کاکنح بر جای دندان وی کن. پس آن دندان که از مار نمدین را به 
هرکه باز داری ایدون نماید که مارش بگزید. 0 
ژوکن شرب کند. آن. 1 1۰ ۳۱ 
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۳ 


اگر خواهی که کوزه پر آب کنی و بیاویزی. پس کوزه بشکنی و آب آويخته 
بماند- فراگیر کوزه نو و سریشم (سفید) به اب. بکداز و در کن و 
می‌گردان تا خشک شود. چون یقین دانستی که سریشم در کوزه خشک شد 
کوزه را بیاویز و بر اب کن و بشکن که اب اويخته بود و مردمان پندارند که 
اب به پشت اویخته است. 


دیگر 


اگر از مس چراغدانی سازند, پس بوست مار بکیرد.ه 2 ان فتیلها -سازد و 
به نفط چرب کند و چهار پنج جای از ین چراغ به این فتیله بیفروزند چنان 
ات اه پر مارند.[1175] [3661]1176 0 


اخر 


اگر خواهد که چیزی عجب نماید از پشم کتان فتیله سازد سطبر و نیکو./ 
2 و به زیت چرب باید کرد و برافروخت و دو صورت بر زمین کردن از 


صورتهای جانوران [که] سرو دارند. پس چراغ را بر یکدیگر می‌زند که آن 
صورتها چنان نمایند که سرو می‌زنند. 


آخر 


اگر چراغدانی از مس بفرمایند و روغن رازقی و زنگار و زیت جوشیده در 


آن کنند . و فتیله سبز در آن نهند و به شب بیفروزند هرکه اندر آن خانه 


اخر 


پا به خون 
سیاه و 
گربه 
9 
سیاه يا به 
بگیر به خون مرعغ خو 
و 
سبز 
چراء 


لسن 
که , 
باشد, 
یت شیده 
ز 
آ روغن جو بر ع؟ 
ش‌‌ بعد ۱ به 
بیفروز» اه 
ن ( 
رو نماید ۲ مردما 
۵ / 
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دیگر 


اگر مکس خرتای چند عدد بگیرند و سرشان بگسلانند و در میان رکوی 
پیراهن مردی باز کنند که او را گردن زده باشند و فتیله کنند و برافروزند با 
روغن زیت همه مردمان آن خانه یکدیگر را بی[1177] سر ببینند. 


دیگر 


اگر هفت ملخ بگیری[1178] و در روغن زیت افگنی پس برگیری و در 
و این عجایب است./ 3<3/ 
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فصل دوم (از مقالت سیزدهم) در زينة الکتاب[1180], (در پنج فصا 





(فصل اول)[ 1181] در مداد آمیختن[ 1182] 


اشاره 


هرچند[1183] مازو که خواهند بستانند و خرد کنند و به هر درمسنگی مازو 
نیم دانگ[1184] زاج سیاه برافگنند. بعد از آن بنگرند که مازو و زاج 
مجموع چند درم است, و یک و نیم مجموع آب نیم گرم در کنند و براميزند. 
پس به پاره کرباس سخت بپالایند.[1185] چیزی باشد به غایت بژاق و 


دیگر 


یعقوب اسحق کندی گوید که سی (عدد) مازو (ی) سبز بباید شکست و 
سه رطل آب در آن باید کرد[1186]. پس از آن در پاتیله باید کرد و بر 
انش نهادن و نرم نرم می‌جوشاند[ 1187] تا نیمی از 
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آن بسوزد.[1188] بعد از آن فرو باید گرفت و بباید پالود. پس زاج آن قدر 
که سیاه شود[ 89 1 1 ] برباید افگند که نیک بود. (پس به هر رطلی نت 
درمسنگی و نیم صمغ اعراب درو باید افگندن.)/ ۳354 


دیگر 


منی ده 0 صمغ عریی[1190] ۱ مازو (ی) 
سوده و پنج درمسنگ قرطاس سوخته هم بباید کوفت (نرم) و به سییده 
خایه مرغ بباید سرشت. پس چند فندقی باید کرد و بنهادن تا خشک شود. 
هرگه که از آن در دوات کند (از مداد) نیکوتر آید. 


دیگر 


اگر اشمه[1191] به آب صمغ عربی بگدازند (و قدری دوده چراغ درو حل 
کنند) مداد آید سیاه و نیکو. 

و اگر شحم حنظل با زهره گاو با مداد بيامیزند مگس[1192] بر دوات و 
و اگر آب خرما (ی) هندی در دوات کنند بدان دوات هیچ نتوان نوشت./ 
355 
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پستانید[ ۱11۹4 چریخ سبیه باکنزم. بسن (یکی. بافله‌آی ببارد ختانک. هید 
چربش بر آن[1195] نباشد. 
پس آن برنج نیک بیزد و به دست بمالد. یس به رکوی (پاکیزه) 
ستبر[1196] سخت بالاید. پس به نج درمالد, یک دو دفعه. آنگه جایی 
هموار بنهد تا خشک شود. آنگه مهره 
اه نشاسته کونه باید داد. 
واکر شتخم خنظل با آن تیامیرز.مکشن بر کاغدا 1197 ]شید ه‌موتین زیان 
نکند./ 356/ 
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(قضال ینیم ]تفن (سخیا کارت 


سیپیداح [ 6 9 1 1 ] رصاص بگیر و نیکو بسای و به حریر ببیز, و همچندان صمغ 
عربی[1199] باید. که در آب بکدازد. بسن سییداج بدان. خمیر کن. و 
گروهه[1200] ساز و خشک کن و اندر چیزی[1201] سفالین يا اندر 
پوست گردکان کن, و چون به کار آید از آن گروهه یکی بگیر و اندک‌مایه 
آت برو چکان. پس به سر قلم دا ویر ان نوشته مال و رها کن[1202] 
تا خشک شود, و آنگه مهره زن و پاک کن که پاک[1203] شود. 

و اگر : نه قلیا [ی] سپید بگیر و بسای و بدان آب ترشی ترنج تر کن و بر 
بوشتهمال و رها کن تا شک شود که آن نوشته برود[11204 چنانچه هیچ 
1 

بر ۱ 

و آگر نه نه لختی موم گرم کن و اندک اندک بر آن نوشته افشار و بگذار تا 
سرد شود. سنن باز کیر و دیکر با هفخنان: کن تا آنکه که‌.با ی شنود: 

و (اگر نه) لختی علک (رومی) بخای نیک (و) نوشته را بدان بکن.[1205] 
و اگر نه کندرو بگیر و به آتش گرم کن و همچنین کن. 
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و اگر نه زاگ[1206] سپید و ترف[1207] و شخار, از هر یکی برابر 
گوند و به آب ترچ بسرشند و ند ا شک شود پس دیگر باره بکوبند و 
ناپدید زود مس 7 و ال اعلم (357 367 3/ 


(فصل چهارم) در عجوبه که در کتابت کنند 


اگر به آب نوشادر چیزی بر کاغذ نویسند چون خشک شود ناپدید شود. پس 

بر آتش نهند نوشته سیاه پیدا آید. 

و اگر به پیاز سرخ بنویسند چون به آتش برند نوشته سبز پیدا آید. 

و اگر به شیر گوسفند نویسند چون بر آتش برند نوشته زرد پیدا آید. 

و اگر , به اب مازو نویسند پس چون خشک شود به اب زاج برکشند نوشته 

و اگر کاغذ سپید را مازو و زاج کوفته درمالند نیک. پس چون خواهند که 
عجایب نمایند[ 1208] بر آن کاغذ سیید[ 1209] , نله اب دهن می‌نویسند که 

۳۳ سپندان[1210] ود و خرد بکوبند و سه شبانروز در ۳ 
آغارند[ 1211 بعد از آن به آب آن بر کاغذ نویسند و بگذارند تا خشک 
شود هیچ پیدا نیاید. پس چون نزدیک آتش برند نوشته سرخ هرچه لطیف‌تر 
پید| اید. 

و اگر به آب زاج[1212] زرد بر کاغذ نویستد و به: کبریت سفید[ ۲1213 
دود کنند خطی سبز پدید آند. 
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و اگر حنظله سبز بنهند تا خشک شود و بپوسد- آنگه آن را با گیاهی که آن 
را طبیذه[1214] خوانند هر دو به هم بسوزانند و خاکسترشان به آب 
بیامیزند مدادی/ 358/ سیاه نیکو بود. اما هرچه بدان نویسند و یک چندی 
برآید ناپدید شود. _ 

اگر خواهی که بر آب نوشته کنی بوره با روغن زیت بسای (به هم) نیک و 
بدان آب بنویس تا لطیف چیزی پدید اید بر سر اب, و این ازموده است. 
اما چابکی باید که چنان پتویسند که آب تختتد. 

و اگر لختی بوره بسایی نیک و طشتی (را) پر آب کن و آن بوره بر آب 
ات و ۱ و بگذار تا 
بیاساید. جیزی بر کردار قرطاس بر زیر آن پید | آید. هر چه ار 
بر آنجا ِِِ بنویس, , و اگر نه بوره_ ِِ و رون و اب وه هم بای و 
آن. کته نوشته پیدا آند. 
لختی زهره کشف بگیر و بدان بنویس که به شب توان خواند و به روز نه. 
و اگر لختی خون کبوتر با لختی مداد بيامیزند و بدان بنویسند تا تر بود بر 


توان خواند و نیکو بود. و چون خشک شود بر نتوان خواند. 

و اگرٍِ به اب گندنا بر روی چیزی بر خایه نویسند انگه پخته کنند چون جوژه 
پید| ان ۳ 0 
و اگر بر خایه نویسد. پس به زیر مرغ نهد از آن خایه چون جوژه برآید 
نوشته بر جوژه پیدا اید./ 359/ 
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(فصل پنجم) در نوشته که مانند زر پیدا آید 


ده درمستگ عروق در[8 21 1] پاتیله پاکیزه کنند|[ 1219 ] و چندان ات برو 
باید[ 1220] افگند که اندران بتوان مالید. . پس بباید جوشید تا رنگ تمام ازو 
بیرون آید. آنگه بباید پالود و سه درمسنگ زعفران (ناسوده) بدان باید 
افگند[1221] و بباید جوشید تا آنگه که چون رشته توق درز نی یکیو ان 
غایت. پس ان آب صافی کنند و مقداری آ مازو زود برو باید کرد نه 
بسیار و دو درمسنگ صمغ عربی برو افگند بینتن از آنکه سرد شود و بباید 
جنبانید نیک. مدادی باشد هم‌رنگ زر.[1222] 

و اگر پیه[1223] ماهی یک هفته در شيشه کند و به آفتاب نهد آنگه بر 
کاغذ نویستد تواشته یدید آبد همرنی 12241 ]زره (360 3607 / 


فر تامههشنه و 331 


مقالت چهاردهم در خواتیم الکواکب 


اشاره 


شتاختن کواکب: علهی بت ن اسنت و از آن.کت: که. فضلن: تلتر یف است 
تخوانستم که ار آنن. کتاب. خالی. هاند و هر کوکبی را از سیارات: خاتفی 
است.[ 1225] 


رل 


را دو خاتم است: سنگ شبه از قسمت زحل است. روز شنبه این سنگ 
(را) بستان و[1226] قمر اندر جدی يا در دلو بود و نظر به زحل دارد 
مقبول نگینی ساز و بدان نقش کرده مردی ایستاده و ماهی در هر دو 
دست گرفته و برداشته و سوسماری در زیر قدم او, و انگشتری از سرب 
او و ی و ار ی و 
وقتی[ 1227 ] به اتکتنت کند, که هرکس که این دارد قدرش بیفزاید و 
عر1228] بیابد و جمنده زمین او را نگزد و نترسد و ایزد تعالی مکروه ازو 
بگرداند. اما باید که گوشت خروس بخورد و بر خر و استر ننشیند و بار 
نکشد و جامه سیاه نيوشد. 

دیگر سنگی هست که آن را حجر الورد خوانند. با سیاهی گراید.[1229] 
برین سنگ مردی 
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کنند ایستاده و ازدهایی یه دست راست او و پرویزنی[1230], و به زیر 
نگین این سنگ/ 361/ یک حرف نقش کنند و به زیر انگشتری سرب نهند. 
هرکس که (اين را) با خود دارد علمها (ی) پوشیده به قدرت خدای عز و 
جل پرو ظاهر گردد و از دیو و پری و خیال بد نترسد و منزلت و قدرش 
بیفزاید 


۳9 


سنگ سپید و برنج زرد و سپید روی[1231], و خاصیت ارزیز مشتری 
راست. هر که روز پنجشنبه بلور بستاند و قمر و مشتری را بیند از قوس با 
حوت نظری پسندیده و در ال ساعت يا دوم ساعت باشد. ازو نگینی 
سازند و نقش کنند بر صورت مردی که جامه زرد دارد و بر کرکس نشسته 
و قضیبی در دست و در زیر کرکس این پنج حرف نقش کند ب س ع ال و 
بر انگشتری برنج نشاند و کافور قدری در زیر نگین نهند. روز پنجم وقت 
آفتاب برآمدن مرد بیوشد (و) هرچه از خدای تعالی بخواهد بيیابد, و مردم او 
را نیکوئی گویند و دوست دارند و بدان کس استوار باشند. و باید که چون 
مشتری بیند جامه سپید دارد تا نیکویی (بیند) و برکات برو فراز رسد و از 
ماهی رودی[1232] خوردن پرهیز[ٌ1233] کند. و چون بلوط 
بخورد[1234] دست بر (سر) اصلع ننهد و پاکیزه تن و جامه باشد. 


س‌ 


مریح 


شادانه که آن را حجر الذم گویند[1235] و از قسمت مزیخ است, هر که 
این سنگ را روز سه‌شنبه بستاند و قمر با مایخ باشد از خانه (اوّل و با) 
نظری پسندیده, و برو نقش کنند صورت مردی برهنه بر اسپی 
نشسته[1236] و زنی ید پیش او ایستاده و موی باز پس افگنده و مزیخ 
دست راستش بر گردن ِ و از پس باز همی نگرد و در زیر قدمهاش/ 
2 این چهار حرف نقش کرده ع ح د ح. و انگشتری از آهن سازد و زبان 
عقاب با مرغی که آن:را غفاص خوانند در زیر نکین نهد. هر که با خود دآزد و 
به احتیاط بنویسد مردم ازو به شکوه باشند و او را 

کر نامه مت خر ود 

دوست دارند (و ازو بد نگویند) و از جمنده زمین و از دد و دام نترسد. باید 
که به خون مردم آلوده نشود و آب بر آتش نریزد و آتش نکشد و گوشت 
خام نخورد و سگ را زخم نکند خاصه به آهن. 


چون روز یکشنبه قمر در اسد باشد و نظر (بر) شمس.: سنگی سپید که بر 
آن خطها باشد بستان و نقش کن بر آن مردی ایستاده و دست راست 
گشاده[ 1237] و در دست چپ زوبینی دارد يا استره‌ای [368 2] و تازیانه 
و اژدهایی در زیر هر دو قدم و بر انگشتری زر نشاند و در زیر نگین گیاهی 
که آن را پنج انگشت گویند و با زهره بنهد, و روز یکشنبه پیش از برآمدن 
آفتاب در انگشت کند, ایزد تعالی حاجتش روا کند و نزد بر کات عزیز باشد 
و هیبت و حرمت بیفزاید. اما باید که گوشت اسپ نخورد و با زن ازرق 
چشم نزدیکی نکند و نه با ابرص, و خویشتن را از مرد بد دور دارد و در اب 


زهره 


روز اذیفة ابتدا کند و قمر در ثور یا در میزان, و بر سنگ لاجورد صورت 
زهره کند برهنه و مزیع نزدیک او و سلسله در گردن دارند و پیش او 
کودکی خرد شمشیر بر گردن نهاده و زیر قدم هر سه این چهار حرف ج ع 
ع ع و نگین بر مس سرخ نشانند و سخاله مس در نگین نهند. دارنده این 
انگشتری بر همه کس/ 363/ غالب باشد و حرمت او بسیار دارند و قوّت 
او را باشد و برو زن محبوب باشد و موقر نزدیک بزرگان, و زنان او را 
دوست: ذارتده.و با زن سیاه:جشم تزدیکی نباید کزن و اب شور و اب دربا به 
خود فرو نکند. تا هر حاجت که از کسی بخواهد خدای تعالی او را ارزانی 
دارد. 


عطارد 


روز چهارشنبه ابتدا کند بر نقش و صورت کردن بر رخام مردی جامه نیکو 
یو شیده» 
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قضیبی بر دست راست دارد و در دست دیگر کوزه سفالین بی‌دسته و در 
یک پهلو دو پردار و بر سر او غوج است است مانند خروس و بر قدم نیز 
غوج دارد و بر پهلوی چپ خروسی دارد خرد ایستاده و در زیر قدمش 
چشمه آب برین صفت و بر پهلوی راست این چهار حرف نقش کرده ه ه ه 
ه و بر انگشتری سرب نشاند و در زیرش گیاهی که ماهی را مست کند در 
نهد. هرکه اين خاتم با خود دارد چیزها فراموش نکند و زیرک گردد و بر 
هرچه روی نهد ظفر یابد. امّا باید که دروغ نگوید و نامه مزوّر ننویسد و در 
گرمابه گمیز نکند و از پای نشاشد و به گرمابه که حوض بزرگ دارد در 
ها او و 


اشاره 


.۰ که در قسمت ماه است نقش کند به اوّل ساعت روز دوشنبه 
قمر در سرطان مسعود صورت زنی ایستاده برد و گاو و در دست تازیانه 
دارد و بر سرش مانند ماه کرده و در زیر نگین ایدون ب نقش کرده و 
1 تری از سیم سازند و دارنده باید که پاکیزه تن و جامه باشد و گوشت 
گاو نخورد. عملها (ی) غریب بداند و جادوی بر وی کار نکند که همگنان (را) 
از آن شگفت آید./ 364/ 
فرخ نامه, متن, ص: 335 


مقالت پانجدهم در ادعیه کواکب 


بدان که هر کوکبی به چیزی مخصوص است., چون زحل به بنا و ضیاع و 
دشمنی میان مردم, 

و مشتری بر مال و قضا و حرمت 

مژیخ بر زور و قوّت و امارت و شجاعت و مردی و حشمت و تسلیط, 
شمس بر پادشاهی و حرمت از جهت پادشاهان و جمال. 

زهره بر جمال و زینت و دوستی زنان, ۳ 

عطارد بر وزارت و دبیری و شاعری و کتابت و کیمیاگری و انچ بدان ماند, 
قمر بر دوستی زنان محتشمه و احوالها (ی) عام و علمها [ی] غریب. 

اکنون به دعا هر یکی ان چیز باید خواست که بدو مخصوص است مختصری 
[368 0] از آن یاد کنیم. 


دعای زحل 


چون زحل بر صد و پنج درجه از برج جدی و قمر پیوندد و ساعت زحل را 
باشد بگیر اشترک ار و قرنفل سیاه نیم درم. مقل ازرق نیم درم, 
جعده دودانگ, قسط دانگی. 

جمله جمع کن و بگیر سه مجمره و بر بالای بام شو در شب چنانک/ 365/ 
پوشید؟ 
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نباشد به اسمان, و شلوار باژگونه در پای کن و بخور در مجمر افگن و چون 
دود براید بگو: «یا هیوخاهنوثیا بفرغوئیا اکرندی اکرندی قوت قوت هوت 
هوت يا ارواح الحلفطیرات بحق هیوئا یوئا اهیوا شیاهیستا اسئلکم 
بحرمتکم ان تقضوا حاجة فلان بنر فلان », و حاجت آن خواهد که به زحل 
مخصوص باشد که در وقت اجابت آید به فرمان خدای عر و جل. 


رن و 


چون مشتری بیرون آید به بانزده درخه سرطان در شرف و زحل باید که 
نظر سوی او بدارد و قمر بر وی پیوسته بود. بگیر طلق دو درم و عنزروت 
دو درم» و نخاله دو درم. و نمک پنج درم, و مجمره برگیر و برشو بر 
موضعی بلند و مشتری باید که بر بالای زمین باشد و بخور بر آتش نهد. 
چون دود برامد بگوید: «یا ارواح المشتری بحقّ نیطوش بارطلیس جایترش 
ای اه ار تا تیه ها اه 


س‌ 


مریح 


چون مژّیخ به برج عقرب رسد و در آن برج معتدل مزاج بود و به حدٌ 
خویش, بگیر گژدمی مرده خشک شده, و یک درم و نیم مابوماء و پنج درم 
7 

بخور بر آتش افگن تا دود کند و بگو: «یا روحانیّات المژیخ یا شدایا یا رحبدا 
یا نورجدا یا بر سرطیس یا هیورطلیس اسالکم بحق هذه الاسما و بحق 
کواکب القثال ان تقضوا حوایجی». و باید که چیزها خواهد که به مزیخ 
منسوب است که حاجت روا شود./ 366/ 

+۷ آفزان 

چون آفتاب به: خهل. آبد. و به نوز دم درخه زنستد: بگیر یک درم مصطکی, و 
دانگی زرنيخ» و نیم درم عود هندی, و بخور کن در آن وقت تا دود براید و 
بگو: «یا روحانیات الشمس 
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بحقّ النیوس النیوس مافیروس ارکلیا ارکلیا علیکم بالاهل الاعلم و الهیا کل 
الاعظم و يا سقلانیموس اسقلانیوس اسالکم ان تقضوا حوایجی», و انچه 
خواهد باید که به شمس مخصوص باشد. 


زهره 


چون زهره به حوت رسد به درجه شرف و قمر متّصل شود بدو, بگیرد دو 
درم ضرو, و دو درم نغناع, و درمی بخور, و درمی فلفل سفید و بر آتش 
افکنه حون دود ابر اد بگوید جبا روخاعات: الز فرم تحق. آلهیو اکیا تفا شیها 
اسألکم ان تقضو| حوایجی», و آن خواهد که مخصوص باشد به ز هر ه» 
اجابت بیند. 


عطارد 


چون عطارد مثصل شود به زهره, بگیرد دو درم طرشقون و آن پوست 
زهره ماهی بود, و یک درم فنه و آن سرو بود, و یک درم کندرو, و وقت 
گوش دارد و روز زهره بخور بر آتش افگنند. چون دود برآید بگوید ید: «یا 
ات ای ی را ای ی اما 
تقضوا حوایجی», و آن خواهند که به عطارد مخصوص باشد. 


اشاره 


چون قمر با شمس بود دقیقه [369 23] با دقیقه ساعت اجتماع بود. بگیرد/ 
۱307 پاره‌ای موم که هیچ کار نفرموده باشند, و دو مثال بکن به صورت دو 
کس که خواهد, و بگیر پوست آهو پاکیزه و بنویس بر رقعه‌ای از آن این 
حروف تن نان شم آن مثال نه که به نام عاشق کرد‌اند: «هذا] صورت 
فلانة بنت فلانة مه ما که بژ», و بنویسد رقعه دیگر و در میان شکم مثال 
معشوق نهد. : «طویت قلب فلان بن فلان بحب ب فلانة بلت فلانه ؟؟؟ ونکه مه 
مه», و وقت نگاه دارد و صورت دوگانه دست در گردن یکدیگر آورد و در 
کوزه نو نهد. 

پس از آن به خرقه درپیچد از حریر و دفن کند در خانه معشوق تا اجابت 
ببیند./ 368/ 
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مقالت شانزدهم در دخنه و زی حاجت‌خواه 


هر ستاره را دخنه‌ای است که در وقت حاجت خواستن چون دود کند قوّت 
بیفزاید و حاجت روا گردد. 


رل 


باید که چون حاجت خواهد در 1 وقت جامه سیاه پوشد پا کبود[ 1239 ] و 
بر زی جهودان نشیند و دو انگشتری در دست دارد یکی از سرب و یکی 
دیگر از اهن و نقش ان الا .... بدان برج نهد که زحل اندرو باشد, و این 
دخنه همی سوزد از قیر, و دخنه سرب و قلیا و رواسقه و بلاذر, به وزن 
راست؛ و دعا می‌خواند و حاجت بخواهد. 


و و 


به وقت حاجت خواستن جامه سپید و زرد پوشد و انگشتری عقیق دارد, 
نقش آن حج و بر زی رهبانان براید مانند عابدان و در برابر مشتری 
بایستد, و این دخنه در اتش همی‌افگند: کافور و صندل سرخ و مرجان و 
مازو [ی] سبز بی‌سوراخ/ 369/ و زعفران اب بدو نارسیده به هم ارند, 
جمله به وزن راست با یکدیگر, و دعا طقف 22 و حاجت خواهد. 
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مریح 


جامه سبز پوشد و قبا دارد و به زی خداوندان سلاح فو ات و۵ تنم کننندم 
در دست دارد و انگشتری از آهن دارد نقش آن, و بر عود سوزی از مس 
این دخنه می‌سوزد: زرنیخ سرج,؛ : کلنار: روناس, گوگرد ات نارسیده, همه به 
یک وزن, به آب باران به هم بيامیزد پاکیزه و بر آتش نهد. 


جامه فاخر پوشد سبز و زرد و سرخ و بر زی پادشاهان برآید و انگشتری زر 
دارد, صورت آفتاب برو نقش, و این دخنه می‌سوزد: : کندرو رومی, و رندش 
عاد. و سیاه داروان. و شکوفه کافوری نو, و برگ شقایق سرخ, یا ارغوان 
کوفته به هم آرند با روغن شیره و همی سوزانند. 


زهره 


جامه بنفش صورت پوشد و تاج بر سر نهد, بر او از هر سه گونه بر بسته 
از اسپرهم و بوی خوش با جوهر و برزی زنان براید, و انگشتری از زمرد 
دارد و نقش کرده و دخنه رد اریزه سازد از پوست ترنج, و زعفران» و 
رندش مس و سیم, به وزن راست. و به آب گل بردارد./ 370/ 


عطارد 


در آغه تق بذ‌شتد و دستاری. کرو بندد و کشا دور وی باشد: ه برزی: ذبیز ان .بر آبة 
و انگشتری دارد از طالیقون نقیتن آن کا: و این دخنه ثر آتنتن افگند به وقت 
حاجت خواستن می‌سوزد: ِ 1 
برگ (369 0( شاسپرهم, و برگ لفاح, و لاجورد سوده؛ و دار فلفل, و برگ 
ترنج, به اب زعفران به هم اورد. 
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قمر 


جامه سیم‌گون خوش‌بوی پوشد و برزی کودکان و رکابداران و پیکان برآید, 
و انگشتری سیم دارد و صورت ماه برو نقش کرده, و این دخنه به وقت 

۹ خواستن بر آتش, افگند: غبیرا, عنبر اشهب, ادن که به آب مورد 

که حاجت روا باشد., ۵ الا اعلم. 

بدان که این همه قاعده آن است که تن و جامه پاکیزه دارد و نت صافی 

گرداند و به عبادت مشغول شود و به تضرع و زاری حاجت خواهد و شرطها 

که گفته شد به جای ارد تا خدای تعالی به رجمت خود دعأ مستجاب کند./ 

۱31 

۴ تمام کرده شد فژخ نامه جمالی. ۳ 

و الحمد لله رب العالمین و الصْلوة و السْلم علی خیر خلقه محمّد و اله و 

صحبه اجمعین و سلم تسلیما کثیرا. فی سنة 7<4. و السْلم[12401] ٩(‏ 

0370 

به پایان بردم مقابله دو نسخه مورج 754 (کوپرولو) و 951 (موزه بریتانیا) 

را شب هنگام بیست و هفتمین روز آذرماه 1343 که حدود هشتصد سال 

از زمان تألیف ِِِ نامه 

هی گذزد: 

نیز به پایان رسانیدم مقابله متن استنساخ شده خود را با نسخه‌های پ 

۸0۵ پ 161, پ 1568 و ملک در موارد معین شده در حاشیه در خلال 

ایام سال 1344. 

تصحیح اوراق مطبعه برای آخرین بار روز 29 بهمن ماه 1345 به رستگاری 

به انجام رسید./ 372/ 
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نسخه موزه بریتانیا 30۲0 
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نسخه پاریس شماره 13269 
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نسخه پ 161 
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1 نوشته غلامرضا طاهر 


۰ کتاب دارای شانزده مقاله درباره دانشهای متداول زمان مولف است. 
در حقیقت می‌توان این کتاب را یک دائرة المعارف کوچک دانست که در 
قرن ششم هجری تالیف شده است. 

شک نیست که این کتاب در همه مقالات متضمن فواید بسیار می‌باشد که 
یکی از آنها فواید لغوی است. مصحح گرامی در اين باره در مقدمه کتاب 
آورده‌اند: «به هر حال اگر خوانندگانی اختلاج اعضا هعال و تطیر و ختم 
کواکب و خواص اجسام و نباتات و حیوانات مذکور در این کتاب را 
بی‌حاصل بیابند و بدانند باز در خلال عبارات این کتاب اصطلاحات و کلمات 
و تعابیر بسیاری به کار رفته است که هر یک امروزه برای ما باارزش است 
و محتملا انها را می‌توان در موارد خاص استعمال کرد و زبان علم و 
صناعت کنونی را با اصطلاحات بازمانده قدیم دامنه بخشید و در تدوین 
فرهنگ کامل زبان فارسی از آنها ت خ ۳ 9 نیز ورود لغات فرنگی را 
حتی المقدور محدود ساخت». این بنده در این گفتار کوتاه نکاتی چند فقط 
درباره یک فصل از مقالت دهم این کتاب که به قول 
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موّلف در «معانی الفاظ پهلوی» می‌باشد به عرض خواهم رسانید. آقای 
افشار در مقدمه این باب اورده‌اند: «بجز انکه در مطاوی این متن ازین 
دست لفات به کثرت دیده می‌شود یک فصل آن به عنوان «فرهنگ لغات 
پهلوی» مختص ضبط لفات و حاوی قریب سیصد و پنجاه کلمه فارسی 
است که از لحاظ قدمت یکی از مراجع پس از لغت فرس اسدی قرار 

می کرو بر ای لغت‌شناسان مأخذ باارزشی است». در این فصل صورت 
پا معلی بعضی از لفات روشن نبوده ازاین‌رو مصحع ارجمند درباره آن 
گفته‌اند؛ «مرا توفیق آن دست نداد که همه لفات فارسی را به صورت 
مضبوط و اصیل نقل و ضبط کند و ناگزیر با گذاشتن علامت سوّال در کنار 
کلماتی که ناشناخته ماند و در ماخذ و مراجع و لفت‌نامه‌ها دیده نشد 
(مخصوصا که از دکتر جعفر شهیدی نیز یاری خواستم) عجز و شک خود را 
نشان داد این بنده صورت يا معنی درست بعضی از ان کلمات را به دست 
له معروض می‌دارم و بعضی دیگر را ندانستم که چیست: 

1 ذیل لغت «خباک» آمده: گهواره و این درست نیست, زیرا| این لفغت به 
معنی گهواره یا مهد عربی نیامده است. در لغت نامه دهخدا آمده: خیاک 
چهار دیوار سرگشاده را گویند که شبها گوسفند و گاو و خر و امثال آن را 
در آن کنند (برهان ...) حظیره گوسفند, ایستگاه گوسفند, آغل گوسفند 
تن ژنده پیل اندر آمد با خاک‌جهان گشت از اين درد بر ما خباک 


فردوسی 

هزار تن را خر بیش برده‌ام به قرارهزار تن را گوساله رانده‌ام به خباک 

سوزنی ۳ 

از این معنی و شاهد معلوم می‌شود که «خبای» با «گهواره» ربطی ندارد 

3 د9 باهم مترادف بیست. پس باید گفت که «گهواره» در اینجا مصحف 
کلمه دیگری است و آن کلمه ظا هرا «گواره» باید باشد. لغت اخیر در 

برهان چنین تعریف شده است: «گله گاو گاومیش را نیز گویند» و در 

صورت صحت این حدس اطلاق لفظ «گواره» که به معنی گله گاو است بر 

محل آنها که «خباک» است از باب اطلاق حال به محل خواهد بود. 

2 در حرف لام آمده: «بیافیل؟» آن است که به تازی «ثوباء گویند ملف 

مرادف فارسی «بیافیل» را کلمه عربی «ثوباء» دانسته که به معلی 

خمیازه و دهن‌دره است. در 
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برهان لفت «بیاستو» به معنی خمیازه و دهن‌دره امده است. 

می‌توان احتمال داد که «بیافیل» مصحف «بیاستو» باشد. ولی این البته 

3 در حروف نون آمده: «کیان (؟): آن است که به تازی «حیا» خوانند. 

اینجا تصحیف در معنی کلمه روی داده است یعنی در لفظ «حیا» در برهان 

امده: 

«کیان: 

... و بضم اول خیمه گردی را گویند که به یک ستون برپای باشد و آن را 

گنبدی هم هی گونند ِ" 

از اینجا معلوم می‌شود که کلمه «کیان» به معنی خیمه و چادر در ماخذ 

برهان بوده است. 

مترادف «چادر» فارسی در عربی خیمه و «خباء» است. یکی از نساخ 

بی‌مبالات فرخ نامه «خباء» را که مرکب است از خ, ب, ا, ء به صورت 

«حیاء» که مرکب از ح. ی. ا, ء است نوشته و موجب گمراهی خوانندگان 

شده است. باید اضافه کرد که کیان به معنی خیمه در زبان فارسی ريشه 

دارد و عریق است (برای توضیح بیشتر رجوع کنید به حواشی اقای دکتر 

معین بر برهان ذیل کلمه کیان». 

4. در ص‌ 224 آمده؛ «سردن (؟) (سردن آنچه بر سر پای مالنده کنند 

سرده گویند (؟( ظاه را تا چنین است: سیردن: سپردن آنچه به زیر 

پای مالیده کنند سپرده گویند. اگر گفته شود که تکرار متن لغت دش تا رت 

معنی درست بیست جواب این است که این کار باز هم در این لغت‌نامه 

کوچک مفید نظیر دارد. مثلا: «غرم: 

غرم گوسفند و میش کوهی بود (ص 322) 


در ض 32 آمده: «هیون: سرمست» و این نید غلط است نه از ملق 
بل از نساخ. 

درست «شتر مست» است. در برهان آمده" «هیون: به معنی نشر باشد 
مطلقا و بعیر خوانند و بعضی گویند هیون شتر حجازه است و بعضی شتر 
بزرگ را گویند» خلاصه آنکه هیون بو معنی سرمست (طافح) نیامده است. 
6 در ص 327 آمده: «تهبیده (؟) آن بود که به تازی در «فین» گویند» 
درست «نهنبیده»؟ است بر وزن ستم‌دیده و حرف اول آن نون است نه تاء 
مثناه فوقانیه. در برهان امده: 

فرخ نامه, متن. ص: 350 

«نهنبیده: به کسر اول و بای ایجد بر وزن ستم‌دیده سخن پنهان و دفینه و 
هر چیز پوشیده و پنهان را گویند» کلمه نهنبیده با نهنبن به معنی سرپوش 
دیگ و نیز بانهان از یک ريشه است. 

7 در ص 328 امده: «لنتره (؟) و ستره‌ کش (؟): همه یکی است». مصحح 
گرامی در حاشیه نسخه بدل این دو کلمه را «لتره» و «ستروک» ذکر 
کرده‌اند و ظاهرا همین دو کلمه اخیر درست است. زیرا آن دو کلمه که در 
نسخه اساس بوده است در برهان و لفت‌نامه نیامده است ولی «لتره» و 
«ستروک» هر دو در برهان به یک معنی یعنی «مردم بی‌کار و کاهل و 
بی‌ماأیه » امده است. 

8. در صِ 226 آمده: «کواژه: افسوس و سخره بود» این کلمه به این 
معنی با گاف فارسی درست است رجوع کنید به یادداشتهای گاتها تارف 
شادروان استاد پورداود. 

در پایان بی‌مناسبت نیست که به یک نکته اشاره شود شا اینکه مرحوم 
علامه دهخدا در لغت‌نامه درباره یکی از معانی کلمه «زاله» یعنی «خیکی 
پر باد که بدو از اش بگذرند» اظهار شک فرموده‌اند. علت شک آن مرحوم 
این بوده که برای ژاله بدین معنی لفت‌شناسان دو بیت آورده‌اند که چندان 
مضبوط و محل اعتماد نبوده است و خود علامه هم شاهدی دیگر برای آن 
نیافته‌اند. ۰ در فرخ نامه این لفت با همین معلی آمده بدین‌سان: 5 
«ژاله: و التی هست که در دریا کار نمایند ...» که مویدی برای صحت ان 
لفظ و ان معنی تواند بود. 

غلامرضا طاهر (راهنمای کتاب. سال دوازدهم) 


2 یادداشت علی رواقی 


کتاب شامل شانزده مقالت است که هر مقالت دارای دو يا چند فصل 
می‌باشد «در منافع انسان, در منافع طیور و هوام, در منافع اشجار و 
اسفرهم ...» ۲ 

همان‌طور که مولف در مقدمه ذکر کرده است یکی از ماخذ او نژهت نامه 
علایی بوده است: «بر خویشتن واجب کردم که به موجب آن کتابی سازم 
نام آن فرخ نامه جمالی از کتپ متفرق که از اين نوع باشد و هر آنچه در 
نزهت نامه باشد الی ما شاء اللّه». ص 5 

فرخ نامه, متن. ص: 351 

بر روی هم نثری ساده دارد: اگر شاهسفرهم در مجلس یه 
شراب‌خوارگان بنهند چون بوی به ایشان رسد خواب بریشان افتد و زود 
مست شوند: ص <14. 

فصل سوم از مقالت دهم در معانی الفاظ پهلوی است حدود 350 واژه 
دارد که بعضی از این واژه‌ها نادر است: 

الچخت., بافدم. بشکول, پشکم. تیو- چکاد. خوهل, زلیفن, سوتام. _ 

اقای ایرج افشار در تصحیح این متن زحمت بسیار کشیده‌اند و ان اندازه 
که از متن چایی معلوم می‌شود رعایت امانت شده است کوشش ارزنده 
ایشان را نباید از نظر دور داشت. 

حاشیه ص 66 آورده‌اند: «کیکز در کتب لغت و مفردات دیده نشد, کیکر به 
معنی خار مغیلان و کیکیر (جرجیر امده است) شاید کنگر درست باشد». 
۷ دیگری از کیکج است که در المرقاة ص 5 مده است که 
ی ی ی وت و کهکز آمده است در فرهنگها وه 7 
است ۳99 دازشگاه مشهد ص 70 تفسیر ابو الفتوح 5 جلد, 0 1 
ص‌ 4 کبیکح نیز صورت دیگر این واژه است)؛ ورد الحب (گل عشق) و 
ان کبیکح است ترجمه مفاتیح العلوم. ص 166 بنیاد فرهنگ, خدیوجم). 

نیز رجوع کنید (الابنیه زلیگمان. ص 210) 

ص 105 س 6 نارد [ی] 

و در ص 118 س 2 ناردین, ناردی و ناردین واژه‌ای است جز نارد نارد: کنه 
است و ناردین: سنبل رومی (شرح اسماء العقار 65 2). 

القراد: نارد است (المرقاة. اسامی البلغه). 

ص 321- ص 327 جیلاهنگ صحیح این کلمه جبلاهنگ است الابنیه ص 82- 
هدایه ص‌ 0- 637 ص‌ 239 شیر م. 

صحیح این واژه شبرم است. 


منوچهری گوید: 
وان گل نار بکردار کفی شبرم سرخ 


فرخ نامه, متن. ص: 352 
بسته اندر بن او لختی مشک ختنا 


(دیوان ص 2) 

هدایه ص 433- ۵37- الابنیه ص 159- اسماء العقارش 178. 

چندین واژه را با علامت سوال مشخص کرده‌اند. 

ض 324 تردن (تبتردن آ نم بسن بای مالیدم کته برد خویند ): 

شاید: سپردن: پایمال کردن (برهان). 

ص‌ 297 تهبیده (؟) آن بود که به تازی دفین گویند. 

شاید نفتتیدم باشعد که در کرشاشست‌نامه آخدم: افبت» 

بر چشمه تختی و مردی بر آوی‌بمرده به چا در نهنبیده روی 

ص 185 

ص 220 سوغنین ص 334 سوغین شاید این واژه سفبین (صفبین) باشد که 
در هدایه (ص 433- 520- 547) آمده است. 

ص 338 و تخم بوحله (؟) 

ظاهرا بوخله می‌باشد که به عربی فرفخ خوانند (المرقاة 144- اسامی ص 
3 ورق 91 البلغه: بوخل آمده است. 

ص 314 اوج (؟) میدان بود و چیزی که تهی بود هم اوج خوانند. 

حاشیه برهان قاطع ذیل اج امده است: مقصود که وی مجوفی است که در 
آن سرکه یا عسل کنند. 


3. یادداشت عبد الرحمن عمادی 


ص 17 آمده: [اگر شیر مادر پسر و دختر را دهند. پسر را چون زنان مرد 

ِ و ناپارسا باشد و همچنین دختر چون شیر پسر خورد شوخ و دلیر 
شد 

گویا منظور اين بوده [اگر شیر مادر دختر پسر را دهند ...] بنابراین باید 

اصلاح شود. 

ص 19: (خردی) درست است ولی در توضیحات پایان کتاب (ص 377) به 

(خردهای) تصحیح شده. ‏ ._ . ر 

ص <65: گویا پیش از (شکال گربه) چیزی بوده که افتاده است و نتیجه 

افتادگی این 

فرخ نامه, متن من ص:. 3 

ق اه یراس ال کعمس 

ص 126: [اندر گرمابه مالند] معلوم نیست در حمام بمالند يا در زمان و 

موسم و جای گرم بمالند؟ , 

ص‌ 1789 سطر 8 امده: [ «یکی خوردن سیری است» ] کویا جنین درست 
است : [ «نیک خوردن سیری است» ] یعنلی. : یک سیر از ار خوردن- پا در 

سیری (نه گرسنگی) خوردن آن نیک است. ۱ , 

ص 185: «اگر گل شیرین و شمعی کنند از آن ...». روشن نیست که (گل 

شیرین) یعنی چه؟ 

ص 224: (درن) چرک معنی شده در صورتی که به معنی زالو است. 

ص 226: «اگر زعفران کسی بر سپرز اندایند که درد کند یا باد درافتاده 
باشد سود دارد». روشن است که زعفران را بر سپرز که در درون بدن 

است نمی‌توان مالید و اندود. 

شاید عبارت چنین بوده: «اگر زعفران بر کسی اندایند که سیرزش درد کند 

پا باد در افتاده باشد ...» 

ص: 251: آنجا که تقویم کهن. ابران زا شرح می‌ذهد می‌کوید آبرانیان در هر 

بیست سال یک ماه کبیسه کنند و این نادرست است. درست این است که 

یک‌صد و بیست سال یک ماه کبیسه کنند. کلمه یک‌صد افتاده است. زیرا 4/ 

1 روز که اضافه بر سیصد و شصت و پنج روز است هر چهار سال یک روز 

و در هر 120 سال 30 روز يا یک ماه می‌شود چنانکه خود مولف (در ص 

2 بدرستی یاد کرده و گفته «بش چاره آن. داتنتند که هر به صد و 

اه 

ص‌ 255 چنین امده: «هر روزی از روزهای هفته ستاره‌ای است چنانکه در 

اینجا نوشته شد» ولی نام ستاره ذکر نشده اما در نسخه (م) در پانویس 


آخده: تیه خر یکتنه» مسرب دوتشته: قهرر: اه تانب مرن خما وه 
عطارد, پنج‌شنبه مشتری, جمعه زهره چون این آگهی بر شناسایی ایام در 
نجوم قدیم آهمیت دارد خوب بود متن نسخه (م) نقل می‌شد. 

ص 325: «دمیدن: بوق و مانند آن را دمیدن گویند» يا جمله چنین بوده 
«دمیدن: ۱ 

دمیدن بوق و مانند آن را گویند» يا «دمیدن» به معنی: فعل مورد نظر 
مولف نبوده بلکه از 

فرخ نامه, متن. ص: 354 

آن اسم اراده کرده است که عبارت باشد از: (دم + دن ظرف, دان, جا) 
روی هم رفته به معنی: جا و مکان دم. 

ص 326: واژه «شر» را تازی و به معنی: تفو شمرده که به این معنی دیده 
نشده و شرح این مطلب را در زیر لفت سح در همین یادداشتها اورده‌ام 
بدان بنگرید. ِ 
صفحه 338: جزء خوراکهایی که برای رفع مسمومیت یاد شده‌اند از «اب 
برنج» است. اما مصحح در توضیحات و اصلاحات کتاب آن را «آب ترنج» 
پنداشته. چرا؟ 


معلوم نیست. 


فرخ نامه, متن. ص: 357 


ص‌ 9 سس 7 از | او 

ص 19 س 98: خردی/ خردهای 

ری ٩‏ 2 وم 10 ها نو 

ض 26 ان 16 ه ۱17 عبارت مفتتو‌شن. آزیرت 

ص‌ 20 سس 7 تشدید زاید است 

ص 42 س 7 نطرون/ شاید: قطران 

ص 74 س 8: نیرو/ نیرو [ی] 

ص‌ 70 سس 6 جادئی/ جادئی (1) 

صقن ای عارن 

ص‌ 107 سس 1 ماهی آ ره ظاهر | همان غذابی است که امروزه در 
سواحل جلوب و مناطق فارس به 1 «مهوه» گویند 1۰ 4 ۳1 

ص 116 س 4 خرزه/ خرزهره 

ص 119 س 2: خیار/ چنار ِ ِ 

ص 133 س 2: از «نرمه» در مورد گردو ظاهرا نوعی از گرد و مرادست 
که زود می‌شکند و امروز در یزد آن را «کاغذی» می‌خوانند. 

ص 139 س 8: پستنک (سنجد) در هیچ‌یک از نسخ به شکل صحیح آن 
مضبوط نیست و ضبط ما مأخوذ از مآخذ دیگر است. از جمله نگاه کنید به 
ورحتان عنکلی. انران لیف عبت اللهتانن (تفدان. 1326 و زرا و 
درختچه‌های ایران 

فرخ نامه, متن. ص: 358 

(تهران. 1344) که این کلمه را با لهجه‌های محلی دیگر آن ضبط کرده‌اند. 
در تاریخ بیهق (ص 36) آمده است که سنجد را «ششتمد» گویند. 

11 »0 2: کیکز در مزاخه خیده 977۰ شنت دلی کیک و کیش که 
«تره تيزک» باشد دیده می‌شود. در چند جا از «کهکز» نام می‌رود که 


معلوم نشد چیزی دیگرست يا شکلی است دیگر از کیکز! (به ص 157 نگاه 
کنید.) 


ص 142 س 7: از «گوز» سرو اینجا تخم سرو مرادست. 

ص 143 س 2: اسپرهما/ اسپرهمها 

ص 145 س 7 و ص 232 ضمیران (کذا در نسخ), ضیمران و ضمیران و 
ضمران و ضومران در مآخذی جون مخزن الادویه و تحفه و فرهنگها به 
صور مختلف ضبط شده است. 

ص 169 س 9 و ص 171 س 2: گشن/ گش[1242] 


فرخ نامه ؛ متن ! ص358 

8 سس 3: بهنگ/ نهنگ (در حاشیه توضیحی غلط داده شده است که با 
توضیح مندرج در صفحه 320 مطلب اصلاح شده است. «نهنگ» اثری 
است سیاه که بر بدن ظاهر می‌شود.) 

ص 217 س 17: «کسیلا» (کسیله و کسیدا). به فتح و «گسیلا» به ضم 
اول نام دو داروست. 

ص 220 س 7: «سوغنین» در صفحه 334 به صورت «سوغین» ضبط 
است (!؟) 

و 

ص 351 س 12: فیلقوس به نحوی ضبط شده که در این نسخه و کتابهای 
دیگر اسلامی دیده می‌شود. ولی فیلفوس (فیلپیوس) درست است. 

ص 253 س 11: «رکب» در نسخه ملک «رلب» است 

ص 254 س 11: «ه ک» در نسخه ملک «ح ک» است. 

ص 254 س حاشیه: در نسخه م/ در نسخه م و ملک. 

ص 255 س 14: «ز» در نسخه ملی «ل» است. 

ض 257 س 4: شهاب/ مهتاب. 

ص 262 س آخر: در نسخه ملک چنین است: (ل ی خ س ه ر) 

ص 264 س 11: در نسخه ملک چنین است: (ب ه لا؟؟؟ راح خ) 

ص 264 س 13: «بربط» در نسخه ملک «نرمط» است. 

فرخ نامه, متن, ص: 359 

ص 264 س 14: «اابو» در نسخه ملک «۱ او» است. 

ص 264 س 16: «بالحوا», «] ع» در نسخه/ 378/ ملک «ماکو», «به بب» 
است. 

ص 288 س 7: نسخه ملک: دیدم ع ی ر 

ص 288 س 8: نسخه ملک: زیرا که ی 

ص‌ 27 سس 1 زورین (زبرین) در البلغه| 1243 ] استعمال شده است. 
ص 312 س 10: «نمکن» درست و علامت سوال در کنار ان زاید است. 
این کلمه عبارت است از (نمک + ن) یعنی نمکین و در البلفه[1244] به 
معنی ملیح و شیرین استعمال شده است. 

صو 7 س ان (نسسان ار ارتصالا مر کت ارس در یک 
الفوائد[ 1245] امرخ است : و سخنهای پیشینگان دانستنی نیافتم» (ص 3( 
و دوست عزیزم محمد رضا شفیعی کدکنی فرمود که در مرموزات اسدی, 
و مزمورات داودی اثر نجم الدین دایه رازی نیز استعمال شده است و نیز 
در منظومه پهلوی که هنینگ راجع به آن بحث کرده به صورت «پیشینیگان» 


آمده است.[1246] 

ص 288 س 9 نسخه ملک: دیدیم ع رک 
ص‌ 58 س 2 سخه ملی: دیدیم ل ه ی 
ص‌ 299 سس 0 نسخه ملی: دیدیم ح ۱ با 
ص‌ 297 سس ر[ِ درخشیده/ درخشنده 

ص 335 س 11: غذا/ غذا (؟) 

ص 338 س 3: آب برنج/ آب ترنج (ظ) 

ص 370 س 16: رد آریزه (؟)/ 379/ 

فرخ نامه, متن. ص: 361 

برای یافتن شماره‌ها در متن این چاپ عددهای میان// که کمی سیاه رنگند 
و نشان‌دهنده صفحات چاپ اول, دیده شود. 


[فهرستها] 


هریت صام کاس ی اسطاااانه مق سفر چات دارمتار حانیهار کیامها انذار‌تا 


کلماتی که با علامت مساوی داخل هلالین قرار گرفته است برای راهنمایی 
خوانندگان و بدان منظور است که به کلمه درون هلالین نیز در جای خود 
مراجعه کنند. ۳ ۳ ۳ 
اعدادی که سیاه چیده شده است نشان ان است که در ان صفحه ان کلمه 
مورد بحت و وصف واقع شده است. 

[]] آب .. 

آب اسیست 156 

آب انار 103, 336, 339 

ان انار خن 12 

آب انجیر 337 

آب انگیین 334, 335, 337 

آب انگزژد 186 

آب بادروج 113 

آب باقلی 333 

آب برگ خیری 147 

امشر وین 122 

آب برگ زیتون 113 

آب برگ سرو 142 

آب برنج 170, 338 

آب بوره 336 

آب پیاز 12, 109 

آب ترب 336 

آب ترنج 346, 357 

فرخ نامه, متن. ص: 362 

آب حی العالم 206 

آب خطمی 42 

آب زاج 220, 358 

آب زرد (مرض) 222 

اب زعفران 371 

آب سداب 14, 65 


آب سپند 75 

آب سیب 339 

آب شاسفرهم 75, 145 
آب شهدانه 58/ 380/ 

آب غوره 23, 25, 56, 103, 208, 346 
آب کافور 48, 193 

آب کاهو 158 

آب کبست 185 

آب کرفس 161 

آب کشکاب 338 

آب کهکر (؟) 158 

آب گشنیز 160, 335, 337 
آب گل 103 

آب گندنا 359 

آب مازو 358, 360 

آب موزد 140 371 

آب تر کنین :143 

آب نوشادر 358 

ات آنباز 125 

آب:اشتنادم 17 

آب پشت 54, 86, 88, 92, 95, 102, 103, 106, 131, 134, 140, 
1 157, 158, 169, 174, 175, 178, 211, 212, 213, 214, 215, 
222 

آب تاختن 128, 164 
آبخوره 338 

آبدان سفالین 350 

آب دویدن 18, 90, 100 
آب دهن 358 

آبکامه 92, 133, 149 
آبگینه 196, 199 

آبله 136, 147, 167, 204 
آنف ۳ کلابی) 127 

آخشیج 313 

آدمی 11- 16 


آذرگون 146 

آذرنگ 320 

آذین 323 

آرامیده 322 

آرد باقلی (باقلا) 86, 169 

آرد جو 27, 51, 85, 95, 169 
آرد سرشته 130 

آرد میده 355 

فرخ نامه, متن» ص: 303 

آرد نخد 96 

آرمیده 323 

آزاد درخت 211 

آزخ (آزخ) 60, 136 

آزور 316 

ازنی: 320 

آستانه 30 

آسمان 309 

آنتتیت 313 

آشفته 316 

آشوب 318 

آغار 316 

آغاریدن 131, 234, 235, 358 
آغالیدن 325/ 381/ 

آغشته 329 

آفتاب (شمس) 264, 309, 367 
آفریدگارشناسی 12 

آکج 314 

آگاهی 315 

آگنج 314 

آلاییدن 94 

آلو 130 

آماس 30, 140, 144, 146, 148, 173, 210, 223 
آماتن فتنرز: ۵7 212 

آماس گرم 219 

آماس گلو 223 

آمرغ 319 


آمله 211, 212 

آواره 315 

آواز 312 

آهسته 329 

آهک 33, 80, 129, 141, 146, 202, 203, 211, 338 
آهک سفید 350 

آهن 33, 192, 193, 196, 201, 216, 369 
آهنگ 321 

آهو 55- 56 

آهو (عیب) 326 

آهون 325 

آنین. 324 

الف ابرذوج 334 

ابرو 295 

ابهل 210 

اختر 316 

اختلاج 293 به بعد 

اذخر 179 210 

ارج 314 

ارزه 211 

ارزیز 191, 194, 362 

فرخ نامه, متن. ص: 364 

ارغوان 370 

اروند 314 

اسارون 210 

اسبیوش 333, 335, 336, 338, 339 
اسپ 32- 35, 206, 314, 315, 333, 362 
اسپرهم 143 

اسپست (- اسفست) 121 

استخوان (- هسته استه) 23 

استخوان ادمی 13 61 

آهو 56 

اشتر 53 

باز 74 

باشق 95 

بط 93 


بوم 77 

۰ 57 
س 69 

/392 9 

خوک 28 

را 7 

عقعق 60 

عندلیب 101 

عوهق 104 


گنجشگ 103 

گوسفند 46 

گوسفند کوهی 52 

ماکیان 92 

هدهد 83 

همای 100 

استخوان شکن (- همای) 99 
استر 32, 35- 36 

استره 37, 200, 363 
استسقا 41 

استه (- هسته استخوان) 28, 73, 130, 209 
اسد (برج) 272 

اسفال 211 

اسفاناخ 163 

اسفست (- اسپست) 4« 
اسفندان (- سیندان) 165 
اسفندان سفید 211 
مهار 211 
اسقردریون 211 


اسقرقندلیون 211 
اسهال 132, 135, 146, 219 
فرخ نامه, متن. ص: 3065 
اشتر (شتر) 52- 55 
اشترغاز 167 

اشترک 365 

اشق 183 

اشک 320 

اشمه 355 

اشنان 33 

اصطرلاب 250 

افتیمون 210 

افروخته 324 

افسر 316 

افسنتین 211, 334, 337 
افسون 312 

افعی 1869 

افیون 113, 184, 333 
اقارون 211 

اقاقیا 211 

اقلیم 316 

الچخت 313 

الفنح 314 

انار 125- ۸126 383/ 
انار ترش 126 

انار ملیس 126 

انبار 314 

انبازی کردن 267, 273 
انبرباریس 211 

انبرود 127 

انبرود صینی 127 

انبوه 3224 

انبوییدن 61, 89, 147, 202 
انجام 322 

انجره 211 

انجمن 324 


انجیر 131- 132, 333 
انجیر بستی 78 

اندوه 222 

اندوهمند 326 

انقاس پارسی 3<5 
انگیین 34, 40, 60, 74, 151, 154, 159, 184, 333 
انگژد ۰186 211, 355 
انگشت 300 

انگشته 327 

انگور (- رز) 63 

انگور طایفی 120 
انیسون 211 

اوام ستدن 276, 281 
اوج )٩(‏ 314 

اورمزد 309 

اورنگ 319, 327 
اهرمن 323 

فرخ نامه, متن. ص: 366 
ب باختر 316 

باد ... 

باد بواسیر 182 

باد زشت 80, 97, 219 
باد سپرز 156, 159 

باد سرد 63, 220 

باد سودایی 221 

باد صرع 24 

باد فتق 93, 94 

باد کودکان 220 

باد گرم 33, 39, 56, 59 
باد لقوه 66, 94 

بادآورد 212 

بادانگیزی 120 

بادام (- لوز) 134- 135 
بادام تلخ 28, 43, 49, 61, 134 
بادام شیرین 134 


بادام کوهی 134 
بادیای 315, 329 
بادروج 113, 156 
بادنجان 150- 151, 329 
بادنجان شامی 150 
بادیان 42 384/ 
بارگی 315, 329 
باره 297 

باز 73- 74 

باز خوردن 15, 16 
بازو (آدمی) 299 
بازوی خروس 90 
بازی‌گاه 325 
باژگون 323 
باژگونه 366 

باشق 94- 95, 96 
بافدم 292 

باقلی (باقلا) 46, 75, 79, 86, 169, 178, 333 
بال 321 

بالشه مار 117 
بالکانه 324 

بالیده 328 

بام (- فام) 204 
بان 149 

ببلفنح 314 

ببلوس 212 

بخرد 19 
بخشایشگر 309 
بخشاینده 309 
بدخش (رنگ) 213 
برج کبوتر 84, 104 
برجیس 309 
برزگر 315, 327 
فرخ نامه, متن. ص: 367 
برزن 324 

برزین 324 


نز هد 

برگ آذرگون 147 
برگ بادنجان 151 
برگ چغندر 140 
برگ خربزه 116, 169 
برگ ساذحج 181 
برگ سداب 158 
بر ی رو 181,142 
برگ سوسن 115 
برگ سیسنبر 115, 116 
برگ کنجد 175 
برگ گل 181 

برگ مورد 140 
برگ نرگس 144 
برنا 324 

برنج زرد 3062 
برنج سپید 356 
برنگ 213 

بروج 254 
بزرقطونا 174 

ترر 6 212 

بز سرخ 48 

بز سفید 48/ 385/ 
بزغاله 49 

بزم 222 

بسباسه 212 
تن 15 2 217 
بستگی جگر 185 
بسد 190 

بسیجیده 327 
بشدانی (؟) 84 
بشکول 322 
بشکوه 314 


بط 92- 93, 169 

بقم 143 212 (دارسقم 

بغفل 229 

بلاذر 212, 336, 369 

بلبله (عضوی از خرچنگ) 108 
بلبله 212 

بلخم 323 

بلغم 144, 151, 152, 153, 157, 158, 161, 163, 167, 173, 175, 
1 213, 220, 223 

بلور 201, 213, 362 

بلوط 53, 68 

بنج بنگ 

فرخ نامه, متن ص: 2309 

بند 324 

بندق ساختن 20 

بنفشه 144 146, 212 
بنفشه پرورده 127 

بنگ (- بنج) 174, 212, 335 
بنگ تفید 2172 

بنگ سیاه 212 

بواسیر 13, 153, 182, 209, 216, 217, 221, 329- 330 
بورق 206 

بوره 34, 203, 215, 231, 335, 336, 337, 359 
تون ازشتی 02 1 24 31 13 
بوره سرخ 206 

بوزنه 123 

بوزیدان 212 

بوشاسپ 161, 163, 194 
بوق 323, 325 

بول ... 

بول خوک 28 

بول زنان 18 

بول سگ 60 


بول گاو 44 

بول گوساله 44 

بول گوسفند کوهی 52 
بول یوز 32 

بوم (- جفد) 76- 77 
بهار 316 

بهرام 309 

بهشت 312/ 3860/ 
بهق 15, 23, 56, 68, 85, 86, 87, 88, 92, 151, 165, 202, 216, 
۸ 233 

بهمق سیاه 23 

بهمن 212 

321 )٩( بیافیل‎ 

بیجاده 191 

بید 15 

بیدار 32, 35 

بید انجیر 59 

بیش 1860, 332 

بیضه 212 

بیم 318 

بی‌نماری 201 

بینی 238, 296 

پ پاتیله 354, 356, 3060 
پاداش 316 

پاره 297 

فرخ نامه, متن. ص: 369 
پازهر 181 

پاشنه 306 

پالودن 3060 

پالیزه 149 

پای 306 

پای هدهد 84 

پای کوفت 111 

پدرام 323 


ِِِ د31 
پرنیان 323 
پووان 122 
پروردگار 309 
پرویزن 361 
پریشان 323 
پژمان 326 
پژوهش 318 
ست 313 
پست (- آرد) 79 
پستان 303 


ی سنجد) 137 387/ 
پسفده 327 

پشت 301 

پشت‌مازه 50 

پشک 47 

پشک گوسفند 43, 47 
پشکم 323 

پشم میش 0)د 

پشه 115, 173 

پلیل (- فلفل) 335 
پلک 295 


پلنگ 2۸- 24 

پناه 328 

پنبه 200 

پنبه‌دانه 95 

پنج انگشت 180, 212, 336 
پنجره 328 

پودنه 115 

فرخ نامه, متن. ص: 370 
پوزش 318 

پوزه پای 305 

پوست پلنگ 23 

پوست ترنح 139 

پوست خارپشت 07 
پوست خرس 29 

پوست خرگور 40 
وتات مت هو 108 
پوست سگ 60 

پوست شغال 63 

پوست گرگ 25 

پوست نارنجح 140 


با 2151 215 


پیاز سرخ 358 

باز موش 2۸ 33 

پیراهن 316 

پیروزگر 309 

پیسی <15, 17, 43, 47, 50, 67, 68, 85, 109, 216, 222, 233 
پیشانی 239, 294 

پیشینگان 317 

پیغاره 297 

پیغوله 321 

پیکار 318/ 388/ 

پیکان 193 

پیکر 315 

بیة آدفی: 15 

پیه ابروی شیر 20 

پیه اسپ 34[ 1247] 

فرخ نامه ؛ متن ! ص370 
ه بز سرخ 48 
پیه بط 93 

پیه پلنگ 23 
پیه تذرو 94 
پیه تیهو 88 

پیه خر 39 

فرخ نامه, متن. ص: 371 
پیه خرس 29 
پیه خرگور 40 
پیه خرگوش 58 
پیه خوک 28 
پیه دلق 66 

پیه راسو 71 
پیه روباه 601 
پیه شغال 63 
پیه شیر 20 

پیه غوک 111 


پیه فیل 21 

پیه کبک 87 

پیه کفتار 31 

پیه گربه 606 

پیه گرگ 26 

پیه ماکیان 91 
پیه ماهی 107, 360 
پیه موسیجه 94 
پیه میش 9 

ییه هدهد 82 

پیه یوز 32 

ت تأب 326 
تابان 327 

تابنده 297 

تاج هدهد 81 
تاراج 314 

تازیانه 312, 363 
تاسه 312, 322 
تاک 18 

تالداسه 322 


تب بلفمی 128 

تب چهارم (ربع) 28, 29, 43, 59, 82, 106, 161, 169, 186 
کب تبرت 1072 

نب سرد 107 

تب سوم 117 

تب غب 114/ 389/ 

تب کهن 224 

تب گرم 146, 150, 160, 161, 174, 218 
تب لرز 186 

تب مطبق 160, 171 

تباه 313 


تبرزین 314 


تبست 313 

تبیره 227 

تپش 160, 214, 322 
فرخ نامه, متن. ص: 372 
تپش آفتاب 234 


تخم ترب 151 
تخم حماض 45 


تخم کیکز (؟) 141 

تخمه 165 

تذرو 94 

ترب 115, 151 

تربد 223 

ترن 0 31 

ترشه 191 

ترف 357 

ترکیده 229 

ترنج 139, 185, 191, 370, 371 
ترنجیده 327 

رین 161 

تروین 180 

تریاق 121 

تریاک 108, 153, 332 
تف 322 

تقطیر البول 66, 86, 225 


تقویم 259 


312 )٩( تمرا‎ 

تمر هندی 223 

تنبل 320 322 

تند 320 

تندر 316 

تندیدن 325 

تنور 349 

تنوط 95 

توتیا 104, 223 

توث (توت) 132 
تودری 174 

نوده 229 

توسن 326 

تهبیده (؟) 327/ 390/ 
تهم 322 

تهو 326 

تهی‌گاه 302 

تير (عطارد) 309, 315 
تیریز 315 

تیمار داشتن 80 

فرخ نامه, متن. ص: 373 
تیو 326 

تیهو 87- 88 

ث ثافیسا 223 

تور (برج) 268 

ج جاوشیر 38, 60, 213 
جبسین 213 

جدی (برج) 279 

جذام 07 

جردون البری 213 
جزع 190, 208 
جستن دل 219 

جعده 365 

جغ 319 

جغد (- بوم) 315 

جگر 236 


جگر خر 38 

جگر خرگوش 58 

جر خوک 28 

جگر کفتار 31 

جگر گوسفند 46 

جگر موش 69 

جلاب 174, 333, 334, 336, 337, 339 
جلبان 170 

جلغوزه 137, 178 

کلنار 212 

جمست 190 

جمنده 22 37, 47, 66, 130, 151, 361, 363 
جح ارت 215 
جنطیانا 177 

جنگ 318 

جو 168- 169 

جو هندی 169 

جوال دوز 246 

جوان 324 

جوانه 324 

جوز (- گوز گردکان) 133 
جوز نرمه 133 

جوزا 270 

ور 21 

جوزمائل 213, 334 
جوژه 359 

جیلاهنگ 338 

چ چابک 317/ 391/ 
چابلوس 318 

چاره 320, 322 

چاک 319 

فرخ نامه, متن. ص: 374 
چاه 349 

میدن 325 

چراغدان 112, 228, 350, 352, 353 
چربش 76, 107 


چشم هدهد 81 
چشم خانه 20 
چشم‌زدگی 101, 209 
چغندر 153 

چفته 314, 317, 328 
چکاد 322 

چکاو 326 

چکیده 328 

چمیدن 325 

چنار 74, 136- 137 
چنگال باز 74 
چنگال باشق 95 
چنگال زغن 78 
چنگال شیر 20 
چنگال عقاب 73 
چنگال غواص 97 
چنگال گرگ 26 
چنگال گنجشگ 102 
چنگال هدهد 83 
چوب گز 66 

چوزه 99 


چوزه خروس 89 

جح حاجت وا 31 
حاشا 216 

حب الفار 332 

حب النیل 216 

حجر البحری 208 
حجر البلخی 209 
حجر التین 199 

حجر الحاج 208 
حجر الحدید 198 
فرخ نامه, متن. ص: 375 
حجر الخل 198/ 392/ 
حجر الخوارزمی 208 
حجر الدم 196, 362 
حجر الذهب 198 
حجر السلوی 209 
حجر السودا 197 
حجر الصبیان 197 
حجر العمانی 209 
حجر الفضه 119 
حجر المجروح 208 
حجر المصری 207 
حجر المودة 73 

حجر النوم 197 

حجر الوادی 208 
حجر الورد 361 
حجر الیرقان 197 
حجر الیهود 199 
حرمل 173 

خر 957 

حسک 216 

حضض 185, 216 
حلبه 14, 50, 55 
حمارقبان 117 
حماما 216 

حمل (برج) 267 


حنا (حنی) 33, 151, 216 
حنظل 137, 179, 216, 330, 355, 356 
حنظله 38 

حوت (برج) 281 

حوصله 83 

حوصله خروس 90 
حوصله هدهد 83 

حی العالم 176, 215 
حیض زنان 18 

حیض خرگوش 56 

خ خارا 312 

خارپشت 66- 68, 105, 313 
خارپشت هندویی 69 
خارش 157, 334 

خارک (خرما) 119, 120 
خاره 312 

خام باد 223 

خامه 320 

خاور 316 

خایه 303 

خایه بوم 76 

خایه خطاف 99 

خایه کبوتر 86 

خابه کشف 109 

خایه کلاغ 79 

فرخ نامه, متن. ص: 376 
خابه کلاغ پیسه 60 

خایه کلنگ 76 

خایه لقلق 101/ 393/ 
خایه ماکیان 91 

خایه ماهی 107 

خایه مس 115 

خایه 30 

خایه گربه 65 


خایه گرگ 27 

خایه گوساله 44 

خایه گوسفند کوهی 52 

خبای (؟) 327 

خبک 328 

خبه 328 

خجسته 324 

خدا 309 

خدیو 309 

خر 36- 39 

خردیزه 39 

خراشیدن 324 

خراطین 117, 179 

خرام 222 

خرامیدن 324 

خربزه 149- 150 

خربزه هندو 149 

خربق 130, 134, 223, 337 
خربق سیاه 175 

خر بنده 36 

خرچنگ 108, 109 

خردک خردک 247 

خردل 76, 84, 172, 223, 231 
خرزه 17 

خررزهره (- دفلی) 33, 179, 336 
خرس 29, 39 

خرک گورستان 117 

خرگور 39- 40 

خرگوش 56- 59, 136, 353 
خرما 42, 119- 120 

خرمای هندی 73, 355 
خروس 88- 90, ۰,176 180, 364 
خروش 318 

خروع 223 

خشخاش 174 


خطاف 98- 99, 104, 197 
خطاف ترکی 104 

خطمی 24, 110, 223, 200 
خطمی ترش 58 

خفاش 6۵7, 70- 71, 114, 137 
خفجه )٩(‏ 328 

فرخ نامه, متن. ص: 377 
خفقان 50 

خلیدن 324 

خمانیدن (؟) 141 

خمیده 328 

خنازیر 304 

خناق 132, 204 

خنب (خم) 123 128 

خنبره 75 107/ 394/ 

خنفساء 116- 117 

خو (- خوا) 318 

خوا (- خو) 312 

خواره- شادخواره 8 2, غمخواره 239 
خوالیگر 316 

خورد دادن (به) 15, 97 و بعضی از صفحات 
خوردن (باز-) 15, 16 

خورده (- خوره) 16 

خورشید (- شمس افتاب) 309 
خوره (- خورده) 52, 159, 214 
خوشانیدن 133 

خوشی 321 

خوشیدن 346 

خوک 27- 28, 130, 135 
خولنجان 86, 107 

خون ... 

خون استر 36 


خون گوسفند کوهی 51 

خون موش دشتی 69 

خون میش 30 

خون هدهد 83 

خون یوز 32 

خون سیاوشان 14, 43/ 395/ 


خوهل 317, 328 

خیار 62, 119, 149, 150, 212 
خیار چنبر 223 

خیده 4۸17, 328 

خیره 227 

خیری 147 

خیری پارسی 17 

خیزران 323 

خیم 322 

خیو 198, 333 

د داء بلخی 224 

داء الثعلب 47, 68, 202, 223, 233 داء الفیل 216 
دادار 309 

دادفرما 309 

دادگر 309 

داربزین 328 

دارچینی 214, 221, 334, 335 
دارسوسن 214 

دارشیشعان 214 

دارفلفل 46, 214, 371 

داس 152 

داستان 322 

داور 309 

دبدبه 327 

دبق 214 

دبه (مرض) 109 

دخنه 48 

دراعه 371 

درخت زاج )٩(‏ 344 

درخت مریم 177 

درخش 318 

درخشان 317 

درخشنده 327 

درد 322 

دردبند (- مفاصل) 145, 222, 232 
درد پا 212 


درد پشت 135, 222 

فرخ نامه, متن. ص: 379 

درد پهلو 27 

درد جگر 67, 218 

درد چشم 158, 215 

درد خایه 41, 54 

درد دل 191 

درد دندان 159 

درد زانو 47 

درد زهار 93, 94, 134, 222 
درد سیرز 5۸0, 163 

درد سر 39, 44, 48, 63, 140, 142, 145, 146, 150, 167, 226 
درد سینه ۷0 160 

درد شقیقه 57, 76 94 140 144 151, 153, 159, 160, 222/ 
۱3906 

درد شکم 158 

درد عصب 224 

درد گلو 66, 132 

درد گوش 94, 158 

درد معده 164, 210 

درد حفاصل (ی) زد 198 
درد مقعد 134 

درد ناف 153 

درد نهانی 182 

دردی خمر 214 

دردی سرکه 214 

درشت 320 

درفش 3186 

درمسنگ (در بسیاری از صفحات) 
درمنه 177 

224 ,211 )٩( درمه‎ 

درونه 213 

دریده 319 

دژخیم 322 

دژم 315 

دست 214, 327 


دست خارپشت 68 

دست خرگوش 57 

دست روباه 602 

دست کفتار 30 

دستار 371 

دستان 320 

دشت 319 

دفتر (- کتاب) 309 

دفلی (- خرزهره) 179, 213 
دق (مرض) 40, 7ظ5, 242 
دل 302 

دل استر 360 

دل اشتر 53 

دل بوم 77 

دل خرگوش 58 

دل سام ابرص 112 

دل سمندر 70 

فرخ نامه, متن. ص: 380 
دل کی 64 

دل کلاغ 79 

دل گربه 65 

دل مار 106 

دل هدهد 82 

دلب 214 

دلق 66 

دل‌کوبه (مرض) 26, 56, 90, 95, 218 
دلو 203 

دلو (برج) 280 

دم 322 

دم الاخوین 214 

دمادما (مرض) 150, 178, 205, 212, 218, 224 
دمه (مرض) 212 

دمیدن 325 

دنب (دم) 27, 31 

دنب سگ ۸60 397/ 

دنب موش 69 


دنبال عظایه 112 

دنبال گرگ 26 

دنبال گوسفند کوهی 52 

دنبل (دمل) 34, 77, 84, 170, 185, 223 
دند 338 

دندان 140, 240 

دندان اسپ داد 

دندان پلنگ 23 

دندان خرس 29 

دندان روباه 62 

دندان شیر 20 

دندان کفتار 30 

دندان گرگ 24 

دندان نهنگ 107 

دندان پوز 32 

دندان نیش 25 

دندیدن 325 

دنه 326 

دنیدن 326 

دوات 355 

دوال 312 

دوپیکر (برج) 315 

دود الفله 117 

دوش 299, 312 (سردوش) 

فرخ نامه ؛ 
شیزه 34 
دوغ 206 
دهان دمیده 218 
دهل 327 

دهن 239, 297 
دیده شیر 20 
دیگ 202 

دیوچه 29, 163 


فرخ نامه, متن. ص: 381 


متن ؛ ص 380 


دیو دارو 214 

دیهیم 32 

ذ ذراریح 224, 333, 337 (ورق الذراریح 215) 
ذو المسک 332 

ر رازیانج 172 

راستار است (یک اندازه) 17 
راسو 65, 71 

راشن 164 

راغ 319 

رام 322 

رامش 318 

ران 304 

ران هدهد 84 

رانین 343 

1 

ربون 320 

رتیانه 222/ 398/ 

رجل الجراد 222 

رجل الفراب 222 

رخام 334 

رخسار 296 

رخشانیدن 3 

رخشنده 227 

رخنه 328 

رده 229 

رز (- انگور) 120- 123 

رز کوهی (- کاکنج) 180, 234 
5 

رشک (تخم شپش) 77 

رطبه 222 

رطل 354 

رکو 28, 29, (و بسیاری از صفحات دیگر) 
رکوی کتان 38 

رمادت 222 

رنج 320 

رندش 370 


زنگ "320 

رواسقه 369 

روباه 61- 62 

#ودا 7 21:21 

روشناس 234 

روعن 9 

روغن ادمی 228 

روغن اسفندان 232 

روغن بادام 57, 229, 336 

روغن بان 58, 234 

روغن برز 153, 209 

روغن بلسان 84, 101, 112, 193, 234 
فرخ نامه. متن. ص: 382 

روغن بنفش 99, 109 

روغن بنفشه 76, 91, 230 

روغن بورق 232 

روغن پوست نارنج 140 

روغن تخم خیار 232 

روغن تخم کدو 232 

روغن چراغ 169 

روغن چینی 317 

روغن خایه 233 

روغن خروع 234 

روغن حنظل 233 

روغن خیری 230 

روغن رازقی 90, 353 

روغن زردالود 131 

روغن زنبق 21, 53, 56, 66, 76, 90, 117, 157, 229 
روغن زیت 34, 306, 39, 41, 51, 778 <105, 114, <115, 127, 134, 
7 3 5, 194, 196, 200, 3ظ3, 359 
روغن سرو 230 

روغن سندروس 39 

روغن سوسن 1, 01, 74, 7/234 399/ 
روغن شاسفرهم دد 

روغن شیره 234, 235 


روغن صنوبر 231 

روغن ضمیران 232 

روغن غارنوش 232 

روغن فستق 229 

روغن قرنفل 233 

روغن کاکنح 234 

روغن کتان 103 

روغن کنجد 53, 82, 92, 102, 150, 182, 229 
رو کون (عظا هرا رو کل کف 9 

روغن کوک 20 

روغن کهربا 234 

روغن گاو 65, 89, ۸100 102, 106, 112, 117, 167, 169, 228, 
2 333 <33, 339 

روغن گاو میش 229 

روغن گردکان (- گوز) 93, 94, 164, 229 

روغن گل 35, 40, ۸42 43, ۸46 56 ۸60۵ ۸66 80, 94, 145 152, 154, 
1 165۶ 30 2, 339 

روغن گل کوفی (- روغن کوفی) 40 

روغن گندم 233 

روغن گوز (- گردکان) 107, 336 

روغن گوسفند 228 

ری لاله 231 

روغن مرداسنگ 235 

روغن مرزنجوش 232 

فرخ نامه متن. ص: 383 

روغن مورد 5 140 230 

روغن تارجیل 32 1 229 

روغن ناردین 336 

روغن نرگس 231 

روغن نوره 234 

روغن نیلوفر 230 

رون باسمین (یاسخن) ده 901067 جوز 1و2 
روت وس نم 1021 

ریحان سلیمان 222 

ریدک 390 

ربش بز 49 


ریش هدهد 83 

ریش کردن 196 
ریش گرده 134 
ریش مثانه 134 

ریق 133 

ریگ مثانه 154, 165 
ریم 129 

ریم بغل گوسفند 46 
ریم پای افهت 16 
ریم پستان گوسفند 9 
ریم گوش آدمی 14 


ریم گوش استر 36 
ریم گوش خر 38/ 400/ 
ریم گوش فیل 22 
ریم آهن 216, 338 
ریمن 326 

ریواس 167 

ریوند 222, 333 

ز زاج 33, 201, 338 
زاج سبز 201 

زاج سیپید 357 

زاج سوخته 201 
زاج سیاه 354 
زاستر 316 

زاغ 79 

زاگ سپید 357 
زانو 305 

زبان 298 

زبان اسپ 33 

زبان سگ 59 

زبان کشف 111 
زبان کفتار 31 

زبان کلاغ 79 

زبان گرگ 27 

زبان هدهد 81 
زجاج 215 


زحل 194, 264, 265, 309, 361, 365, 369 
فرخ نامه, متن. ص: 384 

زخم پشه 133 

زر 192, 344 

زراوند 23, 186 

ترجوه 21 

زرداب شکم 221 

زردالو (- زردالود) 16, 28, 49, 5:4, 146 
زردالود (- زردالو) 82, 130, 131 

زرزور 97- 98 

زرنبا 215 

زرنیخ 129 172, 203, 205, 338, 367 
زرنیخ سرخ 206 

زریون 215 

زعرور 124 133 

زعفران 41, 115, 134, 150, 166, 189, 197, 225, 360, 368, 370 
زغن 77- 78 

زفت 313 

زفت بحری 130, 132 

زکام 149, 158 

زلفگاه 24 

زلیفن 323 

زیور 316 

زناشوهری 275 

زنان 17- 18 

زنبور 34, 113, 184 

زنجبیل 215 

زنجبیل پرورده 128, 149 

زنخ 298/ 401/ 

زند 315 

زنگار 33, 130, 136, 339, 353 
زورازمای 84 

زوفا 215 

زهار 303 

زهر ... 


زهر پلنگ 322 

زهر مار 332 

زهره 236, 265, 260, 309, 363, 367, 370 
زهره اهو 55 

زهره اسپ 35 
زهره اشتر 55 
زهره باشق 95 
زهره بره 14 
زهره بز کوهی 1537 
زهره بط 93 

زهره پلنگ 23 
زهره تیهو 88 

زهره خارپشت 67 
زهره خرگور 0 
زهره خر گوش 58, 156 
زهره خروس 90 
فرخ نامه, متن. ص: 385 
زهره خطاف 99 
زهره خفاش 70 
زهره روباه 61 
زهره زغن 77 
زهره سمندر 69 
زهره شقراق 103 
زهره شیر 20 
زهره عقعق 60 
زهره فیل 22 

زهره کبک 87 
زهره کرکس 75 
زهره کشف 109 
زهره کفتار 30 
زهره کلاغ 78 
زهره کلاغ پیسه 80 
زهره کلنگ 76 
زهره کیبو 97 

زهره گاو 41, 355 
زهره گاو کوهی 45 


زهره خرن 27 

زهره گنجشک 102 
زهره گوسفند ۰47 153 
زهره گوسفند کوهی 51 
زهره لقلق 101 

زهره مار 106 

زهره ماکیان 92 

زهره ماهی 107 

زهره موش دشتی 69 
زهره میش 30 

زهره هدهد 684 

زهره همای 100 

زیبا 312/ 402/ 

زیبق 14, 114, 192, 206 
زیبنده 212 

زیت 27, 31, 215 
زیتون 23 

زیتون سک 344 

زیره 41, 50, 55, 95, 173- 174, 336 
زیره کرمانی 74, 173 
ز ژاز 317 

زاله 69, 321 

زرف 319 

ژند 315 

زیان 323 

سس ساخت 33 

ساخته 327 

ساده (دارو) 219 

ساده 313, 328 

فرخ نامه, متن. ص: 386 
سار 97- 98 

ساغد 300 

ساق 305 

سام ابرص 112 

سبات (مرض) 333 
سبل (مرض) 220 


سبوس جو 128 

سبوس سر 147 

سبوسه 42, 150, 154, 155, 215 
سبو سه سر گوسفند کوهی 52 

سپرز 11, 12, 24, 43, 67, 211, 226 
سپرز خر 39 

سپرز روباه 62 

سپری 329 

سیستان 220 

سیند 75 173 

سیندان (- اسفندان) 167, 358 

سپهر 309 

سیپیداب 204, 330 

سپیداج 337 

سپیداج رصاص 357 

سپیددار 135 

سیدروی 262 

سییده (- سپیدی, مرض) 15 16, 22, 58, ۸82 95, 97, 204, 221, 
222 

سییده تخم 233 

سپیدی (- سپیده) 17, 104, 109, 115 
سپیدی 193 

ستاره 32316 

ستارگان 255 263 

سترگ 320 

ستره‌ کش )٩(‏ 328 

ستور 314, 315 

ستیر 145, 151, 156, 164, 170 
ستهیده 4 032( 

سخاله 33, 126, 192, 193, 363 
سداب ۰,17 28, 41, 5ظ, 64, ۸66 92, 122, 158- 159, 199 
سداب خشک 16, 17 

سده دماغ 183 

سر 293 


سر خر 37 


سر خوک 28 

سر سمندر 71 

سر کفتار 30 

سر مار 1006 

سر موش 69 

سر میش 30 

سر هدهد 84 

رای 327 

بر انخام 322 

فرخ نامه, متن. ص: 387 
سرب 193, 196, 3069 
سر خویش (به) د 
سرشک 321 

رظان 220 

تشر طان ‏ ر 27 
سرفه 133, 139, 47, 150, 154, 155, 158, 167, 212 
رقم ام 1 15 
تفه 10900 
سر که 13, 17, 41, 6ظ, 76, 157, 173, 184, 191, 196, 200, 203, 
۵4 <205, 334, 336, 338, 348, 350 
درک کف 3و 

تفت کم مصفة 3۸0 

سرکه میویز 47 
سرگشته 315, 327 
سرگین باز 74 

سرگین بط 92 

سرگین بوم 76 

سرگین خر 37 

سرگین خرگور 40 
سرگین خرگوش 57 
سرگین خوک 28 

سرگین سگ 60 

سرگین شیر 21 

سرگین طوطی 104 


سرگین گوسفند 47/ 404/ 
سرگین گوسفند کوهی 52 
سرگین موش 68 


سرگین هدهد 84 
سرمه 201 


سرو (شاخ) 25, 41, 43, 56 
سرو 142, 180 181 
سروی اهو 36 

سروی کاو 43 

سروی گاو کوهی 45 
سروی گوسفند 48 
سروی میش 30 
1 

سریشم 340 

سریشم سفید 352 

فرخ نامه, متن. ص: 388 
سریشم ماهی 107 
سرین 304 

سعال (مرض) 187, 337 
سعتر 92, 167 

سعتر کوهی 55 

سعد 220 

سفال 22 

سفال خرما 22, 32 
سفرجل 123, 126- 128 
سقمونیا 130, 184, 334, 337, 339 


سقمونیای ازرق 184 


سقمونیای انطاکی 184 
سقمونیای جرمقانی 184 
سقنقور 108, 157, 167, 213 
شک 227 

سکنگبین 130, 336 

سگ 59- 61 

سگ دیوانه 13, 17 

سل (مرض) 187, 242 

سلیخه 55, 219 

سماروغ 165- 166, 336 


سندروس 116 184- 185, 317 
سنبل 219, 226 

سنبله 274 

سنجد جیلان (- عناب) 129, 137- 138 
سنگ 


سنگ آهک 203, 234 

سنگ زهار 86, 210, 218 

نی .سنید: 362 

سنگ گرده 218 

سنگ گمردان 321 

سنگ لاجورد 363/ 405/ 

سنگ مثانه 196 

9 مغناطیس 01 

شنک پشت (- کاسه پشت کشف) 313 
سنگستان 314 


سنگلاخ 314 

سنگدان 90 

تقتنکی (سنگین) 257 

سوتام 222 

سوختگی 7 107 

فرخ نامه, متن» ص: 2399 
سودا 195, 197, 210, 229 
سوده 327 

سورنجان 220 

سوسمار 107, 111- 112 
سوسن 9, ۰,77 121, 131, 144, 178- 179 
سوسن آسمانگون 144, 220 
سوسن سفید 144 

سوغنین (؟) (سوغین) 220, 334 
سوک 320 

سوهان 345 

سیاه‌داروان 20 

سیاهی دیگ 38 

سیب 123- 124 

سیجیده 329 

سیر 152- 153, 198, 215 
سیر دشتی 211 

سیسنبر 75, 115, 162 
سیکی 5, 89, 136 

سیکی میویزی 42 

سیم 192 

ش شاخ 321 

شاخ بزغاله 49 

شاخ گوسفند کوهی 52 
شادکامی 318 

شادمانه 304 

شادمانی 318 

شادنه 196 

شادی 318 

شاسفرهم (- شاسپرهم. شاهسیرهم) 14, 75 113, 116, 145, 232, 


271 

شافه کردن 219 

شانه ۰229 313 

شاهترج 223 

شاهدانه 175 

شاهندانه هندی 175 
شاهسیرهم (- شاسفرم) 232 
شاهین 95 

شب 3389 

شب یمانی 100, 350 

نققب‌بز 71:70 

شبت (شبت) 164, 334, 337 
شب‌کوری (مرض) 44, 45, 46, 48, 58, 80, 85, 86, 87 88, 103 
3 406 52, 160, 1860 
شبه 348, 361 

شپش 77, 116, 126, 205, 206 
شتاک 321 

شتالنگ 305 

فرخ نامه, متن. ص: 390 

شتر (- اشتر) 329 

شخار 357 

شخوده 224 

شدکار 316 

شراب 7/4 42, 174 

شربت افیون 184 

شرزه 317 

شرنگ 320 

شش 136 

شش آهو 55 

شش اشتر 53 

شش بره 50 

شش خرگوش 59 

شش روباه 62 

شش سگ 60 

شش گاو 44 

شش گرگ 26 


شفغال 63 

شفتالود 128- 129, 130, 209 
شفقند 222 

شفلیدن 326 

شقاقل 222 

شقایق سرخ 370 

شقراق 100, 103 

شقشقه 3 

شکاف 319 

شکافیده 328 

شکر 40, 7, 52, 81, 102, 144, 150, 261 
شکر اسفید (سفید. سیپید) 32, 50, 97, 96, 109, 162 
شکر طبرزد 115 

شکرده 327 

شکم 241, 303 

شکم راندن 126 

شکم رفتن 224 

شکن 314 

شکنبه 49 

شکنبه خارپشت 607 

شکنبه خطاف 99 

شکنبه روباه 601 

شکنبه گربه 65 

شکنبه گوسفند 49 

شکنبه لقلق 100 

شکنج 314 

شکوفه کافوری 370 

شگال گربه 65 

شلغم 155 

شلندن (بشلیدن؟) ۸/326 407/ 
شمس (- آفتاب» خورشید) 363, 370 
شمشیر 200, 204, 315 

فرخ نامه, متن. ص: 391 

شمع 184 


شمه 328 

شمیده 328 

شنبلید 148, 315 

شنجرف (- شنگرف) 319, 337 
شوخ 12491320 ] 


یرم تن رس ود 
ر 316 

شوربا 97 

شومیز 316 

شونیز 111, 169, 173 
شیار 316 

شیر 19- 21 

تقتیر (خوتوتی ]2227:1571 
شیر ازرق 222 

شیر اشتر 55 

شیر خر 38 

شیر زنان 17 

شیر سگ 60 

شیر گاو 334, 337 

شیر گوسفند 46, 358 
شیر میش 0)د 

شیر ناخوش 336 
شیرخشت 222 

شیردان گوسفند کوهی 52 
شیرم 339 

شیرنطوش 332 

شیطرج 222 

شیوه 229 
و 
صبر 73, 185 

صحبت کردن: 102 
صدف 191, 198, 221 
صدف دریایی 191, 202 


صرع (مرض) 26, 144, 221 

صفرا 135, 144, 46, 49, 153, 161, 163, 167, 169, 170, 175, 
5 211, 223, 226, 230, 318 
صمغ 49 

صمغ ترنج 185 

صمغ حنا 1866 

صمغ الخوخ 186, 187 

صمغ الدلب 187 

صمغ ساج 187 

صمغ السفرجل 187 

صمغ صنوبر 142, 182, 186, 187 
صمغ عاقرقرحا 186 

صمغ عربی (اعرابی) 17, 183, 186, 346, 351, 354, 355, 357, 
0 :109 

فرخ نامه, متن. ص: 392 

صمغ اللفاح 187 

صمغ الملاط 183 

صمغ نارجیل 187 

صناجه 21 

صندل 140, 226 

صندل سرخ 369 

صنوبر 142, 186, 204, 211 
صینی (گلابی) 127 

ض ضرف 224 

ضفدع 82, 125 

ضمیران (ضیمران) 145, 146 

ط طاس 31 

طالیسفر 217 

طالیقون 371 

طباشیر 216 

طبرزد 17, 52, 115 

طبیذه 358 

طبیدن 324 

طراثیث 216 


طرخون 166 

طرشقون 367 

طرفا (گز) 135 

طرقیدن 91, 203 

طشت 206, 359 

طلق 200, 347, 366 
طوطی 103, 104 

طوق 193, 194 

طین ارمنی 217 (- گل ارمنی) 
طین رومی 217 

ین نو 21 

ع عاد 370 

عاج فیل 22 

عاقرقرحا 157, 164, 186 
عدس 169- 170 

عرطنینا 338 

عرق النسا 54, 216, 217 
عروق 360 

عسل 102, 149, 167 

عشوه 328 

فخرفر 177 

عطارد 265, 266, 309, 364, 367, 371 
عطر 225 

عطسه 217 

عظایه 112 

عفص 220 

فرخ نامه, متن. ص: 393 
عقاب 72- 73 95, 105, 363 
عقزب: ( کرذم) 2112 113 
عقرب (برج) 276 

عفعق 80- 81/ 409/ 

عقیق 191 

قای 357103 

علق 118 

عناب (- سنجد جیلان) 137- 138 
عنب الثعلب 59, 176, 220 


عنبر 225 

عنبر اشهب 371 
عندلیب 101 

عنزروت 211, 366 
عنصل 155 337 
عنکبوت 113, 195 

عود 54, 79, 164, 226 
عود خام 186 

عود هندی 367 
عودسوز 370 

عوهق 104 

غ غارنوش 224 
غاریقون 121, 224 
غافت 224 

غالیه 65, 225 

غبیرا 15, 23, 137, 371 
غرب 224 

غربال 132 

غربی الجلود 224 
غرغره 46, 47, 211, 216, 224, 285 
غرم 322 

غریدن 324 

غریویدن 324 

غلطیدن 325 

غنچه 327 

غنودن 325 

غوج (قوج) 364 

غوره 123, 132 

غوک 21, 110- 111 
غوک سبز 110 

ف فاخته 93 

فال 312 

فالح 144, 146 

فانیذ (پانیذ) 15, 41, 7, 154, 157, 164 


فتنه شدن 27 


فر 315 

فرافیون 221, 231, 338 
فرتوت 313 

فرخ نامه, متن. ص: 394 
فرح کفتار 31 

فرجام 322 

فرخار 316 

فرخجسته 324 

فرخنده 324 

فرزانه 328 

فرسانا 344 

فرسودگی رودگانی (مرض) 174 (دوبار)/ 410/ 
فر سوده 32927 

فرفح 161 

فرمند 315 

فرمو 221 

فروخت 267, 268, 3 27, 274 
فروزان 327 

فروزنده 297 

فروغ 319 

فرهمند 315 

فرهیخته 327 

فویت 323 

فزاگن 324 

فستق 135 

فطیر 149 

فغ 319 

فلاده 329 

فلاسنگ 312 

فلفل 14, 23, 46, 159, 180 
فلفل سفید 3068 

فلنجه 220 

فله 209 

فندق 135 

فنه 3067 

فواق 337 


فودینه (- پودینه) 221 

فوم 123, 125, 126, 221 
فیاور 316 

فیروزه 199 

فیقرا 129 

فیل 21- 22 

ق قاقیا 221 

قاقله 41, 221 

قدح 201 

یط 

انا 221 

قرطاس (- کاغذ) 356, 359 
عرفق 221 

قرنفل 41, 164, 181, 221, 365 
قسط 227, 334, 365 
قصب ح(- نی) 136, 321 
قضیب 2306 303 

فرخ نامه, متن. ص: 395 
قضیب روباه 602 

قضیت کعتار 31 

قضیب گاو 44 

قضیب گرگ 26 

قطران 42, 55, 75, 85, 142, 221 
قلاب 314 

قلقند 201, 222 

قلقندیشن: 201 

قلقنطار 222 

قلیا 33, 204, 369/ 411/ 
قبای سید رود 

قلیمیا 222 

قلیه 84 

قمر (- ماهتاب) 309, 364, 367, 371 


قنبیل 221 

قوبا (مرض) 230, 233 

قوس (برج) 277 

قولنح 18, 26, 32, 39, 42, 91, 128, 144, 154, 161, 174, 182, 
6 220 222, 334 

قی 151 (و بسیاری از صفحات) 

قیر 221, 342, 369 

قیصوم 180 

ک کاخ 314 

کارد 200, 204, 208, 209, 213 
کاریز 276 

کاست 329 

کاستی 329 

کاسکینه (- شقراق) 100, 103 

کاسه 327 

کاسه پشت (- سنگ پشت کشف) 105, 109 110 
کاشنی (کاسنی) 160 

کاغذ (- قرطاس) 356, 358 

کافور 57, 118, 156, 158, 226, 369 
کاکنح 179- 180, 352 

کالوج 300, 301, 307 

کامگار 309 

کانا 312 

کاواک 321 

کاویدن 325 

کاهش 3189 

کاهو 158 

کبابه 217 

کبریت 141, 146, 205 

کبریت زرد 14, 146, 169 

کبریت سفید 358 

کبست 185 

کبش 30 

فرخ نامه, متن ص: 296 

کبک 87- 88 

کبوتر 85- 87, 133, 156, 169, 214 


کپی 64 

کتان 29, 73, 112, 352 

کتخدایی (کدخدایی) 243 

کتف 299, 313 

کتیرا 356 

کدو 150, 204 330 

کدو دانه 213, 218 

کدیور 315 

کرباس 81, 347 

کرپاسو (- کرپاسه سام ابرص) 112 
کرداز (متل؛ مانند) 208 مه با 209 
کردگار 309/ 412/ 

کرشمه 328 

کرفس 40, 92, 160- 161, 164 
کرکس 74- 75, 362 

کرم 218 

کرم شکم 16 

کرت 1547121 

کری 153 

کزدم (- عقرب) 112- 113, 151, 152, 160, 186, 200 
کسیلا 217 

کشته (خشی) 16 

کشته زار 137 

کشف (- سنگ پشت کاسه پشت) 109- 110 
کشفته 329 

کشکاب 336, 338 

کشت 1۱22 

کشن 325 

کشور 316 

کعب ... 


کعب راسو 71 
کعب گاو 43 

کعب گرگ 27 

کف ... 

کف دریا 115, 118, 180, 202 
کف دست 301 


کف دهان اشتر 53 

کف دهان فیل 22 

کفتار 29- 32 

کفته 328 

کفچه 26, 167, 233 

کفیده ۰,126 328 

کلاغ ۰76 78- 79, 220 
کلاغ پیسه 79- 80 

کلاغ سیاه 78 

کلان 326 

کلب الکلاب (مرض) 107 
کلف 40, 42, 102, 109, 145, 150, 177, 
فرخ نامه, متن. ص: 397 
6 209, 208, 216, 217 
کلفه 50, 83, 86, 93, 118 
کلک 320 

کلنگ 75- ۰76 169 

کله آدمی 14 

کمادریوس 219 
کمافیطوس 217 

کنار 316 

کنارنگ 315, 320 

کنح 321 

کنجد 175 

کنجده 27 

کندر (- کندرو) 58 

کندرو (- کندر) 65, 183, 357, 367 
کندرو رومی 370 

کندش 5:9, 217, 338 

کنگر هندوان 349 

کنگره 328 

کواژه 317, 329 413/ 
کوپال 321 

کوره 350 

کوز (کوژ) 317, 328 

کوزه 352 


کوشک 314 

کوشیدن 89 

کوفتگی 140, 182 

کوهان شتر 34 

کهربا 185, 199 

کهره 49 

کهکز 157 (آب- 158) 

کیارا| 312 

کیان (٩؟)‏ 323 

کیبو 95- 96 

کیسه 347 

کیفر 316 

کیک 44, 116, 162, 175, 179 
کیکز 66 (تخم کیکز 141) 
کیمیاگری 312 

کیوان 309 

گ گاو 40- 43 

گاو زرد 43- 44 

گاو کوهی 44- 45, 105 323 
گاودم 323 

گاورس 170 

گاه 327 

گدار 51 

گر 152, 155, 156, 157, 161, 167, 178, 205, 206, 223 
گراز 317 

فرخ نامه, متن. ص: 398 
گراییدن 326 

گربز 29, 93 

گربه 64- ۸66 226 

2 دشتی 64 

گربه سیاه 65, 78, 329, 353 
کرد صارد 

گردن 241, 294 


گردون 309 


گرده 47 

گرده روباه 602 

گرده سقنقور 108 
گرده گوسفند 47, 48 
گرده میش 50 

کون 317 

گرزمان 326 

کرزن: 2922 2 32 
گرفتگی بول (مرض) 86 
گرگ 24- 27, 155 
گرگر 309 

گرم 322 

گرمابه 205 

گرمه‌بیز (؟) 50 414/ 
گرهی: .221 

گرمی خون (مرض) 223 
گروهه 34, 5ظ, 357 
گروهه کردن 34 

گز (- طرفا) 135 

گزر 154, 164 
کزماز :217 

گزند کردن 19 

گست 313 


گشنیز 26, 43, 161, 162 


گل ارمنی (به کسر اول) 162 (- طین ارمنی) 
کل خوردنی 3 

کل سپید 116 

گل 


گل فهر 332 

گل خانه (لانه) 99 

گل (به ضم اول) 141 

گل سرخ 140, 181 

گل کوفی 40 

گلاب 13, 69, 94, 144, 160, 333, 334, 
فرخ نامه, متن ص: 299 

3238 

گلاب پرورده 204 

گلابی (- آبی صینی انبرود) 127 

گل کاری 268 

گلگران 318 

گلو 298 

گمیز 18, 145, 211, 217 (و موارد دیگر) 
گمیزدان 52 

گمیز کودکان 18 

گمیز گرفته 214 

گمیزیدن 58 

گمیژه 116 

گنجشک 101, 175 

گندیای 54 

گندم 43, 83, 168 

گندم سفید 194 

گندنا 156- 157 

گنده (به فتح اول) 21 

گنگ 321 

گنگ مادرزاده 178 

گو (به فتح) 326 

گو (چاله) 116 

گوار (به ناگوار و دیرگوار نگاه کنید) 
گوارش 336 

گواریدن 216 

گوز (- جوز گردکان) 33/ 415/ 
گوزدانگ 33 

گوزدلب 214 

گوزسرو 142 


گوزن 108, 323 
گوساله 44 

گوسفند 45- 49, 243 
گوسفند کوهی 51- 52 
گوش 240, 294 
گوشت ... 

گوشت آهو 55 
گوشت اشتر 54 
گوشت باز 74 

گوشت باشق 95 
گوشت بط 93 


گوشت سقنقور 108 
گوشت شقراق 103 
گوشت 90 
گوشت غواص 97 
گوشت کبک 86 
گوشت کبوتر 7 
گوشت کرکس 74 
گوشت کشف 110 
گوشت کلاغ 79 


گوشت کفتار 32 

گوشت کلنگ 76 

گوشت کیبو 96 

گوشت گاو 41 

گوشت گرگ 25 

گوشت گنجشک 103 

گوشت گوسفند 46 

گوشت گوسفند کوهی 52 
گوشت لقلق 100 

گوشت ماکیان 91 

گوشت ماهی 107 

گوشت میش 50 

گوشت هدهد 84 

گوشت یوز 32 

گوشه 321 

گوگرد 75 115, 134, 350, 357 
گوگرد پارسی 34/ 416/ 

گوگرد زرد 20, 168 

گون (ابرگون 248, سیم‌گون 371) 
گوی گردن 298 
را 
کیاه کشن 109 

گیر (مرض) 137 

کیل دازه. 15 2 

ل لاجورد 189, 190, 197, 371 
لاخ 314 

لادن 194, 371 

لاغیه 218 

لال 321 

لاله 144 

لب 239, 297 

لبلاب 218 

لخت 321 

لسان الثور 218 

لسان الحمل 218 


لسان العصافیر 218 
لعاب آدمی 14 

فرخ نامه, متن. ص: 401 
لعل 188 

لغزیدن 325 

لفاح 144- 145, 371 
لقلق 100- 101 

لقوه 32, 66, 76, 153, 159, 215, 221, 223, 233 
لک 218 

لکانه 314 

لنتره 328 

لنجه 324 

لندیدن 325 

لوبیا 170, 218 

لوز (بادام) 218 

لوف 12501218 ] 

فرخ نامه ؛ متن ؛ ص 401 

لیمو 140 

م ماء الطل 100 

مابوما 366 

مار 44, 105- 106, 136, 145, 150, 157, 169, 172, 179, 1860 
مازریون 17, 219, 339 

مازو 17, 33, 354, 355 

مازوی سبز 369 

ماش 171 

ماکیان 90 

ماکیان سرخ 91 

مالیخولیا 211 

مامیتا 219 

مامیران چینی 219 

مانگ 309 

ماه 257 7 41/ 

ماهتاب (- قمر) 258, 262, 264, 349 


ماهودانه 219 

ماهی 106- 107, 199 

ماهی‌آبه 107 

ماهی‌خوار 97 

ماهی زهره 219 

ماهی سقنقور سقنقور 

مثقال 145 

مجرگ 320 

مجمره 365, 366 

محلب 219 

مداد 169, 354 

مر 34, 46, 605, 186, 332 
مرجان 369 

مرداسنگ 33, 92, 140, 203, 235, 337 
خززبان: 917 

مرزنگوش (- مرزنجوش) 85, 146 
فرخ نامه, متن. ص: 402 

مرغ مبارک 95 

مرغوا 312 

مرقشیتا 198, 202 

مروا 312 

مروارید 139, 191, 346 

مریخ 265, 266, 309, 362, 366, 370 
مژه‌گاه 296 

مس 193, 196, 370 

مسکه 228, 338 

مسکه گاو 335 

مسمار 193 

مشتری 194, 264, 266, 309, 362, 366, 369 
مشک 17, 83, 225 
مشکطرامشیع 219 

مصطکی 123, 367 

معده 302 

معصفر 57 

مغاک 246, 320, 350 


مغز ... 
مغز آهو 56 

مغز استر 35 

مغز اشتر 53 

مغز باز 74 

مغز باشق 95 

مغز بط 92 

مغز بوم 76 

مغز پلنگ 23 

مغز خارپشت 1 

مغز خر 38 

مغز خرگور 39 

مغز خرگوش 58 

مغز خروس 89 

مغز روباه 62 

مغز سگ 60 

مغز سمندر 70/ 418/ 
مغز شیر 21 

مغز عقفعق 90 

مغز غواص 97 


مغز همای 100 

مغز یوز 32 
مغناطیس 184, 198 
مغنیسا 200 

مقل 182 

مقل ازرق 365 
مگس 34, 44 114, 185, 195, 206, 353 
مگس انگبین 103 
ملخ 113- 114, 353 
ملخ درازیای 114 
ملخ سبز 114 

مند 315 

هتش.(فی) 232 


زر ... 
منقار بوم 77 

منقار هدهد 84 

منی ادقت 15 

مور 198 

مورچه 24, 114- 115, 159, 174, 191 
مورد 33, 113, 125, 140 

موزه 204 343 

موسیجه 93- 94 

موش 34, 44, 68- 69, 203 

موش دشتی 69 

مومیایی 182 

موی 238 

موی آفهت 11 

موی اشتر 53, 54 

موی پلنگ 23 

موی خرگوش 57 


موی گاو 43 

مویزح 338 

مویه 328/ 419/ 
مهر 309 

مهره زدن 45, 107 
میانگی 300, 307 
میيخته 333 

میزان 375 
می‌زیدن 30, 49 
میش 49- 51 
میشینه 243 

مینا 312 

مینو 326 

فرخ نامه, متن. ص: 404 
میویز 122, 152 
میویز سیاه 159 
هفطاع 1۳۰ 
ن ناب 213 

ناپاک 324 

ناچخ 314 

ناخن ... 

ناخن خروس 86 
ناخن فیل 22 

ناخن موش 69 
ناخنه 85, 95 
نارجیل 133- 134 
ناردی (- نارد ناردین) ۸60 118 
ناردین ناردی 

ناردین سگ 60 
ناردین گوسفند 48 
نارمشک 219 

نارنج 139- 140 
ناز 328 

ناسور 20, 22, 29, 30, 54, 63, 84, 103, 108, 137, 152, 155 
ناف 303 


ناف پلنگ 23 

ناف کودکان 18 

ناف سگ 60 

ناگوار 151 

نال 321 

نانخواه 164- 165 

ناهید 309 

نایژه 122, 317 

نبرد 315 

نبرده 297 

نبید 21, 22, 59, 71, 110, 124, 140, 47, 158 200 
نخاله 366 

نخد (نخود) 157, 169, 218 
نخداب 334 

نخوت 313 

نرک پلنگ 23, 24 
نرگس 143 

نرمه 133 

نزله 137, 149, 158 
نژند 315 

نسرین 147/ 420/ 
نشادر 351 

نشاسته 168, 351, 356 
نشستگاه 304 

نشک 320 

نطرون 42, 206 

نعناع 163, 367 

فرخ نامه, متن. ص: 405 
نغز 317 

نفط 219, 352 

نفط سیاه 124 

نفط فرسانی 121 

نقره 191 

نکبت 313 

نکوهیده 297 

نگار کردن 351 


نقرس 18, 26, 29, 32, ۸40 41 50, 54, 57, 62 75 100, 190, 
58 2 216, 219, 220 
نمک 202, 335 

نمک اندراب )٩(‏ 16 

نمک اندرانی 43 

نمی بریق 161 

نمک تلخ 55 

نمک سوخته 152 

نمک هندی 89, 334, 336 
نمکن 312 

نوشادر 14, 204 

نوف 319 

نوفیدن 319 

نوک 320 

نوند 314 

نوید 315 

نهاز 316 

نهال 321 

نهالی 329 

نهنگ ۰107 108, 320 
نهنگ (مرض) 208 

نی (قصب) 136, 321 

نی ارمنی 234 

نیا 312 

نیارش 318 

نیایش 318 

نیرنگ 320, 322 


نیست شدن 117 


نیش خرس 29 
نیش مار 106 
نیلوفر 147 

و وارن 300 
وارونه 323 
والا 312 

وج 215 


وراغر (مرض) 109 
ورق الذراریج 15 (- ذراریح)/ 421/ 
ورم گرم 176 
وسادة الحیه 117 
فرخ نامه, متن. ص: 406 
وسمه 215 
وسواس 150 

وش 3186 

وقیه 234 

ویر 315 

ویژه 317 

ویژگان 317 

هم هال 321 

هامون 313 

هدهد 81- 85, 147 
هراس 138 

هراینه 325 

هرد 214 

هرشه ... 

هرشه خرگوش 58 
هرشه میش 51 
هرمز 309 

هفته 253 

هلیله زرد 214 
هلیله کابلی 214 
همال 321 

همای 99- 100 
همتا 321 

هموار 313 
همواره 222 
هميیشه 322 


هور 309 

هیضه (مرض) 132 
هیکل 321 

هیل 214 

هیون 325 

ی یاسمین 35, 145 
یاقوت ... 

یاقوت 188- 189 
یاقوت سرخ 189 

یال 321 

یاوه 317 

پتوع 217, 239 

پربوع 69 

رقان (مرض) 185, 191, 167, 195, 217, 218 
یزدان 309 

یل 322 

یله 322 

یله کردن 199 

فرخ نامه, متن. ص: 407 
یوبه 328 

یوغ 319/ 422/ 

فرخ نامه, متن. ص: 409 


ابو بکر مطهر بن محمد جمالی یزدی (مولف) 4, 7, 8 
امن 20 

ابو علی سینا 191, 346 

ابو القاسم 5 

احمد بن محمود (مجد الدوله وزیر) 6 
بتانی 251 

بختیشوع 340, 35 

بقراط 133, 141, 143, 165, 178 

بهاء الدین محمد بن روزبهان 309 

ثابت قره 250 

جالینوس 15, 21, 38, 41, 47, 92, 154 
جعفر صادق 292 

حعالی: (مولف) ۸ 8.7 

خسرو پرویز 340, 341, 342 

روشن ازاد 340, 341, 342 

شغیوئا 120, 121, 127 

شهمردان مستوفی 3 

عطارد حاسب 73, 113 

عمر خیام 345 

کندی 354 

مامون 340 

مجد الدوله (احمد بن محمود) 6 

محمد زکریای رازی 36, 121, 154, 160, 180, 196 
ملکشاه 261 

فرخ نامه, متن. ص: 410 

هرمزد 29, 39, 101 

یحیی 251 

یحیی ماسویه 15, 65 


یزدجرد شهریار 251 


یعقوب اسحق کندی 354 
عقوت یت 325 


اسامی کتب 


اختیارات کندی 30 

طارق و جوزا 5 

فرخ نامه جمالی 5, 210, 343, 371 

قرآن 255 

کتاب فلاحة 127 

کتاب نیرنح 15, 36, 37, 47, 56, 92, 100, 114 
نزهة نامه علائی 5, 21, 106/ 423/ 


فرخ نامه, متن, ص: 411 


اعلام جغرافیایی 


آبسگون 209 

اسلام 251, 254 
اصطرخ 4 

انطاکیه 184 

بلخ 209 

بوان 4 

پارس 29, 344 
پارسی 251, 252, 255, 260, 261 
پارسیان 127, 251, 252, 261, 297 
تازی (عربی) 225, 313- 329 
جهودان 251, 255, 369 

حاج 208 

حبش 251 

خراسان 260 

خوارزم 208 

دریای عمان 340 

روم 69, 73 

روس 196, 260, 261 
رومیان 27, 65, 251, 297, 298, 299, 304 
ری 291 

سلطانی (زیج) 261 

سمرقند 127 

شیراز 196 

عجم 251 

عرب 252 

عربی (تازی) 252 

قنوج 341, 342 

مانج 4 

مرو 327 

فرخ نامه, متن. ص: 412 
مسلمانان 255 


نیل (رود) 107 

هندوان 296, 298, 299, 305 
هندوستان 21, 103, 341 
هندی 253 

یونان 252 

یونانیان 252/ 1/424 1251] 


[1 ( 1). ملخصی از مطالب این مقدمه به مناسبت هفتاد سالگی محجمود 
فرخ شاعر صاحبدل خراسان در مجموعه‌ای که به نام هفتاد سالگی فرح 
زير نظر مجتبی مینوی( تهران, 1344) چاپ شد درج و به ان سخنور 
مایه‌ور اهداء گردید. تا شاید نشانی از ارادت سالیان دراز بدان خداوند 
وق و مکرمت باشد. 5 

طرفه را نگرید که جمع کننده فرخ نامه هم چون تقدیم کننده ان مقاله به 
فرخ از مردم یزدست! 

[2] ( 2). محمد تقی دانش‌پژوه در مقدمه یواقیت العلوم و دراری النجوم( 
تهران, بنیاد فرهنگ ایران, 45) در باب این نوع کتب شرحی به تفصیل 
آورده و تام اکتن آنها را نقل. کردة است: علی هدا مرا از بحت. در آن باب 
بی‌نیاز می‌دارد. خوانندگان بدان مقدمه محققانه مراجعه کنند. 

[3] ( 1). در باب این کتاب مفصل‌ترین بحث در مقاله البرت ناپلئون 
کمیانیونی تحت عنوان« حکیم ابو حاتم مظفر اسفزاری» در مجله دانشکده 
ادبیات تهران( سال 5, شماره 1/ 2, حاشیه ص 182- 195) مندرج است. 
[4] ( 2). سال تالیف کتاب در اکثر نسخ 580 است, بجز نسخه مورخ 
٩9‏ شماره 834 کتابخانه ملی پاریس که در ان سال 586 ذکر شده 
است( و احتمال می‌رود که کاتب نسخه لفظ« سنة» را در نسخه‌ای که از 
روی آن استنساخ می‌کرده است« سنة» خوانده بوده است) و در سه 
نسخه براون مورخ 886 و ملی پاریس شماره <83, مورخ 1043 و 
مجلس شورای ملی مورخ 1166 سنه 97< دیده می‌شود. شاید سبب این 
دو تاریخ مربوط به دو تحریر اول و دومی کتاب باشد. بدین توضیح که 
مولف در 580 کتاب را در شانزده مقاله پرداخته و در 97< ان را در هشت 
مقاله اختصار کرده بوده است. 

[5] ( 3). تعجب است که فلوگل التفات نداشته است که حاجی خلیفه این 
کتاب را ذیل« فرخ‌نامه» ضبط کرده بوده است. به دلیل انکه اسم این 
کتاب را پس از کتاب فرخ‌نامه ترکی و فرخ و گلرخ آورده است و طععا 
اگر« فرح» جز ۶ اول نام کتاب بود ی بانتتتی مقدم بر« فرخ» آورده شده 


باشد.( طبع استانبول, 1943). 

[6] ( ۲0۳۵۲۱۲۱۰/4 ۸00۱۲ در کتاب خود موسوم بهع ۱0 0۱6۱۱6۳۱ ۲نا2 
۳ ۳6۵۲5۱56۱6 06۲ نیز آن را« فرخ نامه» نامیده و نسخ برلین و 
[7] ( 1). نخستین بار محمد تقی دانش‌پژوه فهرست نگار شهیر روزگار ما 
بدین یک مورد اشاره و در معرفی نسخه شماره 29 کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تفران آن را نقل کرنه اس( ج فص 2980 999): 

[8] ( 1). بوان( بوانات) جز شعب بوان( دره‌ای بسیار مشهور در منطقه 
ممسنی فارس یعنی ناحیت ارغان ارجان قدیم که به مناسبت سرسبزی 
همطراز سفد سمرقند و غوطه دمشق شمرده شده) و نزدیک اباده است( 
فرهنگ جغرافیائی ایران, ج 7) که قدما چون یاقوت در« المشترک وضعا 
۰ آن را میان فارس و کرمان معرفی کرده‌اند. 

[9] ( 2). بنده احتمال گونه‌ای را اینجا مطرح می‌کنم و آن اینکه شاعری به 
نام جمالی مهریجردی از اوائل قرن ششم هجری می‌شناسیم که بنا بر ظن 
قوی از مردم مهریجرد( مهریز) يزد بوده است و امکان دارد که مولف 
فرخ‌نامه فردی از خاندان او باشد و از مهریجرد که هم سامان« بوان» 
است هجرت و در« مانج» از ناحیت بوان سکنی اختیار کرده است. برای 
شرح حال جمالی مهریجردی نگاه کنید به مقاله‌ای که مرحوم سعید نفیسی 
نولشته است( مجله انتدت: ش‌ 1 589). ۳ 

[10] ( 1). در نسخه‌های پاریس 835 و براون و لندن« جمال» امده است. 
[11] ( 2). همان. ‏ _ 

[12] ( 3). اين امر اگرچه امروزه خالی از غرابت نیست اما نظایر متعدد 
دارد. از جمله آنکه همشهری دیگر این موّلف به نام محمد جعفر بن محمد 
حسین نائینی در سن چهارده(!) کتابی به نام جامع جعفری در حوادت 
مربوط به یزد و به شیوه تاریخ وصاف در نهایت قدرت و انسجام تالیف 
کرده است. این امر از علائم بارز معتبر بودن روش تعلیم و تدریس زبان 
فارسی و عربی تا یک قرن قبل تواند بود. اکنون کدام شیر پاک خورده 
مدرسه دیده. حتی امریکا رفته. است که در هیجده سالگی بر اعظم علوم 
و افکار زمان خود وقوف داشته باشد و آن مطالب را به زبان فصیح و 
روشن و خالی از عیب و نقص به رشته تحریر دراورد. 

[13] ( 1). که در متون دیگر از جمله ترجمه فارسی نهایه شیخ طوسی, ج 
1 ص‌ 26 چاپ دانش پژوه) استعمال شده است. 

[14] ( 1). نسخه« م» به علت پارگی ورق از اینجا آغاز می‌شود. 

[15] ( 2). ک: اين کلمه را ندارد. 

[16] ( 3). ک: بینایی و دانایی و توانایی و شنوایی. 

[17] ( 4). م: کلمه را دارد. 


[18] ( 5). رسانیدن. 0 

[19] ( 6). قران؛ سوره غافر, ایه 19. 

[20] ( 7). ک: اوست و مکان. 

11( 8). این قسمت بین دو هلال در« م» نیست. 

[22] ( 1). م: ارمیدو. 

[231] ( 2). م:« و تحیت» ندارد. 

[24] ( 3). م: از ان. ۱ 

[25] ( 4). ک: محمد مصطفی علیه السلام و علی اله. 

[26] ( 5). ی: انبیا. 

[27] ( 6). م: طفل وجود. 

[28] ( 7). ک: انبیا. 

[29] ( 8). ک: رنگ. 

[30] ( 9). کذا در اصل. 

[31] ( 10). این قسمت بین دو هلال در« ک» نیست. 

[32] ( 11). م: ابی سعید الجمال. 

[33] ( 1). ازینجا در نسخه« م» مبلفی مطلب اضافی بود که در متن نقل 
شد و جایی که آن قسمت به اتمام می‌رسد در حاشیه ذکر خواهد شد. 
[34] ( 2). رجوع کنید به جدول تطبیقی که در مقدمه طبع شده است. 
[35] ( 3). رجوع کنید به جدول تطبیقی که در مقدمه طبع شده است. 
[36] ( 4). اصل: شهره‌ان. 

[37] ( 5). در باب نام کتاب فرخ‌نامه جمالی يا فرح‌نامه جمالی در مقدمه 
به تفصیل بحعث شده است. 

[38] ( 6). اصل: اعلا. 

[39] ( 1). یک کلمه خوانده نشند. 

[40] ( 2). از سطر 17 صفحه 4 تا اینجا نسخه« ک» فاقد است. 
۱۵1 )رم کرههای. 

[42] ( 4). م: شایع. 

[43] ( 5). ازینجا تا جایی که هلال بسته می‌شود در نسخه« ک» نیست و 
منقول از نسخه« م» است. 

[44] ( 1). تا اینجا در نسخه« ک» نیست. 

[46] ( 3). میان دو هلال در نسخه« م» نیست. 

[47] ( 4). م: در روز پنجشنبه. 

[48] ( 5). میان دو هلال در نسخه« م» نیست. 

[49] ( 6). اصل: الهجرة. 

[50] ( 7). م: من هجرت سید الانبیاء علیه السلام. 


[51] ( 1). این بیت در نسخه« د» نیست. 

[52] ( 2). اصل: کی. 

[53] ( 3). اصل: نبودی. 

[54] ( 4). اصل: حاجت و. 

[55] ( 5). در نسخه« د» این بیت اضافه است: 

با بنده جمال و کرمت گر نبدی جفت‌ای از کرم تو شرف و جاه افاضل 
[56] ( 1). از سطر اخر صفحه قبل تا اینجا در نسخه« ک» نیست. 
[57]( 2). ک: بیان. 

[58] ( 3). ک: شانزده. 

[59] ( 4). ک: بنهادم. 

[60] ( 5). ک: کردم. 

[61] ( 6). م: دریافتن. 

[62] ( 7). م: ازینجا به بعد عناوین در نسخه« م» به عربی است مانند فی 
منافع الاشجار و الاسپرغم و البقول. 

[63] ( 8). م: ازینجا دنباله فهرست مقالات را فاقد است. 

[64] ( 9). ک: عجوبه. ۲ 

[65] ( 1). در نسخه« م» به جای« و بباید سیرداز» امده است:« درین 
کتاب از شانزده مقالت به هشت مقالت اختصار کردیم به قدر حاجت و 
هشت مقالت آخر تحریر نیفتاد سزاوار ...». 

[66] ( 2). م: خردمندی که این کتاب را. 

[67] ( 3). م: هر نااهلی. 

[68] ( 4). م: کردیم اجرا. 

[69] ( 5). م: این. 

[70] ( 6). م:« نعم المولی و نعم النصیر» ندارد. 

[71] ( 1). م: زبر. 

[72] ( 2). م: هر کار خواهد تواند کرد. 

[731] ) 1 م. ماده. 

۱741 ) 2 م. حیوانات. 

[75] ( 3). اصل در هر دو نسخه و در همه موارد تمیز. 

[76] ( 4), ک: یاد. .. . . 

[77] ( 5). م: صفت افریدن ادمی. 

[78]( 6). م: خاصیت موی سر. 

[79] ( 1). این قسمت اخیر در« م» نیست. 

[80] ( 2). م: مطیع او شود. 

[ 81 ] ( 3). م: به اتش بسوز ند. 

[82] ( 4). م: شاهسپرم. 


[83] ( 5). م: خداوندان زراق به کار دارند. 

[84] ( 6). م: بیدقی( ظ: بندقی). 

[85] ( 1). در نسخه« ک» گذاردن است و گذاردن به معنی صاف کردن 
هم آمده است. 

[86] ( 2). م: رجیع. 

[87] ( 3). م: خرده, منظور« خوره افتاده» است. 

[88] ( 1). م: اندارانی( ظاهرا اصلح است). 

[89] ( 2). م: کل. 

[90] ( 3). م: کرم معده. 

[91] ( 4). . م۰ ریم پای روت 

[92] ( 1). از اینجا تا ابتدای بحت« شیر» ماخوز از نسخه« م» است. 
[93] ( 1). م. : سی و یک؛ تصحیح مبتنی بر پاریس 140 و خود متن است. 
[94] ( 2). م: تری. 

[95] ( 3). ی: منهوس., م: منهدس. پ 140 مدهوش. 

[96] ( 1).( خونخوار). 

[97] ( 2). در ذیل به خط دیگر لفظ« کاهو» که همان کوک باشد الحاق 
شده است, در نسخه« م» کرک( گرگ) آمده و غلط است. 

[98] ( 1). م: جهنده. 

[99] ( 2). م: وی 

[100] ( 1). م: جنبنده. 

[101] ( 3). 1 قسمت مأخوذ از نسخه« م» است. 

[102] ( 2). ک: بابند(؟). 

[103] جمالی یزدی, مطهر بن محمد, فرخ نامه, 1جلد, امیرکبیر - تهران 
چاپ: 0 1386 0. .ش. 

[2(106) ۶ م: طباک(؟) شاید تاک( ی 

[ 107 ] ( 3). اسل: بگذارند. 

[108] ( 1). داخل هلالین منقول از نسخه« م». 

[109] ( 2). این کلمه در نسخه مکرر تحریر شده است. 

[110] ( 1). از فعل می‌زیدن( شاشیدن) یعنی شاش می‌کند. 

[111] ( 2). از اینجا تا 5 سطر بعد ماخوذ از نسخه پاریس 140 است. 
[112] ( 1). م: به مرد و سلاح و بیمه(؟) و جوشن پانصد رطل. 

[13 1 ] ) 1 م و پ 140 مائل ( جوزمائل تاتوره). 

[114] ( 2). پ 140: نخاله. ۱ 

[115] ( 2). این قسمت در هلالین ماخوذ از پ 140 است. 


.)1 ( ]116[ 
.)1 ( ]117[ 
.)1 ( ]118[ 
.)2 ( ]119[ 
.)1 ( ]120[ 
.)2 ( ]121[ 
.)1 ( ]122[ 
.)2 ( ]123[ 
.)3 ( ]124[ 
.)3 ( ]125[ 
.)1 ( ]126[ 
.)2 ( ]127[ 
.)1 ( ]128[ 
.)2 ( ]129[ 
.)1 ( ]130[ 
.)1 ( ]131[ 
.)2 ( ]132[ 
.)1 ( ]133[ 
.)2 ( ]134[ 
.)3 ( ]135[ 
.)4 ( ]136[ 


اصل: شوند. 

کذا در نسخ م, ک, پ 140, پ 161. 

اصل: کند. 

ماخوذ از نسخه‌های« م» و« پ» 140. 

اصل: بگذارند. 

اصل: بگذارند. 

ک: جم( چم؟), نسخ دیگر: خم. 

اصل: نهد. 

این قسمت در« م» نیست. 

م. مویزی. 

م. کتیرآ. 

م: خون سیوشان. 

م. بگذارند. 

م و پب 140 گرینده. 

م: جستن» ب 140 از دست دشمن رستن. 

م: نرنیک(؟) 

در« م» امده است: با سرکه می خمیر کرده(؟) 
پ 140: گوسفند. 

م: زهره. 

« م» ندارد و متصل به عبارت قبلی شده است. 


[137] ( 1). ماخوذ از« پ» 161. 

[138] ( 2). همان. 

[139] ( 3). همان. 

[140] ( 1). ماخوذ از« م». 

[141] ( 2). این قسمت در« م» نیست. 

[142] ( 1). این قسمت در« ک» تحت عنوان« سپرز» آمده است. 

[143] ( 2). م, پ 161: گرمه و زیره. 

[144] ( 03( گذار. ِ 

[145] ( 1). این قسمت در« م» تحت عنوان« سرگین» امده است. 

[146] ( 1). این قسمت در« م» نیست. 

[ 147] ( 2). ماخوذ از نسخه« پ» 161. 

[148] ( 1). م: هیچ جانوری. 

ِ جمالی یزدی, مطهر بن محمد, فرخ نامه, 1جلد, امیرکبیر - تهران. 
: اول, 1386 ه.ش. 

0 ( 1). این قسمت در« م» نیست. 


[151] ( 1). اصل: دست دست و پای چهار. 

[153] ( 1). ماخوذ از نسخه پ 161. 

[54 1] ) 2( م. کندس. ۳ ِ 
[155] ( 3). به معنی دانه‌ای سخت که بر بدن روید و بدان زگیل گویند. 
[156] ( 1). م: جواشیر. 

[157] ( 2). اصل: فاردی. 

[158] ( 1). اصل: بگذارند. 

[159] ( 2). همان. 

[1611] ( 4 کذا 0 رم 0 تخم خیار و تخم بادرنگ. پ 161: 
تخم خیار بادرنگ. 

[162] ( 1). م: منقرس. 

[163] ( 2). اصل: نشود. 

[164] ( 3). اصل: بگذارند. 

[165] ( 1). صفت کیی از نسخه« م» افتاده است. پ 140: میمون. 
[166] ( 2). اصل: غریب دشمن. 

[167] ( 1). اصل: کنند. 

[168] ( 2). م: تب اربعه. 

[169] ( 3). کذا در ک و پ 140, م: کنگر( کیکز در کتب لغفت و مفردات 
دیده نشد, کیکر به معنی خار مفغیلان و کیکیر( جرجیر امده است). شاید 
کنگر درست باشد). 

[171] ( 2). م: شاخهای دراز. 

[172] ( 1). کذا در اصل. 

[173] ( 2). این دو سطر در« م» نیست. 

[174] ( 1).( رهگذر). 

[175] ( 1). پ 140: شب پره. 

[176] ( 2). مأخوذ از« پ» 161. 

[177] ( 1). پ 161: دشمن. 

[178] ( 2). این قسمت در نسخ م, پ 140, پ 161 نیست. 

[179] ( 1). اصل: کنند. 

[180] ( 2).( یعنی چشم گاو سیاه). 

[1861] ( 1). عاقر به معنی زن نازاست. 

[182] ( 1). این مثل در امثال و حکم دهخدا دیده نشد. 

[183] ( 2). نسخه« ک» تا پانزده سطر بعد افتادگی دارد و از« م» نقل 


می‌شود. ۱ 

[184] ( 1).« نهند جایی که مستان باشند بر اتش» در اصل مکرر تحریر 

شده است. 

[185] ( 2). م: چنگال. 

[186] ( 3). م: مرده. 

[188] ( 5). در نسخه« ی» عنوان« بوم» بعد ازین کلمه تحریر شده 

است. 

[189] ( 1). م: کشتی. 

[1901] ( 2). کذ در اصل. 

[191] ( 1). کذا در اصل,( جادوتئی). 

[192] ( 2). م: اگر مغز او را در شراب کنند. 

[193] ( 3)( جادوتی). 

[194] ( 1). م: : کراچک. 

[195] ( 1). م: گرامی. 

[ 197 ] ) 1 م. اگر زنی حوصله و زهره بستاند. 

1981 ( 2). از اینجا تا نه سطر بعد در نسخه« م» ذیل صفت کراچک( 

عقیق) امده است. 

[199] ( 3). اصل: کخواهد. 

[200] ( 4).« که» زاید به نظر می‌آید. 

[201] ( 1). به جای این قسمت در« م» آمده است:« استخوان- اگر 

استخوان راست او را در برج کبوتر و سرگین کنند کبوتر از آن برج برود.» 

[202] ( 2). م: خسی دانه,. پ 140: خشک دانه. 

[203] ) 1. یک کلمه خوانده نمی‌شود, نسخه<« م» فاقد این قسمت 

است. پ 140: نبیذ کهنه. 

471( 2). ,. م: زراق و منفعل. 

[205] ( 3). م: پای. 

ِِ جمالی یزدی, مطهر بن محمد, فرخ نامه, 1جلد, امیرکبیر - تهران. 
: اول, 1386 ه.ش. 

و م: عبارت اخیر را ندارد. 

[208] ( 1). ۷ حوصله تا اینجا در« م» نیست. 

[209] ( 2). م: که محتلم نباشد, 140 پ: محتلم نشده باشد. 

[210] ( 3). این قسمت در« م» نیست. 

[211] ( 1). م: ترکیده. , 

[212] ( 1). در نسخه ی این قسمت به علت پارگی ورق محو شده است. 


آن شقدار که درد م4 یود نقل ند وه آندازم یکی دوه کلمه. باز. ناقض 
مانده. 

[213] ( 1). اصل: برگیرند و. 

[214 ( 1). کذا در اصل( نخود). 

[215] ( 2). م: دارد. 

[217] ( 2).( قام). 

[218] ( 3). ماخوذ از نسخه پ 140, در« م» هم افتاده است. 

[219] ( 1). کذاء شاید: ترکد(؟), م: واکند. 

2201 ( 2). م: مطیع. 


م: مط 
[221] ( 3). م: بالش. 
2221 ۵ وق 
[223] ( 5). م: بنفشه. 
[224] ( 6). م: خانه. 
[225] ( 7). همان 


[226] ( 8). م:« به شراب» ندارد. 
[227] ( 1). م:« از راست» ندارد. 
[228] ( 2). م: جنیان. 

[229] ( 3). ک: اندر زهره. 


[231]( 2). م: زن. 

[232] ( 3). م: زخم چشم. 
[233] ( 1). م: برگی باشد خرد. 
[234] ( 2). م: چند دانگ. 
[235] ( 1). م: گلاب. 

[2361] ) 2 م. چاره. 

[237] ( 1). م: فارد. 


[2381] ) 2« کسان» ندارد. 

20 وسهای 

[241] ( 1). م: گردن. اگر گردن خرچنگ از سر خداوند درد چشم بیاویزند 
سود دارد. 

[242] ( 1). م: بنفشه. 

231( ۱2 بز مرع)ر.. 

[244] ) 3 م. و دبه از ان علت برهد. 

[245] ( 4). این قسمت در« م» نیست. 


[246] ( 5). پ 140: ضفدع. 

[ 247] ( 1). م: اندر. 

[248] ( 2). این قسمت در« م» نیست. 
[249] ( 3). م: ريزنده. 

[250] ( 4). م: بیفتد. 

[ 51 2] (ر ایو کلمه خوانده نمی شود. 
[252] ( 1). م: پای ننهد. 

[253] ( 2). م: زبان. 

[254] ( 3). م: زبان و موی. 

[ 55 2] ) 1 م. رنجیده. 

[256] ( 2). م: مرو. 

[ 257 ( 3). ماخوذ از پ 161. 

[258] ( 4). م: مرو. 

[259] ( 5). اصل: اندرو. 

[2601] ( 6). پ 161: رز. 

[261] ( 1). پ 161: رز. 

[262] ( 2). پ 161:« فرو» ندارد. 
[263] ( 3). پ 161: بهتر. 

[264] ( 4). ک: سمک. 

[265] ( 5). پ 161: قطره‌ای. 

[266] ( 6). م: بر. 

[267] ( 1). م: خارش. 

2691 ( 3). ماخوذ از پ 161. 

[270] ( 4). پ 161: رنجه. 

[ 71 2] ) 5( م۰ جوزی, ک کوزه( معنی ندارد). 
[ 272 ( 6) م خرزهره, پ 1 (1: زهره. 
[3 127( 1). پ 161: کیکان. 

[274] ( 2). پ 161: بیاض. 

[275] ( 3). ک: بگيرند. 

[6 27 ( 4). پ 161: بالش مار. 

[277] ( 1). پ 161, م: نارد. 

2781 ( 1). پ 161: الاسبرغام. 
[279] ( 2). ک: العلامات(؟). 

[280] ( 3). م: و ما اشبه شبعه فصلاء پ 161: و ما اشبهه. 


.)4 ( ]281[ 


101 حاعون. 


[282] ( د). 


.)1 ( ]283[ 
.)2 ( 2841 
.)3 ( ]285[ 


161 آعجونة: 
. م. : درخت» ,رپ 161: ازو. 
.م, و پ 1568: شیعوثا, پ 161: شیعوئا. 


پاریس 8 1 شیح اهر جرد | له 


[286] جمالی یزدی, مطهر بن محمد, فرخ نامه, 1جلد, امیرکبیر - تهران 
چاپ: اول, 1386 ه.ش. 


.)1 ( ]287[ 


.)2 (۱ 2881 
.)3 (2891 


.)1 ( ]290[ 
.)2 ( ]291[ 
.)3 ( ]292[ 


پ 161: سییده. 

کذا در تشه ها خ ک و م. 

16 

م. مویز. 

پ 161, م: ندارد. 

م. و از یک تاک دو سه رنگ عجیب باشد. 


[293] ( 4). م: بگیرد. 

[294] ( 5). پ 161: نوک سار. 
[295] ( 6). پ 161: همچنین. 
[296] ( 7). پ 161: آب نمک. 
۱2971( 1)::م: مصتکن. ۲ 
[298] ( 2). فوه به معنای روناس است. نسخ دیگر: روناس. 
[300] (4). پ 161: اسفید. 
[301] ( 5). پ 161: آورد. 
[302] ( 1). پ 141: گوز. 

[303] ( 2). پ 161: بکارند. 
[304] ( 3). پ 161: اسفید. 
[305] ( 4). م. تکمه‌ای. 

[306] ( 1). اصل ک: فوت. 
[307] ( 2). همان. 

[308] ( 3). م, ازو مهابتی. 
[309] ( 4). ی: ترک. 

[310] ( 5). جمله ناقص می‌نماید. 
[311] ( 1). م: ارش. 

[312] ( 2). ِِ از« م». 

[313] ( 3). مأخوذ از« م». 

[314] ( 4). م امرود. 

[315] ( 5). پ 1568: حسینی. 


.)1 ( ]316[ 


پ 161: شفتالو. 


.)2 ( ]317[ 
.)1 ( ]318[ 
.)2 ( ]319[ 


.)3 ( 3201 


[321] ( 4). 
[322] ( د). 
[323] ( 6). 
[324] ( 1). 
[325] ( 2). 
[326] ( 3). 
[327] ( 4). 
[328] ( د). 
[329] ( 6). 
3301] ( 7). 
[331] ( 1). 
[332] ( 2). 
[333] ( 3). 
13341( 4). 
[335] ( 1). 
3361 ( 2). 
[337] ( 3). 
3381 ( 4). 
[339] ( د). 
[340] ( 6). 
[341] ( 7). 
[342] ( 1). 
[343] ( 2). 
[344] ( 3). 
[345] ( 4). 
[346] ( د). 
[347] ( 6). 
[348] ( 7). 


.)1 ( 3491 
.)2 ( ]350[ 
.)3 ( ]351[ 


4 ( ]352[ 


پ 161:« نقش» ندارد. 


پ 161: کند. 
نی اک 
. م: کوکه. 
پ 161: بیوفتد. 
پ 161: بیرون آرد. 
پ 161: دیگر نماند. 
پ 161: خفاکی(؟). 
پ 161: سیر. 
ماخوذ از« م». 
پ‌ 1 1: درون(؟). 
پ 161: دست او. 
م, ب 1101 سر. 
پ 161: بندند. 
1 طلی کنند. 
اصل ک: بحری زفت. 
پ 161: توذ, م: تود. 
پ 161: بشورد. 
پ 161: ساکن کند. 
پ 161, 
پ 161: 
پ 161: گوز خرد باشد. 
پ 161: شکوفه. 
پ 161: بجوشاند. 
پ 161: سفید سخت نشود. 
پ 161: تر. 
پ 161: بدال. 
پ 161: بکوبند. 
پ 161: سنگی. 

: زیت» کی ۰ ژزیبق 
پ: ِِِ ِ کند 
ک: نیرز شور م: گّ از نیرو بود. 


کون 
از ادا جوز تا اینجا ندارد. 


پ. : اسفیددار. 


پ: اسفیددار. 


پ‌ 161 


پراگنند. 


[353] ( د). 
3541 ( 6). 
[3551] ( 1). 
[3561] ( 2). 
[357] ( 3). 
[3581] ( 4). 
[359] ( د). 
[3601] ( 6). 
[361] ( 1). 
[362] ( 2). 
[363] ( 3). 
[364] ( 1). 
[3651] ( 2). 
[3661] ( 3). 
[367] ( 4). 
3681 ( 1). 
[369] ( 2). 
[370] ( 3). 
[371] ( 4). 
[372] ( 1). 
[373] ( 2). 
[374] ( 3). 
[3751] ( 4). 


.)1 ( 3761 


[377] ( 2). 
[378] ( 3). 
[379] ( 4). 
[3801] ( د). 
[381] ( 6). 
[382] ( 1). رب 
[383] ( 2). ب 


.)1 ( 341 


[3851] ( 2). 
[361] ( 3). 
371( 4). 
381 ( د). 


0[ 
ک: نشود. 

پ 161: افگنند. 

ب:61 1 خهید: 

پ 161: نی. 

ک: خیار( در همه موارد). 
م: پذیرتر. 

اصل: سسنک(؟), م: سنجد, پ 161: غوبیرا. 
پ 161: کز. 

م. شیلان. 

اصل: که. 

پ 161: آید. 

پ 161: شود. 
تا 

پ 161: ماس. 

پ 161: جعده. 
.تردن 

پ 161: ایستد. 

م. سر سال دویست. 

پ 161: شاخ. 

پ 161, م: کهکج. 

رت نا 16 سرا 
دض 185 صتحصران آنتیت. 
پ 161: نشکفیده. 

پ 161: دار. 

و 

پ 161: جماعت. 

دم ی و شاه اسپرم. 
پ 161: نبیذ. 

پ 161: فشانند. 

۱ 

.161 خواب ضا میت 


[389] ( 1). م: مرزنگوش. 

[390] ( 2). این سطر در پ 161 نیست. 

[392] ( 4). پ 161: بوییدن آن. 

[393] ( 5). م: طبع را. 

[394] ( 6). پ 161: آذرخون( به خاء), م: آذرجون. 
[395] ( 7). پ 161: فضلول. 

[397] ( 1). م: باز گیرد. 

[398] ( 2). پ 161: و مجامعت با زن کند بار نگیرد. م: زن بارنگیرد. 
[399] ( 3). این قسمت مربوط به شنبلید در« م» نیست. 
[400] ( 1). ک: بقولات. 

[401] ( 2). پ 161: بادام. 

[402] ( 1). پ 161, م: شکر. 

[404] ( 3). پ 161: کلفه نو بنهند و کهن کنند ببرد. 
[405] ( 4). پ 171: سه. 

[406] ( 5).( ظاهرا بجای برشته). 

[ ۱407 ) 6. میان دو کمان در ک و پ 161 نیست.. 
[408] ( 1). م: 0 

[409] ( 2). پ: کژدمان. 

[410] ( 3). پ 161: فکنند. 

411( 4). پ 161 : گیرد. 

[412] ( 5). پ 161: گرد. 

[4153] ( 6). پ 161: دهان. 

[414] (1). پ 161: گیرد. 

[415] جمالی یزدی, مطهر بن محمد, فرخ نامه, 1جلد, امیرکبیر - تهران. 
چاپ: اول. ِِِ .ش. 

[416] ( 2). م: لکه, پ 161: نطفه. 

[ 417( 3). ب 1 به, 

[418]( 1). پ 

4191( 2). پ 161 پهلوی. 

[420] ( ۰)3 161: : نرم. 

[421] ( 4). م, پ 161: و بن را وقی باز بندند. 

[ 422 ( <ظ). بپ 161 آب یز ند 

[423] ( 6). پ 161: نباشد(!) 


[424] ( 1). پ 171: شلجم. 

[425] ( 2). پ 161: پوخته. 

[426] ( 3). پ 161: بندند. 

[ 427 ( 4). پ 161: کنند. 

4281 ( 1). پ 161: کیکیز, م: کیکز. 

[ 429 ( 2). پ 161: کاشنی. 

[430] ( 3). ک فوج. 

[431] ( 4). م, پ 161: راسن. 

[4321] ( 5). پ 161: طرخون. 

[433] ( 6), 161, م: ریباض. 

[434] ( 1). پ 161: کیکز, م: کیکز( در تمام موارد). 
[435] ( 2). پ 161: و بخورد بدو اغارد, م: بدو اغارد. 
[436] ( 3). پ 161: شکر. 

[437] ( 4). پ 161: قوت دهد. 

[ ۱438 ) 5 پ‌ 61 1: سود دارد. 

[439] ( 1). پ 161: بسیار 

[440] ( 2). پ 161: گیرد. 

[441] ( 3). پ 161: بجوشاند. 

[442] ( 4). 161, م: درد معده. 

[443] ( 5). پ 161: ببرد. 

[444] ( 6). م, پ 161: مستی. 

[445] ( 7). ب 1 بنشاند. 

[446] ( 1). پ 161: حیضش. 

[447] ( 2). پ 161: جوز. 

[ 448] ( 3). کاسنی. ۱ 

[450] ( 2). م: مربق( بریق: 

[451] ( 3). 1 ۲ 
روی نسخه« م» نقل می‌شود. 

[452] ( 1). م: مقعد. 

[453] ( 1). م: نعناع دشتی. 

[454] ( 2). م: بوشاسبنه(؟). 

[455] ( 1). م: راسن, پ 161: این قسمت را ندارد. راسن هم درست 
است. 

[456] ( 2). پ 161: مقعد. 

[457] ( 3). پ: 161: بود. 


[458] ( 4). 
[459] ( د). 
[460] ( 6). 
[461] ( 7). 
4621 ( 8). 
[463] ( 9). ب 
[464] ( 1). 
[465] ( 2). ب 
[466] ( 3). 


)4 (4671 


681 ( د). 
[469] ( 6). 
[470] ( 7). 
[471] ( 8). 
[472] ( 1). 
[473] ( 2). 
[474] ( 3). 
[5 47] ( 4). 
[6 47] ( د). 
[477] ( 6). 
[478] ( 7). 
[479] ( 1). 
[4801] ( 1). 


)2 ( 4811 
)3 ( ]4821[ 


[483] ( 1). 
[484] ( 2). 
[485] ( 3). 
[486] ( 4). 
4871( د). 
[488] ( 1). 
[489] ( 2). 
4901 ( 3). 
[491] ( 1). 
[492] ( 2). 
[493] ( 3). 


پ 161: استیر. 
همان. 

همان. 

همان. 

پ 161: درمسنگ. 
پ 161: پزشگ. 

م. لعان. 

پ 161: دارد. 

پ 161: بتوان داشت. 
..م: پ 161: سیندان. 
پ 161: سددها. 

پ 161: خوش کند. 
پ 171: از زیر. 

پ 161: خم. 

پ 161: خلافی.  .‏ 
پ 160: نامداران با ان(؟). 
پ 161: سددها. 

پ 161: ریباض. 

پ 161: اگر. 

پ 161: تب. 

پ 161: گیرد. 

پ 161: سه. 

پ 161: باقلی. 

. ک: خلبان. 

. م:« و درحه جو سردست» ندارد. 
پ 161: اشکم 

پ 161: ببرد. 

پ 161: نخود. 

پ 161: دشخوار. 

پ 161: ببرد. 

پ 161: صافی. 

پ 161: دمل. 

پ 161: سردی. 

پ 161: رازیانج. 

پ 161: تباهای(؟). 
پ 161: رازیانه. 


[494] ( 4). 
[495] ( د). 
[496] ( 6). 
[497] ( 1). 
[498] ( 2). 
[499] ( 3). 
[500] ( 4). 
[501] ( د). 
[502] ( 6). 
[503] ( 1). 
[504] ( 1). 
[505] ( 2). 
[506] ( 3). 
[507] ( 1). 
5081 ( 2). 
[509] ( 3). 
[5101] ( 1). 
[511] ( 2). 


.)3 ( 121 


.)4 ( ]513[ 
.)1 ( ]514[ 
.)2 ( ]515[ 


.)3 ( 5161 


[5317] ( 1). 
[518] ( 2). 
[519] ( 3). 
[520] ( 4). 
[521] ( د). 
[5322] ( 1). 
[523] ( 1). 
[524] ( 2). 


افتاده است. 


پ 161: جایگاهی. 

پ 161: دو چند. 

پ 161: شیره. 

پ 161: سود دارد. 

پ 161: خورد. 

پ 161: هر بامداد هفت دانه شونیز به سر که نهند. 
پ 161: در. 

پ 161: کون. 

م: انگژد و زیره هرکه هر بامداد بخورد. 

پ 161: نرم. 

پ 161: نیاید. 

پ 161: سر زنند. 

پ 161: انگیزد. 

پ 161: حنظانه. 

ک: قنصوم. 

پ 161: بر. 

ک: ارمنی. 

پ 161: بیفکند. 

ک: ارمنی. 

پ 161: جنطیانه. 

پ 161: ِِ ارهز دنت ابیت یه ریت95 
ک سالٌ 

پ 161: بجوشند. 

پ 161: بزنند. 

پ 161, م: دفلی( دفل و دفلی به عربی خرزهره را گویند). 
پ 161: و همچنین زنان را وت و اند خید ف 
پ 161: منهرس شود. 

کذا در اصل ک. 

ماخوذ از« م» است. 


ماخوذ از« م» است. 
[525] ( 3). از اینجا تا اول فصل دوم مقالت هفتم از نسخه پ 161 


[526] ( 1). م: درواند. 
[527] ( 2). ک: البروح. 
[5286] ) 3 م: صمغ الصنوبر. 


[529] ( 4). م: مگر. 
ِِ جمالی یزدی, مطهر بن محمد, فرخ نامه, 1جلد, امیرکبیر - تهران. 


: اول, 1386 ه.ش. 
(1). م: انطاکی. 
[532] ( 2). م: چرمقانی. 
[533] ( 1). م: خوردن. 
[534] ( 2). م: افیان. 
[ 3 دام اکن وی 
[536] ( 4). م: چکانند. 
[537] ( 5). م: مقالی(؟). 
[538] ( 6). م: بر. 
[539] ( 7). م: می‌ریزد. 
[540] ( 8). م: همچون شمعی. 
[۱41] ) 1 م. سود دارد. 
[542] ( 2). م, براند. 
[543] ( 3). م: وت ون آنکنری: 


[544] ( 1). م: صمغ الحال: وزن دانگی و صمغ المالح وزن نیم دانگ با 
خود دارند يا بر روی خود مالند هیچ کس او را نبیند الا که آرزوی او کنند و 
بر وی حریص باشند. 


.)2 ( ]5451[ 


.)3 ( ]546[ 
.)1 ( ]547[ 
.)1 ( ]548[ 
.)2 ( ]549[ 
.)3 ( ]550[ 
.)1 ( ]591[ 
.)2 ( ]552[ 
.)3 ( ]553[ 
.)1 ( ]554[ 
.)2 ( ]5551[ 
.)1 ( ]556[ 
.)2 ( ]557[ 
.)1 ( ]558[ 
.)2 ( ]559[ 
.)3 ( ]560[ 
.)1 ( ]561[ 


. م: 


اد هد اد هد هد هد تک ند د د د ند 


صمغ الساج. 
: التفاح. 


اب هه در پبپ 68 1: نباشد. 


از زر 


نبهی وان "۳ 


[562] ( 2). همان. 

[563] ( 1). م: السواد. 

[564] ( 2). م: کخ. 

[565] ( 1). م: سنگی هست که سرکه جذب کند و سنگی هست که از 
سر که برخیزد. 

[566] ( 2). م: زجاج. 

[567] ( 3). م: کتابهای. 

[568] ( 1). م: بیالایند. 

[569] ( 2). م: و در خانه خطاف بجای که بود بنهند. 
5701 ( 3). م: حجر السودا. 

[571] ( 4). م؟ و ان مرقشیناس(؟). 

[572] ( 1). از اینجا تا اول هفت سطر از نسخه« م» افتاه است. 
[573] ( 2). م: نکند. 

[574] ( 1). م: از. 

[575] ( 1). م: نهند سود دارد و بهتر شود. 

[5376] ( 1). م: روشن کند. 

[77<] ( 2). م: گیرد. 

[578] ( 3). م: بگشایند. 

[579] ( 4). م: بیفتد. 

[580] ( 1). م: جوزی. 

[581] ( 2). م: باید کرد. 

[582] ( 1). م: در احجاری که از بودای يابند. 
[583] ) 2( م. نوره. 

[584] ( 3). همان. 

[585] ( 4). م: مرهم. 

[587] ( 1). م: مالند سر و شکسته شود. 

[5881] ( 2). م: موی. 

[589] ( 3). م: پیسی. 

[591] ( 1). م: چون بدو دود کنند. 

[592] ( 1). م: زمرد. ک: ز راه. تصحیح مبتنی بر پ 1568 می‌باشد. 
[593] ( 2). م: مرغ خانه. 

[5394] ( 3).: اعجوبه. 

[595] ( 1). م: بوادی. 


.)2 ( ]596[ 


در همه نسخه‌ها« حاج» است نه چاج. 


۳۰ 

۱۱991 ) 4 م: عزیز گردد. 

[599] ( 1). م: يابند. 

[600] ( 2). کذا در اصل, پ 1568, م: نهنگ: ظاهرا کاتبان کلمه بسنج( 
بسنگ) را که به معنی کلف و داغ و لکه بدن است چنین نوشته‌اند. به 
[ 601] ) 3 م. سییده. 

[602] ( 4). م: پاشد. 

[603] ( 5). م: سفید. 

[604] ( 1). م: خرما. 

[605] ( 1). م. از اینجا تا« بگشاید» را در دو سطر بعد ندارد. 
[606] ( 2). ک: نهل, م: ندارد. 

[608] ) 2 ی ابخز, م۰ ابحره. 

[609] ( 3). م: لختی. 

۱6101 ) 4 م: اسقودریون- نفیسی: : اسقوردیون. 

[611] (5) ک: افیا ابا سم انش 
[612] ( 6). ط: آزادرخت(؟). 

[613] ( 7). ک: ازره. 

[614] ( 8). ک: اقارن. 

۱6151 ) 9). نفیسی: : اسقولوفندریون, , م. : اسقوقندلیون. 

[6 61 ] ) 10). ی عنزوت, م. : انزروت. 

[ 617( 1 تقیسف: انسفار: 

[618] ( 2). م: چنار. 

[619] ( 3). نفیسی: : پیلس. 

[620] ( 4). م: 

[621] ( 5). م؛ 

[622] ( 6). م: بسته. ‏ _ 

[623] ( 7). م: بدخشی گردد. 

[624] ( 1). م: این سطر را ندارد. ک: جبستن. تصحیح مبتنی بر ابن 
ا ات 

[5 62 ] ) 2 م. سر د. 

[626] ) 3 م. دارسوس. 

[ 627 ( 4). این سطر در« ک» نیست. 

[6286] ) 5 م. دیوا| کارون. 

[629] ( 6). این سطر در« م» نیست. 


[630] ( 7). م: افگند. 

ِ جمالی یزدی, مطهر بن محمد, فرخ نامه, 1جلد, امیرکبیر - تهران. 
: اول, 1386 ه.ش. 

1 ( 1). م: خشی. 

[633] ( 2). ک: کوذزاب 

[634] ( 3). م: دردی اور 

[635] ) 4 م: دردی الخل. 

[6361] ) 5 م. سود دارد. 

[637] ( 6). م: هو, ک: هود. 

[638] ( 7). ک: الذراریج. 

[639] ( 8). ک: کنشنه(؟) نسخ دیگر مانند« م» است که در متن آورده 

شد. 

[640] ( 1). کذا در« ک», م: زردچوبه. 

[641] ( 2). م: زرنباد( هر دو صورت ضبط شده و صحیح است). 

[642] ( 3). م: از واو تا اینجا را ندارد. 

[643] ( 4). این سطر در« م» نیست. 

[644] ( 5). م: از« و آبش» تا اینجا ندارد و در خواص حی العالم آورده 

شده است. 

[645] ( 6). ازینجا تا آخر سطر بعد در« م» نیست. 

[646] ( 1). م: مغز. 

[648] ( 2). م: افگند. 


6491 ( 3). . م. :؛ گزمازو( هر دو صورت درست است.؛ نفیسی). 
[650] ( 4). م: جنبید. 

[651] ( 5). م: کسلا, ک: کلا 

[652] ( 6). م: کمازریون 

[653] ( 7). ک: لوفر 

[654] ( 8). زاین رای ی یم تقافر ارت 
[655] ( 1). م: 

[656] ( 2). ی: ی 

[657] ( 3). م: ماذریون. 


[658] ( 4). م:« آب او» ندارد. 

[659] ( 5). م: اندر شکم بکشد. 

[660] ( 6). م و ک: مشکطرومسبع: تصحیح مبتنی بر تحفة المومنین و 
مخزن الادویه است. و آبن لبیطار: 


مت کر متس 


[661] ( 7). م: شاف. 
[663] ( 9). م: ساذج. 


[664] ( 10). م: بنشاند. 

[665] ( 1). این سطر در« م» نیست. 

[666] ( 2). م: سوغين, این کلمه را در مراجع نیافتم. 
[667] ( 3). این سطر در« م» نیست. 

[668] ( 4). م: مرد. 

[669] ( 5).( فرفیون, فربیون). 

[670] ( 6). این سطر در« م» نیست. 

[671] ( 1). م: فودنه. 

[672] ( 2). م: فومو. 

[673] ( 3). م: قردمانه. 

[674] ( 4). م: ببرد. 

[675] ( 5). م: قسل. 

[676] ( 6). ک: قلنطار. 

[677] ( 7). م: دثیاته, 1598: زتی؟؟؟ انه, پ 140: رز؟؟؟ تیانه مخزن 


الادویه: راتیانح. 

[678] ( 1). م: سلمان. 

[679] ( 2). م: پ 140: رطیه. 
[680] ( 3). م: سرد. 

[681] ( 4). م: بگشاید. 

[683] ( 6). م: شراذرق. 
[6841] ( 7). م: شیطر. 

[68951] ) 8 م. شاه‌تره. 


[686] ( 9). مطلب مربوط به تربد در« م» برای توتیا آمده است, و 


بر خسن 

[687] ( 1). م 

0 73 .)2 ( ]688[ 

[689] ( 3). از« وکش» تا اینجا در« م» نیست. 

[690] ( 4). م: نرم. 

۱6911 ( 5). ۳ 9 وت 

[692] ( 6). م 

۱6931 ) 1 ت 0 ,( غافت و غافثت هر دو اهده است). 

[694] ( 2). . م. زور ی درم . تصحیح مبتنی بر آن است که در صفحه 211 


سطر 17 به همین مطلب و کلمه اشاره شده است. درن به معنی چرک 


است. 


ار ده ها تسه کر امش 


6961 ( 1). 
[697] ( 2). 
6981 ( 1). 
6991 ( 2). 
[700] ( 3). 
[701] ( 4). 
[702] ( د). 
[703] ( 1). 
[704] ( 2). 
[705] ( 3). 
[706] ( 1). 
[707] ( 2). 
[708] ( 3). 
[709] ( 4). 
[710] ( د). 
[711] ( 6). 
[712] ( 1). 
[713] ( 2). 
[714] ( 3). 
[715] ( 4). 
[716] ( 1). 
[717] ( 2). 
[718] ( 3). 
[719] ( 4). 
[7201] ( 1). 
[721] ( 2). 
[722] ( 3). 
[723] ( 4). 
[724] ( 1). 


پ 161: دارد. 

پ 161: زعفران بخورد. 

پ 161, خایه. 

پ 161: اسفید. 

پ 161: گزاینده. 

ود تن ان 

پ 161: پازهرست. 

پ 161: این مطلب را ندارد. 
ی سود. 

پ 161: رگهای اندام. 

پ 161: گوز. 

ک: زنبق. 

پ 161: انارجیل. 

پ 161: اسفید. 

پ 161: این سطر را ندارد. 
پ 161: این مطلب را ندارد. 
ک: خروغ. 

پ‌ 161: مسحور ه. 

پ 161: افیون. 

پ‌ 1 دهد. 

پ 161: روی خود بدان مسح کند. 
پ 161: رطوبت. 

پ 161: اين مطلب را ندارد. 
پ 161: در آن کند. 

پ 161: تاوه. 

پ 161: همواره. 

پ, م. بینی ( ظاهر | درست تر می‌نماید). 


[ ۲725 ( 2). از اینجا تا آخر عبارت در« پ 161» چنین است: و رنجها که 


او دا رواد شترا فالله اغلم باا وا 
6 و راتسا او تصهرات در کت ورن 


م» مقابله شد. 

[727] ( 4). م: دز. 

[728] ( 5). م: محبت. 

[729] ( 6). ک:« از حب کهربا» مکرر تحریر شده. 
[730] ( 1). ک: بوره. 

[731] ( 1). م: که این کتاب ازین علم. 

[732] ( 2). م: با شرمتر. 


[733] ( 3). این مطلب در« م» نیست. 

[734] ( 1). م: برخاسته. 

[735] ( 2). م: دلیل کند که طبعس رقیق است. 
[736] ( 3). م: مردی. 

7 رواب 

[738] ( 5). م: تیز, باریک. 

[739] ( 6). همان. 

[7401] ( 7). م: اسفید. 

[741] ( 8). ک: رماستی(؟). 

7421 ( 9). م: لون رویش. 

[743] ( 1). م: شادخوار. 

[744] ( 2). این مطلب در« م» نیست., در صحت ضبط« ک» جای شک 
است. 


[745] ( 3). م: غمخوار. 

[746] ( 4). سست. 

[747] ( 5). این مطلب در« م» نیست. 
[748] ( 6). م: کج. ِ 
[749] ( 1). در« ک» عنوان بعد از سطر بعد امده است. 
[750] ( 2). ک: بینی. 

[751] ( 3). م: دهان( در همه موارد). 

[752] ( 4). م: کج. 

[753] ( 5). م: ابله و خر. 

[7541] ۱ 6). م: 3 

[56 7] ۰ 1 ان مطلب در« 0 نیست. 

[757] ( 2). هما 

[758] ( 3). ِِ کننده. 

[759] ( 4 م: کز, 

[760] ( 1). این مطلب در« م» نیست. 


[761] ( 2). 
[762] ( 3). 
[763] ( 1). 
[764] ( 2). 
[765] ( 3). 
[766] ( 4). 
[767] ( د). 
[768] ( 6). 
[769] ( 1). 


.)2 (7701 


و 


له کیتدایی رش کدی 


3 
۳ 


۳ عون در« م» نیست. 


[771] جمالی یزدی, مطهر بن محمد, فرخ نامه, 1جلد, امیرکبیر - تهران 


[772] ( 3). 
[773] ( 4). 
[774] ( د). 
[5 77] ( 6). 
[776] ( 7). 
[777] ( 8). 
[778] ( 1). 
[9 ۲77 ( 2). 
[780] ( 3). 
[781] ( 4). 
[782] ( د). 
[783] ( 1). 
[784] ( 2). 
[785] ( 3). 
[786] ( 4). 
[787] ( د). 
[788] ( 6). 
[789] ( 1). 


.)2 ( ]790[ 


م. است. 
: افتاده است. 


: دزدان است. 

+ ایشان. 

بود. 

کنار. 

سطبر( مناسب‌تر می‌نماید). 
بود. 

بسن .۰ 

: دردمندی. 


کذا در اصل هر دوء شاید: پهنک و 


داد هد ند د د دگ ند تا 


شاید همان کلمه است که 


تس 2۱8 اه مار آ تحت کروید 


[791] ( 3). 
[792] ( 4). 
[793] ( د). 
[794] ( 1). 


ی سواران( مناسبت ندارد). 
م: افزونی. 

این مطلب در« م» نیست. 
م. پانزده. 


7 
0 
[797] ( 1).: وسط. 


ی 
[۱۳99( 3). م: عز وج 
[800] ( 4). م: نراند. 
[801] ( 5). م: عدولی. 
[802] ( 6). م: علوم نجوم. 


[803] ) 7 م. روز کار | مناسب‌تر می‌نماید). 
041 ( 1) (۶) ک: حمفین, م: جمعی. 
[805] ( 2). سوره توبه, ز اجه 37. 

.)3 ( ]806[ 


م. در. 
[807] ( 4). م: زیج. 
[808] ( 5). م: زیج. 
[809] ( 6). م: زیج. 
[610] ( 7). م: زیج. 
[811] ( 8). م: ثانی. 
[812] ( 1). م: زیج. 
[813] ( 2). م: دانستن. 
[814] ( 3). م: + کرد. 
[5 81 ] ) 4 م. کرده‌اند. 
[817] (1). م: از. 
[818] ( 2). م: از. 
۱919 ام سارت 
[820] ( 4). م: ج. 
[821] ( 5). م: بیست و دو هزار و دویست و یک نویسیم . رب ک. 


[822] ( 6). ک: ده. 

[823] ( 7). در نسخه« م» زیر هر یک از بروج به ترتیب برای حمل و از« 
الثور» تا« الحوت» علامات ابجدی از« ی» تا« یا» نوشته شده است. 
[824] ( 1). ۳3 اک( 
را بر دیکر آفر 

[825] ( 2). قرآن( از جمله الحدید 4). 

[826] ( 3). نامهای 2۳1 ایام هفته در نسخه« م» زیر عربی و در« ک» 
در سطر بعد آمده است. 

[ ۱827 ( 1). در نسخه« م» زیر نام ایام هفته اسامی ستارگان به این 


ترتیب نولز شته شده: زحل, شمس؛ قمر 4 مریج»؛ عطارد, ۳ ملشتر ق؛ زهره. 


.)2 ( ]828[ 


8291 ( 3). 
301 ( 4). 
[ 831( د). 


م. ستارگان. 

علامتها از نسخه« م» نقل شد. 

کی بدان نظر که. 

علامتها دز تسنخده ک* تیست: و ماخود ازتم* است: 


[832] ( 6). م:« آن باشد که دو کوکب در برجی باشد و», پ 140:< که 


[833] ( 7). ک: درخشان. 
[834] ( 1). م: اخفا. 

[835] ( 2). عنوان در« ک» نیست. 

[837] ( 4). م: نه نیک بود. 

[ 38 ] ) 1 م: عده. 

[839] ( 2). م: جوزا. 

[840] ( 1). م: بروج. 

ار رارسا با وال ی ها سک مه آفیاین است: 
[842] ( 3). م: برو بیفزاید. 

۱۱4۵1 )رم طوالعم ترا 

[844] ( 5). م: طوالع. 

[845] ( 6). م: طوالع. 

۱9461 ) 1 این اسماء در نلسخه« م» بسیار نادرست است و لذا از ز آوردن 
نسخه بدلها خودداری شد. 

[848] ( 1). م: کواکب. 

[849] ( 2). ک: مدتی(٩).‏ 

[850] ( 3). م: چیز. 

11( 4). م: ماهها. 

[852] ( 1). م: دانستن. 

[853] ( 2). علامت ندارد. 

[854] ( 1). م: کواکب. 

[855] ( 2). م: کواکب. 

[856] ( 3). م: تشریف. 

[857] ( 4). م: شناخت. 

[858] ( 5). علایم ماخو و از« م» است و نسخ دیگر ندارد. 

[859] ( 1). م: مهتاب. 

[860] ( 2). م: باکو. 


[8061] ( 3). م: رع. 

[ 862 ] ) 4 م۰ هیجده. 
[ 63 ] ) 5 م. اکب. 
[864] ( 1). م: ندارد. 
[865] ( 2). م: هشتاد. 


[866] ( 3). م: دو سال و دویست و چهل و شش روز. . _ 

[867] ( 4). مطلب مربوط به زهره در« م» برای عطارد امده است و در 
باب زهره مطلبی ندارد. 

[869] ( 1). م: هزده. 

[871] ( 3). م:« سه» ندارد. 

[872] ( 4). م: ندارد. ۱ 

[31 87 ) 5 م. علمها( مناسبتر است, به مناسبت انچه مربوط به برجهای 
دیگر نوشته است). 

[874] ( 6). م:« دیدن» ندارد. 

[5 87] ( 1). م: عمر, ک: عز. 

[6 7 8] ( 2). م: دویدن. _ 

[877] ( 3). م:« زیر دیگ» ندارد. 

[878] ( 1). م: تفکر. 

[879] ( 1). چون قسمت مربوط به اسد از نسخه« م» ساقط شده است 
از روی نسخه پ 1658 تصحیح شد. 

[880] ( 2). کذاء پ 1568: باد, ظ: با پادشاهان( به قیاس ماههای دیگر). 


۱ 

2 

[883] ( 1). م: باختن. 

47( 2). م: جرع. 

[۱ 

[886] ( 1). م: تعریف. 

1 2 نا د شا هان: 

[888] ( 3). این قسمت در« م» نیست و نسخ دیگر هم جواب فال را 
ندارد. 


[889] ( 1). م: حیل. 

[890] ( 2). زنان و شوهری. 

[891] ( 1). کذا در اصل: ظ, دار. 

[892] جمالی یزدی, مطهر بن محمد, فرخ نامه, 1جلد, امیرکبیر - تهران 


[893] ( 2). 
[894] ( 1). 
[895] ( 1). 
[896] ( 2). 
[ 897] ( 3). 
[898] ( 4). 
[899] ( 5). 
[900] ( 1). 
[901] ( 1). 
[902] ( 2). 
[903] ( 3). 
[9041] ( 4). 
[905] ( د).: 
[906] ( 1). 
[ 907] ( 2). 
[908] ( 3). 
[909] ( 4). 
[910] ( 5). 
[911] ( 1). 
[912] ( 2). 
[913] ( 3). 
[914] ( 1). 
[ 5 91] ( 2). 
[916] ( 3). 
[ 917] ( 4). 
[918] ( 5). 
[919] ( 6). 
[920] ( 7). 
[921] ( 8). 
[922] ( 1). 
[923] ( 2). 
[924] ( 3). 
[925] ( 8). 
[926] ( 8). 


)4 ( 27 [ 


م. سود. 

تسار ام 

: دیدار دوست. 

سود. 

جاه. 

ین مطلب در« م» نیست. 
۰ نگ 


ند بد هد 


رت 
۰ وام. 
۰ چوگان. 
ان 
: زیان. 


در اد اد اد د د 


ت 
۳ 


فرزند. 
و. 

:+ باید خرید(؟). 
خرید. 


بود. 
پوشند و هم دوزند. 
0 


تر ۲ 


حمل 


از آن تاکز پزشست: 

: بخواند هرچه خواهد بداند. 
اول. 

: حاصل. 


علایم ماخوذ از نسخه« م» است. 


اد اد هد هد هد هد اد هد اد دک ند 


علایم ماخوذ از نسخه« م» است. 

نام بروج در ان با الف لام آمده است. 
علایم ماخوذ از نسخه« م» است. 
علایم از« م» گرفته شده. 

علایم از« م» گرفته شده. 

. م: احوال ایشان. 


[928] ( 8). علایم از« م» گرفته شده. 

[929] ( 5). م: نشاید. 

[930] ( 6). م: اگر خواهیم. 

[931] ( 7). م: در تقویم نظر. 

[ 932 ] ) 1 م۰ از ان ماه. 

[933] ( 2). م: پانزدهم. 

[934] ( 5). نسخه« م» علامتی دارد که در عکس محو شده است. 
[935] ) 3). م م به ده. 

[936] ) 4 م۰ هیچ ندید. 

[937] ( 6). م: لدی. 

[938] ( 1). م: کواکب. 

[939] ( 2). م: یازده. 

[940] ( 3). م: خوانده نمی‌شود, ک: ع ط مح. 
[ 941] ( 4). م: خوانده نمی‌ شود, ی ماکاکو. 
[942] ( 5). ک: ندارد, م: بالولط. 

[943] ( 6). ازینجا به بعد در« ک» نیست. 
941 1 )ام یب یت: 

[945] ( 2). م: کم. 

[946] ( 3). م: بشین. 

[ 947] ( 4). یک « سیرتیر» مانند خوانده نشد. 
[948] ( 5). م: کج. 

[949] ( 6). ملک: هشت. 

[950] ( 7). ملی: ح. 

[951] ( 8). ملک: ح کد 

[952] ( 9). ملک: پانزده 


[953] ( 10). ملک: ح کد. 

[954] ( 11). ملک ح کد. 

[955] ( 1). تا اینجا در نسخه‌های ک, پ 1568 نیست و از« م» نقل شد. 
[956] ( 1). این فصل از نسخه« م» ساقط شده است. 

[957] ( 1). اختلاف عبارتی و موضوعی میان مسطورات دو نسخه« ک» 
و« م» بسیار است, بدان حد که متن نسخه« م» را تحریری ِِ 
دانست. علی‌هذا] از نقل اختلافات به ناگزیر اجتناب می‌شود. به طور من 

تن قسمت مربوط به« سر» از نسخه« م» جهت نشان دادن و 
نک اختلافات نقل نقل می‌گردد: 

« اگر کسی را تارک سر بجهد از جانب راست به بزرگی پیوندد و اگر چپ 
بجهد خیری به وی رسد از زنی, اگر پس سر راست جهد با قوی خصومت 


کند. و اگر چپ بجهد سفر کند, و اگر نیمه سر از جانب راست جهد نقل 
کند و حرکت و رنج رسد, و اگر نیمه چپ جهد سفر کند و روزی یابد از 
جایگاهی که نداند و عزت پادشاهان, و اگر زلفگاه راست جهد امید يابد. و 
اگر چپ بجهد خیری رسد.» 

سقطها با نسخه« ک» شباهت دارد و نسخه بدلهای مفید از روی آن در 
اینجا آورده می‌شود. 

[958] ( 1). پ 1568: خلقی. 

[959] ( 2). ک: زلفکان. 

[961] ( 2). پ 1568: افتد. 

[962] ( د3). دو سه کلمه به علت بار کت نسخه« کی» خوانده نمی‌شود و 
نسح دیگر ندارد. 

[963] ( 4). پ 1568: برگ. 

[964] ( 5). پ 1568: زبرین. 

651( 6). پ 1568: مزگان. 

[966 ( 1). پ 1568: رخساره. 

[967] ( 2). پ 1568: رسد. 

[968] ( 3). پ 1568: یابد. ۱ 

[969] ( 4). پ 1568: از« بی‌گمانی» تا آخر عبارت را ندارد. 

[970] ( 1). پ 1568: زبرین. 

[971] ( 2). همان. 

92ج ورن 

31( 2): م؛ شاد ان 

[974] ( 3). این مطلب در« م» نیست. 

[5 97] ( 4). م: + نرینه از. 

۱9761 ) 5 م. بدو رسد. 

[977] ( 6). م: اندر. 

[978] ( 1). م: زیادتی. 

2 ۱۱۵1 

[980] ( 3). از اینجا تا« بجهد» در سطر بعد از نسخه« م» ساقط شده. 

ا 9( بو فده 

ام رم وگ 

[983] ( 1). م: عزیزی. 

۱41( 2) + خصومتی 

او اه ماه فان ات 


[986] ( 4). م: فرا. 

[ 987 ] ) 1). م۰ سرون. 

[988] ) 2 م. سرون. 

[989] ( 3). م: شادمان. 

[990] ( 1). م: اين مطلب را ندارد. 
[991] ( 2). م: این مطلب را ندارد. 
[ 992 ] ) 1). م۰ بی‌نیازی» ندارد. 
[993] ( 2). م: شتالنگ. 

[994] ( 3). م: ازینجا تا« بجهد» سر سطر بعد را ندارد. 
[995] ( 4). م: خصومت و جنگ 
[996] ( 5). م: بیند. 


[997] جمالی یزدی, مطهر بن محمد, فرخ نامه, 1جلد, امیرکبیر - تهران 
چاپ: اول. 1386 ه.ش. 

[998] ( 1). م: غایبی. 

[999] ( 2). م: 9 

( ]1000[ 


3 2 
[1002] ( 9 . م: + و بد. 
[1003] ( 1). این فصل در نسخه« ک» نیست. 


[1004] ( 2). م: عنوان فصل ندارد و در آن آمده است« الفاظ لغت 
مشتر که و غیره که مستعمل است». 

[1005] ( 3). از اینجا تا سطر دوم صفحه 312 در« م» نیست و از نسخه 
مرکزی دانشگاه با توجه به نسخه کتابخانه ملی ملک نقل شد. از آوردن 
نسخه بدل کلمات که غالبا مفلوط و بی‌نقطه است خودداری و متن 
منحصرا با استفاده از برهان قاطع. صحاح الفرس, مجمع الفرس, و لغت 
فرس تا حد تواناييی تصحیح شد. 

[1006] ( 4). دا تن از نسخه ملک و در هیچ‌یک از نسخ دیگر این چند 
سطر نیست. 

[ 1007 ( 1). ذر ذنباله‌انتن. آهده اسنت؛ گزنده ارجهندء ترفند که قرو هتن 
معنایی برای آنها نیامده است. 

[1008] ( 1). تا اینجا در نسخه« م» نیست. 

[1009] ( 1). کذا در نسخه‌ها, ظ: پدر. 

[0101 1 ] ) 2 ۰ م. : جواء , در ص 2319 ذیل« نیارش» هم آمده است ( نگاه کنید 
به صحاح الفرس). ۱ 

[1011] ( 3). در لغتها به معنی نادان امده. 

[1012] ( 4). کذا در اصل, ملک: نملن. 


[1013] ( 5). این لفظ در فرهنگها دیده نشد. 

[1014] ( 1). م: ملی: نیست. 

[1015] ( 2). م: دانشگاه؛ همواره. 

[1016] ( 3). همان. 

[7 101 ] ) 4 م. شام. 

[1018] ( 5). پ 1568: : مردی که پیر پیر باشد کهک(؟) گویند. 
[1019] ( 1). دانشگاه: منزلگاه. 

[1020] ( 2). پ 1568: این مطلب را ندارد. 

[ 1021( 5 دانشگامیفی. 

[ 1022 ] ) 4 دانشگاه: فراخشن. 

[31 102 ] ) 5 دانشگاه؛ بود. 

[1024] ( 1). دانشگاه: قدری. 

[1025] ( 2). دانشگاه: به. 

[10261] ( 3). دانشگاه؛ زند زند. 

[1028] ( 5). دانشگاه: بدو مثل. 

[1029] ( 6). م: سر کشی. 

[1030] ( 7). م: تاریکی. 

[ 1031 ] ) 8 م , دانشگاه: بزرگ. 

[1032] ( 9). پ 1568: بزرگ. 

[1033] ( 1). پ 1568: شهری. 

[1034] ( 2). م و پ 1568: بنفش 

[1035] ( 3). اصل در م و پ 1568: نهار(؟) که غلط و صحیح« نها ز» 
است( لغت فرس, برهان قاطع, صحاح الفرس), بر مولف دراوردن این 
کلمه در« راء» سهو روی اورده است. 

[1036] ( 4). م: آژور. 

[1037] ( 1). این عبارت در« م» نیست. 

[1038] ( 2). م: سرکاری. 

[1039] ( 3). م: تاد, پ 1568: تأ. 

[1040] ( 4). پ 1568: پیک(؟). 

[ 1041 ] ( 5). م: حفده, پ 1909 و دانشگاه: جعده, تصحیح مبتنی بر 
صحاح الفرس و برهان قاطع است. 

[ 1042 ] ( 6). دانشگاه: شرزه. 

[1043] ( 7). این مطلب در ملک نیست. 

[1044] ( 8). این مطلب در« م» نیست. 

[1045] ( 1). پ 1568: اندر. 


[1046] ( 2). نسخه دانشگاه ازینجا تا« کوپال» افتاده است. 

[ 1047] ( 3). م: عتاب, ظ: عبادت. 

[1048] ( 4). صحاح: بش, ازینجا تا نیارش در دو سطر بعد در پ 1568 
[1049] ( 5). م: پارش, پ 1568: روشن, تصحیح مبتنی بر صحاح الفرس 
است. برهان: نبارش. 

[1050] ( 6). م: خواء پ 1568: خوالیکاهی(؟) در لفظ« خوا» هم آمده 
است. 

[1051] ( 1). م: امرغ. پ 1568: امراغ. 

[1052] ( 2). دانشگاه, م: ژغتب. 

[1053] ( 3). این سطر در« پ 1568» نیست. 

[1054] ( 4). م: محرک. 

[1055] ( 1). در ص 207 و 247 که این کلمه استعمال شده آن را به 
نحوی دیگر تشخیص کرده‌ام اما بنابرین عبارت مصرح است که« 7 
درست است. 

[1056] ( 2). پ 1568: ندارد. 

[1057] ( 3). پ 1568: گون. 

[1058] ( 4). م: صباع. 

10591] ( 5). خباک در صحاح و برهان به معنی مسجد و حصار گوسفند 
امده. 

[1060] ( 6). م: تلیند. 

[1061] ( ۰/7 1568: مجوف. 

[1062] ( 8). م: شای, پ 1568: غاک. 

[1063] ( 9). م: ناک. 

[1064] ( 1). پ 1568: پای کردن و پرورش(٩).‏ 

[1065] ( 2). پ 8 هماره. 

[1066] ( 3). پ 1568: این مطلب را ندارد. 

[1067] ( 4). کذا در اصل, ملک: سافل. 

[1068] ( 5). م: بیغول. ۱ 

[069 1 ] ( 6). م: دانشگاه: شنگول. 

[1070] ( 7). 1568: یی. 

[1071] ( 1). م: بافدام, پ 1568: فدم( بافدم در صحاح الفرس و برهان 
به معلی سرانجام است). 

[1072] ( 2). م: کف. 

[1073] ( 3). م: کلوم. 

[1074] ( 1). نسخه پ 1568 تا اینجا ازین مبحث را بیشتر ندارد و 


مطلب به احکام نجوم متصل شده است. 


[1075] ( 2). دانشگاه: زلفین( برهان قاطع: زلیفن, تهدید, کینه). 
[1076] ( 3). به این معنی دیده نشد. 

[1077] ( 4). اصل: لفجه( تصحیح مبتنی بر صحاح الفرس و برهان است). 
[1078] ( 1). م: سیرده. معنای این لفت از« م» ساقط شده و دنباله از« 
ملک» است. 

[1079] ( 2). برهان: ستیهیدن. 

[1080] ( 3). اصل: خشودن. 

[1081] ( 4). م: کوش. 

[1082] ( 1). م: شادی. 

[1083] ( 2). م: عل. 

[1084] ( 3). ملی: يا رنجیرها 

[1085] ( 4). م: لقب. 

[086 1 ] ) 5 م. به تازی گاه 

[1087] ( 6). م: ژمان. 

[1088] ( 7). ملک: ریوند 

[1089] ( 8). ملکی: کال 

[1090] ( 9). ملک: ریمند. 

[10911] ( 10). 91 سنبلیدن, م: : سیلیدن. 

[1092] ( 1). م: گراویدن. 

[1094] ( 3). م: 

[1095] ( 4). ملک: سح. 

[1096] ( 5). ملک: سح. 

[1097] ( 1). لغت فرس: انگشبه, برهان: انگشته, انگشبه. انگسبه. 
[1098] ( 2). م: بویه. 

[1099] ( 3). ملکی: کشی. 

[1100] ( 4). ملک: کرج. 

[1101] ( 1). ملک: دارافرین. 

[1102] ( 2). دانشگاه: لتره. 

[1103] ( 3). دانشگاه: ستروک. 

[104 1 ] ( 4). م» هلک سفجه ( تصحیح بر اساس برهان) 
[1107] ( 7). م: صفت. 


م. 
[1108] ( 1). این قسمت تا آخر صفحه بعد در نسخه‌های« ک», پ 140, 


دانشگاه نیست: در نسخه پ 161 در انتها واقع شده است. 

[1109] ( 2). پ 161: بز. 

[1110] ( 3). پ 161: کشته کند. 

[1111] ( 4). پ 161: ندارد. 

[1112] ( 5). پ 161: بر. 

[1113] ( 6). پ 161: اتش. 

[1114] ( 7). این عبارت اخیر در پ 161 نیست. 

[1115] ( 8). ازینجا تا علاج دیگر در نسخه پ 161 نیست. 

[116 1 ] ) 9( م: برنس. 

[1117] ( 1). معنای این عبارات معلوم نیست و مغشوش است. 

[1118] ( 2). ازینجا تا اول مقالت بازدهم در پ 161 نیست. 
اهنت 

[1120] ( 1). نسخه« ک» از اینجا تا اواسط فهرست زهرها را نداردد( 
بعنی: تا کلفه زرتیخ)به ترتیب"مندرج در آن نسخه: 

اما ترتیب فهرست زهرها در نسخه« م» به نظمی است که اینجا نقل شده 
است و میان آن و نسخه« ک»* تفاوت هست. ان مقدار از فهرست زهرها 
که در« ک» نقل شده است این است:<« زرنیخ, آهک, مرداسنگ, جیلاهنگ, 
هر؟؟؟ ح. آب گشنیز: حرمغان, خرزهره, عنصل, مازربون. خربق, 
جوزمائل. ماهی سرد, شیر ناخوش, رقاع. شیر هلیون, شیرم. ریم اهن, 
شنجرف, کندش.» 

[1121] ( 2). در نسخه ک ترتیب بر شمردن این اسماء پس و پیشی دارد. 
[ 122 1 ] ) 1 م. دهم باز ترسیدم که. 

[1123] ( 2). ک: داسنک(؟). 

[1124] ( 3). م: پیازم مشی بار زد(؟). 

[125 1 ] ) 4 م. مترودیطوس. 

[1126] ( 5). ک: مهر. 

[ 7 12 1] ( 1). م: می‌بخت( می‌پخته). 

[1128] جمالی یزدی. مطهر بن محمد. فرخ نامه, 1جلد, امیر کبیر - تهران. 
11291 ( 2). همان. 

[1130] ( 3). م: شبت. 

[1131] ( 4). م: خرمیان( ظاهرا خزمیان درست است. محزن الادویه). 
[1133] ( 2). ک: افرهر. 

[1134] ( 1). ک: بی‌نقطه است. 

[1135] ( 2). کذا با تشدید در اصل. 


[1136] ( 1). ک: سنجرف. 

[1137] ( 1). م: بحله. ۱ 

[1138] ( 2). م: سرشیار و جیل آهنگ و کندس و هونیح هر پنج(؟), از 
اینجا تا مازریون از نسخه« ک» افتاده است. 

[1139] ( 1). ک: هر سه. 

[1140] ( 1). کذا در اصل. 

111( 2). م: که بر وی ظفر نمی‌بافتم و دست من بدان نمی‌رسید. با 
وی گرگ اشتی کردم. 

[1142] ( 1). اختلافات قصه‌ها از نسخ دیگر نقل نشد زیرا در همه 
تصرفات کاتبان مشهودست و متن از سبک اصلی قدیم بسیار دور شده 
است. 

[1143] ( 1). م: از. 

۱1144( 2). م- که:در کنار اب ارنشن: 

[1145] ( 3). ک: هرد. 

[1146] ( 4). م: میان هر دو بباید گرفتن. 

[1147] ( 1). ک: خیز(؟). 

[1148] ( 2). ک: می‌ریزد. 

[1149] ( 1). م: در. 

[1150] ( 2). ک: بر. 

[1151] ( 3). م: باشد. 

[1152] ( 4). م: شده باشد. 

[1153] ( 5). م: باز کن. 

[1154] ( 6). م: ماهی. _ ۱ 

[55 11 ] ( 7). بشکافد و ان دانه بیرون اورد. 

[1156] ( 8). م: خواجه بو علی. 

[1157] ( 1). ک: بگیرد. 

[1158] ( 2). 
[1159] ( 3). 
[1160] ( 4). 
[1161] ( 5). 
[1162] ( 6). 
[1163] ( 7). م: تحمل. 

[1164] ( 1). م: شب. 

[1165] ( 2). همان. , 

[1166] ( 3). م: و الله تعالی اعلم و احکم. 
[1167] ( 1). م: در همه موارد اعجوبه. 


به هاون. 


1۳ 


وی. 
۱ روانه. 


چد اد ده د دح تحت ند 


[1168] ( 2). م: زينة الکتب. 

[1169] ( 3). م: کر کز. 

[1170] ( 4). ازینجا تا سطر نه صفحه بعد از نسخه« م» افتاده است. 

[ 71 1 1 ] / 1). ازینجا تا اول صفحه 352 در نسخه« ک» نیست. از نسخه« 
م» نقل شد 

11727 11 1 کذا در اصل, ولی بنا بر سیاق عبارت« دو طاس» درست 

است. 

[1173] ( 2). تا اینجا در« م» و پ 140 و پ 161 نیست. 

[1174] ( 3). ازینجا تا اول سطر 13 در نسخه« م» نیست. 

[1175] ( 1). م: مان‌اند. 

[1176] ( 2). ازینجا تا مطلب مربوط به<« مگس» در صفحه بعد در 

نسخه« ک» نیست. 

[1177] ( 1). م: بن. 

[1178] ( 2). م: بگیری. 

[1179] ( 3). م: نماید. 

[1180] ( 1). م: زينة الکتب. 

11811 ( 2). ترتیب فصول در نسخه پ 140 بر این ترتیب است که مداد 

امیختن را فصل دوم و تزئین قرطاس را فصل سوم و محو کتاب را فصل 

چهارم نوشته است. 


[1182] ( 3). م: در مداد ساختن و ترکیب آن. 
[1183] ( 4). م: چندان. 

[184 1 ] ) 5 م. درم. 

[1185] ( 6). م: ببلایند. 

[1186] ( 7). م: افگند. 

[1187] ( 8). م: جوشانیدن. 

[1188] ( 1). م: آب برود. 

[1189] ( 2). م: که آن را سیاه کند در آن. 
[1190] ( 3). م: اعرابی. 

[1191] ( 4). ی: اشمه م: وشه. 

[1192] ( 5). م: برآمیزند. 

[1193] ( 1). م: تزویر. 

[1194] ( 2). م: بگيرند. 

[1195] ( 3). م: درو. 

[1197] ( 5). م: آن. 

[1198] ( 1). م: سفیداج. 


[1199] ( 2). م: اعرابی. 
۱12001( 2 کردم 

[ 1201 ] ) 4 م. جام. 

[1202] ( 5). م: دست بدار. 
[1203] ( 6). کی: ملک. 

[1204] ( 7). م: پاک شود. 
[1205] ( 8). م: برکن. 

[1206] ( 1). د: زاج. 

[1207] ( 2). م: ترب. 

[1208] ( 1). م: بينند. 

[1211] ( 4). م: کنند. 

۱12121( هم زای: 

[1213] ( 6). م: اسفید. 

[1214] ( 1). م: طفید. 

[1215] ( 2). م: چرک. 

12161( 2 )رم 

[1217] ( 4). م: خواندن. 

[1218] ( 1). م: اندر. 

[1219 ( 2). م: باید کرد. 

[1220] ( 3). م: اندر آن. 

۲2211 (4) مت تر ان اند کر 
[1222] ( 5). م: همچون زر نیکو. 
[1223] ( 6). م: چربش. 

[1224] ( 7). م: مانند. 

[1225] ( 1). م: هست. 

[1226] ( 2). م: که. 

12271 ( 3). م: هم در وقت چنین. 
[1228] ( 4). م: امیدها. ثكثٍِِ« 
۲12291( داد م اضافه دار نانک فرظ ات ید سای اوردزن.آنکه 
بفرمایند. 

[1230] ( و 


1 م 
[1231] ( 2). م: اسفیدروی. 
[1232] ( 3). م: سفید. 
[1233] ( 4). م: احتراز. 


[34 12 ] ) 5 م: و جو و بلوط نخورد و. 

[1235] ( 6). م: خوانند. 

اد متیر اس 

[1237] ( 1). م:« چنانک سلام کنند و در دست چپ اضافه دارد و اما». 
بعد ازین عبارت نسخه« م» تاد ی هش یی دار 

[1238] ( 1). جای چند کلمه در اصل سفید است. 

۳۳299 1), ار سطر 8 ضفجه 363 با اسخا از نستهم ساقظ فده 
است. 

[1240] ( 1). خاتمه نسخه« م» چنین است: 

و و اه مالن: اعلم واخعس الععص للم رت االشره اوه السلام 
لب یه فانه تسد ص الم اخه لطس ای کل یبد ااعتد 
الضعیف المحتاح الی رحمة الملک الکریم محمد بن ابراهیم المعروف 
تشفو عفر اللد لکتابه و لقاریه و لناظره و لوالدیه و لجمیع المسلمین و 
ااخشایات سح ی ری سر هر هی اداسا و السحت ره 
احدی و خمسین و تسعمائة.» 

خاممستسی وحن اروت 


« فرغ من کتابته یوم السبت عاشر ربیع الاخر سنة تسع و ثمانین و 
شتعما نف حررن الغ ااضفت الا الیز اصل: الا وه الم مر 


الدین ابن حاجی کمال الدین الترشیزی غفر اللّه له و للوالدیه.» 

خاتمه نسخه پ 1568 چنین است: 

« تمت الکتاب فرخ نامه جمالی واقعه به تاریخ بیست و هفتم شهر ذیقعده 
سنه 47 جلوس مبارک قلمی شد.» 

خاتمه نسخه پ 140 چنین است: 


فقو ی تحریز دا الک تس یوم الخمیس من شهر جمیدی الاخر سنة 

3 کتبه العبد الفقیر المذنب المحتاج الی نله ات اف سس 

اهر میهد خن احضایی عم لاد لمح سای 

[1241] ( 1). اقتداری, احمد. فرهنگ لارستانی. تهران, 1334. 

ِ جمالی یزدی, مطهر بن محمد, فرخ نامه, 1جلد, امیر کبیر - تهران؛ 
: اول, 1386 ه.ش. 

ِِ ( 1). مینوی, مجتبی. ص 23. 

[1244] ( 2). همان. ص 14. 

[1245] ( 3). دانش‌پژوه. محمد تقی.( تهران, 1345). 

[1246] ( 4). ناتل خانلری, دکتر پرویز. وزن شعر فارسی. ص 3( تهران. 

.)1345 

[ 11247 جمالی یزدی, مطهر بن محمد, فرخ نامه, 1جلد, امیر کبیر - تهران 

چاپ: اول. 1386 ه.ش. 


[1248] جمالی یزدی. مطهر بن محمد., فرخ نامه, 1جلد, امیر کبیر - تهران. 
[1249] جمالی یزدی. مطهر بن محمد., فرخ نامه, 1جلد, امیر کبیر - تهران. 
[1250] جمالی یزدی. مطهر بن محمد., فرخ نامه, 1جلد, امیر کبیر - تهران. 
[12511] جمالی یزدی, مطهر بن محمد, فرخ نامه, 1جلد, امیر کبیر - تهران 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





